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 مقدمه
حم: »آلهوعليهاللهصلىقال رسول اللّه  الحين ينزل الره  1«ةعند ذكر الصه

 ريزد.آنجا كه از صالحان ياد شود رحمت الهى فرو مى
 ارگان حرم، بزرگانى در حوزهبا انتشار چند دفتر از مجموعه ست

 ها، بارها با لطف و محبهت از اين كار يادعلميه قم و ديگر شهرستان

 كردند و ياران همراه رابه ادامه تلاش تشويق و ترغيب نمودند و شبكه

 پيام در سيماى قم، آن را در ديدرس بينندگان گرامى قرار داد.
 خدمات، ها،نگارش زندگينامه صالحان، و تدوين موفقيهت

 مشكلات و راه و رسم ابرار و ستارگان از كارهاى ارزشمندى است كه

 شود.ها محسوب مىبراى همه مفيد و كار ساز است و عامل پيوند نسل
 كردند؟هاى برجسته تاريخ چه مىخواهند، بدانند چهرههمه مى

 گفتند و چگونه زيستند؟انديشيدند؟ چه مىچگونه مى
 وست دارد، بداند در آينده چه خواهد شد،همان گونه كه انسان د

 علاقمند است، بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است.

                                                           
1

 .348، ص 93. بحارالانوار، ج 
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 اى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، آفاق زندگىها دريچهزندگينامه

 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىانسان را فراخ
 و گاهى ها تاريخ را. گاهى روشنسازد، و انسانتاريخ، انسانها را مى

 هاىانگيز، زندگينامه ابرار، بخشتاريك. گاهى دلنشين و گاهى غم

 پرفروغ تاريخ است. مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق

 بخشند، شناخت وظيفه را آسان و فضاى جامعه راتاريخ را فروغ مى

 كند.روشن و از بسيارى مشكلات پيشگيرى مى
 ها، بررسىها و يادگيرى تجربهى با انديشهزيستن با بزرگان، آشناي

 هاى برجستهها توجه به خدمات و مشكلات چهرهها و ناكامىموفقيت

 هاى امروز و آينده است.ها براى نسلتاريخ از مفيدترين آگاهى
 هاى قبلىاين ادهعا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه را نسل

 ها پديد نخواهد آمد.ابزارها و روشاند و ديگر تكامل و پيشرفتى در رفته

 انديشيدن به آينده و راههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ

 ها، تجارب، اخلاق و آدابها، انديشهانديشمندى خود را از دانش

 دانيم كاروان بشرى از سوى خدا آمدهداند، همه مىنياز نمىگذشتگان بى

 ندهى اطلاعاتها، حاصل ساماو به سوى او در حركت است. دانش

 گسترده بشر در طول تاريخ و پهناى زمين است. صنايع جديد هم هميشه

 گيرد. و به قول معروف بشر هميشه از گذشتهاز تجارب قبلى مايه مى

 انديشد.رسد و به آينده مىگيرد و به امروز مىالهام مى
 گيرى از آن راز و رمز پيروزىهاى خود و ديگران و بهرهحفظ تجربه

 ان بزرگ است.مرد
 آشنايى با ستارگان بيش از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره

 گيرندشناسان است. اين كاروانيان هستند كه از فروغ ابرار نور و نيرو مى

 كنند.و با كمك ستارگان راه را پيدا مى
 «فرهنگ كوثر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 

انديشه نويسندگانى از حوزه مقدس قم آبيارى شد،روئيد و با زلال 
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 مديون و مرهون الطاف الهى و عنايات بانوى با كرامت قم فاطمه

 است. بانويى كه شوره زار قم را گلستان كرد و در باغ قدسى عليهاالسلاممعصومه 

 بارگاهش هزاران بلبل بهشتى پرورش يافت.
 از: آقايان:ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند 

 زاده،. حسن ابراهيم1
حيم اباذرى،2  . عبدالره
 . احمد محيطى اردكانى،3
ادى،4  . سيد محمد سجه
 پور، . محمود مهدى5

 تمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور

 شويم، و نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان آسمان تشيهع آشنا

 سازيم.
 به حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم« ستارگان حرم» دفتر

 هم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان عليهاالسلامآستانه حضرت معصومه 

 ش. حده اقل سه 1382را تكميل كرده است. اميد دارد در سال جارى 

 دفتر ديگر را به خوانندگان گرامى تقديم كند.
 گوييم و براى برادران گرامى آقايانىخداى را بر اين نعمت سپاس م

 زادهنقى ميرحسينى و اسماعيل عابدينمحمد ابراهيم احمدى، سيدعلى

 كه در ويرايش و حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى

ت افزون  تر خواهانيم.كردند، از خداى بزرگ توفيق خدمت بيشتر و عزه
 قم ـ فرهنگ كوثر
 دفتر ستارگان حرم
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 درآمد

 در عصر غيبتِ آخرين ستاره درخشان آسمان امامت و ولايت،
 بن الحسن العسكرى)عجّ( فقيهان وارسته و مراجعحضرت حجه

 وتان عرصه جهاد وفرازپايه شيعه، در رديف مجاهدان و پيشكس
 اند؛ آنان كه در روزگار خويش مشعل هدايتگر اسلام رافقاهت بوده

 اند. يكى ازروشن نگه داشته و به جانشينان شايسته خود سپرده
 هاى بارز آنان، محقق و دانشمند بلندآوازه استان زنجان شيخنمونه

 سنگرها در اّللّ زنجانى است؛ مردى كه سالالاسلام حاج ميرزا فضل
 تأليف، تحقيق، پژوهش و ترويج شعائر اسلامى به حمايت از اسلام

 پرداخت و وظيفه خويش را به خوبى ادا نمود. ترسيم زندگانى وى در
 صفحات محدود، كار بسيار مشكلى است؛ ولى به قدر وسع، به صورت

 پردازيم و صفحات پرُبار حيات او را ورقاختصار به شرح حال او مى
 زنيم.مى
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 بار پاكت

 شهر، منحصر به اين خاندان بوده و از« شيخ الاسلام»عنوان 
 شده است. ما به علت پرهيز از طولانى شدنامتيازات آنان شمرده مى

 كلام، از پرداختن به شرح حال تك تك اعضاى اين خاندان پرهيز
 نموده و فقط به شرح حال جدّ، پدر و برادر شخصيت مورد نظر اين

 كنيم.نوشتار اشاره مى
 ق.( 1136اللّه شهيد ملا على زنجانى )شهادت آيه

 شهيد فقيد ملا على زنجانى، جدّ چهارم شيخ الاسلام و از نامداران
 سده دوازدهم قمرى است. وى در يك خانواده مذهبى ديده به جهان

 گشود و تحصيلات علوم اسلامى را در زنجان فرا گرفت. او سپس به
 قدر، ملا خليل بن غازى قزوينى و سيدىقزوين رفت و نزد محدث عال

 الدين محمد حسينى قزوينى به تحصيل متون عربى و ادبى همتقوام
 گماشت. وى رجال، كلام، حديث، فقه و اصول را از ديگر بزرگان حوزه

 آموخت و آنگاه به زادگاهش مراجعت كرد.
 وى، در زمان توافق دولت عثمانى با روس بر سر تقسيم ايران و

 ها به خاك وطنمان، همراه با نيروهاى مردمى وعثمانى حمله
 مسلمان، به قصد دفاع از ميهن، بيرون رفت و در اثر نبرد سختى كه در

 در گرفت به درجه رفيع شهادت رسيد و به ملكوت« قمچتاى»روستاى 
 اعلا پيوست. مزارش در همان روستا، محل زيارت اهل دل است.

 سوگ و تاريخ وفات وى چنين سرودهالدين، در استادش، سيد قوام
 است:

 مولوى ملا على ميرزا كه بود
در طريق معرفت صاحب رشاد 
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كرد در راه خدا عزم جهاد  علم را چون با عمل مقرون نمود
تا به راه حق روان با صدق و داد  بود در علم عدو ثابت قدم

 خامه و انشا به تاريخش نوشت
1)با شهيد كربلاء محشور باد( 

                                                           
1

 .84و  83. الفهرست لمشاهير علماء زنجان، شيخ موسى زنجانى، ص 
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 آثار

 آثار علمى و قلمى كه از وى به جاى مانده عبارت است از:
 «.عشرىباب الحاد». نظم 1
 1تفتازانى« تهذيب المنطق». نظم 2

 پدر

يكىىىى از نوادگىىىان فاضىىىل و روحىىىانى مىىىلا علىىىىِ شىىىهيد، ميىىىرزا 
 نصراللّّ 

زنجانى است. از زندگانى و شرح حال ايشان اطلاع صحيح و 
 كاملى در

ردان سىىيد علىىى دسىىت نيسىىت؛ مگىىر اينكىىه او را در رديىىف شىىاگ
 قزوينى،

 1320انىد. وفىات او در سىال نويسنده حاشيه قوانين  ذكر كىرده
 ق. اتفاق

 افتاده است.
 از ايشان دو فرزند روحانى و دانشمند باقى مانده است:

 اّللّ ميرزا ابوعبداّللّ زنجانى.. علامه دانشور، آيه1

                                                           
1

، شييخ عبدالحسيين امينيى، ص ة؛ شيهداء الفيييل330، ص 8. اعيان الشيعه، سييد محسين اميين، ج 

 ؛48

، ج ة؛ معجم المؤلفين، عمررضا كحال203و  200، 199، ص 24الذريعه، شيخ آقابزرگ تهرانى، ج 

؛ علميياى معايييرين، ملاعلييى 184، ص 3؛ اثرآفرينييان، سيييد كميياس حيياج سيييد وادى، ج 192، ص 7

 .84و  83؛ الفهرست لمشاهير علماء زنجان، ص 224واعظ خيابانى، ص 
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 ت مورداّللّ شيخ الاسلام زنجانى )شخصياّللّ ميرزا فضل. آيه2
 1نظر ما(.

 برادر

ق. در  1309الله حىىاج ميىىرزا ابوعبىىدالله زنجىىانى در سىىال آيىىه
 شهر

زنجان به دنيا آمد. وى علوم مقدماتى را در زادگىاهش آموخىت 
 و سپس،

نشمند فرزانىه، ميىرزا ابىراهيم رياضيات، هيأت و كلام را از دا
 فلكى

زنجانى فراگرفت. او سپس به تهران رفت و مىدت دو سىال بىه 
 تكميل

ق. راهىىى عتبىىات عاليىىات  1331علىىوم پرداخىىت. وى در سىىال 
 شد و در

 جرگه شاگردان آيات عظام:
 اّللّ شيخ الشريعهسيد محمدكاظم يزدى طباطبايى، ملا فتح
سىىيد ابوالحسىىن اصىىفهانى، اصىىفهانى، سىىيد محمىىد فيروزآبىىادى، 

 ميرزا
حسىىىين نىىىىايينى و آقىىىا ضىىىىياءالدين عراقىىىى قىىىىرار گرفىىىىت و از 

 محضرشان بهره
 وافى برد. 

ق. بىىىه  1339زنجىىانى پىىىس از كسىىىب معىىىارف الهىىىى در سىىىال 
 زنجان

مراجعىىت كىىرد و بىىه خىىدمات دينىىى و اجتمىىاعى پرداخىىت. مقىىام 
 علمى و

اراى اجتهىىىاد وى مىىىورد تأييىىىد عالمىىىان شىىىيعه و سىىىنى بىىىود و د
 اجازات متعدد

روايىىى اسىىت. وى در سىىفر بىىه كشىىورهاى سىىوريه، فلسىىىطين، 
 مصر و

عربستان، بىا برخىى از دانشىمندان اسىلامى ملاقىات نمىود و در 
 مصر مورد

قىىىىرار گرفىىىىت. « الازهىىىىر»تفقىىىىد و احتىىىىرام اسىىىىتادان دانشىىىىگاه 
 هاى پايانىسال

عمر را در دانشكده معقول و منقول تهران به تىدريس تفسىير و 
 سفهفل

ق. در تهىران بىدورد حيىات گفىت و  1360پرداخت و در سال 
 در زنجان

 به خاك سپرده شد. برخى آثار علمى وى عبارتند از: 

                                                           
1

؛ علميياى معايييرين، ص 82؛ الفهرسييت لمشيياهير علميياء زنجييان، ص 251. شييهداء الفييييله، ص 

224. 
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 . تاريخ القرآن 1
 . اصول القرآن الاجتماعيه 2
 . كتاب الافطار 3
 . الفيلسوف الفارسى الكبير 4
  ة. كتاب دين الفطر5
 . سرِّ انتشار اسلام 6
 بعد فناء الجسد  . بقاء النفس7
 اهل كتاب  ة. طهار8
 . لزوم حجاب 9
 ، تأليف توماس كارلايل وسلمآلهوعليهاللهصلى. ترجمه مقاله نبى 10
 السلامعليه. عظمت حسين بن على 11
 1. فلسفه حجاب.12

 ولادت 

در « شيخ الاسلام»اّللّ ميرزا فضل اّللّ زنجانى، معروف به آيه
 روز

اى مىذهبى، در خىانواده 2ق. 1302جمعه، بيست و سىوم شىوال 
 علمى و

 3معنوى در شهر زنجان پا بر عرصه هستى نهاد.

 تحصيلات 

وى پىىس از سىىپرى كىىردن دوران كىىودكى، شىىروع بىىه تحصىىيل 
 علوم

اسلامى نمود و چون اجداد و نياكانش، در وادى علىم و فقاهىت 
قدم

                                                           
1

، 3؛ اثير آفرينيان، ج 188و  187، ص 2الا ازات، سيد محمود مرعشيى نجفيى، ج . المسلسلات فى

 185ص 

 .186و 
 
2

 ق. ثبت شده است. 1303، ولادت وى 224. در كتاب علماى معايرين، ص 

 
3

 .385، ص 2الا ازات، ج فى . المسلسلات
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 هاى اين راه را بر جان خريد. گذاشت و رنج
 او تحصيلات علوم ابتدايى را در زادگاهش طى نمود و ادبيات

ه، اصىىىول، كىىىلام و حكمىىىت را از اسىىىتادان عىىىرب، منطىىىق، فقىىى
 همشهرى خود

، بىه همىراه بىرادر 1ق.1331اّللّ در سىال آموخت. ميىرزا فضىل
 كوچكترش

ميرزا ابوعبدالله، راهى عراق گرديد و هشت سىال بىا او در آن 
 سرزمينِ 

 1339سىىى بىىه كسىىب علىىوم آل محمّىىد پرداخىىت. وى در سىىال قد
 ق. به

 2زنجان بازگشت و به خدمات علمى، دينى مشغول شد.

 استادان 

 شيخ الاسلام در مقاطع مختلف از برخى بزرگان و انديشمندان
يك در زمان خويش شهره آفاق  اسلامى بهره برده است كه هر

 بودند.
 استادان وى به ترتيبى كه در تراجم آمده بدين شرح است: 

 ق.( 1324. ميرزا عبدالمجيد زنجانى )وفات 1
وى مقىىدمات و سىىطح را در زنجىىان آموخىىت و آنگىىاه بىىه تهىىران 

 رفت و
از دروس آيىىىىات: ميىىىىرزا ابوالحسىىىىن اصىىىىفهانى مشىىىىهور بىىىىه 

 ، ميرزا«جلوه»
و حكيم نامدار، علىى آقىا مىدرس زنىوزى اسىتفاده  حسن آشتيانى

 برُد. وى
ده سىىال تمىىام آن چنىىان بىىا جىىديت و علاقىىه سرشىىار در دروس 

 استادنش
شركت نمود كه خود، استاد مسىلمم و از مشىاهير عالمىان عصىر 

 شد. او
بسيار زاهد، عابىد، ملتىزم بىه آداب شىرعى و در علىوم مختلفىى 

 چون: كلام،
. اسىىىتاد و صىىىاحب نظىىىر بىىىود. حىىىوزه فلسىىىفه، فقىىىه، اصىىىول و..

 درسى او در
الله ميىرزا زنجان در فنون و علومِ يادشىده، شىاگردانى چىون آيىه

 اللهفضل
زنجىىانى را تربيىىت كىىرد. وفىىات ايىىن عىىالم بزرگىىوار در سىىال 

ق. بوده 1324

                                                           
1

 ق. ذكر شده است. 1330، مها رت وى به عتبات ساس 407، ص 8. در كتاب اعيان الشيعه، ج 

 
2

 .385، ص 2الا ازات، ج ؛ المسلسلات فى314ـ  225. علماى معايرين، ص 
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. حاشىىيه بىىر 1اسىىت آثىىار ايىىن عىىالم فرهيختىىه عبىىارت اسىىت از: 
 .2شوارق 

 1حاشيه بر اسفار.
 ق.( 1329. ميرزا عبدالله كاوندى زنجانى )وفات 2

« ايجىىىرود»از دهسىىىتان « كاونىىىد»ميىىىرزا عبىىىدالله در روسىىىتاى 
 زاده شد.

وى مقدمات را در زنجان فراگرفت و سىپس بىه عىراق رفىت و 
 در محفل
 . الله ميرزا محمدحسن شيرازى حاضر شدعلمى آيه

به ايران السىلامعليهق. به قصد زيارت امام رضا  1328او در سال 
 آمد و

هنگام مراجعت، بىه زنجىان رفىت و بىه مىدت يىك سىال در آنجىا 
 توقف

تىىوان بىىه آيىىات: سىىيد نمىىود. از شىىاگردان وى در ايىىن مىىدت مىىى
 محمود امام

 الله زنجانى اشاره كرد. جمعه زنجانى و حاج ميرزا فضل
وزه درسىىى خىىارج اصىىول فقىىه او شىىركت شىىيخ الاسىىلام در حىى

 كرده
ق.  1329اسىىىىت. وى در مراجعىىىىت بىىىىه كىىىىاظمين، در تىىىىاريخ 

 2درگذشت.
 شيخ الاسلام زنجانى هنگام اقامت در نجف اشرف، از محضر

اظم يىزدى طباطبىايى فرزانگانى چون آيات عظىام: سىيد محمىدك
(1248 
 الله، ملا فتح3الوثقى ةق.( نويسنده كتاب پرُ ارَج عرو 1337ـ 

ميرزا محمدتقى  4ق.(، 1339ـ  1266الشريعه اصفهانى )شيخ
 شيرازى

ـ  1278و آقىىىا ضىىىياءالدين عراقىىىى ) 5ق.( 133 8ـ  1285)
 6ق.( 1361

 استفاده كرد. 

                                                           
1

 .183، ص 3؛ اثرآفرينان، ج 93و  92، ص 8الشيعه، ج . اعيان 

 
2

 .224؛ علماى معايرين، ص 31العابدين احمدى زنجانى، ص . علماى نامدار زنجان، زين

 
3

. براى آگاهى از شرح حاس اين استاد، ر.ك: گلشن ابرار،  معى از پژوهشگران حوزه علميه قم، ج 

 .450ـ  445، ص 1
 
4

 .477ـ  471، ص 1. همان، ج 

 
5

 .457ـ  451، ص 1. همان، ج 

 
6

 .53و  52، ص 1. اثرآفرينان، ج 
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 اجازات 

وى بىىراى ورود بىىه قافلىىه حىىاملان حىىديث و نىىاقلان روايىىت، از 
 برخى

ق بىىه دريافىىت اجىىازه بزرگىىان عالمىىان جهىىان تشىىيعّ و تسىىنن موفىى
 روايتى

 گردد:گرديد كه به اسامى آنها اكتفا مى
 ق. 1339رجب  28. سيد حسن صدر كاظمى؛ به تاريخ 1
 . سيد محمد فيروزآبادى2
 . سيد ابوالحسن اصفهانى3
. سيد محمود آلوسى از عالمان محىدّث و معىروف اهىل سىنتّ 4
 به

 ق. 1339شعبان  22تاريخ 
الىىىدين مى ماننىىىد آيىىىات: سىىىيد شىىىهاببرخىىىى از دانشىىىمندان اسىىىلا

 مرعشى
و شىيخ موسىى عباسىى زنجىانى از معظىم لىه اجىازه نقىل  1نجفىى
 حديث
 2دارند.

 آثار علمى

هىىاى زنجىىانى بىىا وجىىود اشىىتغالات علمىىى و درسىىى و گرفتىىارى
 فراوانى

ها براى عالمان دينىى وجىود داشىت، هرگىز از تانكه در شهرس
 تأليف،

شىىك يكىىى از تحقيىىق، پىىژوهش و تصىىنيف غفلىىت نورزيىىد و بىىى
 ترينموفق

و پركارترين دانشمندان در اين زمينه است. تحقيقات و تأليفات 
 اين

عالم فرهيخته در مورد موضوعات فقه، اصول، منطق، كىلام، 
 فلسفه،

متأسىفانه بىه جىز دو مىورد از  تاريخ، رجال و حديث است؛ امىا
 آنها، هيچ

يىىك از آثىىارش بىىه زيىىور چىىاپ آراسىىته نگرديىىده و همگىىى بىىه 
 صورت
 مانده است. آثار وى عبارتند از:نويس باقىدست

                                                           
1

 .385، ص 2الا ازات، ج . المسلسلات فى

 
2

 .86. الفهرست لمشاهير علماء زنجان، ص 
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 ؛ةالماهي ةاصال ة. رسال1
ايىىىن رسىىىاله شىىىامل بحثىىىى در جهىىىت اثبىىىات اصىىىالت ماهيىىىت و 

 چگونگى
 پيدايش اصالت وجود و تضعيف آن است.

 التحقيق؛الماهيات فى ة. رسال2
 الاسلام؛. تاريخ علم الكلام فى3
 زنجان و تراجم علمائها و رواتها و مشاهير ة. تاريخ مدين4

 ها؛رجال
 جلد؛ 3التاريخ، . التشيع فى5

ايىىن كتىىاب بحىىث مفصىىلى اسىىت در تىىاريخ مىىذهب شىىيعه و ردّ 
 افتراها و
 هاى ناروايى كه به شيعه وارد شده است.نسبت
 بهبهانى؛« منهج المقال»ه بر تعليقه . تعليق6
 استرآبادى؛« منهج المقال». تعليقه بر 7
 ؛«اوائل المقالات». تعليقه بر 8

ق. در  1364اين اثىر، همىراه بىا مىتن اوائىل المقىالات در سىال 
 تبريز

 منتشر شده است.
 ؛«حدوث العالم ةرسال». حاشيه بر 9

درا و ردّ حاشيه سودمندى اسىت بىر حىدوث العىالم تىأليف ملاصى
 بعضى

 هاى ايشان.از نظريه
، تيييفليلا ملاعبيييدالرزاق «شيييوارق الالهيييام». حاشييييه بييير 10

 لاهيجى؛
 اين حاشيه تا مبحث وجود ذهنى است و در اوائل جوانى ايشان

 نگاشته شده است.
 . شرح منظومه ملاهادى سبزواورى؛11
 فى الواحد البسيط؛ ة. الردّ على الفلاسف12
 الاسلام؛ريخه فى. علم الكلام و تا13
 . الكُر و الجمع بين الروايات فى تحديده؛14
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 . الواحد لايصدر عنه الاه الواحد؛15
 الحدوث، تأليف ملاصدرا؛ ة. نقود على رسال16
 ؛ةو تعاليق غير مدون ةو مطوم ة. متفرقات مختصر18
 1. تقريرات درس بعضى از استادان.19

 در آثار ديگران

 هاى شيخ الاسلام در تحصيل علوم اسلامى و مجاهدتشتلاش
در راه تبليغ احكام الهى و پژوهش در ميىراث علمىى گذشىتگان 

 سبب
اورى نشىينند. برخىى نگاران در مورد وى بىه دگرديده تا تراجم

 از اين
 ها بدين شرح است:قضاوت

نوشىته نقبىاء البشىر فىى شيخ آقا بزرگ تهرانىى در قسىمت دسىت
 القرن

 كند:الرابع عشر شيخ الاسلام را چنين معرفى مى
 شيخ فاضل و صاحب تفليفات متنوعه در معقول، منقول، تاريخ»

 2«.و رجال
اى كىىه بىىه ايشىىان داده ن صىىدر كىىاظمى در اجىىازه نامىىهسىىيد حسىى
 چنين
 نويسد:مى
 اللّه الزنجانى شيخ الاسلامالشيخ فضل ةالمولى الامام العلام»

 3«ادام اللّه تعالى تفييده...
نامىه علامه سيد محمود آلوسىى از عالمىان اهىل تسىنن در اجىازه

 ميرزا
 كند:چنين خطاب مى فضل اّللّ، ايشان را

شيخ الاسلام و ةالعالم الفاضل و الكامل الواصل حضر ةحضر»

                                                           
1

؛ مييؤلفين 328ـ  324؛ علميياى معايييرين، ص 386و  385، ص 2الا ييازات، ج . المسلسييلات فييى

 كتب چاپى،

 .252و  251؛ شهداء الفييله، ص 871و  870ص 
 
2

 .24. نقباء البشر، قسمت خطى، ص 

 
3

 .226. علماى معايرين، ص 
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 1«اللّه الزنجانى...علم الاسلام الشيخ فضل
 الدين مرعشى نجفى، دراّللّ سيد شهابشناس، آيهعلامه نسب
 گويد: مورد او مى

 لرجالىالفريد ا ةالمتبحر المتتبع المتضلع البحاث ةالعلام»

...المتهكلم المورخ المحدث البارع الحكيم آيه  2«اللّه

 سفرهاى زيارتى

ق.  1363اّللّ زنجىىانى پىس از اسىىتقرار در زنجىان، تىىا سىىال آيىه
 در اين

هىىاى علمىىى مشىىغول بىىود و بيشىىتر شىىهر بىىه امىىور دينىىى و بحىىث
 وقت خود را

ق. بىىه  1363كىىرد. وى در سىىال سىىائل علمىىى صىىرف مىىىدر م
 قصد زيارت

بىه مشىهد مقىدس مشىرف السىلامعليىهحضرت ثامن الائمه، امام رضىا 
 گرديد و

پىىس از مىىدتى اقامىىت و ديىىدار بىىا عالمىىان آن سىىامان، بىىه زنجىىان 
 مراجعت

كىىرد. وى در همىىان سىىال بىىه زيىىارت عتبىىات عاليىىات شىىتافت و 
 مدتى در آن

 3و سپس به زنجان بازگشت.سامان ماندگار شد 

 ابديت

اّللّ زنجىىىانى پىىىس از پنجىىىاه سىىىال اّللّ ميىىىرزا فضىىىلسىىىرانجام آيىىىه
 خدمت

هىاى دلسىوزانه در جهىت ارشىاد مسىلمانان در صىادقانه و تىلاش
 سال

ق. در ديار غربت )تهىران( جىان بىه جىان آفىرين تسىليم  1370
 نمود و به

يكىىر پىىاك ايىىن عىىالم دانشىىمند بىىه شىىهر رحمىىت ايىىزدى پيوسىىت. پ
 مقدس قم

هاى مردم مسلمان و اقامىه منتقل گرديد و پس از تشييع بردست
 نماز،

 4به خاك سپرده شد.« سكوييه»در قبرستان نو، در مقبره 

                                                           
1

 .226. همان، ص 

 
2

 .127الدين مرعشى نجفى، ص ، سيد شهابةالكبير. الا ازه

 
3

 .225. علماى معايرين، ص 

 
4

 .386، ص 2. المسلسلات فى الا ازات، ج 
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 طلوع 

 اّللّ حاج سيدزارى، فرزند آيهاّللّ حاج سيد محمد صادق لالهآيه
ابراهيم، فرزند سيد على اصغر حسينى تهرانى عالمى فاضل و 

 كاملى
ق. در سىىامرا ديىىده بىىه جهىىان  1300جليىىل بىىود. وى در سىىال 

 گشود و در
 ربيت پدر دانشورش پرروش يافت.سايه مراقبت و ت

 زادگاه

وى در شىىهر مىىذهبى سىىامرّا بىىه دنيىىا آمىىد. ايىىن شىىهر، يكىىى از 
 شهرهاى

كيلومترى شمال بغداد قرار دارد. مرقد  130عراق است و در 
 مطهّر دو

امىىىام معصىىىوم، حضىىىرت امىىىام هىىىادى و حضىىىرت امىىىام حسىىىن 
 ،عليهماالسلامعسكرى 

از ايىىن السىىلامعليىىهان آنجىىا اسىىت و غيبىىت صىىغرى و كبىىرى امىىام زمىى
 شهر آغاز شد.

شىىد و مركىىز هىىا ناحيىىه مقدسىىه ناميىىده مىىىايىىن شىىهر مقىىدس مىىدت
 نواب

اربعىىه بىىود. سىىامرّا هرچنىىد از نظىىر تىىاريخى و حىىوادث رابطىىه 
 تنگاتنگ با

شيعيان دوازده امامى دارد، ولى هم اكنىون اكثىر سىاكنان آن را 
اهل
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رگ به سىامرا دهند. پس از هجرت ميرزاى بزتسننّ تشكيل مى
 و

تأسىىىيس حىىىوزه علميىىىه سىىىامرّا، شىىىاگردان، اصىىىحاب آشىىىنايان و 
 بسيارى ديگر

ق. از نجىىف اشىىرف و  1292از طالبىىان علىىم در اوايىىل سىىال 
 سايربلاد به

آنجا كوچ كردنىد و ايىن حىوزه نوپىا بىا ورود آنىان روز بىه روز 
 اىرونق تازه

 يافت.

 پدر

رت كىرد، سىىيد يكىى از افىرادى كىىه در ايىن ميىىان بىه سىامرّا هجىى
 ابراهيم

حسينى تهرانى بود. وى عىالمى جليىل القىدر و فقيهىى بزرگىوار 
 بود كه در

روسىىتاى شىىهران، از توابىىع تهىىران، بىىه دنيىىا آمىىد و در اوايىىل 
 عمرش در

ق. بىىىه سىىىامرّا مشىىىرّف شىىىد و تحىىىت تعلىىىيم  1300حىىىدود سىىىال 
 تربيت

وى سىىپس بىىا خىىواهر علامىىه  1ميىىرزاى شىىيرازى قىىرار گرفىىت.
 ميرزا محمد

 تهرانى عسكرى ازدواج كرد. 
وى عىىلاوه بىىر درس ميىىرزاى شىىيرازى، در درس علامّىىه سىىيد 

 محمد
شد و تا هشت سىال طباطبايى فشاركى اصفهانى نيز حاضر مى

 بعد از
د زيىارت امىام رضىا وفات ميرزا در سامرّا بود. آن گاه به قصى

 به ايرانالسلامعليه
آمد و سپس در تهران مقيم شد و به اقامه نماز جماعىت و نشىر 

 احكام و
 رسيدگى به امور مردم از خاص و عام پرداخت.

او عىىالمى هوشىىيار و بيىىدار دل بىىود كىىه جامعىىه را از خىىدمات 
 علمى و

منىد سىاخت. و از جملىه خىدمات وى عمرانى مذهبى خىود بهىره
 بنيان

نهادن مسجد لاله زار در خيابىان لالىه زار تهىران اسىت. او در 
 اواخر عمر،

دوباره توفيق تشرّف به سامرّا را پيدا كىرد و بىيش از يىك سىال 
 در آنجا

توقف نمود، سپس بىه تهىران بازگشىت و پىس از مىدت كوتىاهى 
در

                                                           
1

 ، مطالعه فرماييد.385دفتر اوس گلشن ابرار، ص . شرح حاس اين عالم بزرگ را  در 
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ق. بىىه بهشىىت جىىاودان شىىتافت. پىىس از  1332الحجّىىه سىىال ذى
 مرگ،

سيد محمدصادق( كه وصىّ پدر گشت، پيكىر فرزند بزرگ او )
 او را به قم

بىىه عليهاالسىىلامانتقىىال داد و او را در ايىىوان آيينىىه حضىىرت معصىىومه 
 خاك سپرد.

 مادر

مادر سىيد محمىد صىادق، كىه دوسىتدار علىم و فضىيلت بىود، در 
 محيطى

علمى و فرهنگى رشد يافىت. مىادر سىيد محمدصىادق بىه همىراه 
 مادرش

د محمدصىادق( كىه بىانويى دانشىىمند و )مىادر بىزرگ مىادرى سىىي
 در

حسابرسىى امىىور بسىىيار آگىىاه و كىىاردان و امىىين بىىود، بخشىىى از 
 امور دفتر

وجوهىىات ميىىرزاى بىىزرگ بىىر عهىىده داشىىت و در خانىىه ميىىرزا 
 زندگى
 1كرد.مى

 تحصيلات

محمد صادق، دوران كودكى را در زادگاهش سپرى كرد و در 
 محضر

ر از صفا و معنويىّت پىدر، شىروع بىه فراگيىرى علىوم نمىود و پ
 دروس

مقدمات و قسىمتى از سىطوح را نىزد وى و بعضىى از فضىلاى 
 سامرا فرا

ق. همراه پىدر بىه تهىران سىفر  1320گرفت. او در حدود سال 
 كرد و نزد

علمىىاى ايىىن شىىهر، فقىىه و اصىىول و بعضىىى از علىىوم ديگىىر را 
 تكميل نمود. 

 نويسد:صادق دراين باره چنين مى نوه حاج سيد محمد
 اّللّ حاج سيد محمدصادق حسينى تهرانى از علماى برجستهآيه

اّللّ العظمىىى حىىاج تهىىران بىىود. وى از تلامىىذه بنىىام مرحىىوم آيىىه
ميرزا
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، ص 4ش.، محمد رازى، ج  1353؛ گنجينه دانشمندان، كتابفروشى اسلاميه، 7. ستارگان حرم، ج 
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، شيخ آقيا بيزرگ 1363شيرازى، انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسلامى، چاپ دوم، خرداد  ميرزاى

، و قسم دوم، ص 18الشيعه، نقباء البشر، قسم اوس، ص ؛ طبقات اعلام191ـ 190، 98تهرانى، ص 
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اّللّ العظمىىىى حىىىاج سىىىيد محمىىىدتقى شىىىيرازى و هىىىم بحثىىىى آيىىىه
 عبدالهادى

فقىىه و هىىاى آمىىد؛ كىىه پىىس از طىىىّ دورهسىىبزوارى بىىه شىىمار مىىى
 اصول و

معارف اسلامى از سامرّا به تهران هجرت نموده در محله شاه 
 آباد

 1سكنا گزيد.

 استادان

در اينجا لازم است شرحى مختصر از زندگى اساتيد ايشىان را 
 ذكر

 نماييم:
 ق(. 1338ـ  1258) حمد تقى شيرازى. ميرزا م1

اين عالم وارسته در شيراز متولىد شىد و در كىربلا رشىد يافىت. 
 او فرزند

عىىالم صىىالح و عىىارف كامىىل حىىاج ميىىرزا محىىبّ علىىى شىىيرازى 
 است. در

نقىى طباطبىايى بهىره كربلا مقدمات علىوم دينىى را از سىيد علىى
 گرفت و

 رى كه ازسپس در درس علامه ملا محمد حسين اردكانى حائ
هىىىاى علىىىم اصىىىول بىىىود، حاضىىىر شىىىد.  سىىىپس بىىىا هىىىم اسىىىتوانه
 اش،مباحثه

علامه سيد محمىد فشىاركى اصىفهانى، در اوايىل هجىرت ميىرزا 
 به سامرّا

رفت و در درس ميرزاى شيرازى شركت نمود. پس از چنىدى 
 اين دو

ترين شىاگردان ميىرزاى بىزرگ قىرار بزرگوار در شمار فاضل
 گرفتند و هر
درسى داشتند كه جمعى از افاضل شاگردان ميىرزا كدام مجلس 

 در آن
 كردند.شركت مى

اّللّ بعد از وفات ميرزاى بزرگ، ميرزا محمدتقى به عنىوان آيىه
 ثانى

)ميرزاى دوم( شناخته شد. در مجلس اين مرد بىزرگ گروهىى 
 از

مجتهدين عظىام تربيىت شىدند و كىه بسىيارى از فضىلا و صىلحا 
 به مقام

و رهبىىرى انقىىلاب بىىزرگ عىىراق را در سىىال اجتهىىاد رسىىيدند. ا
م بر 1920
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 1عهده داشت.
 ق(. 1318يا  1316)م  . علامه سيد محمد فشاركى2

سىىيد محمىىد بىىن قاسىىم طباطبىىايى فشىىاركى اصىىفهانى معىىروف بىىه 
 سيد»

وى در شىىهر سىىامرّا بىىود. وى ر از اسىىتادان، يكىىى ديگىى«اسىىتاد
 عالمى فقيه،

محقق، مدرّس و از بزرگان و اعاظم شيعه بىود كىه در فشىارك 
 اصفهان

متولىىد شىىد. وى در درس فاضىىل اردكىىانى حضىىور يافىىت و در 
 سامرا يكى از

شىىاگردان برجسىىته ميىىرزاى شىىيرازى بىىود. دانشىىمندان بزرگىىى 
 همچون:

ى نىايينى از شىاگردان بىزرگ شيخ عبدالكريم حىايرى، و ميىرزا
 اين مرد

، با وجود برخوردارى از علىم «سيد استاد»شوند. محسوب مى
 و تقوا و

فضل و كمال، خود را در معرض رياست قىرار نىداد و هرچىه 
 شاگردان وى

 بر نوشتن رساله اصرار كردند، قبول نكرد.
، الاغسىال، شىرح ةالبرائىبرخى آثىار وى عبارتنىد از: كتىاب فىى

 اوائل
 2البرائه انصارى، الفروع المحمديهّ.

ق(. يكىى از اسىاتيد  1327ـ  1259) . شيخ فضل اللّه نيورى3
 وى

ضىىىل اّللّ نىىىورى، فرزنىىىد ملاعبىىىاس اّللّ شىىىيخ فدر تهىىىران، آيىىىه
 كجورى بود.

 وى در روستاى لاشك در منطقه كجور مازندران متولد شد.
تحصىىيلات ابتىىدايى را در مركىىز منطقىىه نىىور آغىىاز كىىرد و در 

 تهران دوره
سطح را به پايان رساند. حضور مسىتمرّ وى در دروس اسىاتيد 

 بزرگ
تى، شىيخ نجف و سامرا، بزرگىانى چىون: ميىرزا حبيىب اّللّ رشى

 رضى و
ميىىرزاى شىىيرازى بىىزرگ، همىىراه بىىا پشىىتكار در تحصىىيل، از 

 شيخ فضل اللّّ 
ق. بىىىه علىىىت  1303مجتهىىىدى برجسىىىته سىىىاخت. او در سىىىال 

موقعيت
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؛ مييرزاى شييرازى، ص 457ـ  451، ص 1ش، ج  1379. گلشن ابرار، نشر معروف، چاپ اوس، 

119. 
 
2

، مركييز چيياپ و 1374، ميييرزاى نييايينى، چيياپ اوس، «آيينييه ايييام»، 24. ماهناميه فرهنييگ كييوثر، ش 

 انتشارات
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حسّاس سياسى و اجتمىاعى ايىران روانىه تهىران شىد و بىه علىت 
 مهارت در

فقىىه و اصىىول و سىىاير علىىوم اسىىلامى و آگىىاهى از مسىىائل روز 
 جامعه، به
 مورد توجه طلاب و روحانيون قرار گرفت.زودى 

هىىىاى اجتمىىىاعى و سياسىىىى شىىىيخ فضىىىل اّللّ نىىىورى در فعاليىىىت
 حضورى

فعاّل داشت. مخالفت سرسختانه با مشروطه انگليسى و حمايىت 
 او از

ميرزاى آشتيانى در نهضت تنبىاكو، باعىث شىد تىا سىرانجام وى 
 را به اتهام

 طرفدارى از استبداد به دارآويزند.
 آمد روان بر پاى داردر دست مى دست حق

تا بلند آوازه سازيد بعد از اين آواى دار 
 بيند خداىآن كه در آيينه انديشه مى

1كى كند انديشه از رنج توانفرساى دار. 
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ـ  1300اّللّ سيد عبدالهادى شيرازى ) ن آيههم مباحثه ايشا
1380 

ق(، فرزند ميرزا اسماعيل و عموزاده و برادر ميرزاى  
 بزرگ بود و از

رفت. اساتيد بزرگ نجف اشرف و از مراجع تقليد به شمار مى
 او در

خانواده علم و تقوا رشد يافت و از مجلس درس صاحب كفايه، 
 ميرزا
آقا شيرازى، ميرزا حسين  محمدتقى شيرازى، ميرزا على
 نايينى و

شريعت اصفهانى بهره گرفت. علم حكمت را از ميرزا محمد 
 باقر

استهباناتى و علم اخلاق را از حاج آقا رضا تبريزى آموخت. 
 وى پس از

 اّللّ بروجردى يكى از مراجع تقليد شد. در همان موقع،فوت آيه
يد؛ تا اى گرديد و معالجات ثمرى نبخشچشمش دچار عارضه

 اينكه
سرانجام نابينا شد و با اين حال، از درس و مباحثه خوددارى 

 1كرد.نمى

 هاى اخلاقىويژگى
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 هاىزارى ويژگىاّللّ حاج سيد محمدصادق حسينى لالهآيه
فقيىىت و عامىىل سىىربلندى آن اخلاقىىى بىىارزى داشىىت كىىه رمىىز مو

 مرد بزرگ
بود. بىر اثىر برخىوردارى وى از جاذبىه خىاص معنىوى، اغلىب 

 مردم در اوّل
شىىىدند و از بيانىىىات او اوقىىىات نمىىىاز، در مسىىىجدش حاضىىىر مىىىى

 استفاده
 نويسد:كردند. نوه او در اين باره مىمى

 ايشان از همان اوان، كه مصادلا بود با كوران استبداد و
 ى اول در رضاشاه ملعون، شروع به نشرخودكامگى پهلو

 معارلا و اقامه نماز جماعت در مسجد لاله زار، و تصدهى امور
 شرعيه و قضائيهه مردم محله و رفع حوائج و حله مشاكل آنان
 نمود. مردى بود صادق، قوىه النهفس، متصلهب، داراى عرق

 اى استوار. در بيان حقايق و اجراى مبانىمذهبى متين و اراده
 اسلام اصيل از هيچ ملامتى در هراس نبوده، با عزمى راسخ

 لائم(، و ةاللّه لومنمود: )ولايخافون فىاهدالا خود را تعقيب مى
اء و مقابله با تهاجم كفر و ارتجاع و ل اعباء شريعت غره  در تحمه

 آمد، و مشارٌ بالبنانسلطنت پهلوى، فريد عصر به شمار مى

 1بود.
او قسىمتى از عمىىر خىود را در شىىدّت حصىر و ضىىيق از سىىوى 

 طاغوتيان
به سر برد؛ اما همواره در برابىر مشىكلات چىون كىوه مقىاوم و 

 پايدار بود و
ها زانىو بىه زمىين هرگز در مقابل حوادث ناگوار و انبوه سختى

 نزد.

 تفليفات

در  هىا و جزواتىىاز ايشان آثار علمىى همچىون: قىرآن و نوشىته
 مباحث

فقهى و همچنين بنىا بىر رسىم آن زمىان اربعىين حىديثى بىه جىاى 
ماند كه
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همىىه آنهىىا در اختيىىار فرزنىىد ايشىىان علامىىه تهرانىىى قىىرار گرفتىىه 
 1بود.

 فعاليت اجتماعى و سياسى

 اّللّ سيد محمدصادق لاله زارى، پس از مرگ پدرش، درآيه
مسىىجدى كىىه پىىدرش در خيابىىان لالىىه زار تهىىران تأسىىيس نمىىوده 

 ، به2بود
جماعت و ترويج دين پرداخت و تحىوّل عجيبىى در كسىبه  اقامه
 و

اصىىناف خيابىىان مزبىىور ايجىىاد كىىرد؛ چنىىان كىىه اغلىىب آنىىان بىىه 
 هنگام نماز در

شىىىدند و از سىىىخنان دلنشىىىين او بهىىىره ايىىىن مسىىىجد حاضىىىر مىىىى
 بردند. وىمى

همىىىواره بىىىر اسىىىاس مشىىىى صىىىحيح و صىىىراط مسىىىتقيم زنىىىدگى 
 كرد و ازمى

. وى با افرادى كه بر ضىدّ ديىن شجاعت بارزى برخوردار بود
 و اسلام

كىرد. گفتند، به شدت و با شىجاعت تمىام برخىورد مىىسخنى مى
 و آنچه را

ديىىد، بىىه انىىدازه قىىدرت و تىىوان كىىه مىىورد رضىىايت خداونىىد مىىى
 خويش انجام

 داد. مى
 مرحوم علامه سيد محمدحسين حسينى تهرانى در اين باره

 فرمايد:مى
اّللّ عليىه( دم... مرحوم پدر ما )رحمهآيد وقتى كوچك بويادم مى

 در
كردنىد كىه تهران مجالسى داشىتند و در مسىجدى اقامىه نمىاز مىى

كم كم
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؛ و بييه نقيي  از  نيياب آقيياى سيييد 859ـ  858. طبقييات اعييلام الشيييعه، نقباءالبشيير، قسييم دوم، ص 

 عبدالحسين

 لاله زارى.ميرحجازى نوه سيد محمديادق حسينى 
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باشد كه در خيابان سعدى بعد از چهار راه سيد على يا . مسجد قائم يكى از مسا د بزرگ تهران مى

. شخصى به نام حاج ميرزا على آقا وِيَنه منزس بزرگى داشت كه وى بنا به چهار راه كنت قرار دارد
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مسجد وقف كرد. وى مقدارى از بود ه آن را پرداخت كرد و مقدارى از هزينه آن را نيز حاج سيد 

مهدى تأمين نمودند. حاج ميرزا على آقا تا آخر عمر در كنار همين  محمد يادق و حاج سيد محمد

باشد. اين مسجد در خيابان لاله زار مسجد سكونت داشت و در حاس حاضر مقبره وى در همان  ا مى

زارى واقع شده است و بنيانگذار آن حاج سيد ابراهيم حسينى پدر حاج سيد محمديادق حسينى لاله

 باشد.مى
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قضيه كشىف حجىاب پىيش آمىد و مجىالس عىزادارى و وعىظ در 
 تهران و

ساير جاها ممنوع شد. و از همان كوچكى پىدر مىا دسىت مىا را 
 گرفت ومى

وچكى اين فكىر در برد. از همان كدر اين مجالس با خودش مى
 ذهن ما

بود كه آخر يعنى چه؟... آخر اين دستگاه چرا با اينهىا مخالفىت 
 كند؟مى

دارنىد و هاى معمولى و محلىّ را از سر مىردم بىر مىىچرا كلاه
 كلاه شاپو

هىا كننىد؟ پاسىبانگذارند؟ چرا كشف حجىاب مىىبر سر مردم مى
 چرا
كشىىند و مىىى كوبنىىد و چىىادر را از سرشىىانهىىا را بىىا لگىىد مىىىزن

 كنند؟پاره مى
ايىىن فكىىر همىىين طىىور در ذهىىن مىىا بىىود و خلاصىىه در بىىاطن بىىه 

 اينها لعن
فرسىىتاديم كىىه آخىىر ايىىن چىىه زنىىدگى اسىىت؟... هىىركس شىىاپو مىىى

 سرش
بردنىىىد گذاشىىىت، اعىىىم از كاسىىىب و عملىىىه و بنّىىىا، او را مىىىىنمىىىى

 كلانترى و
دادنىىد؛ و ايىىن زدنىىد و شىىكنجه مىىىكردنىىد و شىىلاقّ مىىىحىىبس مىىى

 ضعو
خيلى عجيبى بود. بله، تا آنكىه كشىف حجىاب عملىى شىد. كشىف 

 حجاب
سال پيش، واقع شد و  55هجرى قمرى، تقريباً  1354در سنه 
 وضع

آن زمان اصلاً گفتنى نيست؛ و نوشىتنى هىم نيسىت؛... و هركىه 
 بخواهد

 تواند آن مطلب را برساند.بگويد، نمى
رمضىان پىس از  مرحوم پدر ما مقيىّد بودنىد در ايىّام مىاه مبىارك

 اقامه
جماعىت در مسجدشىىان، خودشىىان منبىر برونىىد و صىىحبت كننىىد. 

 در اوايل
 ش. و 1304زمان رضاخان پهلوى... كه پس از ايام نهم آبان 

اى »تاجگذارى موقتّ بىود، ايشىان در بىالاى منبىر گفتىه بودنىد: 
 مردم

بيىدار باشىىيدط خطىىرات عجيبىىى بىىه سىىوى مىىا در حركىىت اسىىت و 
 پيغمبر

كىىىه: بترسىىىيد از آن زمىىىانى كىىىه بىىىاد زردى از طىىىرف فرمودنىىد 
 مغرب بوزد و

شما صبح از خواب بيدار شويد و ببينيد همه دين و ايمانتىان از 
 دست

رفتىىه اسىىت. امىىروز آن روز اسىىت، و گِلادِسىىتوُن انگليسىىى در 
 صد سال

پىىيش قىىرآن را برداشىىت و بىىر روى تريبىىون كوفىىت و گفىىت: اى 
اعيان زبده
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در جامعىه مسىلمين اسىت، اطاعىت از مىا  انگليسط تا ايىن كتىاب
 در

هاى استعمارى انگلستان محال استط بايد اين قرآن را سرزمين
 از

 «روى زمين برداريدط
 ها و پيشكنند و پيشگويىدر منبر مطالبى شبيه به آن ايراد مى

هايى را در جريان واقعه و حمله مفاسد و اسىتعمار مىدهش بينى
 و

كننىد بىه آخىر منبىر هىم دعىا مىى دهنىد و درمىوهش را شىرح مىى
 افرادى كه

كنند؛ و بعد بيدارند و دينشان را در مشقاّت و مشكلات حفظ مى
 نفرين
كنند بر دشمنان آل محمد و كسىانى كىه بىه ديىن قصىد خيانىت مى

 دارند.
آينىىد منىىزل؛ در حىىالى كىىه روزه بودنىىد. والىىده مىىا بعىىد ايشىىان مىىى

 براى ما
اعت چند مأمور و پاسىبان بىه كردند كه بعد از يك ستعريف مى

 منزل
آمدنىىىد؛ و يىىىك دسىىىتورى آوردنىىىد كىىىه... بىىىه كلانتىىىرى تشىىىريف 

 بياوريد...
برنىىىد كلانتىىىرى، و از آنجىىىا ايشىىىان را يىىىك سىىىره ايشىىىان را مىىىى

 برند براىمى
هىا نظميهّ در حبس شماره يك، و يك شبانه روز در همان سلول

 ايشان
شود؛ و دا بلند مىكنند... كم كم از تهران سر و صرا حبس مى

 افرادى
اّللّ آقىاى ميىرزا محمىد كننىد بىه اقىدامات؛ از جملىه آيىهشروع مى
 رضاى

اّللّ شىىيرازى فرزنىىد مرحىىوم آميىىرزا محمىىدتقى شىىيرازى )رحمىىه
 عليه(...

كند و همچنين بعضىى از همىين مىردم محىل تلگرافى به شاه مى
 و

ن شىوند كىه همىاكسانى كه قدرى غيرت دينى داشىتند، جمىع مىى
 وقت

بروند منزل شاه و كىا  را سىنگباران كننىد؛ ولىى ايشىان را بعىد 
 از يك

 شبانه روز آزاد كردند.
گفت: ملاحظه ... خلاصه وضع اين طور بود كه اگر كسى مى

 دين و
ايمان خودتىان  را بكنيىدط ايىن بىدترين جىرم و بىالاترين شىورش 

 بود.
نقىول حجابى را رسىمى كىرد. بعىد دانشىكده معقىول و مدولت بى
 را براى

هىاى علميىّه تشىكيل داد، و منبرهىا را برانداختن طىلابّ و حىوزه
محدود



 37 

كىىرد و گفىىت: هىىيچ كىىس حىىقّ منبىىر رفىىتن نىىدارد... بىىدون اسىىتثنا 
 مردم را

گرفتنىد كىه تىا فىلان روز بايىد بردند به كلانترى و التىزام مىىمى
 اتعمّامه

 بريدند.داشتند؛ و قباها را هم مىرا بردارى يا خودشان بر مى
دارم و اجىازه ام را بىر نمىىگفىت: مىن عمامىهمرحوم پدر ما مى

 هم
گىذارم. در اى كه با اجىازه باشىد سىرم نمىىگيرم، من عمامهنمى

 آن وقت
 علماى تهران بدون استثنا اجازه گرفتند...

كىىنم و مىىن بىىدون عمامىىه هىىم كىىار خىىود را مىىى»ايشىىان گفىىت: 
 ام راوظيفه

را هىم بردارنىد، مىن بىا همىين قبىا و  دهىم، اگىر عمامىهانجام مىى
 لباّده يك

هىا فقىط گىذارم و صىبح تىا غىروب در خيابىانشب كلاه سرم مىى
 راه
روم... بىىراى اينكىىه مىىردم مىىرا ببينىىدط فقىىط همىىين تبليىىغ مىىن مىىى

 است...
ايشان مقيد بود كه حتماً هر سالى يك بىار مشىرّف بشىوند بىراى 

 كربلا و
 سال شهربانى )براى عكس دهه عاشورا را آنجا باشند؛ و چند

عمامىىىه باشىىىد و ايشىىىان گفىىىت: لبىىىاس بايىىىد بىىىىگذرنامىىىه(... مىىىى
 گفت: منمى
 روم.عمامه اصلاً كربلا نمىبى

حجىابى )را تىرويج( ها وقتى خواستند بىىدر تهران و شهرستان
 كنند،

امر كردند كه رئيس هر صنفى يىك مجلىس ضىيافت و ميهمىانى 
 تشكيل

هايشان مكشّفه دعوت كنند كه با خانمبدهد و افراد آن صنف را 
 و با

كىىىلاه در آن مجلىىىس شىىىركت كننىىىد. ايىىىن مجىىىالس... در ميىىىان 
 ادارات،

 شهربانى، دادگسترى، مجلس، كسبه، تجّار، اصناف در همه
 ها برگزار شد.شهرستان

آن وقىىت در تهىىران، بىىراى آقايىىان علمىىا كىىه اجبىىاراً بايىىد مجلىىس 
 تشكيل

آن مجلىس شىركت كننىد. چهىار نفىر دهند و آقايان علما همىه در 
 را

مشىىخص كردنىىد كىىه از سرشناسىىان درجىىه يىىك تهىىران بودنىىد. و 
 اينها

هايشىان دعىوت بايستى مجلسىى درسىت كننىد و علمىا را بىا خىانم
كنند.
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اّللّ آقىا شىيخ يكى از آن چهار نفر پىدر مىا بىود، يكىى مرحىوم آيىه
 على

مرحىىوم  اّللّ امىىام جمعىىه تهىىران و يكىىىمىىدرّس، يكىىى مرحىىوم آيىىه
 اللّّ آيه

 شريعتمدار رشتى.
اين چهار نفر را معين كردند كه به عنوان رئيس، تمام علما را 

 با
هاى خىود بىدون حجىاب و هايشان در چهار مجلس در خانهخانم

 مكشّفه
دعىىىوت كننىىىد. و آن زمىىىان غيىىىر از ايىىىن زمىىىان بىىىود... زمىىىان 

 محمدرضا شدت و
ده و كلاسىيك و فشار و مشكلات خيلى بالا بود، ولىى حسىاب شى

 از راه
بىىىود؛ امىىىا در آن زمىىىان فقىىىط فحىىىش و قىىىدّاره و تفنىىىگ بىىىود... 

 رضاشاه بارها
شىد و هىا پيىاده مىىخودش از ماشين در هنگىام عبىور از خيابىان

 به شكم
 كشيد... زد و چادر از سرشان مىزنها لگد مى

 به هر حال يكى از افرادى كه مأمور شده بودند آقايان علما را
د، پىىدر مىىا بىىود... در آن وقىىت پىىدر مىىا مىىريض بىىود؛ دعىىوت كننىى

 حصبه داشت
و در منىىىزل بسىىىترى بىىىود. يكىىىى از مىىىأمومين مسىىىجد ايشىىىان... 

 ساعت ساز
نىژاد. او فىرد متىدينّى بىود.... يىك بود بنىام سىيد عليرضىا صىدقى

 روز كه من
از مدرسه به منزل آمدم... ديىدم در زدنىد. و ايىن سىيد عليرضىا 

 نژادصدقى
پرسىىى و سىىلام كىىرد و نشسىىت و... در بىىين احىىوال آمىىد منىىزل و

 سخنش
سرتيپ محمد خان درگاهى آمد در دكّىان مىا و گفتىه »گفت كه: 
 كه تو به

آقىىا ايىىن خبىىر را بىىده بىىه اينكىىه ايشىىان هىىم يكىىى از چهىىار نفىىرى 
 هستند كه در

اند براى اينكىه مجلىس تشىكيل بدهنىد؛ ولىى مىن تهران معينّ شده
 گفتم:

انىد. سىرتيپ گفىت: مىا توى رختخواب افتىاده اند. الآنآقا مريض
 صبر
 « كنيم.كنيم تا ايشان حالشان خوب شود، ما صبر مىمى

تا اين جمله را پدر ما شنيدند بلند شدند و در رختخواب نشستند 
 و

غيرت... خيال گفتند: ... من كجا مريضم؟ من سالممط اين... بى
 كندمى

ودمىان را بىه مىردم كه ما مثل خودش هستيم... كه دخترهىاى خ
نشان
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دهىىيم؟ زن خودمىىان را نشىىان دهىىيم؟... مىىا ديىىن داريىىم، شىىرف 
 داريم، عزّت

داريم؛ مسلمانيم، حيا داريم... و اما من يك سىر دارم... در ايىن 
 راه

 ام بعد از اينكه من كشته شدم اينها را همبدهم... اما زن و بچّه
ندنىىد و تىىوى توانيىىد ببريىىد، مگىىر اينكىىه طنىىاب بىىه پايشىىان ببنمىىى
 كوچه
 بكشند.

... در دنباله كارى كه پدر ما كرد، آقاى شيخ علىى مىدرس هىم 
 گفته

كىنم. آقىاى شىريعمتدار رشىتى هىم گفتىه بود، من اين كار را نمى
 بود من

كنمط مرحوم امام جمعه تهران هم گفته بود: مىن اين كار را نمى
 يك

كنيم. آن ىدهمط ما اين كار را نمسردارم، آن هم در اين راه مى
 سه تا

هىم نفىى كردنىد؛ امىا ايىن جريىان در اصىناف ديگىر انجىام شىىد و 
 بعضى از

افىىرادى كىىه غيرتمنىىد بودنىىد... خودكشىىى كردنىىد؛ چىىون دعىىوت 
 كردندمى
بايسىت هايشان را با خودشان در اين مجىالس و آنهىا هىم مىىزن

 شركت
كننىىد و بعضىىى هىىم حاضىىر نبودنىىد و بىىا خره بىىه خصىىوص در 

 خود تهران
ها خودكشى كردند؛ از جمله يكى از كسانى كىه خودكشىى يلىخ

 كرد، از
هىىىاى خىىىود مىىىا بىىىود... و از اجىىىزاى آن وقىىىت قىىىوم و خىىىويش
 دادگسترى بود.

مرد متدينّى هم بود. بىه او گفتىه بودنىد كىه عيالىت را فىلان شىب 
 بياورى

آيىىد مقىىدار زيىىادى دادگسىىترى در فىىلان مجلىىس. ايشىىان شىىب مىىى
 ترياك
افتىىىد. منىىىزل هىىىم ورد و در خيابىىىان راه مىىىىخىىىگيىىىرد و مىىىىمىىىى
 آيد، آبنمى

رود كه ايىن زهىر اثىر خىودش را خورد و راه مىزيادى هم مى
 بكند؛

افتد. نزديك طلوع آفتاب بود كه روى همان خيابان به زمين مى
 او را

 ميرد.آورند و به فاصله يك ساعت مىبه منزل مى
اخان رفتىىه ... ايىن انتحارهىىا در وقتىىى صىىورت گرفىت كىىه رضىى

 بود براى
مازندران، در آنجا شنيده بىود كىه قشىون روس يىك مىانورى در 

 سرحدّ 
انىىد؛ و لىىذا ترسىىيد... اگىىر ايىىن قضىىيه كشىىف حجىىاب و زد و داده

خوردها
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موجب اغتشاش در داخل كشور باشد مصلحت نيست. از همان 
 جا

كه رئيس الوزراى آن وقت بود كىه فعىلاً « جم»تلگراف زد به 
 دست
 يد تا بعداً خبر دهم... نگهدار

مرحىىوم پىىدر مىىا وقتىىى كىىه رضىىاخان از ايىىران رفىىت، در همىىان 
 وقتى كه
ها آمده بودند، نقل خريد آورد در منزل مىا، ها و روسانگليسى
 و به
اى خوشحال بود كه كم وقتى من ايشان را آن قدر شاداب اندازه
 ديدم؛

ه يىك و سوگند ياد كرد كه چند سىال اسىت )يىا ده سىال اسىت( كى
 شب نشد

كه من  بيايم خانه با فكر راحت بخىوابم و اميىد داشىته باشىم كىه 
 تا صبح

زنده هستم. وضع اين طور بود. ايىن قضىايا منحصىر در چىادر 
 و حجاب و

 1امثال اينها نبود؛ بلكه هدف از بين بردن قرآن بود.

 فرزندان

مرحوم حاج سيد محمدصادق لاله زارى داراى چهىارده فرزنىد 
 بود و

برگزيىىده « شىىيعى امىامى حسىىينى حجىازى»نىام فىىاميلى خىود را 
 بودند. سه

تىىن از فرزنىىدان ايشىىان عىىالم بودنىىد كىىه بىىه شىىرح زنىىدگى آنىىان 
 پردازيم:مى
  حاي سيد محمدحسين حسينى تهرانى.اللّه . علامه آيه1

ق.  1340وى فقيهى وارسته و عالمى ربىانى بىود كىه در سىال 
 چشم

هىىىاى ابتىىىدايى و بىىىه جهىىىان گشىىىود و بعىىىد از گذرانىىىدن آمىىىوزش
 متوسط در

اّللّ ميىرزا محمىىد رشىته مكانيىك، در مشىىهد بىه دسىت مرحىىوم آيىه
 عسكرى

. در ق 1364تهرانىىى بىىه كسىىوت روحانيىىت در آمىىد و در سىىال 
 قم در

مدرسه حجّت به مجموعه شاگردان علامه طباطبايى پيوسىت و 
 از

شىىاگردان و خىىواص آن فرزانىىه در تفسىىير و فلسىىفه گرديىىد. وى 
همچنين از

                                                           
1

نشييير علاميييه . وظيفيييه فيييرد مسيييلمان در احيييياى حكوميييت اسيييلام، علاميييه سييييد محمدحسيييين تهرانيييى، 

 طباطبايى،

 .33ـ  23ق، ص  1410چاپ اوس، 
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محضر آيات عظام حاج سيدرضا بهاءالدينى، حاج شيخ عبىداّللّ 
 سدهى،

حاج شيخ مرتضى حائرى، سيد محمد حجّت، سىيد محمىد دامىاد 
 و حاج

 روجردى استفاده كرد.آقا حسين ب
ق. در نجىىف اشىىرف از محضىىر آيىىات عظىىام:  1371در سىىال 

 شيخ
 حسين حلىّ و حاج سيدابوالقاسم خويى و سيد محمود شاهرودى

اّللّ حىىاج شىىيخ اسىىتفاده بىىرد و در امىىور عرفىىانى و الهىىى بىىا آيىىه
 عباس قوچانى

اّللّ ميىرزا علىى قاضىى حشىر و وصى عارف كامىل مرحىوم آيىه
 نشر داشت.

 1404شان پس از آشنايى با حاج سيد هاشم موسوى حدّاد )م اي
ق( تا پايان عمر آن عالم، به مباحث عرفانى نزد وى پرداخت. 

 وى پس
سال تلاش مخلصانه در تهران، به مشهد مهاجرت كىرد  24از 
 و

همواره در حال تىدريس و تىأليف بىود؛ تىا اينكىه پىس از عمىرى 
 تلاش و

سىىالگى درگذشىىت و  71ق. در  1416كوشىىش در نهىىم صىىفر 
 پيكر پاكش

اّللّ بهجىت، در ضىلع جنىوب پس از تشييع و نماز بىه امامىت آيىه
 شرقى

 صحن انقلاب حرم رضوى به خاك سپرده شد.
 روابط نزديك ايشان با امام خمينى و فعاليت گسترده ايشان در

اى به امام راجع بىه پىيش استخلاص امام از زندان نگارش نامه
 نويس

هىىاى ديگىىر در مسىىجد قىىائم گىىواه تىىلاش و فعاليىىتقىىانون اساسىىى 
 مخلصانه

اواسىت. علامىه سىىيد محمىد حسىينى تهرانىىى اهميىت بسىيارى بىىه 
 درس
 شمرد. خودشان در اين بارهداد و وقت خود را غنيمت مىمى

مىىن در قىىم در شىىبانه روز، عىىلاوه بىىر اوقىىاتى كىىه »انىىد: فرمىىوده
 درس
 1«دم.كرخواندم، ده ساعت تمام هم مطالعه مىمى
 ق. 1324وى در سال  . حاي سيد محمد مهدى لاله زارى.2

تهىىران متولىىد شىىد. دروس سىىطح را نىىزد شىىيخ مهىىدى نىىورى و 
ميرزا طاهر

                                                           
1

 .92ـ  90، ش 1381. مجله نگاه حوزه ويژه فرهنگ عاشورا، اسفند 
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تنكابنى خواند و پس از چندى به نجف اشرف مهاجرت نمود و 
 فقه و

اّللّ ميرزا ابوالحسن مشكينى شىش سىال اصول را از مرحوم آيه
 از درس

اصىىول ميىىرزاى نىىايينى و نيىىز بىىه مىىدت دوازده سىىال از دروس 
 آيات عظام:

سىىيد ابوالحسىىن اصىىفهانى، آقىىا ضىىياءالدين عراقىىى و حىىاج شىىيخ 
 كاظم

ق. بىىىىه ايىىىىران  1360شىىىىيرازى اسىىىىتفاده نمىىىىود. وى در سىىىىال 
 مراجعت نمود و

ات دينىى مشىغول شىد؛ تىا در تهران رحل اقامت افكند و به خدم
 اينكه

بعىد از مسىافرت ديگىر بىه نجىىف اشىرف، كىه دو سىال بىه طىىول 
 انجاميد،

دوبىىاره بىىه ايىىران بازگشىىت و مجىىاورت حضىىرت عبىىدالعظيم را 
 در شهر رى

بىىر سىىكونت در تهىىران تىىرجيح داد و بىىه انجىىام وظىىايف دينىىى و 
 روحى

پرداخىىت. او آثىىار مانىىدگارى از خىىود بىىه جىىا گىىذارد و مسىىاجد 
 يارى دربس

تهران و رى بنا و يا تعمير نمود؛ مانند مسجد لاله زار، مسىجد 
 قائم،

مسىىجد سىىلمان، مسىىجد ابىىوذر و مسىىجد خىىاتم النبيىىين و چنىىدين 
 مسجد

ديگىىر. وى در شىىهر رى در منىىزل شخصىىى خىىود درس خىىارج 
 فقه تدريس

پرداخىىت و نمىود و در مسىىجد خىاتم النبيىين بىىه سىخنرانى مىىمىى
 بياناتش

 ين، و مواعظش بسيار مؤثر و نافذ بود.جذّاب و شير
جلسىىىىات بسىىىىيارى هىىىىم در تهىىىىران بىىىىه نىىىىام اتفىىىىاقيون و ولىىىىىّ 

 عصر)عجّ(
هىىىاى جمعىىىه و ايىىىام سىىىوگوارى داشىىىت كىىىه در روزهىىىا و شىىىب

 شد و بابرگزار مى
بيانات مفيد و مؤثرش بسيارى از جوانىان را تربيىت كىرد و بىه 

 مقامات
 1والاى ايمان و تقوا رسانيد.

از جملىىىىه آثىىىىار علمىىىىى ايشىىىىان، تقريىىىىرات دروس چنىىىىد تىىىىن از 
 استادانش

است. ايشىان پىيش از انقىلاب، بىه امىور سياسىى توجىه داشىت و 
 اىاعلاميه

 2در پيروى از مراجع و امام در مبارزه نوشت.
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 1402آن بزرگوار در جمىادى الثىانى در ايىام فاطميىّه بىه سىال 
 ق. از

 دنيا رفت. 
 سطوح را نزدايشان  . حاي سيد محمدعلى حسينى تهرانى.3

الله بروجىردى مدرسين حوزه قم آموخت و چندى از محضر آيه
 و

ش. كه نهضىت امىام  1341ديگران استفاده كرد. آنگاه به سال 
 در حال

اوج گرفتن بود، بىه نجىف هجىرت كىرد و درس فقىه را از امىام 
 وسرهقدسراحل 

همچنىين ايشىان از  1اّللّ خوئى فراگرفىت.درس اصول را از آيه
 درس

معالم آقاى اعتمادى و درس لمعه مرحوم ستوده استفاده نمود و 
 سطح

اّللّ ميىرزا علىى اّللّ ناصر مكارم شىيرازى و آيىهعالى را نزد آيه
 مشكينى و

اّللّ ميىرزا حسىين نىورى گذرانىد و بىا اّللّ جعفر سبحانى و آيىهآيه
 مرحوم

 1348معنىوى داشىت. وى در سىال  شيخ عبىاس تهرانىى جلسىه
 ش. )پس

اى از محىىلاتّ جنىىوب از مراجعىىت از نجىىف اشىىرف( در محلىّىه
 تهران به نام

هىا در مسىجد قىوامى و شىبها احمديهّ دولاب سىكنا گزيىد و صىبح
 در

مسجد لاله زارى اقامه جماعت داشت. وى در حال حاضر نيز 
 در

جمىىع  هىىا اسىىت كىىهمسىىجد لالىىه زار اقامىىه جماعىىت دارد و سىىال
 كثيرى از

خىىواص و عىىوام، از محضىىر ايىىن آيىىت خىىدا و اقامىىه جماعىىت 
 ايشان استفاده

 كنند. مى
مسىىىجد لالىىىه زار، واقىىىع در خيابىىىان لالىىىه زار جنىىىوبى تهىىىران، 

 ساليان سال
اسىىت كىىه در دسىىت ايىىن نسىىل بزرگىىوار  بىىوده اسىىت. پىىس از  

 بنيانگذارى آن
 )پدر سيد محمداّللّ حاج سيد ابراهيم حسينى تهرانى به دست آيه

صادق(، خود ايشان در آن مسجد اقامه جماعت داشت، پىس از 
 او
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فرزندشىىان حىىاج سىىيد محمىىد صىىادق لالىىه زارى، سىىپس مىىدتى 
 علامه
 اّللّ حاج سيداّللّ حاج سيد محمدحسين و پس از او  مدتى آيهآيه

محمد مهدى حسينى لاله زارى در آن اقامه جماعت داشتند. آن 
 گاه

از اين بزرگواران در اين مسجد اقامىه جماعىت  مدتى، هيچ يك
 نكرد.

بعىىد از انقىىلاب و تجديىىد بنىىاى مسىىجد لالىىه زارى، تىىاكنون بىىىه 
 اللّّ دستور آيه

سيد محمدرضا گلپايگانى )و نيز به درخواست نمازگزاران اين 
 مسجد(،
الاسىىىلام حىىىاج سىىىيد محمىىىدعلى حسىىىينى عهىىىده دار اقامىىىه حجىىىه

 جماعت و
 1ن مسجد بوده است.نشر معارف دينى در اي

 اسامى بقيه فرزندان ايشان بدين شرح است:
 حاج سيد محمد حسن، حاج سيد محمدتقى، حاج سيد محمد

سعيد، حاج سيد محمدرضىا، سىيد محمىد ابىراهيم، عىذرا سىادات 
 )كه

بىىىىى بىىىىود(، ربابىىىىه مىىىىادر بىىىىانويى فاضىىىىل و داراى تأليفىىىىات اد
 الاسلام حاجحجه

سيد علىى اكبىر حسىينى )حىاج سىيد عبدالصىاحب نويسىنده كتىاب 
 اخلاق

خانواده و مجرى برنامه تلويزيونى معروف در زمينه اخلاق(، 
 حوريه

سىىادات، زهىىرا معىىروف بىىه حىىاج خىىانم، حلالىىه سىىادات، صىىفيهّ 
 سادات.

 دو تذكهر

 اج سيد محمدعلى. در كتاب گنجينه دانشمندان به جاى ح1
حسينى، به اشتباه نام جناب آقاى حاج سيد عبدالصاحب حسىينى 

 )نوه
 دخترى حاج سيد محمد صادق( ذكر گرديده است.

. علامّىىه حىىاج سىىيد محمىىد حسىىين تهرانىىى و حىىاج سىىيد محمىىد 2
 مهدى

ميرحجىىازى از همسىىر اوّل و حىىاج سىىيد محمىىدعلى حسىىينى )از 
 علما(، حاج

اج ناصىر از تجّىار(، حىاج سىيد سيد محمد حسن )معروف به حى
 محمدتقى

)معىىروف بىىه حىىاج مسىىعود از تجّىىار( و حىىاج سىىيد محمىىد سىىعيد 
)كارمند اداره
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محيط زيست( از همسر دوم و حاج سيد محمدرضىا )سىاكن در 
 مشهد( و

اّللّ سىىيد محمىىد صىىادق سىىيد محمىىد ابىىراهيم از همسىىر سىىوم آيىىه
 هستند.

ول، سىوم و چهىارم از دختران نيز دختر اوّل و دوم از همسر ا
 از

 اند.همسر دوم، و پنجم و ششم از همسر سوم بوده

 مردانى از اين خاندان

 ق. ولادت 1312اّللّ حاج سيد محمد تقى تهرانى كه به سال آيه
اّللّ سىيد محمدصىادق اسىىت و از علمىاى اعىىلام يافىت، بىرادر آيىىه

 تهران به
اصفهانى  اّللّ ابوالحسنرفت. وى در قم از محضر آيهشمار مى
 و ميرزا

حسىىين نىىايينى )هنگىىامى كىىه ايشىىان بىىه علىىت مخالفىىت بىىا دولىىت 
 استعمارگر

انگلسىىتان در گىىرفتن امتيىىاز رودهىىاى فىىرات و دجلىىه، بىىه ايىىران 
 تبعيد شده
مند گرديىد؛ تىا بىه درجىه علىم و اجتهىاد نائىل آمىد. آن بود(. بهره

 گاه به
 تهىىران مراجعىىت كىىرد و بىىيش از پنجىىاه سىىال بىىه خىىدمت دينىىى

 اشتغال
ورزيد و چند سال در مسجد ابىاذر غفىارى بىه اقامىه جماعىت و 

 تبليغ
 1احكام مشغول بود.
 اّللّ سيد محمدصادق لاله زارى عبارتند از:دو برادر ديگر آيه

 حاج سيد محمدرضا هاشمى و حاج سيد محمد كاظم. اين دو از
تهىىران بىىه ايىىن امىىر اشىىتغال « عىىدامميىىدان ا»تجّىىار بودنىىد و در 

 داشتند.
اّللّ لالىىه زارى، شخصىىيت فرهيختىىه ديگىىر ايىىن خانىىدان دائىىى آيىىه

 يعنى
ق( اسىت. وى  1281ـ  1371ميرزا محمد تهرانىى عسىكرى )

 تربيت
شده ميىرزاى بىزرگ بىود و بىا مىادرش در خانىه ميىرزا زنىدگى 

 كرد. ميرزامى
مىىد فشىىاركى و محقىىق اّللّ سىىيد محمحمىىد از شىىاگردان مبىىرّز آيىىه

 آخوند
اّللّ ميىىرزا محمىىدتقى شىىيرازى بىىود. وى داراى خراسىىانى و آيىىه

تأليفات
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اى از جملىىه مسىىتدرك البحىىار در شىىش جلىىد اسىىت. او از ارزنىىده
 1300سال 

ق. تا زمان وفات ميرزا در درس مخصوصى كه ميرزا بىراى 
 او و

 1كرد.فرزندش ميرزا على آقا گذاشته بود، شركت مى

 رحلت

 اّللّ حاج سيد محمدصادق حسينى لالهسرانجام مرغ روح آيه
ق، بىىىه ملكىىىوت اعىىىلا پىىىرواز  1370زارى، در شىىىانزده صىىىفر 

 كرد. پيكر مطهر
به خاك عليهاالسلاماو را به قم آوردند و در جوار حضرت معصومه 

 سپردند.
حسينى تهرانىى در كتىاب مهرتابىان در ايىن علامه محمد حسين 

 باره
 فرمايد:چنين مى

 بر حسب اراده حضرت ايزد متعال، قبر ايشان )علامه
 اللّه حاي سيد محمدطباطبايى( مجاور قبر مرحوم والد حقير آيه

 صادق تهرانى قرار گرفت؛ به طورى كه بين اين دو قبر
 رلا قبله ايشاناى نيست و قبر مرحوم والد مقدهم و در طفاصله

 2.ة  واسع ة  اللّه عليهما رحمقرار دارد. رحمه
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از ديرباز نامِ قىم در عرصىه فرهنىگ و توسىعه دانىش و رونىق 
 بخشيدن

هاى دينى، شهرت چشمگيرى داشىته و همچنىان به گسترش پيام
 در

اين راهِ روشن، پوياسىت. چنىين بىود كىه از افىق ايىن سىرزمين، 
 كه حرم

ى، درخشىيدند و است، صىدها محىدّث دينى السلامعليهمامامان معصوم 
 با

هىاى بلنىدى در حىوزه نشىرِ پيىام تلاشهاى مخلصانه خويش، گىام
 دين،

 برداشتند. 
 در اين نوشتار، به يكى ديگر از اين ستارگان حرم، پرداخته

 شود. مى

 سيماى راوى 

پىىرور قىىم، كىىودكى ديىىده بىىه در اوائىىل سىىده دوم در خطّىىه دانىىش
 جهان

ىگشىىود كىىه نىىام عيسىىى بىىرايش برگزيىىده شىىد.  نىىام پىىدرش سَىىرِّ
1 

 است. از
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ترين آن سَرْوَر بزرگ است. شناسى به چند معناست كه روشن. به فتح سين و تشديد يا از منظر واژه
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 نامه سرّى اطلاع چندانى در دست نيست. زندگى
كنيىىه عيسىىى، ابواليسََىىع و چىىون زادگىىاهش، قىىم بىىود، بىىه قمىىى 

 اشتهار
عى از عمر خويش را در بغداد و محله كىر  سىپرى دارد. مقط
 كرده، به

 1عنوان بغدادى كرخى نيز از او نام برده شده است.

 قمى 

بيشىىتر شىىرح حىىال نويسىىان قمىىى بىىودن عيسىىى بىىن سَىىرّى، را، 
 يادآورى

كرخى مشهور اسىت؛ فقيىه و اند. اين محدّث، بيشتر به لقب شده
 رجالى

برجسته شىيعى در سىده پىنجم هجىرى قمىرى، شىيخ طوسىى، در 
 اثر

 نويسد: گرانسنگ خود مى
ى، قمى است و چون در محلهه كرخ بغداد زندگى  عيسى بن سره

 2گويند.كرد به او كرخى بغدادى مىمى
 گويد: مى مىمحدّثِ والامقامِ روزگار اخير، شيخ عباس ق

 اين راوى، اهل قم است و در كرخ بغداد ساكن شده، بدين

 3شود.سبب به او كرخى بغدادى گفته مى

 از اصحاب امام 

نكتىىه ديگىىرى كىىه پىىرداختن بىىه آن شايسىىته اسىىت، ايىىن اسىىت كىىه 
 دانسته

 شود اين محدّث قمى، از ياران كدامين امام از امامان شيعى به
 شمار
رفته است؟ شيخ طوسىى او را از يىاران امىام جعفىر صىادق مى
 به شمارالسلامعليه
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 1آورده است.
 گويد: نجاشى نيز مى

ى از امام صادق   ترتيبكند بدينروايت مىالسلامعليهعيسى بن سره

 راالسلامعليهاين محدّث بزرگوار، محضر مقدّس آن پيشواى معصوم 
 كران آن حضرت بهرمند شده است. ك نموده و از دانش بىدر

 چگونگى شخصيهت 

بعىىىد از اينكىىىه دانسىىىتيم ايىىىن راوى، در جرگىىىه يىىىارانِ پيشىىىواىِ 
 شيعيان

قىىرار دارد لازم اسىىت جايگىىاه فضىىل و دانىىش او مىىورد بررسىىى 
 قرار گيرد.

هىا، رفتارهىا و حركىت در از منظر خصىلتالسلامعليهمياران امامان 
 راه
تىىا آخىىرين لحظىىه عمىىر، گونىىاگون بودنىىد؛ ولىىى السىىلامعلىىيهمبيىىت اهىىل

 هنگامى كه
نويسىان بىه شخصيتّ عيساى قمى را در آيينه سىخنانِ زندگينامىه

 نظاره
 اند. نگريم كه همگى، او را ستايش كردهنشينيم، مىمى

گىرديم كىه پيرامىون منزلىت ايىن باز هم به سخن نجاشى باز مىى
 راوى
 گويد: مى

ى از چهرهعيسى بن  ه و برجسته  تاريخ شيعىسره  هاى موجه

 2است.
ايىىن سىىخن در گفتىىار تمىىام كسىىانى كىىه در سىىاحتِ دانىىش رجىىال، 

 فعاّليت
و تلاش علمى دارند به نيكى بازتاب داشىته اسىت. علامّىه حلىى 

 و ابن
انىىد. فيلسىىوف، داوود و صىىاحب وسىىائل الشىىيعه از همىىين دسىىته

 رجالى و
عه در سىىده يىازدهم هجىرى قمىرى ميردامىىاد محىدّث پىرآوازه شىي

 در اثر
 نفيس خود، در شأن اين محدث چنين نگاشته است: 

ى بى ه شيعه استعيسى بن سره  ترديد، چهره و شخصيهت موجه
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 گونه نقطه تاريك و منفى در زندگى و رفتار او وجودكه هيچ

 1است.السلامعليهندارد؛ بلكه از بزرگان اصحاب حضرت امام صادق 

 خاندان 

در بررسىىى شىىرح زنىىدگى برخىىى از محىىدثان، گىىاهى مشىىاهده 
 شودمى

كه جمعى از اعضاى يىك خانىدان، در راه يىك آرمىان و انگيىزه 
 قدسى به

پردازند. عيسىى بىن سىرّى قمىى از ايىن گىروه تلاش مشترك مى
 است،

كه هىر دوى  2در داشتهچون وى، طبق آنچه ظاهر است دو برا
 آنان

مانند عيسى، از راويىان نخُبىه، صىاحب نىامِ شىيعه هسىتند. بىدين 
 مناسبت

 داشت.  به شرح زندگى آنان اشاره كوتاهى خواهيم

 حسن بن سرهى 

نىىام يكىىى از آنىىان حسىىن و ديگىىرى علىىى اسىىت. علامّىىه حلىّىى در 
 معرفى

 گويد: حسن بن سرّى مى
ى كاتب كرخى از چهره  3هاى موجه است.حسن بن سره

ن سىرّى كرخىى يكىى از نگىارد: حسىن بىشيخ طوسىى چنىين مىى
 ياران

و ضمناً حسن بن سرى يكى از مؤلفان  4است.السلامعليهامام صادق 
 اخبار و

 5روايات شيعه است كه داراى كتاب است.

 على بن سرهى كرخى 
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پيرامون اين راوى، استاد بزرگ شيعه، شيخ طوسىى در كتىاب 
 رجال،

بىىه السىىلامعليىىهاو را ماننىىد بىىرادرش، يكىىى از اصىىحاب امىىام صىىادق 
  1آورد.شمار مى

 نويسد: علامّه حلىّ در مورد منزلت او مى
ى كرخى از ياران امام جعفر صادق   و ازالسلامعليهعلى بن سره

 2محدثان باوجاهت شيعه است.
 در رجال كشّى روايتى است كه در آن بنابه گفته شهيد دوم به

علىى بىن سىرّى كرخىى السىلامعليىهاى بسيار روشن، امام صادق گونه
 را مورد

عنايت ويژه قرار داده است. گروهى از اصحاب، در نزد امىام 
 السلامعليهصادق 

 حضور داشتند كه سخن از على بن سرّى شد. امام فرمود: 
ى از غير شيعه روايت نمىع  اىكند؛ بلكه از هر شيعهلى بن سره

 كند؛ مگر اينكه از منظر منزلت، بسيار به امامانهم، روايت نمى

 3شيعه نزديك و پيوند ژرفى با آنان داشته باشد.

 استادان 

عيسى بن سرّى گرچه در جرگىه راويىان شىيعه اسىت و بىالطبع 
 در

حوزه فراگيرى روايات، استادانى داشته است. ولى از اسىتادان 
 او در

انىد او از محضىر ها، نامى برده نشده، جز اينكىه گفتىهزندگينامه
 پرفيض

 بهره وافى برده است.السلامعليهامام ابوعبدالله جعفر بن محمّد 

 اگردان ش

هاى پرآوازه شيعه گرچه شمار آنىان جمعى از بزرگان و چهره
 اندك

انىد. در اينجىا بىه است از دانش اين محىدث بىزرگ بهرمنىد شىده
 اىگونه
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 .306، ش 242. ر اس شيخ طوسى، ص 
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 اشرف،

 .ق 1390
 



 54 

 پردازيم. گذرا، به معرّفى آنان مى

 . صفوان بن يحيى 1

 اوّلين شاگرد برجسته اين استاد حديث، صفوان بن يحيى بجََلىّ
ارزنىده او چنىان روشىن اسىت كىه مىا را   است. نام و شخصيت

 از ترجمه
كنىىد، بنىىابراين فقىىط بىىه ايىىن سىىخن شىىيخ نيىىاز مىىىگسىىترده او بىىى

 طوسى
 گويد: كنيم كه مىبسنده مى

 عليهماالسلامصفوان بن يحيى، كه يكى از ياران امام كاظم و امام رضا 

 اعتمادترين، محدثان روزگار خودترين و قابلست از موجّه
 در زهد، وفاى به عهد و پرواپيشگى، و گريز از بود. وى
 طلبى، الگو و نمونه بود. او يكى از اصحاب اجماع استرياست

 1كه در حوزه روايت از اهميّت شايانى برخوردارند.

 . حمهاد بن عيسى 2

حمّىىاد بىىن عيسىىى يكىىى از اصىىحاب اجمىىاع و از جملىىه راويىىان 
 قدرعالى

هىىاى حىوزه روايتىى شىىيعه اسىت كىىه نىامش در جىاى جىىاى كتىاب
 روايى به
خىىورد. وى از يىىاران موجّىىه و قابىىل اعتمىىاد حضىىرت چشىىم مىىى
 السلامعليهصادق 

ق. در شىىىىهر كوفىىىىه ديىىىىده از جهىىىىان 290اسىىىىت. او در سىىىىال 
 2فروبست.

 3يكى. عبدالله بن محمد نه3

اش در مورد عبىدالله بىن محمىد نهيكىى كىه بىه نجاشى در ترجمه
 ابن

 گويد: نهيكى نيز مشهور است، مى
ا در حوزه نقل  او يكى از محدهثان صاحب وجاهت است؛ امه

 اى از رواياتروايت، اخبار كمى نقل نموده. كتاب او كه مجموعه

 4به دست ما رسيده است.پراكنده و گوناگون است 
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  1بن ارتبيل ة. محمد بن سلم4
 ترين محدّثان شيعى است. نجاشى درمحمد بن سلمه برازنده

 گويد:ترسيمى از سيماى او مى
 اى ازاش: ابوجعفر و لقب او يشكرى است، كه نام قبيلهكنيه
 است. او از بزرگان اصحاب شيعه در كوفه بود.هاى كوفه عرب

 شناس، ووى صاحب جايگاه بلند، فقيه، قارى قرآن، لغت

 او براى پژوهش و شناخت 2محدهث بسيار بزرگى است.

 رفت.، به ميان مردم باديه و صحرانشين مىها و لغاتواژه
 سكهيت ازها از او دانش فراگرفتند و نيز ابنجمعى از عرب

 شاگردان اوست. يَشْكر نام تبار و تيره بزرگى در كوفه است كه
 فكر، بافهم و دانشمند هستند.بسيار خوش

 اند كهاى درخشيدهاز ميان اين خاندان، نويسندگان برجسته
 ان ما ـ روزگار نجاشى اوائل سده پنجم هجرىهنوز تا زم

 هاى فراوانى را تأليفقمرى ـ سلسله آنان ادامه دارد. او كتاب

 3نموده و از خود به يادگار نهاده است.

 هجرت از قم 

زادگاه عيسى بن سىرّى قىم بىود و در ايىن شىهر چنىدين بهىار از 
 رعم

خود را سپرى كرد. از آنجىا كىه منطقىه كىر  مركىز شىيعيان و 
 دانشمندان

شىىيعه بىىىود وى بىىراى فراگيىىىرى بيشىىتر دانىىىش و درك محضىىىر 
 حجت خدا در

مدينىىه، بىىه سىىرزمين حجىىاز رفىىت و مقطعىىى از حيىىات فرهنگىىى 
 خود را در

سىپرى كىرد. سىپس راهىى بغىداد شىد.  السلامعليهمحضر امام صادق 
 اين شهر در
سده دوم هجرى قمرى از منظر رونق دانش، شهرتى  نيمه دوم
بسزا
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داشىىت. عيسىىى در محلىىه كىىر  بىىه تىىلاش و فعاليىىت علمىىى خىىود 
 تداوم

بخشيد و در همانجا سكونت نمود. وى به قدرى در كر  بغىداد 
 ماند كه

اى كىىه قمىىى بىىه عنىىوان بغىىدادى كرخىىى، اشىىتهار يافىىت، بىىه گونىىه
 بودن او
 ت. الشعاع، نام كرخى قرار گرفتحت

 كرخ بغداد 

كىىر ِ بغىىداد، نىىامى آشناسىىت، بىىه ويىىژه در نيمىىه اوّل سىىده پىىنجم 
 هجرى

قمىىرى كىىه محىىلّ زنىىدگى و تىىدريس اسىىتاد بىىزرگ شىىيعه، شىىيخ 
 طوسى بوده

است. در كر  بود كه مخالفان شيعه به حوزه درسى، كتابخانه 
 و خانه

شيخ هجوم بردند و در نهايىت تأسىف كتابخانىه، كرسىى تىدريس 
 و خانه

 خ در آتش كينه آنان سوخت. شي
جهت بود كه اين استاد بزرگ فقه، حىديث، رجىال و كىلام، بدين
 از

كر  به نجف هجرت نمود و در آنجا حوزه پرافتخىار شىيعه را 
 بنيان نهاد.
 نويسد: دان بزرگ اسلامى پيرامون كر  مىجغرافى

 محلهه كرخ، در آغاز، در وسط بغداد قرار داشت؛ ولى اينك ـ در
 اى است كه جداى از بغداد است و ساكنانهفتم ـ منطقه سده

 اطرالا كرخ، همه از سنيان حنبلى هستند. التبه ساكنين كرخ،
 اى كه حتى يكاند. به گونههمگى از شيعيان اماميهه و اثناعشرى

 1شود.جا پيدا نمىنفر سنهى در آن
 امه دهخدا چنين نگاشته شده: ندر كتاب برهان قاطع و لغت

 كرخ، كه شاپور ذوالاكتالا آن را بنا كرده در سابق دهى بوده در
 هاى غرب اين شهراست.بغداد و امروز از محلهه

عيسىىىى بىىىن سىىىرّى در راه نشىىىر و گسىىىترش حىىىديث، كوشىىىش 
 كرد. ازمى

تاريخ وفات اين محدّث بزرگ و اينكىه در كىدام سىرزمين جىان 
به
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 كرده در كتب تراجم يادى نشده است. آفرين تسليم جان

 روايت 

 از اين محدث، روايت چندانى به يادگار نمانده است، ولى در
پژوهشى كه انجام شىد، فقىط بىه يىك روايىت از او، دسىت يىافتيم 

 كه به
عنىىوان رهيىىافتى از تىىلاش فرهنگىىى ايىىن راوى قمىىى ترجمىىه آن 

 حديث را
اسىىت؛ امىىا از آوريىىم. گرچىىه روايىىت يكىىى در پايىىان نوشىىتار مىىى

 اخبار بسيار
شناسى مهمى است كه راهگشاى مطالب بسيارى در حوزه امام

 است. 
 گويد: عيسى بن سرّى مى

عرض كردم: اركان اسلام را به مىن خبىر  السلامعليهبه امام صادق 
 ده؛ آن

كىىس روا و اركىىانى كىىه كوتىىاهى، در شناسىىايى آنهىىا بىىراى هىىيچ
 شايسته

آنها، كوتىاهى كنىد ديىن خىود را نيست و آن كس كه در معرفت 
 تباه

پىىذيرد. اركىىانى را بىىه مىىن سىىاخته و خداونىىد كىىردار او را نمىىى
 بياموز كه هر

دارى او شايسىته و كس آنها را بشناسد و به آنها عمل كنىد، ديىن
 اعمالش

 شود... حضرت در پاسخ فرمود:نزد خدا پذيرفته مى
 ، و اينكهاركان اسلام اينهاست: گواهى دادن به يگانگى خدا

د   فرستاده خداست. و اعتراف و باور به آلهوعليهاللهصلىحضرت محمه

 چه از جانب خدا آورده است. و اينكه زكات مال و ثروت، حقآن
 است و ولايت كه خداوند به آن امر فرموده ولايت محمّد و آل

 است.  السلامعليهممحمّد 
يل مخصوصىى به امام عرض كردم: آيا در رابطه با ولايت، دل

 براى
كسى كه ادعاى آن را داشته باشد هست كه به آن شناخته شود؟ 

 فرمود:
 آرى! خداوند فرموده: اى مؤمنان! از خدا و رسول خدا و از

 الامر كه متولهيان امور هستند، اطاعت و پيروى كنيد. رسولاولى
ه مرگفرمود: هر كس بميرد و امام خود را نشناسد ب آلهوعليهاللهصلىخدا 
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 آلهوعليهاللهصلىدوران جاهليت از دنيا رفته است. پيشواى مردم، پيامبر 

 . ديگران ـ مخالفان شيعه ـ گفتند:السلامعليهبود. و اميرمؤمنان على 
 امام بود. بعد از او، السلامعليهمعاويه پيشوا بود و سپس امام حسن 

 معاويه، حسينباز مخالفان گفتند: يزيد بن السلامعليهامام حسين 
 بن على و يزيد برابر نباشند ـ پر روشن است كه معاويه و
 يزيد شايستگى پيشوايى را ندارند ـ سپس امام سكوت كرد و

 سپس فرمود: برايت زيادتر بگويم؟ 
 يكى از اصحاب كه در مجلس حاضر بود عرض كرد: آرى

 قربانت گردمط 
 على بنحضرت السلامعليهامام فرمود: بعد از امام حسين 

 السلامعليهبود و بعد از او ابوجعفر محمد بن على السلامعليهالحسين 
 مناسك حج و حلال و حرام خود راالسلامعليهشيعيان، قبل از ابوجعفر 

 دانستند؛ چون ابوجعفر آمد، باب دانش را گشود، مناسك ونمى
 احكام حلال و حرام را براى مردم بيان كرد، تا آنجا كه مردمى

 عه به آنان در امر مناسك و حلال و حرام نيازمند بود خودكه شي
 گونه است كه زمينمحتاج به شيعه شدند. مسئله امامت اين

 ماند. هر كس بميرد و امامشباقى نمىالسلامعليهبدون امام معصوم 
 را نشناسد مانند اين است كه در روزگار شرك و جاهليت از دنيا

 رفته است.
 زمانى است كه السلامعليهمبيت ه ولايت اهلبيشترين احتياج تو ب

 نفست به اينجا برسد ـ با دست به گردنش اشاره فرمود ـ
 هنگامى كه دنيا از تو بريده شود، خواهى گفت: عقيده و باور

 خوبى داشتم و در هنگام جان دادن، ارزش و فضيلت ولايت را

 1خواهى فهميد.

                                                           
1

ايى، انجام شيد از ايين بزرگوار،رواييت ديگيرى نقي  نشيده هاى رواى كه در كتاب. با تحقيق و بررسى

 است.
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 شيخ عباسعلى محققّ واعظ خراسانى معروف به
 محققِ واعظ و محققِ خراسانى، از مشاهير وعّاظ

 ق. در مشهد1310صفر سال  15رشنبه ايران، چها
 1مقدّس به دنيا آمد.

 خاندان 

پدرش ملاّ بمىانعلىِ واعىظ، معىروف بىه حىاجى محقىق )متوفىاى 
1335 

ق.( دامغىىانى بىىىود. وى سىىاليان دراز در جىىىوار حضىىرت امىىىام 
 بهالسلامعليهرضا 

 اشتغال داشت.  السلامعليهمبيت وعظ، خطابه و ذكر مصائب اهل
آمىىد ـ دفتىىرى از وى ـ كىىه از اسىىتادان اهىىل منبىىر بىىه شىىمار مىىى

 باقيمانده
 كه حاوى مطالب منبرى، شعرهاى عربى و فارسى است. 

مضىىمون و محتىىواى قصىىيده »گفىىت: شىىيخ عباسىىعلى محقىىق مىىى
 عربى

چنىىان گويىىاىِ عىىزا و مىىاتم آن بزرگىىوار بىىود كىىه  [آن مرحىىوم]

هنگام
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رت، اهىىل منبىىىر برخىىى از ابيىىات آن را بىىىا عىىزادارىِ آن حضىى
 لحنى سوزناك

خواندنىىد... تىىا اكنىىون كىىه مناسىىب بىىا وزن ايىىن قصىىيده بىىود مىىى
 هاى اينبيت

كىه هنىوز برخىى از وعىاظ ها باقى مانده چنانقصيده در خاطره
 و منبريان

 1«خوانندمشهد آن را با صوتى حزين مى
شىىىىعبان  20جام ايىىىىن عىىىىالم اديىىىىب و واعىىىىظ خطيىىىىب در سىىىىران
 ق. دار1335

 2فانى را وداع گفت و در آستانه مبارك رضوى مدفون شد.

 استادان 

 نيز از محضر 3اّللّ محققّ، ادبيات را نزد پدرش فراگرفت.آيه
 ره برد كه عبارتند از: استادان بزرگوارى به

 . آقا محمدباقر مدرهس رضوى 1

 17وى كىىىىه از عالمىىىىان و مدرّسىىىىان مشىىىىهد رضىىىىوى بىىىىود در 
 الاولربيع
ذيحجىىىىه  9شىىىىنبه ق. متولىىىىد شىىىىد و در روز پىىىىنج1270سىىىىال 
 ق.1342

 درگذشت. 
از او تأليفىىاتى بىىه يادگىىار مانىىده كىىه عبارتنىىد از: شىىجره طيبىىه، 

 حاشيه
اى ل، شرح احاديث مشىكله، رسىالهشرح لمعه و قوانين و فصو

 در خط
 و... 

مجلىىس ايشىىان همىىواره مشىىحون از فضىىلا بىىود. وى موفىىق شىىد 
 شرح

 4لمعه را بيش از بيست دوره تدريس نمايد.

 . حاي شيخ حسن برسى 2

                                                           
1

 . 459ـ  460، يص 3. فرهنگ خراسان، ج 

 
2

 . 270. تاريخ علماى خراسان، ص 

 
3

 .561، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 

 
4

 . 301ـ  303. تاريخ علماى خراسان، يص 
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ايشىىىان از مدرّسىىىان مشىىىهد مقىىىدّس و حىىىوزه درسىىىش از سىىىاير 
 ها باحوزه
واعىىىظ  1ق. وفىىىات نمىىىود.1353تىىىر بىىىود. وى در سىىىال يىىىتاهم

 خراسانى فقه
  2و اصول را از محضر اين دو بزرگوار فراگرفت.

 . آقابزرگ شهيدى 3

هىىاى وى كىىه بىىه آقىىا بىىزرگ حكىىيم نيىىز معىىروف بىىوده از نىىواده
 ميرزا

. او از شىاگردان حكىيم جلىوه مهدى معروف به شهيد ثالث است
 و آخوند

خراسىىانى بىىود و سىىاليان دراز بىىه تىىدريسِ خىىارج شىىرح لمعىىه، 
 شرح قوشجى،

اشارات، شىوارق، شىرح منظومىه و اسىفار اشىتغال داشىت. وى 
 در سال
ق. وفىات كىىرد و طبىىقِ وصىىيت خىىودش در دامنىىه شىىرقى 1355
 سنگىكوه

 3مدفون شد.

 ملاه محمدعلى  . حاي4

نىىىام ديگىىىر حىىىاج مىىىلاّ محمىىىدعلى معىىىروف بىىىه حىىىاجى فاضىىىل 
 خراسانى

اسىت. او كىىه از عالمىان اسىىلام و حكيمىان برجسىىته بىىود، داراى 
 كمالات

باشىىىد. وى در سىىىال دينىىىى بىىىود كىىىه زبىىىانزد خىىىاص و عىىىام مىىىى
 ق. وفات1342

مىىدفون « خالصىى»يافىت و در حىرم مطهىىر رضىوى در مقبىىره 
 گشت. در

 ين عالم بزرگ گفته شده: ماده تاريخ ا
 سالِ تاريخ حاجى فاضل 

آن حكيم و فقيه با ايمان  

                                                           
1

 . 260. همان، ص 

 
2

 . 561، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 

 
3

 . 135ـ  134، يص 7. همان، ج 
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 ساعد از گفته شفيق نوشت 
1«يا غفران»بهر تاريخ فوت  

                                                           
1

 . 157، ص 7. همان، ج 
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حاج محقق فلسفه را از محضر اين دو استاد فرزانه 
 1راگرفت.ف

                                                           
1

هيا بدسيت آميد. اميا تيا چيه انيدازه در تحصييلات پييش . اين بود آنچه از تذكره561، ص 3. همان، ج 

 رفته و

 خارج فقه و ايوس را از چه كسى فراگرفته است معلوم نشد. 
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* * * 
بعد از فراهم شدن شىرايط ازدواج بىا دختىر يكىى از بازرگانىان 

 يزد
علىىى مخملىىى( بىىه نىىام )حىىاج عبىىدالمؤمن فرزنىىد مرحىىوم حىىاج 

 خديجه خانم
 1ازدواج كرد.

وى پىىس از اسىىتفاده از محضىىر ايىىن اسىىتادان، از طريىىق وعىىظ، 
 تبليغ و

خطابىىه بىىه ارشىىاد و هىىدايت مىىردم پرداخىىت. مىىواعظ سىىودمند و 
 سخنان

كىه هىر شىنونده ها بسيار مؤثر افتاد به طىورىجذّاب وى در دل
 را تحت
 داد و اهل فضل و كمال منبر ايشان را سودمندقرار مىتأثير 
دانستند و معتقد بودند هر منبر ايشان از نظر محتىوا مطىابق مى

 ده منبر
 اّللّ سيدق. بعد از نماز مغرب و عشا آيه1352در سال  2است.

در صىحن مطهّىر علىوى در نجىف بىه منبىر ابوالحسن اصفهانى 
 رفت ومى

ايشىىان بىىا حضىىور خىىود در آن مجلىىس علاقىىه خىىود را بىىه منبىىر 
 ايشان ابراز

ورى از مواعظشىىىىان داشىىىىتند و ديگىىىىران را تشىىىىويق بىىىىه بهىىىىره
 نمودند. مى

اّللّ سىىيد عبىىدالهادى همچنىىين در سىىالى ديگىىر بعىىد از نمىىاز آيىىه
 شيرازى

س شىب خىود را تعطيىل و شب منبر رفت و آن مرحىوم در 25
 خود در

شد؛ ازدحام جمعيىت بىه قىدرى بىود كىه مىردم مجلس حاضر مى
 براى

 شنيدن سخنان وى در كوچه ايستاده بودند. 
 الدين گلپايگانىاّللّ سيد جمالق. در مجلس آيه 1365در سال 

رفىىت و سىىوره يوسىىف را تفسىىىير نزديىىك بىىه دو مىىاه منبىىر مىىىى
 كرد تا آنجامى

وسف، يوسىف را در چىاه انداختنىد. سىالِ بعىد سىيد كه برادرانِ ي
 الدينجمال

گلپايگانى پيغام داد كه منبر شما سال گذشته به جىايى رسىيد كىه 
 يوسف

را در چىىاه انداختنىىد، امسىىال مشىىرف شىىويدو يوسىىف را از چىىاه 
بيرون آوريد.

                                                           
1

 .370. دومين بيست گفتار، ص 

 
2

 . يكى از سخنرانيهاى ايشان در كتاب گفتار وعّاظ به چاپ رسيده است.
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شىىب منبىىر رفىىت و سىىوره يوسىىف را بىىه  50ايشىىان متجىىاوز از 
 1پايان رساند.

 فعاليتهاى سياسى 

 اللا، قبل از واقعه گوهرشاد

پس از روى كار آمدن رضا شىاه و اجىراىِ دسىتور متحدالشىكل 
 كردن
هىا ها، محقق در منبرهايش بر ضدّ ايىن سياسىت سىخنرانىلباس
 كرد و

 ها تحت نظر قرار گرفت. به خاطرِ اين سخنرانى
/  5/  30شىىرق در تىىاريخ  9اى كىىه از طىىرف لشىىكر در نامىىه
1308 

 صادر شده اين چنين آمده است: 
 شيخ عباسعلى خراسانى كه چندى قبل به عتبات عاليات»

 هاىِ واصله، مشاراليه در آنجامسافرت نموده بنابر راپورت
 هايى جعل كرده...راجع به لباس متحدالشكل و وضعيات، دروغ

 يقاينك بر طبق راپورتِ بنادر، مشاراليه وارد بوشهر و از طر
 شيراز عازم خراسان گرديده لازم است مشاراليه را به محض

 ورود تحت نظر قرار داده و مواظب عمليات، اظهارات و

 2معاشرت او با اشخاص باشيد.

 ب( واقعه گوهرشاد

بعد از آنكىه كشىف حجىاب در شىهرها الزامىى شىد و اسىتفاده از 
 كلاه»

در شهرها به اجرا گذاشته شد، حاج آقا حسين قمى ـ « شاپويى
 كه از

مراجع مشهد بود ـ بىه تهىران رفىت تىا بىه طىور مسىتقيم در ايىن 
 مورد با

شاه مذاكره كند و شاه را از اجراىِ آن بىازدارد. امىا شىاه او را 
 در تهران در

 باغى تحت مراقبت قرار داد. 

                                                           
1

 .562، ص 3. همان، ج 

 
2

 . 12. واقعه گوهرشاد به روايت ديگر، ص 
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 ده بود و قبل ازبينى هر نوع اتفاقى را كرآقا حسين قمى پيش
عزيمت به تهران حاجى محىق، عيىدگاهى و شىيخ مهىدى واعىظ 

 و چند
شما »ها را خواسته بودند و سفارش كرده بودند: نفر از منبرى

 مراقب
« باشيد و اگر بناشد شما بايد وظيفىه دينىى خىود را انجىام دهيىد.

 شما»
بايد مردم را آگاه كنيد و هوشيار نماييىد كىه چىه توطئىه عظيمىى 

 كار در
 1«است.

هىىىىاى آن روز سىىىىيد محمىىىىد علىىىىى شوشىىىىترى دربىىىىاره جريىىىىان
 نويسد: مى
ل»  فرداى آن روز )روزِ حركت حاي آقا حسين قمى به تهران( اوه

 شب به منزل رفته بودم. اطلاع دادند كه آقايان: شيخ غلامرضا
 .. به اتفاق آقاى حايطبسى واعظ و آقا شمس تهرانى واعظ.

 خواهند شما را ملاقات كنند.شيخ عباسعلى واعظ خراسانى مى
 پس از چند ساعت مذاكره و مشورت، پيشنهادى كردم كه مورد
 تصويب هر سه واقع شد و آن تصميم اين بود كه تلگرافى با

 حضرت شاه عرض شود و استدعاىِ كمال ادب به پيشگاه اعلى
 عنايت شاه مقتضى المرام مراجعتِ آقاى قمى پس از

 2«بخواهند.
شىىيخ غلامرضىىا طبسىىى تلگىىراف را بىىه امضىىاى تنىىى چنىىد از 

 عالمان و
روحانيان و... رسانيد امىا هنگىامى كىه آن را بىراى مخىابره بىه 

 انهتلگرافخ
فرستاد، پىاكروان )اسىتاندار وقىت خراسىان( از موضىوع مطلىع 

 شد و دستور
دسىىىتگيرى امضىىىاكنندگان را داد. بىىىه ايىىىن ترتيىىىب حىىىاج شىىىيخ 

 غلامرضا
 3طبسى و تنى چند از واعظان دستگير شدند.

                                                           
1

 .181و  52و قيام گوهرشاد، ص  74. همان، ص 

 
2

. در ضييمن مرحييوم  زايييرى از مسييتولين آسييتان قييدس 73. واقعييه گوهرشيياد بييه روايييت ديگيير، ص 

 رضوى در آن

 زمان بود. 
 
3

 . همان.
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مسىىجد گوهرشىىاد چنىىد روزى محىىل اجتمىىاع و سىىخنرانى عليىىه 
 كلاه
با بازداشت حىاج آقىا حسىين قمىى  المللى )كلاه شاپويى( بود.بين
 و

واعظىىىان، ايىىىن تجمىىىع، پرشىىىور شىىىد و قىىىرار شىىىد كىىىه خطبىىىاى 
 معروف مانند

شىىيخ مهىىدى واعىىظ خراسىىانى و شىىيخ عباسىىعلى محقىىق و... در 
 مسجد

 1گوهرشاد منبر رفته مردم را بيدار سازند.
اى از مىىردم، الثىىانى، نزديىىك ظهىىر، عىىدهربيىىع 9شىىنبه روز سىىه

 شيخ
الزمىان عباسعلى را به مسجد برده ايشان را روى منبر صىاحب

 نشاندند.
آن روز هنىوز از آقايىان روحىانى كسىى بىه مسىجد نرفتىه بىود و 

 ايشان هم
 2نزديك به نيم ساعت سخنرانى كرد.

ور شده و روز جمعه نظاميان با تفنگ و سرنيزه به مردم حمله
 تنى

كشىىند، ولىىى شىىب آن روز قىىرار شىىد شىىيخ مرتضىىى ا مىىىچنىىد ر
 عيدگاهى،

شىىىيخ مهىىىدى واعىىىظ خراسىىىانى و شىىىيخ عباسىىىعلى محقىىىق منبىىىر 
 بروند.

سىاعت صىحبت نمىود. بعىد از آن مرتضى عيىدگاهى، حىدود نىيم
 شيخ

و اظهار كرد: ما بىا  3ساعت منبر رفت.مهدى واعظ، قريب يك
 كسى

يم چىرا عىرايض و تلگرفىات مىا را بىه گىويطرف نيستيم. ما مى
 شاه
 4رسانند. ما اگر به شاه تظلمّ نكنيم به كه رو بياوريم.نمى

 سپس محقق منبر رفت و حدود يك ساعت و بيست دقيقه
 صحبت كرد و در بين سخنانش گفت: 

 خواهند شما را از زيرمردم هوشيار باشيد و بيدار باشيد! مى»
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 . 52ـ  53. قيام گوهرشاد، يص 

 
2

 . 181. همان، ص 
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 . 181. همان، ص 

 
4

 . 270، ص ةالرضوي. حديقه
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 1«پرچم داروين انگليس ببرند.
 گويى ما در زير پرچم انگليس هستيم كه هرچه آنان بخواهند»

 2«بايد انجام داده شود.
وى در سخنرانى خود كلاه تمام لبه را مىورد انتقىاد قىرار داد و 

 گفت: 
 كنيم در زير اين كلاهبين نگاه اگر به ديده بصيرت و با ذره»

 بينيم. چيزها مى
محقق هنگام خواندن روضه چنين گفت: امشب حضىرت رضىا 

 السلامعليه
چهىل نفىر السىلامعليىهالرضىا عزادار است. امشب آقا علىى بىن موسىى

 مهمان
 3دارد.

مردم تا شىب يكشىنبه در مسىجد بودنىد و قىرار شىد اگىر تىا روز 
 يكشنبه

اج آقا قمىى نيامىد جنىگ از سىر گرفتىه شىود و مىردمِ اطىرافِ ح
 مشهد نيز به

سىىوىِ مشىىىهد حركىىىت كىىىرده خىىود را بىىىه متحصىىىنان در مسىىىجد 
 برسانند. در

كمىىال تأسىىف سىىحرِ روز يكشىىنبه، قىىواىِ دولتىىى بىىه مسىىجد حملىىه 
 كرد و با

هىاى گشودن آتش مستقيم به سوى مىردم، هىزاران تىن از انسىان
 گناهبى

كه به خاطر دين و براىِ رهايى مرجىعِ خىود قيىام  دفاع راو بى
 نموده

كىىه بودنىىد، بىىه خىىاك و خىىون كشىىيد و اجسادشىىان را ـ در حىىالى
 زخميان

 4ها دفن نمودند.ها و چاهبسيارى در ميان آنها بود ـ در گودال
و بعىىىد از كشىىىتارِ فجيىىىعِ مىىىردم، دسىىىتور دسىىىتگيرىِ روحانيىىىان 

 عواملِ اين
 5تجمع صادر شد.

 اّللّ محقق، شب در مسجد نبود. صبح آن روز شيخ مرتضىآيه
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 . 181. قيام گوهرشاد، ص 
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 .371. بيست گفتار، ص 
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 . 270الرضويه، ص . حديقه
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 . 80و  71. خاطرات سياسى بهلوس، ص 
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واعىىىظ گيلانىىىى جريىىىان را بىىىه اطىىىلاعِ وى رسىىىاند و آن دو بىىىا 
 يكديگر به منزل

 يكى از آقايان تجار رفتند. 
 داد.او حدود دو ماه مخفى بود و هر شب منزلش را تغيير مى

مأموران حكومتى در خلال اين دو ماه، دو مرتبىه خانىه وى را 
 تفتيش

اى كردند. مأموران بار دوم كه حاج شىيخ در منىزلش در دخمىه
 پنهان

شده بود شناسنامه ايشان را پيدا كرده، بردند و پيغىام دادنىد كىه: 
 به آقاى

تىىا تكليفشىىان  1محقىىق بگوييىىد بياينىىد بىىه ملاقىىات سىىرهنگ نىىوايى
 روشن
 شود. 

وقتىىى پىىس از رفىىتن مىىأموران مرحىىوم محقىىق وضىىعيت آشىىفته 
 همسر و

هىايش را بىا حالىت تىرس گريىان ديىد بىا خىود گفىت: درسىت بچه
 نيست كه

اى اى را بلىىرزانم. بنىىابراين اسىىتخارهمىىن بىىه خىىاطرِ خىىودم عائلىىه
 براى رفتن

محقىق بىه شىىهربانى رفتىه و خىود را تسىىليم كىرد كىه خىوب آمىىد. 
 كرد. او

گفىىت: بىىه مىىن گفتنىىد خىىوب شىىد خىىودت آمىىدى، چىىون بعىىدها مىىى
 مأموران
 اند. هاى زيادى عليه تو دادهگزارش

بعد از چند روز ايشان را به تهران بردنىد و در زنىدانى موقىت 
 حبس

كردند؛ كسىى از وى خبىرى نداشىت تىا اينكىه يىك روز تلگرافىى 
 در تاييد

 سلامت ايشان آمد. 
 پس از مدتى محقق به زندان قصر انتقال داده شد. محاكمه وى

 2هايش نيز قطع شد.آغاز گرديد كه در اين زمان ملاقات
 شد و اعضاى دادگاه عبارتمحاكمه وى توسط ارتش انجام مى

 بودند از: 
 اكبرنگ سپهبد علىسرهنگ عباس البرز )رئيس دادگاه(، سره

احمدى، رضا نورى، ارسلان نادرى و ابىوتراب مجىد )قضىات 
 .3دادگاه(
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 تازه رييس شهربانى مشهد شده بود.  . در آن زمان سرهنگ نوايى

 
2

 . 182ـ  183. قيام گوهرشاد، يص 
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 .264. واقعه گوهرشاد به روايت ديگر، ص 
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 العموم بود. سرهنگ خلعبترى هم مدعى
در اولىىين جلسىىه، نماينىىده دادسىىتانى كىىل ارتىىش گفىىت: ايىىن عىىده 

 افراد
انىد. مىن ردهحضىرت قيىام كىنامبرده زير عليه تخت و تاج اعلىى

 براى فرد
 1كنم.فردِ آنها تقاضاى اعدام مى

 بعد از چند جلسه دادگاه، حكم صادر شد و حاج شيخ عباسعلى
 بدو توقيف محكوم گرديد.  محقق به يك سال زندان از

در گىىىزارش اداره محاكمىىىات و دعىىىاوى ارتىىىش بىىىه رضىىىا شىىىاه 
 گونهاين

 آمده است: 
 .... حاي شيخ عباسعلى محقق و.... سيزده نفر[دادگاه]»

 قانونِ محاكمات نظامى و رعايت 276معروضه به استناد ماده 
 قانون مجازات عمومى هر يك را به مدت يكسال 44ماده 

 «. [محكوم كرد]از بدوِ توقيلا حبس عادى 
/  3/  7بتىىىاريخ »در حاشىىىيه ايىىىن گىىىزارش چنىىىين آمىىىده اسىىىت: 

 از 1315
شىىرف عىىرض پيشىىگاه شىىاهانه گذشىىت... فرمودنىىد تجديىىد نظىىر 

 2بخواهيد.
 بايست ايناين حكمِ دادگاه تقريباً بعد از يكسال صادر شد و مى

د آزاد شىىوند ولىىى بىىه دسىىتور شىىاه دادگىىاه تجديىىد نظىىرى بىىه افىىرا
 رياست

سرتيپ سپان تشىكيل شىد و خلعتبىرى حكىم اوليىه را نقىض كىرد 
 ولى

هىىىا حكىىىمِ ديگىىىرى بىىىراى آنهىىىا صىىىادر نكىىىرد و زنىىىدانيان مىىىدت
 سرگردان و

بلاتكليىىف بودنىىد. سىىرهنگ خلعتبىىرى نيىىز قصىىد داشىىت هيىىأت 
 حاكمه

 ن را صادر كند. ديگرى تشكيل دهد و حكمِ اعدام آنا
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 خواب عجيب 

 بلاتكليفى زندانيان همچنان ادامه داشت تا اينكه يكى از
 هاى شيخ عباسعلى محقق به نام مير سيدسلولىرزمان و همهم

 گويد: بيند. وى مىحسين حسينى اصفهانى خوابِ عجيبى مى
 شب در زندان قصر ـ خواب ديدم كه ما را از زندان قصر بردند

 حاكمه شما شروع شده است. ما را به جايى بردند كهو گفتند م
 حياط بزرگى داشت. در طبقه دوم ساختمان چند افسر ارشد

 كردند، يك مرتبه ديدم اوضاعبودند و با هم صحبت مى
 دگرگون شد و يك حال انقلابى پيش آمد و ما فهميديم كه

 حساب ديگرى در جريان است. همه متحير بوديم كه ناگهان
 عصر )عج(... تشريلاحضرت ولى»د و گفت: شخصى آم

 آوردند و اين انقلاب و ناراحتى و به هم ريختن اوضاع به خاطر
 فرمايى ايشان است. وقتى آقا تشريلا آوردند ما بهتشريلا

 طرلا ايشان دويديم و ايشان به فرد فرد ما اظهار عطوفت و
 مهربانى كردند. در ضمن افسرانى كه در طبقه دوم بودند

 دادند و از هيبتِ حضرت تكانن را بالا برده و سلام مىدستشا
 خوردند. حضرت به يكى از آن افسران اشاره كرد و او بانمى

 حالت خبردار جلو آمد. حضرت فرمود: به كارهاى اينها رسيدگى
 كن؛ زيرا خط اينها خط اسلام و قرآن است. آن افسر گفت:

لكنم و عقباطاعت مى  1ش بازگشت.گرد كرد و به جاىِ اوه
بعد از اين خواب مرحوم محقىق و همراهىانش احسىاس راحتىى 

 و
آرامش كىرده و اميىد آزادى و يىا فرجىى در كىار خىود داشىتند و 

فرمودند:مى
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 ما از اين خواب يك احساس اطمينانى به دست آورديم. 
د و پس از مدتى سرهنگ خلعتبرى توسىط يىك سىرباز كشىته شى

 پس
از گذشىىت شىىش ـ هفىىت مىىىاه از جريىىان خىىواب، دادگىىاهى بىىىه 

 رياست تيمسار
در ادعانامىه ايىن دادگىاه  1الله زاهىدى برگىزار شىد.سرتيپ فضل

 عليه
 متهمان چنين آمده است: 

 شيخ عباسعلى محقق پسر بمانعلى، شغل روضه خوانى 5»... 
 و اولاد ـ كه در منبر، اهالى راساله ساكن مشهد داراى عيال  45

 به مقاومت به عدمِ اطاعتِ اوامر دولت ترغيب و با بهلول مجرمِ 
 اند ـ معاونِ در جرم تشخيص و طبقفرارى، ملاقات نموده

 خرداد 9قانون مجازات عمومى در حدود ماده مصوبه  28ماده 
 «باشند.مستحق مجازات مى 1310

 1316/  11/  6اريخ سىىىىرانجام دادگىىىىاه، حكىىىىم خىىىىود را در تىىىى
 صادر و

مرحىىوم محقىىق و همراهىىانش بىىه يكسىىال زنىىدان تىىأديبى از بىىدو 
 توقيف

بايسىت آزاد شىوند. ايىن حكىمِ ؛ لذا تمام زندانيان مى2محكوم گرد
 دادگاه

هىاى زيىادى كىه ـ باز به مرحله اجرا درنيامد؛ ولى در اثر نامه
 ر آنها حكمد

/ 25درخواسىىت آزادى زنىىدانيان شىىده بىىود. رضاشىىاه در تىىاريخ 
 حكم 17/ 3

 3آزادى آنها را صادر كرد.
سرهنگ نوايى كه رييس كارآگاهى شىهربانى در تهىران بىود و 

 كار
زندانيان به او محوّل شده بىود، بىه شىاه گىزارش داد كىه صىلاح 

 نيست
هىا را در تهىران ازگردنىد و بايىد آنزندانيان مشهدى بىه مشىهد ب

 نگه
 4داشت؛ لذا شاه اجازه بازگشت به مشهد را به زندانيان نداد.
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 عاقبت بدرفتارى با علما و سادات 

 گويد: السلام والمسلمين هادى محقق مىحجه
 كرد در همان روزى كه ما اسبابهايمان راپدرم نقل مى»

 كه از زندان قصر خاري شويم يك مرتبه ديديم داشتيمبرمى
 دار ـ كه يك تشكى را در آنفردى را در فورقون دسته

 برند نگاه كرديم ديديم همان سرتيپاند ـ دارند مىگذاشته
 پسيان است كه حكم اوليه ما را نقض كرد. ايشان رئيس املاك

 هايى كرده بود واختصاصى در بجنورد شده بود و اختلاس
 ه بودنش و به كارش رسيدگى كرده بودند و محكوم بهگرفت

 گفتند هر كس به اين عده كهزندان شده بود. مرحوم پدرم مى
 همه سادات و اولاد پيغمبر بودند محبهتى كرد وضعش خوب شد
 و هر كس كارشكنى كرد و براى ما دامى درست كرد خودش

 1«گرفتارى پيدا كرد.
 ز مداركى بر ضدّ او پيدا كرده او راهمچنين سرهنگ نوايى ني

محاكمه كردنىد و سىرهنگ خلعتبىرى نيىز بىه سىزاىِ عمىلِ خىود 
 2رسيد.

 اعتقاد به ولايت فقيه 

 گويد: شيخ هادى فرزند محقق مى
لين دادگاه تشكيل شد و قرار شد حكمى عليه متهمان  وقتى اوه
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 اند تاور شدهصادر كنند پدرم مرا صدا زد و گفت: اينها وارد ش
 حكمى براىِ ما صادر كنند؛ ولى بدان كه ما به خاطر يك قضيه

 سياسى به اين جريان كشيده نشديم؛ بلكه اين قضا يا به
 رهبرى آقاى حاي آقا حسين قمى بود. آقاى قمى رهبر اين
 جريان بود و او هم نايب امام بود و خصوصياتى كه امام

 فرمايد، در ايشان وجودمى راجع به نواب عامشالسلامعليهزمان 

 داشت. ما به همين دليل وارد اين جريان شده و از ايشان
 اطاعت كرديم. شركت من در اين قضايا و منبرها صرفاً براى
 خدا بود و نه غير. وقتى ايشان در مسجد گوهرشاد نام آقاى

 ايستاد و دو مرتبهبردند، براى تعظيم روى منبر مىقمى را مى
 گفت: براى خدا تجليل كردم وهر حال محقق مىنشست. به مى

 نام آقاى قمى را بردم و اگر حكم اعدام مرا هم صادر كنند، من
 هيچ باكى از اعدام ندارم و كسى كه براى خدا قدمى بردارد، خدا

 1اجر او را عنايت خواهد كرد.

 شجاعت 

ر جريىىان مسىىجد ايشىىان از شىىجاعت بىىالايى برخىىودار بىىود و د
 گوهرشاد

هىىاى تنىىدترى ايىىراد نمىىود و نسىىبت بىىه ديگىىر واعظىىان سىىخنرانى
 سياست

 2ترويج استفاده از كلاه شاپو را مورد انتقاد قرار داد.
گفت: مىن از اعىدام هىيچ بىاكى در جريان محاكمه نيز بارها مى

 ندارم
ى متهمان تقاضاى اعدام و وقتى نماينده دادستانى كلّ ارتش برا

 كرد
محقق يك مرتبه بلند شد و گفت: فاتحه و منظورش اين بود كىه 

 ما از
گفىت: اگىر حكىم اعىدام مىرا صىادر مرگ ترسى نداريم. وى مى

 كنيد
گونىىه تىىأثرى نىىدارم. مىىا بىىراى كشىىته شىىدن آمىىاده هسىىتيم و هىىيچ

بالاتر از
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 كشته شدن هم چيزى نيست. 
دنبىىال كشىىته شىىدن سىىرهنگ  بىىاز در جريىىان محاكمىىه آخىىر بىىه

 خلعتبرى
و جريان خواب، اسداللهى ـ وكيىل دادگسىترى ـ بسىيار ترسىيده 

 بود؛ ولى
 محقق ايشان را دلدارى داد و به شوخى گفت، آقاط ترس ندارد

 1اش با خره تيرباران است.نتيجه

 تقوا

ت و در مرحوم محقق از واعظانى بود كه به تقىوا شىهرت داشى
 انجام

 كنند وى پايبند بهورزيد. حتى نقل مىوظايف دينى اصرار مى
 2مستحباّت هم بوده است.

هىا گفت: من اين سىخنرانىجريان مسجد گوهرشاد هم بارها مى
 را

 3براى خدا انجام دادم و يك قدمى براى او برداشتم نه غير او.
نيز وى از غيرت دينى برخوردار بىود كىه اعتىراض بىه شىاه و 

 شركت در
 جمع متحصّنان مسجد خود بهترين دليل اين مدّعاست. 

 نفوذ كلام 

كىىلام محقىىق از نفىىوذ بىىالايى برخىىوردار و سىىخنانش در مىىردم 
 بسيار

كرد. زمانى كه در جريان مسجد گوهرشاد بر ضد يك تأثير مى
 شكل
هاى فرنگىى ها سخنرانى كرد. بسيارى از مردم كلاهباسشدن ل
 را پاره

شايد به خاطر نفوذ كلام وى بىود كىه او را بىراى  4پاره نمودند.
 سخنرانى

 به مسجد آوردند.
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 پس از زندان 

مرحىوم محقىىق بعىد از آنكىىه از زنىىدان آزاد شىد، گذشىىته از آنكىىه 
 ممنوع

نداشت از محىدوده تهىران بيىرون رود و بىراى  المنبر بود، حقّ 
 اثبات

اى دو روز دفتر شهربانى را امضاء اينكه در تهران است هفته
 كرد ومى

فرسىتادند كىه نمود مأمورى را به منزل ايشان مىاگر تأخير مى
 تأكيد بر

 آمدن و امضاء كردن كند.
ايشىىىان بعىىىد از آزادى بىىىه كشىىىاورزى نيىىىز روى آورد و چىىىون 

 المنبرممنوع 
بىىود ممىىرّ در آمىىدى نداشىىت قىىادر بىىه اجىىاره دو اتىىاق در تهىىران 

 نبود. لذا خود
اى در مدرسىه سپهسىالار سىكنى با دو فرزند بزرگش در حجىره

 گزيدند و
بقيه خانواده در اتاقى كوچىك در بازارچىه نايىب السىلطنه سىاكن 

 بودند و
توانسىتند دور هىم جمىع باشىند. در به هنگىام شىام همىه افىراد مىى

 اين مدت
 مرحوم محقق به كار كشاورزى روى آورد.

هىاى خىود ادامىه ايشان بىه سىخنرانى 1320بعد از حوادث سال 
 داد و

هىىايى ايىىراد چنىد سىىفر بىىه عتبىىات رفتىىه و در آنجىا نيىىز سىىخنرانى
 1نمود.

 وى همچنين پس از مدتى مدرّس كلام و عقائد اسلامى در
ه تهىران شىد و دانشىجويان را از چشىمه دانشىش سىيراب دانشىگا

 كرد و به
 2ها درسِ مجاهدت و فداكارى در راه دين آموخت.آن

 از نگاه ديگران 

 نويسد:فرزند ايشان دكتر مهدى محقق مى
مرحىىوم پىىدرم از وعّىىاظ درجىىه يىىك خراسىىان بىىود و تسىىلط و »

 علاقه
داشىىت.  وسىىلمآلىهوعليىىهاللهصىلىاخبىىار و احاديىىث آل محمىىد زائدالوصىفى بىىه 

عشق او به
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اخبىىار و احاديىىث بىىدان پايىىه بىىود كىىه وقتىىى مرحىىوم حىىاج شىىيخ 
 سرهقدسعباس قمى 
كىرد پىدرم از تىرس اينكىه مبىادا البحار را تىأليف مىىكتاب سفينه

 امكان
چاپ آن دست ندهد همىه كتىاب را بىا دسىت خىود استنسىا  كىرد 

 چنانكه
 اكنون يك دوره سفينه خطّى به خط پدرم در اختيار اين بنده هم

 1«.است
 نويسد: الاسلام و المسلمين حاج شيخ حسين انصاريان مىحجه

 يكى  از بزرگان اهل منبر.... مردى وارسته، [مرحوم محقق]

 دانشمند، مبارز و مجاهد بود و من او را وقتى زيارت كردم، در
 برد و باز هم به توفيق حق، منبرين هشتاد سالگى بسر مىسن

 2«كرد.رفت و در كمال نشاط، مردم را موعظه مىمى
 گويد: دكتر حسن حبيبى در مورد ايشان مى

 من تا آنجا كه به ياد دارم آن بزرگوار به هيچ عنوان بدون»
 هاى ايشان بسيارت سخنرانىرفمطالعه و آمادگى به منبر نمى

 ديدم كه دراى را مىمفيد بود. هميشه در پاىِ منبرشان عده
 هاى واعظ خراسانىبردارى هستند. سخنرانىحالِ يادداشت

 از جهت فنى و علمى بسيار مرتهب و منظم بود و تسلط خوبى به
 هاى واعظ خراسانى يك كلاسِ تفسير داشت... سخنرانى
 توانست به صورتى بود كه هر كس مىآموزش فرهنگ و زندگ

 3«برد.رايگان از آن سود مى
مرحىىىىوم رازى نيىىىىز در كتىىىىابش از او بىىىىه بزرگىىىىى يىىىىاد كىىىىرده 

 گويد: مى
الخطباء ةالاسلام و المسلمين و المحدثين و قدومرحوم حجه»
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 هو المبلغين حاي شيخ عباسعلى واعظ خراسانى.... در عاصم

تشيهع اشتغال به ترويج دين از طريق منبر داشتند.
 از»او  1

 .... از طريق وعظ و[است كه]اساتيد و مشاهير وعهاظ ايران 

 تبليغ به ارشاد و هدايت مردم پرداخته و عمر پربركت خود را
 سال صرلا مطالعه كتب مختللا نموده و با ذوق 60بالغ بر 
ع الحق، محققسرش  ار مخصوص به خود در بيان مطالب متنوه

 2«بود.
 چنين آمده است: در كتاب واقعه گوهرشاد به روايت ديگر اين

 حاي شيخ عباسعلى واعظ خراسانى... از سخنگويان و»
 واعظان نامدار خراسان بود كه به علهت اشتهار به تقوا و

 تى رعايت مستحبات، در ميانپايبندى به وظايلا دينى ح
 قشرهاى مختللا يا متظاهر به اداىِ مراسم مذهبى و مخصوصا  

 روستانشينان، از نفوذ كلامىِ در خور توجه برخوردار بود و چون

 3«نشست.رفت سخنان وى بر دل مىبه منبر مى

 تفليفات

 فهرست كتاب روضات الجنات

 نويسد:مهدى محقق مى دكتر
مرحوم پدرم مىردى بىاتقوا و مىؤمن و فعىّال و پركىار بىود. او »

 تا آخرين
ماههىىاى حيىىاتش از كوشىىش و جهىىىد در راه علىىم بىىاز نايسىىىتاد. 

 ً  چنانكه تقريبا
، روضيات الجنياتدو ماه و نيم پيش از درگذشىتش بىراى كتىاب 

چاپ
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 .161، ص 7. گنجينه دانشمندان، ج 

 
2

 .561، ص 3. همان، ج 

 
3

 . 60. واقعه گوهرشاد به روايت ديگر، ص 
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مورد قديم كه فاقد فهرست بود و به دشوارى شرح حال علماى 
 نياز از

 «آمد، فهرست مضبوط و منظمى تهيه كرد.آن به دست مى
 فهرس كتاب ةفرغت من كتاب»در آخر اين فهرست آمده است: 

عشىر مىن شىعبان المعظىم  ةفى يوم السبت ثماني روضات الجنات
 ةسن

ش.( و بعىىىد وفىىىاتى كىىىل  1342دى  14ه .ق. )مطىىىابق  1383
 من استفاد

تابتىه شىهراً واحىداً ان يىدعوا لىى من هىذا الفهىرس الىّذى بىذلت لك
 بغفران

ء عباسىعلى المىدعوّ بىىالمحقق ذنىوبى و انىا العبىد المىىذنب الخىاطى
 ابن حاج

المرحىىىوم بمىىىانعلى الىىىواعظ المعىىىروف بىىىالمحقق ابىىىن المرحىىىوم 
 ملاعباس

 «.الدامغانى ابن محمدحسين بن ملا محمدرضا
گنجينىىىه خطىىىوط علمىىىاء و »تصىىىوير ايىىىن فهرسىىىت در كتىىىاب 

 ن ودانشمندا
 آمده است. 2586/  3شعرا و... ج 

 ياور شهيد مطهرى 

 مرحوم شهيد مرتضى مطهرى وقتى به تهران آمدند از نظر
خرابىى مسكن دچار مشكل بودند و مرحوم محقىق دو اتىاق نيمىه

 داشتند
استفاده بود. دكتر مهدى محقق موضىوع را بىه پىدر گفىت كه بى
 و ايشان

هىرى ابىىلاغ كردنىىد، ايشىىان پذيرفتنىد و وقتىىى آن را بىىه شىىهيد مط
 فرمودند:

بىىا كمىىال ميىىل، بىىودن در جىىوار اسىىتاد خطابىىه و منبىىرى ماننىىد 
 حاجى محقق

براى من يك فرصت مغتنمىى خواهىد بىود. و حىدود يىك سىال و 
 نيم در

فرمودنىد: آن مىدت آنجا زندگى كردند و همسر گرامى شهيد مى
 كه ما در

 1.منزل شما بوديم از بهترين ايام زندگى ما بود
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 .52و  39. حكمت مطهّر، ص 
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 وفات

سىىرانجام ايىىن عىىالم مجاهىىد و محقىىق واعىىظ در صىىبح روز سىىه 
 شنبه

ش.( نىىداى حىىق را لبيىىك  1342ق. )1383قعىىده سىىال دوم ذى
 گفت و در

 1قبرستان بياتِ قم به خاك سپرده شد.
در مجلىسِ عىزاىِ  سىرهقىدسدر شبِ ختم ايشان در قىم، امىام خمينىى 

 ايشان
حاضر شدند و با تسلىّ دادن به فرزندان و بسىتگانِ ايشىان، يىادِ 

 او را
 2گرامى داشتند.

 فرزندان 

از محققّ چهار فرزند پسىر و دو دختىر )فاطمىه و زهىرا( بىاقى 
 مانده كه

 عظالاسلام و المسلمين شيخ هادى محقق وابزرگترين آنها حجه
است. وى مىدتى در قىم تحصىيل نمىود و از فضىلا و اهىل منبىر 

 تهران
 ش. از دنيا رفت. يكى از 1361و در ششم آذر سال  3بود.

هىىاى او در مجموعىىه گفتىىار واعىىظ بىىه چىىاپ رسىىيده سىىخنرانى
 است. 

فرزنىىد ديگىىر وى دكتىىر مهىىدى محقىىق اسىىت كىىه بىىا پشىىتكار در 
 ىفراگير

دروس حوزوى بىه اخىذ درجىه اجتهىاد از حضىرات آيىات: سىيد 
 محمدتقى

الغطىا موفىق شىده اسىت. وى پىس از آن در خوانسارى و كاشف
 سال

ش. موفق به  1338وارد دانشگاه تهران شد و در سال  1327
 اخذ

بىىه  [1347در سىىال ]دكتىىراى زبىىان و ادبيىىات فارسىىى گرديىىد. 

 همت ايشان
كانىادا در « گيىلمىك»دانشىگاه  شعبه مؤسسه مطالعىات اسىلامى

 دانشگاه
 تهران تأسيس شد و وى رياست آن را به عهده گرفت. 
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 .564، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 

 
2

 .191. قيام گوهرشاد، ص 
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 . 564، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 
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 اكنون، ايشان عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى و
 رييس هيأت مديره انجمن آثار و مفاخر فرهنگى است.

هىىىىىا و وى در مجىىىىىامع علمىىىىىى و فرهنگىىىىىى جهىىىىىان و كنگىىىىىره
 هاىهمايش

ارد و بىىا بيانىىات سىىودمند خىىود بىىه غنىىاىِ داخلىىى شىىركت فعىّىال د
 هاآن
 افزايد.مى

 هاى خطى، خدماتايشان همچنين با تصحيح و چاپ كتاب
تىىوان اى بىىه عىىالم تشىىيع نمىىوده اسىىت. از آثىىار ايشىىان مىىىارزنىىده
 چنين نام
 برد: 

بيست گفتار، در بيش از ده جلد، مجموعىه متىون و مقىالات در 
 تاريخ

سىىىينا، بوريحىىىان بيرونىىىى و ابىىىنپزشىىىكى اسىىىلامى و ايرانىىىى، ا
 اشترنامه )با

الفلسىىفيه  ةمقدمىه وتعليقىىات(، تحليىىل اشىىعار ناصرخسىىرو، السىىير
 رازى )به

الاشىىىراق حىىىال و آثىىىار و افكىىىار(، شىىىرح حكمىىىهپيوسىىىت شىىىرح
 الدينقطب

شيرازى )با تعليقىه و مقدمىه(، وجىوه قىرآن تفليسىى )بىه پيوسىت 
 حالشرح

ه از حكىيم ناصرخسىرو قصىيدو تحليل سبكى كتاب(، شىرح سىى
 قباديانى
 و... .

دو فرزنىىد ديگىىر مرحىىوم محقىىق )محمىىدجواد و محمىىد( نيىىز بىىه 
 كسب و

ش. دار فىىانى را  1361كىىار مشىىغول بودنىىد و هىىردو در سىىال 
 1وداع گفتند.

 منابع 

. تىىاريخ علمىىاى خراسىىان، ميىىرزا عبىىدالرّحمن، بىىا تصىىحيح و 1
 تحشيه

بفروشىىىىى ديانىىىىت، مشىىىىهد، محمىىىىدباقر سىىىىاعدى خراسىىىىانى، كتا
1341 . 

 ، محمدحسن بن محمدتقى هروى، شركتةالرضوي. حديقه2
 . 1326چاپخانه خراسان، 

                                                           
1

 . همان.
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 . فرهنگ خراسان، عزيزاّللّ عطاردى، انتشارات عطارد. 3
. قيام گوهرشاد، سينا واحد، وزارت ارشىاد اسىلامى، تهىران، 4

1361. 
 . گنجينه دانشمندان، رازى.5
بىه روايىت ديگىر )از مجموعىه اسىناد چىاپ . واقعه گوهرشاد 6

 شده
روانشىىاد اسىىماعيل رائىىين(، بىىه كوشىىش رائىىين، انتشىىارات نشىىر 

 رائين، پاييز،
1379. 

 . خاطرات سياسى بهلول، محمدتقى بهلول، نشر نويد، مشهد،7
1376 . 

 . عرفان اسلامى، شيخ حسين انصاريان، اصفهان.8
 .1382/  12/  21. روزنامه شرق، 9
 ن بيست گفتار، دكتر مهدى محقق، انتشارات دانشگاه. دومي10

 گيل.تهران و مركز مطالعات اسلامى مك
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 مقدمه 

مردان و عالمىان وارسىته كىه عمىرى را در راه از جمله بزرگ
 خدمت به

ق خدا سىپرى كىرد و داراى مقىام عىالى فضىل و صىلاح بىود خل
 ولى به

اّللّ ميىرزا دليل ناشناخته بىودنش گمنىام مانىد. عىالم بزرگىوار آيىه
 محمد

 پنهان آشناثابتى همدانى است. در اين مقاله با زندگانى اين ماه
 شويد.مى

 تولد 

كىه « وهنىده»ق. در قريىه  1315محّمد ثابتى همىدانى در سىال 
 از
هاى بلوك سردرود همدان است بىه دنيىا آمىد. پىدرش عىالم دىآبا

 متقى و
فاضىىل كامىىل شىىيخ محمىىدتقى سىىاكن همىىدان همىىدان معىىروف بىىه 

 ميرزاى
همدانى است. وى از عالمان و خوبان زمان بىود و اداره امىور 

 دينى
منطقه را برعهده داشت. شيخ محمدتقى مىردى بىاتقوا و عىالمى 

 صالح و
نش همىىىىه در لبىىىىاس روحانيىىىىت و بافضىىىىيلت بىىىىود كىىىىه فرزنىىىىدا

خدمتگزاران به
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اّللّ ميىىرزا محمىىد ثىىابتى هىىا آيىىهديىىن بىىوده و هسىىتند كىىه سىىرآمد آن
 است. و

القىدر و فاضىل متقىى )حىاج ميىرزا نيز از جمله آنهىا عىالم جليىل
 مهدى

اّللّ آخونىىد ملاعلىىى ثىىابتى( كىىه سىىاكن همىىدان و از شىىاگردان آيىىه
 همدانى و

مسىجد دباغخانىه اوّل بىازار بىود. امام جماعت مسىجد جىولان و 
 نيز شيخ

و حىاج ميىرزا ابوالقاسىم « كبودرآهنىگ»على ثابتى امام جمعىه 
 ثابتى كه در

سن جوانى درگذشت. از ديگىر فرزنىدان شىيخ محمىدتقى هسىتند 
 و همه

معىىىروف بىىىه حسىىىن اخىىىلاق و ظرافىىىت طبىىىع و تقىىىوا و كرامىىىت 
 اللّّ اند. آيهنفس

 ثابتى دو خواهر نيز داشت. 

 ن كودكى دورا

اش را در محمىىىد دوران سرشىىىار از سىىىرور و شىىىادى كودكانىىىه
 اىخانواده

اش گذراند. از آنجا كىه وى داراى مذهبى و كانون گرم خانواده
 ذكاوت و

پىاكى درخىور تحسىىين بىود. پىدرش او را تحىىت تعلىيم، تربيىىت و 
 مراقبت
 1قرار داد.

 تحصيل 

 با عشق و علاقه فراوانى كه به تحصيل داشت در پرتو ثابتى
هىىاى هىىاى پىىدر توانسىىت در مىىدت بسىىيار كوتىىاهى درسآمىىوزش
 خانهمكتب

را به خىوبى بىه پايىان رسىاند و آمىوختن قىرآن را سىپرى نمايىد. 
 وى پس از

آن يىىادگيرى دروس حىىوزوى را نىىزد پىىدرش شىىروع كىىرد و تىىا 
 را« قوانين»

سپس عىازم همىدان شىد و از محضىر نزد ايشان تلمذ نمود. وى 
 بزرگان

ايىىن شىىهر، ماننىىد: حىىاج شىىيخ علىىى دامغىىانى و حىىاج شىىيخ علىىى 
 گنبدى

 ق.( قسمتى از سطوح عالى را فراگرفت.  1369)متوفاى 
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 .352ـ  350، ص 1. تاريخ مفص  همدان، ج 
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 عزيمت به تهران 

 ثابتى پس از فراگيرى بخشى از سطوح عالى به همراه دوست
ش.(  1357)متوفىاى  1صميمى خود، آخونىد مىلاّ علىى همىدانى

 به تهران
ى مهىىاجرت نمىىود و از محضىىر بزرگىىانى چىىون: شىىيخ عبىىدالنب

 نورى و شيخ
علىىى مىىدرس اسىىتفاده شىىايانى بىىرد. وى فلسىىفه و حكمىىت را نىىزد 

 آخوند ملاّ 
، آموخىت و سىپس بىه «حاج آخونىد»محمد هيدجى، معروف به 

 همدان
 بازگشت. 

 هجرت به قم

ثابتى پس از اينكه اطلاع پيدا كرد حاج شيخ عبدالكريم حىائرى 
 به

باوفىاى  قم رهسپار شده است با سختى بسىيار بىه همىراه دوسىت
 خود،

ميىىرزاى همىىدانى )آخونىىد ملاعّلىىى معصىىومى( بىىه قىىم مهىىاجرت 
 كرد و در

 درس فقه و اصول ايشان شركت نمود.
 هاى شايانى برد و دراّللّ حائرى بهرهوى از محضر علمى آيه

رديف يكى از شاگردان مبرز و مشىهور او قىرار گرفىت. و از 
 بزرگترين

وى از هىر جهىت مىورد مدرسان حوزه علميه قم به شمار آمىد. 
 علاقه و

اّللّ حىائرى بىود و گىاهى در غيىاب ايشىان اقامىه نمىاز اعتماد آيىه
 جماعت

كرد و فضلا و بزرگان در نمازش همانند درسش با اشىتياق مى
 تمام

 كردند. شركت مى
ق. در قىىم بىىود و پىىس از وفىىات حىىاج شىىيخ 1355وى تىىا سىىال 
 دوباره به

. وى در مىدّت اقىامتش همدان بازگشت و نىزد پىدر خىويش مانىد
در

                                                           
1

شهور و بزرگ عصر خويش است و در ميان عام و خاص به عظمت و تقوا شهرت . از فقيهان م

كام  دارد. وى مجتهدى محقق و فقيهى  امع معقوس و منقوس است، عالمى به زيور حلم و اخلاق 

 آراسته و به زهد و عرفان پيراسته.
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همىىىدان امامىىىت جماعىىىت مسىىىجد جىىىامع شىىىهر را پىىىذيرفت و بىىىه 
 تدريس

هىاى دروس حوزوى نيىز پرداخىت و دانشىجويان را از سىرمايه
 علمى خود

مند ساخت. در حوزه علميه قم نيىز از مدرسىان درجىه يىك بهره
 به شمار

رفت تا جايى كه همه يا اكثر عالمان امروزى كه شىاگرد او مى
 انددهبو

 1كنند.كميت و كيفيت درس ايشان را تحسين مى

 خانواده و فرزندان 

ق. با دخترى از يىك خىانواده متىدين 1345اّللّ ثابتى در سال آيه
 و

فرزنىد؛ چهىار پسىر و  5باتقوا ازدواج نمىود. ثمىره ايىن ازدواج 
 يك دختر

علىى آقىاى ثىابتى اسىت كىه عىالمى  هىا حىاجاسىت. بزرگتىرين آن
 باتقوا و
اّللّ سىىىيد اى بسىىىيار مهربىىىان اسىىىت. وى در دفتىىىر آيىىىهروحىىىانى
 محمدرضا

گلپايگانى در بخش استفتائات به فعاليت مشغول است. حسن آقا 
 ثابتى

اند ـ و محمد ـ كه به كسب مشغولند ـ، حسين آقا ـ كه فوت كرده
 آقا

از  2انىد،زمان مسىكن بىودهثابتى ـ كه در تهىران مىدير عامىل سىا
 ديگر

 اند.اّللّ ثابتىپسران آيه

 هاى فرهنگى فعاليت

هىاى فرهنگىى را آقاى ثىابتى همىدانى در كنىار تحصىيل، فعاليىت
 مورد

توجىىىىه قىىىىرار داد و در ايىىىىن زمينىىىىه بىىىىه شىىىىهرهاى مختلىىىىف و 
 روستاهاى

هىىاى اخلاقىىى و اهش سىىفر كىىرد. وى بىىا برگىىزارى كىىلاسزادگىى
 معارف

نمىىىود. او در كنىىىار تحصىىىيل در اسىىلامى، مىىىردم را ارشىىىاد مىىىى
 حوزه، به

تدريس دروس حوزوى نيىز پرداخىت. تىدريس ايشىان بىه قىدرى 
 شيرين و

روان بىىىود كىىىه از جملىىىه اسىىىتادان موفىىىق در حىىىوزه بىىىه شىىىمار 
رفت و محضرمى
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 . 403ـ  402. گنجينه دانشمندان، ج،، ص 

 
2
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ها در حوزه علميه بود. يكى درسترين درس ايشان از پررونق
 از

كىىرد اسىىتادان بزرگىىوار كىىه زمىىانى كتىىاب كفايىىه را تىىدريس مىىى
 يك»گويد: مى

روز يكى از شاگردان آقاى سلطانى كه بيان رسايى داشت، در 
 درس

گوينىد بيانىت خىوب اسىت در حىالى كىه در گفته بود: بىه مىن مىى
 حدود سه

ه برخىىى كىىنم در حىىالى كىىربىىع، نصىىف صىىفحه را تىىدريس مىىى
 اشكالات نيز
اّللّ ثىىابتى در وقىىت بسىىيار كىىم مانىىد؛ ولىىى اسىىتاد مىىا آيىىهبىىاقى مىىى
 حدود نيم

سىىاعت از بىىس بيىىانى شىىيوا و رسىىا دارد يىىك و نىىيم صىىفحه را 
 تدريس
 «اى در آن مطلب باقى بماند.كه شبههكند بدون اينمى

اّللّ ثىىابتى اقامىىه نمىىاز جماعىىت در از فعاليىىت فرهنگىىى ديگىىر آيىىه
 مسجد

جامع همدان در طول ساليان متمادى است. ايشان از هر جهت 
 مورد

اّللّ حائرى بىود و گىاهى در غيىاب ايشىان در اعتماد و علاقه آيه
 قم به

كىرد. زمينىه مرجعيىت و تقىدم او نيابت از او اقامه جماعىت مىى
 بر ديگران

پس از فوت حاج شيخ عبدالكريم به طور كامل آماده بود؛ ولىى 
 زهد،

اش بىىه مقىىام، او را از ايىىن مسىىير بازداشىىت. اعتنىىايىبىىىتقىىوا و 
 ايشان طبق
اى از بزرگان مردم مؤمن همدان به آنجىا منتقىل و تقاضاى عده

 از
دسىىت بعضىىى از نادانىىان كىىه ديىىن خىىود را بىىه دنيىىاى ديگىىران 

 فروشندمى
آسىىىوده گرديىىىد. وى در مسىىىجد جىىىامع همىىىدان اقامىىىه جماعىىىت 

 نمود ومى
منىىىىد ز تحقيقىىىىات علمىىىىى خىىىىود بهىىىىرهدانشىىىىجويان مسىىىىتعد را ا

 1ساخت.مى
وى در طىىىول اقامىىىت خىىىود در شىىىهر همىىىدان در كنىىىار دوسىىىت 

 صميمى
اّللّ ملاعلىىى معصىىومى همىىدانى بىىه تىىدريس در حىىوزه خىىود آيىىه
 علميه

 2آخوند پرداخت.
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اّللّ ثىابتى عىلاوه بىر برخىوردارى از دقىت نظىر، افكىار بلنىد، آيه
 زهد و

تقىىوا، از ذوق شىىعرى و لطافىىت روحىىى نيىىز برخىىوردار بىىود. 
 ايشان اشعار

لىىد امىىام زمىىان )عىىج( در نيمىىه لطيىىف و ظريفىىى بىىه مناسىىبت تو
 شعبان

سىروده اسىىت. وى اوضىاع دوره پهلىىوى را بىىه اختصىار بىىه قلىىم 
 كشيده است.

 اى از اشعارش چنين است: نمونه
 برخيز دمى پاى بنه جانب گلزار

دل را تهى از رنج و الم تازه كن افكار  

شمشاد شده شاد ولى سرو چو سردار  اريك سو گل و گلرخ ز ديگر گشته پديد
 سيرى كن و از سروقدان سرو بدست آر

 زنان بين طاووس صفت نازكنان رقص
جوان بين كاووس صفت بر طرفى تازه 

زمان بين  ناموس شده هر طرلا و تار  زنان تازه خطان رسم زمان بين ناقوس
 گشتى كن و گشتى كن و زنهار به دست آر 

 نور ازلى يافت تجلهى مه شعبان 
كفار بشد خوار روان باخت چو شيطان  

از هاشم و كسرى نسب رحمت و رحمان   زينت داده افلاك همى تخت سليمان 
 مسلم شود از صارم او ديلم و تاتار

 و ز جور و ستم محو شده قبر مسلمان 
پاشيده شده عظم رميمش به بيابان  

عمامه به تاراي شده از ظلم فراوان   مسجد شده ويران و شده جزو خيابان 
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 شمشير بيرون آر و رهان ملهت از آزار 
ت حق خيز و بكش تيغ دو سر را   اى حجه

دين بفكن پيكر و سر را از ملحد بى 

رحم ستان نور بصر رااز ظالم و بى  دلان از همه بردار اثر را جز پاك
 خشنود كن از دادرسى ثابت غمخوار 

 1اديب فراهانى نيز اشعارى در مدح ايشان سروده است.

 هاى سياسى فعاليت

دم همىىىدان از ق. بىىه تقاضىىاى مىىر1350اّللّ ثىىابتى در سىىال آيىىه
 اللّّ آيه

حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى، وارد همىدان شىد. ايىن شىهر 
 با وجود

دارا بودن عىده زيىادى از مجتهىدان و عالمىان بىزرگ بىه جهىت 
 فشار رژيم

پهلوى از وضىعيت اجتمىاعى و فرهنگىى نابسىامانى برخىوردار 
 بود. حوزه

سىه اى مرتب و منظم در اين شهر وجود نداشت. يىك مدرعلميه
 بزرگ
بود كه در اشىغال اداره فرهنىگ قىرار داشىت. « زنگنه»به نام 
 مدرسه
اّللّ ثىابتى در بىود كىه آيىه« آخونىد»اى هم به نام مدرسه مخروبه

 اين
موقعيىّىت حسىىاس همىىراه مىىلاّ علىىى معصىىومى همىىدانى دسىىت بىىه 

 اقدامى
شىىجاعانه زد و آن را بىىا تىىلاش فىىراوان بىىه راه انىىداخت. زمىىانى 

 كه فشار
پهلىوى در راسىتاى تخريىب مىدارس علميىه بىود آن دو قىد رژيم 

 علم كرده
انىدازى و در آن اوضاع نابسامان توانستند مدرسه علميه را راه

 كنند. وى
گيريهاى رژيم عليه روحانيت، پس از همچنين در بحران سخت

 رحلت
اى بىراى ايشىان مجلىس تىرحيم اّللّ حائرى، بدون هىيچ واهمىهآيه

گرفت
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چىىون در  1ان در آن زمىىان بسىىيار سىىتودنى بىىود.و ايىىن كىىار ايشىى
 خود قم نيز

فقىىط سىىه سىىاعت اجىىازه برگىىزارى مراسىىم داده شىىده بىىود و در 
 شهرهاى

 ديگر هم كسى جرأت برگزارى مراسم را نداشت.

 ويژگيهاى اخلاقى 

 توان به تواضع و ثابتى مىاللّّ از خصوصيات بارز اخلاقى آيه
اخلاص وى اشاره كرد. كسى نيست كه تأثير عميق حسن خلق 

 و رفتار
شايسته و پسنديده در اجتماع و زندگى فردى و ايجاد محبوبيىّت 

 در
ميىىان مىىردم را ندانىىد و نشناسىىد. اگىىر دانىىش و تقىىوا بىىا اخىىلاق و 

 ادب
. هىا حكومىت خواهىد كىردشىك بىر دلاجتماعى همىراه باشىد، بىى

 ميرزا
محمد ثابتى بىا ايىن ويژگىى اخلاقىى در همىدان زبىانزد خىاص و 

 عام بود.
 گويد: اّللّ صابرى همدانى مىآيه

 در اوايل طلبگى در همدان بارها ايشان را ملاقات كردم و در
 نمازش شركت نمودم. ابههت و وقارى كه از ايشان مشاهده

 يشان دائمكردم در كمتر كسى از معاصران وى موجود بود. امى
، محقق،در مراقبه و كثيرالذكر بود. وى به معناى واقعى، آيه  اللّه

 البيان بود. با يك دنيا مناعت طبع والكلام و ظريلازاهد، لطيلا
 قناعت كه در وى بود، در محله جولان همدان، ارباب بصيرت و
ى به ايشان داشتند. اعمال و رفتار او براى  معرفت، ارادت تامه

 ى جوان درس بود و حقير از وجود ايشان هميشههاما طلبه
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 كردم.استفاده مى
 

 

 توسل 

علاقه خاصىى داشىت؛ بىه ويىژه  السىلامعليهمايشان به امامان معصوم 
 فاطمه
شىىد شىىروع بىىه . وقتىىى مصىىيبت حضىىرت گفتىىه مىىىعليهاالسىىلامزهىىرا 

 نمود؛گريه مى
به طورى كىه شىايد انسىان بىراى عزيىز خىود چنىين گريىه نكنىد. 

 فاطمهوى 
دانسىت و در حىىلّ مشىىكلات از الحىىوائج مىىىرا بىاب عليهاالسىىلامزهىرا 
 امامان

 جست. به ويژه از ايشان استمداد مى السلامعليهممعصوم 

 احترام به علم و عالم 

اّللّ ثىىابتى تشىىويق فضىىلا و احتىىرام بىىه عالمىىان بىىزرگ سىىيره آيىىه
 همدانى
 بود.

 تهجهد و توسل 

 فرمود: داد و مىيت مىايشان به نماز شب بسيار اهم
 بزرگان دين و بندگان صالح خدا عبادت و دعا در دل شب را

 دانند. وى از دوستنردبان ترقى و نيل به مقامات عاليه مى
 ارجمند خود، آخوند ميرزاى همدانى )ملاعلى معصومى( نقل

 اى كه در دوران طلبگى نماز شب نخواند بهكرد كه طلبهمى
 جايى نخواهد رسيد. 

ايشىىان در عمىىل بىىر ايىىن بىىاور بىىود كىىه دعىىا و توسىىل در زنىىدگى 
 مادى و

هىىاى اخلاقىىى سىىزايى دارد. از ويژگىىىمعنىىوى انسىىان تىىأثير بىىه
 ديگر ايشان

 الذكر بودن اشاره كرد.توان به ورع، سخاوت و دائممى

 موقعيت علمى 

ق. پىىىدرم  1364اّللّ ثىىىابتى همىىىدانى گويىىىد: در سىىىال فرزنىىىد آيىىىه
 همراه

ادر ارجمنىدش حىاج ميىرزا مهىدى ثىابتى و مىن كىه در پدر و بر
 13حدود 

سىىال داشىىتم از همىىدان بىىراى تشىىرف بىىه مشىىهد، حركىىت كىىرديم. 
ابتدا به قم
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اى در انتهىىاى گىىذرخان سىىاكن مشىىرف شىىديم و در مسىىافرخانه
 گشتيم با

سىىوابقى كىىه پىىدرم در قىىم داشىىت بىىه محىىض ايىىن كىىه طىىلابّ از 
 حضورش

آمدنىىد، حتىّىى بىىه ديدنشىىان مىىىبىىاخبر شىىدند، تىىا چنىىد روز مرتىىب 
 عالمان

بزرگوارى مثل آيات: حجّت، خوانسارى، صدر، خمينى، داماد 
 مرحوم

آقاى كبير و فيض به ديدارشان آمدند. روز دوم يا سوم بود كىه 
 اطلاع

آينىىد. در اتىىاقى كىىه بىىوديم يىىك ايىىوان اّللّ بروجىىردى مىىىدادنىىد آيىىه
 داشت.

دم پدرم بيرون آمد و سىر كردم، ديمن از آنجا به حياط نگاه مى
 راه
 اّللّ بروجردى منتظر ايستاد. يك وقت ديدم، آقاى مسنىّ كهآيه

اطرافيىىان زيىىر بغلىىش را گرفتىىه بودنىىد وارد شىىد. ابىىوى رفىىت 
 جلوى خم شد

تا دست ايشان را ببوسد؛ ولى ايشىان نگذاشىت. آنهىا وارد شىدند 
 و شروع

بىرادرش به صحبت نمودنىد. روز بعىدش پىدرم بىه اتفىاق پىدر و 
 به محضر

اّللّ بروجىىىردى رفتنىىىد و مىىىن از تواضىىىع پىىىدرم خيلىىىى درس آيىىىه
 گرفتم. در

هىىا بىىود كىىه موقعيىىت علمىىى و اخلاقىىى او توجىىه همىىين ملاقىىات
 مرحوم

 بروجردى را به خود جلب كرد. 

 سفر به مشهد مقدس 

اّللّ روزى كىىىه مىىىا بىىىه مشىىىهد مشىىىرف شىىىديم، همىىىان شىىىب آيىىىه
 بروجردى

ماه آنجىا بىوديم. يىك روز در  2در حدود  نيز عازم شده بود. ما
 يك طرف

 اىاّللّ بروجردى با عدهرفتيم، ديدم آيهخيابان به سوى حرم مى
روند كه در همين حىال يىك نفىر را فرسىتاده تىا از مىا آدرس مى

 بگيرد. آن
خواهند اّللّ بروجردى مىتان را بدهيد كه آيهشخص گفت آدرس

 به
قاى بروجىردى بىه منىزل مىا آمدنىد و ديدنتان بيايند. همان روز آ

 حدود
يك ساعت و نيم بىا پىدرم صىحبت كردنىد. آن دو ارادت خاصىى 

 به
اّللّ يكىىديگر پيىىدا كىىرده بودنىىد. پىىس از بازگشىىت بىىه همىىدان آيىىه

بروجردى به



 97 

اى براى پدرم فرستاد و در آن اظهار ميل كرد خط خودش نامه
 كه به

الله پيوسىىت. پىىدرم  قىىم بىىرود، امىىا چهىىار مىىاه بعىىد پىىدرم بىىه لقىىاء
 گفت ازمى

اّللّ كرامىىات سىىفر بىىه مشىىهد مقىىدس بىىراى مىىن ايىىن بىىود كىىه آيىىه
 بروجردى را

 1در آنجا ملاقات نمودم.

 وفات 

 وقفه در راهاّللّ محمد ثابتى همدانى پس از عمرى تلاش بىآيه
ق. 1365محىرم سىال  22ه مىردم و حىوزه علميىه، در خدمت ب

 و در روز
جمعه بعد از غسل جمعه و خوانىدن سىوره صىافات و فرسىتادن 

 پانصد
صىىلوات ـ طبىىق معمىىول هىىر جمعىىه ـ ناگهىىان چشىىم از جهىىان 

 فروبست.
پيكر ايىن عىالم بزرگىوار پىس از تشىييع در همىدان بىه قىم انتقىال 

 يافت و
 صىىدر، در قبرسىىتان بىىزرگ و اللّّ پىىس از اقامىىه نمىىاز توسىىط آيىىه

 معروف حاج
 2هاى سمت غرب مدفون شد.شيخ در يكى از حجره
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 ولادت 

 انى چهارمين فرزند محمدتقى همدانىآقا شيخ محمد متقّى همد
 15ق. برابىىىر بىىىا 1333رجىىىب سىىىال  20عصىىىر روز جمعىىىه 

 خرداد سال
هاى شهر همدان متولىد شىد. پىدرش ش. در يكى از محله1294

 از
كاسبان معروف شهر و مىادر او دختىر يكىى از تجىار همىدان و 

 از زنان
صىىالحه و مؤمنىىه بىىود. محمىىد در هشىىت سىىالگى مىىادرش را از 

 و دست داد
هىىا بىىا دلىىى پىىر غىىم و انىىدوه همىىراه دو بىىرادر پىىس از آن، سىىال

 بزرگش با
 نامادريشان زندگى كرد. 

 تحصيلات ابتدايى 

باگذشىىىىت هشىىىىت بهىىىىار از زنىىىىدگى محمىىىىد، پىىىىدرش او را بىىىىه 
 خانهمكتب

هىىىاى لازم را فراگيىىىرد. او در مىىىدت محىىىل فرسىىىتاد تىىىا آمىىىوزش
 چهار سال در

دى و خوشنويسىىى را خانىىه، خوانىىدن قىىرآن، گلسىىتان سىىعمكتىىب
 آموخت.

پس از سىپرى شىدن ايىن مقطىع چهىار سىاله پىدرش او را بىراى 
كسب و كار
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روانه بازار همدان نمىود. ايىن نوجىوان تىا حىدود نىوزده سىالگى 
 به عنوان

شىىىاگرد حجىىىره در بىىىازار اشىىىتغال داشىىىت. در ايىىىن دوره شىىىوق 
 تحصيل علوم

كىه تىا آندينى در او به وجود آمد و روز به روز افزايش يافىت 
 موفق شد با

رضايت پدرش به اين خواسته درونى خود جامه عمل بپوشاند. 
 آقاى

 نگارد:هايش چنين مىمتقّى در يادداشت
 حدود هيجده يا نوزده سال كه از زندگى پرماجرا و سراسر»... 

 محنتم گذشته بود خود را از كفالت پدر خاري نمودم و از او كه به
 بخوانم خيلى متشكر بودم... در اينمن اذن داد تا درس دينى 

 انديشه بودم كه دو روزه عمر را در چه راهى صرلا كنم كه زيان
 اى در فكرم پديدو پشيمانى به دنبالش نباشد ناگهان جرقهه

 آمد كه چه خوب است در ميان اين غوغاها، غريوها و اين سر و
 ازصداها، من رو به سوى خدا كنم كه ناگه زبان دل به اين آيه 
 قرآن گويا شد )قال انهى ذاهب الى ربهى سيهدين(. يكباره دل به

 خدا بستم، از همگان گسستم، از آن محيط تاريك جستم...
 ام نسبت به... چند ماهى گذشت، روز و روز به عشق به علاقه

 شد تا اينكه يك روز صبح زود به حجرهدرس افزوده مى
 حجره را باز و آب و استادم آمدم چون كليد حجره با من بود در

 جارو و گردگيرى كامل كردم؛ سپس روى يك قطعه كاغذ كوچك
 نوشتم: من رفتم، خدا، حافظ و نگهبان شما باد...

 البته قبل از اينكه از شغل خود استعفا كنم در حدود يك
 روز در اطراف اين هجرت و اين سفر دور و درازشبانه
 آيا از شغل و كار و انديشيدم آيا رسماً وارد تحصيل شوم؟مى

 گيرى كنم؟ و در اين صورت معاش خود را از كجاكسبم كناره
بياورم؟ و از طرف ديگر اسلام تجويز نفرموده كه خود را
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 تحميل بر ديگران كنم و كلهِ بر ديگران باشم. در اين فكر و
 كهتحيهر و كشمكش بودم كه ناگهان عقلم به كار افتاد و مثل آن

 ترسى؟ آنگويد كه چرا متحيهرى؟ چرا مىىكسى با من سخن م
 ترساند و بازشيطان است كه تو را از اين راه رشد و صلاح مى

 دارد. فراموش كردى در قرآن مجيد اين آيه را كه )الشهيطانمى
 يعدكم الفقر و يفمركم بالفحشاء...( اين شيطان است كه تو را

 ترساند...دارد و از فقر مىاز تحصيل باز مى
 خواهى هجرت به سوى خدا كنى مگر از خاطرت رفتهكه مى تو

 اّللّ يجد فى الارض مراغماً كثيراً كه )و من يهاجر فى سبيل
ً ...( مگر از ياد بردهةً وَسع  اى كه )و من يتَقّ اّللّ يَجعل له مخرجا

 خواهىو يرزقهُ من حيث لايحتسب...( و ديگر اينكه تو كه مى
 اىدست آورى خود را حاضر كردهدرس بخوانى و گوهر علم به 

 با نان خالى بسازى و اين مقدار از مصرف بر فرض كه
 توانى با روزى يك ساعت كارمحترمانه براى تو نرسد مى

 حاصل نمايى، به علاوه خداوند روزى هر كس را به يك مقدار
 معينّ مقدّر فرموده... 

 جا منتهى شد آرامشى درپس از آن كه سخنان عقلم به اين
 خود احساس نمودم و فهميدم كه وظيفه درس خواندن است و
 امروز بايد به كمك اسلام شتافت بدون آن كه كسى هزينه
 روزانه مرا تضمين كند به مدرسه آخوندملا حسين رفتم كه

 اّللّ آخوند ملاعلى آن مدرسه را از نو بنا نموده و يكاخيراً آيه
 درسه واگذار شد وحياط هم كه در جلو مدرسه قرار داشت به م

 آن هم ضميمه مدرسه شد... .
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 تحصيلات حوزوى 

 شود كه او سطحهاى آقاى متقى چنين استفاده مىاز دستنوشت
حوزوى را در قم سپرى نموده و پىس از فىوت شىيخ عبىدالكريم 

 حائرى
 ش. به همدان بازگشته است. 1315در سال 

 نويسد: باره مىوى در اين
ق. عشىىق بىىه تحصىىيل  1352ر بىىا ش. برابىى 1312در سىىال »

 مرا به
حوزه علميه قم رهنمون كىرد و بىا اينكىه آن روزهىا مىن مبتىدى 

 بودم و
معلم در وطنم بسيار بود ولى اين نكته در نظرم روشن بود كىه 

 براى
يك جوان محصل و طلبه در وطىن هىزاران گرفتىارى، آلىودگى 

 و سدّ راه
آمىىد و رفىىت وجىىود دارد كىىه در غربىىت نىىدارد. وجىىود علايىىق و 

 دوستان و
آشنايان و خويشىان مىانع بزرگىى بىراى كسىى اسىت كىه بخواهىد 

 وارد اين
 راه شود...

 در ابتداى تحصيل به قم آمدم تا از غوغاى وطن در آن روزها
رهايى يابم. در مدرسه رضويه حجره گىرفتم و بىا فراغىت بىال 

 مشغول كار
م را نىىزد شىىدم. مقىىدمات و ادبيىىات، حاشىىيه مىىلاّ عبىىداّللّ و معىىال

 استادان آن
اّللّ و آور رحلىىت آيىىهروز حىىوزه آمىىوختم. ناگهىىان خبىىر تأسىىف

 مرجع تقليد
اّللّ حىائرى بىه گىوش مىردم منحصر بىه فىرد ايىران حضىرت آيىه

 رسيد... با
انتشار اين خبر كسى انتظار و اميد نداشت كه حىوزه علميىه قىم 

 باقى
ه شىهرهاى بماند. بعد از اين واقعىه اكثىر بزرگىان و مدرّسىان بى

 خود رفتند و
آنهايى كىه بىاقى ماندنىد از بىيم دژخيمىان رژيىم ضىد دينىى رضىا 

 خان در
بردنىىد و چىىون هىىر سىىال اوايىىل تابسىىتان منىىازل خىىود بىىه سىىر مىىى

 حوزه
شد آن سال هم پس از رحلت حاج شيخ و فرارسىيدن تعطيل مى

 فصل
تابسىىتان بىىه همىىدان رفىىتم. مىىدت پىىنج سىىال در همىىدان ـ كىىه آن 

 روزها
اّللّ آخىود مىلاّ علىى همىدانى )م: جا زير نظىر آيىهه علميه آنحوز

1397
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شد ـ به سر بىردم و دروس سىطح را نىزد علمىاى ق.( اداره مى
 آن روز

حىىىىوزه مثىىىىل آخونىىىىد ملاعلىىىىى و آقىىىىا ميىىىىرزا محمىىىىد ثىىىىابتى )م: 
 ق.( و ...1365

ش. وارد ايىران شىدند و  1320كه متفقين در سال خواندم تا آن
 به

الملل دوم پايان نيافتىه بىود كىه دند. هنوز جنگ بينهمدان نيز آم
 از

همدان عازم تهران شدم. در تهران بىه مدرسىه مىروى ـ كىه آن 
 زمان زير
شد ق.( اداره مى 1395اّللّ آقا ميرزا احمد آشتيانى )م: نظر آيه
 ـ وارد

شىىدم. حىىدود هشىىت سىىال در آنجىىا توقىىف نمىىودم و از مشىىايخ آن 
 زمان
ق.(؛ آقىىىا ميىىىرزا 1391دتقى آملىىىى )م: جىىىا: آقىىىا شىىىيخ محمىىىآن

 محمدباقر
ق.(؛ آقىىىىىا شىىىىىيخ محمدرضىىىىىا تنكىىىىىابنى )م: 1404آشىىىىىتيانى )م: 

 ق.( و...1385
 استفاده نمودم.

شمسى به حوزه علميه قىم كىه در آن روز زيىر  1330... سال 
 نظر
شد منتقل شىدم ق.( اداره مى1380اّللّ العظمى بروجردى )م:آيه
 و

رس آن بزرگىوار حاضىر شىدم. اكثىر حدود ده سال در مجلس د
 مباحث

درس و تحقيقىىىات آن قىىىدوه اهىىىل تحقيىىىق را بىىىه رشىىىته تحريىىىر 
 درآوردم.

اّللّ بروجىىردى از درس ديگىىر مراجىىع حىىوزه پىىس از رحلىىت آيىىه
 علميه قم
اّللّ آقىىا ق.( و آيىىه1415اّللّ شىىيخ محمىىدعلى اراكىىى )م: مثىىل آيىىه

 شيخ
 1367دم و تىا سىال ق.( اسىتفاده كىر1387عبدالنبّى اراكى )م: 

 ش. در
ق.( شىىركت 1414اّللّ سىىيد محمدرضىىا گلپايگىىانى )م: درس آيىىه
 1«نمودم.

 اجازات

اّللّ ميرزا احمد آشتيانى اجازه اجتهىاد و اّللّ متقّى از سوى آيهآيه
 از
اّللّ نجفى مرعشى اجازه اجتهاد و نقل روايت و امور حسبيه آيه

 را به
صىىورت مكتىىوب دريافىىت نمىىود، و از آيىىات عظىىام و حضىىرات 

اعلام: اراكى،

                                                           
1

 اّللّ متقّى.هاى آيهنوشته. دست
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امام خمينى و سيد محمدرضا گلپايگانى در امور حسىبيه داراى 
 اجازه

 شفاهى بود.

 ازدواي و فرزندان 

سىىىىىالگى بىىىىىا دختىىىىىر  36ش. در 1330آقىىىىىاى متقىىىىىى در سىىىىىال 
 محمدابراهيم

تهران بود  كاظمى قزوينى كه يكى از تاجران معروف و متدين
 ازدواج
 كرد.

قصىىه ايىىن ازدواج را از زبىىان خىىود آقىىاى متقّىىى و مصىىاحب و 
 رفيق
الاسىىىلام و المسىىىلمين آقىىىاى حىىىاج علىىىى اش جنىىىاب حجىىىهقىىىديمى
 عراقچى

بيش از سى سال داشتم كه از »گويد: خوانيم. آقاى متقّى مىمى
 سوى

شد ولى چىون پىول برخى از دوستان به من پيشنهاد ازدواج مى
 تمنداش

و چيىىزى هىىم نداشىىتم كىىه ازدواج كىىنم و كىىارى هىىم نداشىىتم چىىون 
 اصرار

دوستان بود تصميم گىرفتم اگىر مىوردى پىيش آمىد اقىدام كىنم. از 
 سوى
ق.( كسى به من معرفى  1405اّللّ سيد احمد خوانسارى )م: آيه

 شد و
اّللّ خوانسىارى بىه آن خىانواده معرفىى كىرد. قبىل از مرا نيز آيىه
 هر كارى
 امگفتم حال كه چنين است: بهتر است از همسر آينده پيش خود

سؤالاتى بكنم تىا بهتىر او را بشناسىم. چنىد سىؤال طىرح كىردم و 
 با واسطه

بىىراى او فرسىىتادم. سىىئوال اوّلىىم ايىىن بىىود كىىه آيىىا ايىىن ازدواج بىىه 
 اختيار

خودتان است يا به پيشنهاد و امر پدر و مادرتىان اسىت؟ سىئوال 
 دوم اين

روزهايى را دوست داريد؟ و سىوم ايىن كىه چىه كه در هفته چه 
 غذايى را

دوسىىت داريىىد؟ خىىانم در پاسىىخ سىىؤال اوّلىىم گفتىىه بىىود: اختيىىار و 
 انتخاب پدر

و مىادرم نظىر مىن اسىت و نظىىر مىن هىم انتخىاب و اختيىار آنىىان 
 است. در

جواب سئوال دوم گفته بىود: روزى كىه در آن روز بنىدگى خىدا 
 را انجام

نم آن روز را دوسىت دارم و در پاسىخ دهم و معصيت او را نكى
سؤال سوم
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گفت: غذايى را كه از حلال به دست آمده باشد و لو سىاده وكىم 
 باشد

هىا تعجىب از ايىن پاسىخ»گويىد: آقاى متقّىى مىى« دوست دارم...
 كردم  و او

كىىردم يىىافتم لىىذا را خيلىىى شايسىىته و بىىالاتر از آن چىىه فكىىر مىىى
 حاضر به اين

وانسىىىارى مقىىىدمات و مسىىىائل ازدواج را اّللّ خوصىىىلت شىىىدم آيىىىه
 فراهم كرد و

مىىا ازدواج نمىىوديم و از روزى كىىه ازدواج كىىرديم تىىا همسىىرم 
 زنده بود از گُل

 «تر زندگى كرديم...خوش
 آقاى محمدابراهيم كاظمى قزوينى»گويد: آقاى عراقچى مى

دخترش را به آقىاى متقىى كىه انسىانى شايسىته بىود تقىديم كىرد و 
 اين

عجايىىب بىىود. زيىىرا آقىىاى متقىىى بىىر اثىىر فشىىارها و  ازداوج از
 هايى كهناراحتى

در دوران زندگى قبل از ازدواجش ديده بود خيلى به اصطلاح 
 كم دست

و پىىا و اصىىلاً در فكىىر ازدواج و تشىىكيل خىىانواده و اينهىىا نبىىود 
 چيزى هم

نداشت در مقابل آقاى حاج ابراهيم و خانواده ايشان به ديانت و 
 تقدّس

 «.معروف بودند... مشهور و
فرزنىد؛  6سال زندگى ساده و باصفا  34حاصل اين ازدواج و 

 پسر 4
هىىىاى علىىىى و دختىىىر بىىىود. دو تىىىن از پسىىىران وى بىىىه نىىىام 2و 

 اند كه پسحسين
از تحصىىيلات متوسىىطه بىىه دانشىىگاه راه يافتىىه و از دانشىىجويان 

 مبارز و
 1352/  10/  13مخالف رژيم طاغوت بودند. آنان در تاريخ 

 در
هىىاى شىىميران تهىىران بىىه طىىرز مشىىكوكى بىىه وسىىيله سىىاواك كىىوه
 جان

باختند. در مراسم يادبودشان كه در مسجد ارگ تهران برگىزار 
 گرديد

تظىىىاهرات برپىىىا شىىىد و عىىىده زيىىىادى از دانشىىىجويان دسىىىتگير و 
 زندانى شدند.

پسىىىر ديگرشىىىان، مصىىىطفى پىىىس از دريافىىىت ديىىىپلم وارد سىىىپاه 
 پاسداران قم

هىىاى لازم بىىه جبهىىه اعىىزام گرديىىد. آمىىوزش شىىد و بىىا گذرانىىدن
 سال دريك

/  12ها فعاليت داشت تا اينكىه در عمليىات خيبىر در شىب جبهه
12 / 

به درجه رفيع شهادت نائل آمد. چهارمين پسرشان 1363
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 الاسلام و المسلمين حسن متقّى ضمن تحصيلات حوزوىحجه
يىد موفق به اخذ كارشناسى ارشد در رشىته حقىوق اسىلامى گرد

 و
 هاى فرهنگى اشتغال دارد.اكنون به فعاليتهم

 تدريس  و تبليغ 

 هايى كه در قم اشتغال به تحصيل داشت درآقاى متقى در سال
اّللّ سىيد حسىن هاى خصوصى برخىى اسىتادان همچىون آيىهدرس
 فريد

ق.( حاضر شىد تىا مجىال بيشىترى بىراى 1391اراكى )متوفاى 
 پرسش و

ابطه با مسائل عرفىانى و معنىوى بىا بحث داشته باشد. نيز در ر
 اللّّ آيه

ق.( كىىىىىىه از شىىىىىىاگردان و 1358شىىىىىىيخ عبىىىىىىاس تهرانىىىىىىى )م: 
 يافتگانتربيت
ق.( بىود ارتبىاط و 1343اّللّ ميرزا جىواد ملكىى تبريىزى )م: آيه

 مراوده
 1داشت.

 سنتى و رسمى حوزوى و نيزاّللّ متقّى هيچ گاه تدريس آيه
شاگردانى خاص نداشت بلكه به طور متفرقه برخى از طىلاب، 

 دروس
هىا طىلاب و خواندنىد. بيشىتر وقىتسطح حوزوى را نىزد او مىى

 فضلايى كه
منىىد بىىا او ارتبىىاط داشىىتند از فضىىايل اخلاقىىى و عرفىىان او بهىىره

 شدند.مى
رسىمى  رفىت و بىه طىورآقاى متقّى براى تبليغ به مسافرت نمىى

 و
ـ  1347سىال ) 34سنتّى هم اهل منبر و سخنرانى نبود. حدود 

1381 
اقامىه نمىاز جماعىت  2ش.( به طور مداوم در مسجد فرهنگ قم

 نمود و
ب بىه بيىان هاى مناسىدر بين نمازها پس از اتمام آن در فرصت

 مواعظ
اى و يا به گفىتن مسىئلهالسلامعليهمكوتاه و پرمحتواى ائمه معصومين 

 از احكام
پرداخت. طرز ادا و بيان مواعظ مشفقانه او موجىب شرعى مى
جذب و

                                                           
1

 الاسلام والمسلمين آقاى حاج ميرزا على عراقچى. . حجه

 
2

 هاى آخر عمرش در اين مسجد حيور داشت.اّللّ متقّى از آغاز تأسيس و تكمي  تا ساس. آيه
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هىىا بىىه ويىىژه نوجوانىىان و گىىرايش فىىوق العىىاده اهىىالى و مسىىجدى
 جوانان

 بل بههاى همجوار مسجد شده بود. او نيز در مقامحل و محل
نوجوانىىان و جوانىىان علاقىىه وافىىر، ارتبىىاط نزديىىك و خودمىىانى 

 داشت.
 هاى خانگى( واّللّ متقى در جلسات شادى )عروسى و جشنآيه

سىىوگوارى )وفىىات و عىىزادارى بىىه مناسىىبت وفيىىات و شىىهادات 
 ائمه( اهالى

كىرد و حضىور او در محل، همشهريان و دوستانش شركت مىى
 اين

كىىت بىىراى صىىاحبان مجلىىس بىىود. جلسىىات موجىىب افتخىىار و بر
 توجه و

عنايىىت او بىىه مسىىتمندانى كىىه بىىراى دريافىىت كمىىك بىىه مسىىجد و 
 منزلش

داشىىتنى اى مردمىىى و دوسىىتكردنىىد از وى چهىىرهمراجعىىه مىىى
 ترسيم

نموده بود. برخورد وى طورى بود كه اگر كمك مختصىر و يىا 
 كم بود

در  1گشىت.مراجعه كننده با خوشىحالى و انبسىاط خىاطر بىازمى
 دوران

خفقىىىىىان پىىىىىيش از پيىىىىىروزى انقىىىىىلاب اسىىىىىلامى مسىىىىىجد وى از 
 هاىكانون

اّللّ متقىى خىود رفىت و آيىهمخفى مبارزه با طاغوت به شمار مى
 به عنوان

هىىاى تبليغىىى و فعاليىىت سىىرهقىىدسيكىىى از يىىاران گمنىىام امىىام خمينىىى 
 سياسى
هىىاى مردمىىى نيىىز پىىس از پيىىروزى انقىىلاب از پايگىىاه 2د.كىىرمىىى
 حافظ

انقىىلاب و امنيىىىت شىىىهر بىىىود. در دوران دفىىىاع مقىىىدس و جنىىىگ 
 تحميلى از

هىىا بىىود و سىىنگرهاى جىىذب، آمىىوزش و اعىىزام جوانىىان بىىه جبهىىه
 هاىكمك

آورى و بىىه مىىعمردمىىى شايسىىته و قابىىل تىىوجهى از ايىىن پايگىىاه ج
 مناطق

 شد.جنگى ارسال مى

 ها ويژگى

اّللّ متقى به چنداز ميان صفات پسنديده و فضايل اخلاقى آيه
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رديىىف و فضىىيلت بىىارز ايشىىان كىىه از زبىىان علمىىا و فضىىلاى هىىم
 نزديكان او

شنيده شده و او را در بين اقران و امثال خود شاخص و ممتاز 
 ساخته

 كنيم: است اشاره مى

 به عبادت. عشق 1

اّللّ متقىى عاشىق بنىدگى و اهىل راز و نيازهىاى سىحرى بىود. آيه
 وى

اين شوق و عشق را در جوانى يافته بود و آن را تا پايان عمر 
 با

دارى، ذكىىىر و تفكىىىر ادامىىىه داد. او مصىىىداق واقعىىىى زنىىىدهشىىىب
 طوبى»روايت 

 1بود.« و عانقها ةَ لمن عشق العباد
مىن كىان ّ  كىان اّللّ »و « ةً فاجعلهىا طاعى ةً الدّنيا ساع»او جمله 

 را« له
كىىىرد و محتىىىواى آن را بىىىه هىىىايش زيىىىاد تكىىىرار مىىىىدر توصىىىيه

 ديگران گوشزد
 نمود.مى
 ، تكيه كلامش بود و به خواندن«الاّ با ّ  ةلاحول و لا قو»ذكر 

عاهىىاى وارده در شىىب جمعىىه مثىىل: ادعيىىه، زيىىارات بىىه ويىىژه د
 و« كميل»
« اللهزيىىىارت امىىىين»و « الهىىىى طمىىىوح الامىىال....»و « فىىرج»

 كرد.توصيه مى
داشت كه دو نمونىه السلامعليهمهاى فراوانى به ائمه اطهار وى توسّل

 كهاز آن
 به قلم وى نگاشته شده چنين است: 

 عباتوسهل به خامس آل
. كىىىه مبتىىىدى بىىىودم و ق1353ش.( 1313هىىىاى )حىىىدود سىىىال»

 كتاب
خوانىىدم بىىه خىىاطر محىىيط سىىوء سىىلطنت المقىىدمات را مىىىجىىامع

 رضا خانى از
اى همىىدان گىىريختم و بىىه قىىم آمىىدم. در مدرسىىه رضىىويه حجىىره

 گرفتم كه با
فراغت بال مشغول كار خىود شىوم... در چنىين روزگىارى مىن 

 مشمول
بالفعىىل بىىودم )بايىىد در نظىىر داشىىت كىىه آن روزهىىا بىىه مشىىمول و 

سرباز

                                                           
1

 آغوش آن باشد.ق ورزيده و هم. خوشا به حاس كسى كه به عبادت عش
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گفتنىىد( و يىىاد آن خىىاطرم را آزار مىىى« نظىىام اجبىىارى»وظيفىىه 
 كهداد تا آنمى

 السىلامعليىهعبىا روزى در ماه محرم به مجلىس سىوگوارى خىامس آل
 در منزل

 اّللّ عبداللهيكى از بزرگان حوزه علميه كه از آقايان تهران )آيه
چهلسىىىتونى( بىىىود شىىىركت كىىىردم. در آن مجلىىىس باشىىىكوه آقىىىاى 

 ىتهران
تشىىىىريف بردنىىىىد منبىىىىر و در عرشىىىىىه منبىىىىر پىىىىس از سىىىىىخنان 

 آميز ادامهموعظه
سخنان خود را طبق معمول، با روضه و مصىيبتى از مصىائب 

 جانسوز
خاتمىىىه داد. آن مصىىىيبت جانسىىىوز،  السىىىلامعليىىىهحضىىىرت اباعبىىىداّللّ 

 انقلابى در من
« نظىام اجبىارى»كه منقلب بودم به ياد به وجود آورد. در حالى

 هو رفتن ب
سربازى افتادم. فوراً قلب خود را متوجه آن حضرت نمىوده بىا 

 آن حال
منقلب با زبان دل عرض كردم يىا اباعبىداّللّ، اى حسىين عزيىزط 

 من
ام كه هرگىاه صىيادها در ميىان عىرب بخواهنىد حيىوانى را شنيده

 صيد كنند
اى، صىاحب آن خيمىه يىا و آن حيوان پناه ببرد به خيمه يىا خانىه

 خانه از
كند تا آن صىيد از آن پنىاه بيىرون رود. اكنىون يد دفاع مىآن ص

 من در زير
اين خيمه كه منسوب بىه تىو اسىت و ايىن خيمىه كىه مثىل حىرم و 

 زير بقعه
تو است قرار دارم و دسىت توسىل و تضىرع بىه دامىن مطهىرت 

 ام. آيازده
ممكن اسىت مثىل مىرا تسىليم دشىمن فرماييىدط؟ هرگىزط در همىان 

 لحظه به
آرامشىىى دسىىت داد كىىه قابىىل توصىىيف نيسىىت كىىانَّ مىن يىىك نحىىوه 

 هاتفى به
 گفت: )قد نجوت من القوم الظالمين( همان كلمهگوش دلم مى

 السىلامعليىهبىه حضىرت موسىى  السىلامعليىهبخشى كه حضرت شىعيب آرام
 گفت: آن

ام مراجعه نمودم آن روز كسىى مجلس به پايان رسيد؛ به حجره
 از

در همىدان شىايع شىده كىه دفتىر همدان آمىد و اظهىار داشىت كىه: 
 نظام

وظيفه آتش گرفتىه، بىا شىنيدن ايىن شىايعه دچىار افكىار گونىاگون 
 شدم. آيا

اين شايعه راست است؟ همچنان دچار اين افكار بودم تا پس از 
 چند

روز چنىد نفىرى از همىىدان بىه قىىم آمدنىد. مىىن بىا شىىتاب بىه ديىىدن 
آنان رفتم
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 ها در پاسخ من باصبرانه از آتش سوزى پرسش كردم. آنو بى
خونسىىردى گفتنىىد: چيىىز مهمّىىى نبىىود، يىىك مقىىدار از دفتىىر نظىىام 

 وظيفه
 شمسى است آتش 1294همدان كه فقط متعلق به متولدين سال 

گرفته؛ اتفاقاً من هم جزء متولدين همىان سىال بىودم. دلىم انىدكى 
 آرام

گرفىىىت ولىىىى منتظىىىر بىىىودم كىىىه اوّل خىىىرداد آيىىىا مىىىا را احضىىىار 
 كنند يا نه؟مى

منتظر شدم اوّل خرداد خبرى نشده نيمه خرداد هىم خبىرى نشىد 
 و آخر

خىىرداد هىىم خبىىرى نشىىد تىىا رژيىىم رضىىا خىىان سىىقوط كىىرد. بعىىداً 
 متوجه شدم

 1آن تير دعا به هدف رسيده و توسّل نتيجه داده است.
 السلامعليهتوسهل به حضرت مهدى 

هىاى خىود بىه حضىرت مهىدى تان يكى از توسّىلاّللّ متقّى داسآيه
 السلامعليه

 آورد:را چنين مى
 الحمد ّ  ربّ العالمين و صلىّ اّللّ على محمّد و آله الطاهرين

حجىىج الله علىىى عبىىاده و امنىىاء اّللّ فىىى بىىلاده و مظىىاهر قدرتىىه و 
 اللّّ  ةلعن

على اعدائهم و ظىالميهم و منكىرى فضىائلهم و منىاقبهم الىى قيىام 
 ومي

 الدّين آمين ربّ العالمين.
 بن الحسنالله حجهمناسب ديدم توسّلى را كه به حضرت بقيه

العسكرى ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدم الفىداء نمىودم و 
 توجّهى

 كه آن حضرت فرمودند را ذكر نمايم. 
/  11/  15)مطىىابق بىىا  1397روز دوشىىنبه هيجىىدم مىىاه صىىفر 

1355 
هىىا نفىىر ديگىىر را آمىىد كىىه سىىخت مىىن و دهش( امىىر مهمّىىى پىىيش 

 نگران نمود.
يعنىىى همسىىر اينجانىىب محمىىد متقّىىى همىىدانى در اثىىر غىىم، انىىدوه، 

 نگرانى،
گريىىه و زارى كىىه از داغ دو جىىوان معصىىوم خىىود كىىه دو سىىال 

 قبل در يك
لحظه در كوههاى شميران مظلومانه جان سپردند در ايىن روز 

مبتلا به

                                                           
1
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سىىتور دكتىىر مشىىغول معالجىىه و سىىكته نىىاقص شىىدند البتىىه طبىىق د
 مداوا

اى به دست نيامد. تا شب جمعه بيست و دوم مىاه شديم كه نتيجه
 صفر

(، شىىب 19/11/1355يعنىىى چهىىار روز پىىس از حادثىىه سىىكته )
 جمعه ساعت

يازده رفتم در غرفه خود استراحت كنم متوجه شدم شب جمعىه 
 است،

 شب دعا و نيايش است، شىب توسّىل و تضىرع اسىت. بىه نظىرم
 آمد كه به

خاطر استجابت دعا،قدرى قرآن بخوانم و بعد از آن مختصرى 
 از

دعاهىىاى شىىب جمعىىه را خوانىىدم. حىىالم منقلىىب و دلىىم شكسىىته و 
 اشك از

الله متوسّىىل شىىوم، ديىدگانم جىىارى شىد، خواسىىتم بىه حضىىرت بقيىه
 خود را

شايسته اينكه از آن حضىرت اسىتمداد كىنم ندانسىتم. روى دل را 
 به خدا

زبىىىىان دل عىىىىرض كىىىىردم: اى خىىىىداى مهربىىىىان تىىىىو  نمىىىىودم بىىىىا
 القلوبى،مقلب

را متوجه اين گرفتاران بفرما و آن  السلامعليهقلب مقدّس امام زمان 
 بزرگوار را

مأذون فرما به داد ما برسد. البتهّ ناگفته نماند من تنها نبودم كىه 
 دعا

كىرد و عبىد كردم بلكه خود آن مريضه با آن دل شكسته دعا مى
 صالح

رادرش حاجى جواد آقا در همين شب در مشهد مقدس آن شب ب
 را در

كنىد خلاصىه گمىان دارد و بىراى خىواهر دعىا مىىحرم احيىا مىى
 نرود كه

اى بىىراى خىىودم درسىىت كىىنم، خىىواهم بىىا ايىىن سىىطور وجهىىهمىىى
 نستجير

بىىاّ . برگىىرديم بىىه مطلىىب، پىىس از آنكىىه گفتگىىوى خىىود را بىىا 
 خداوند تبارك

لى پر از اندوه و چشمى گريىان خوابيىدم. آن و تعالى نمودم با د
 شبها

چون اوائل ديماه بود شبها بلند بود؛ در حدود پىنج و نىيم بعىد از 
 نيمه

شىب اذان صىبح و طلىوع فجىر بىود، سىاعت چهىار بعىد از نيمىه 
 شب طبق

معمول هر شب بيدار شدم، ناگهان شىنيدم از اتىاقى كىه مريضىه 
 در آن

صىدا قىدرى بيشىتر شىد و بعىد آيىد و اتاق بود صداى همهمه مىى
 ساكت

شدند. ساعت پنج و نيم بعد از نيمه شب كه اوّل اذان صبح بىود 
 به قصد

وضو آمدم پايين، ناگهان ديدم صبيهّ بزرگم كىه معمىولاً در ايىن 
موقع در
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زنىد خواب بود بسيار مبتهج و مسرور در صحن حياط قىدم مىى
 تا

 بر است؟ گفت:چشمش به من افتاد گفت: آقا مژده. گفتم: چه خ
بشىارت، مىادرم را شىىفا دادنىد. گفىىتم: كىه شىىفا داد؟ گفىت: مىىادرم 

 چهار بعد از
نيمه شب با صداى بلند و شتاب و اضطراب ما را بيىدار كىرد. 

 )چون به
خىىاطر مراقبىىت از مريضىىه دختىىرش و بىىرادرش آقىىاى حىىاجى 

 مهدى كاظمى
اش مهندس غفارى كه اين دو نفر اخير از تهىران و خواهرزاده

 ودند تاب
صبح جمعه مريضه را به تهران ببرنىد بىراى معالجىه. ايىن سىه 

 نفر در اتاق
مريضىىه بودنىىد( كىىه ناگهىىان داد و فريىىاد مريضىىه بلنىىد شىىد كىىه 

 برخيزيد آقا را
بيند تا اينها بجنبند آقا بدرقه كنيد. آقا را بدرقه كنيد. مريضه مى

 رفته،
ا پريىد توانست حركىت كنىد از جىخودش كه چهار روز بود نمى

 و با شتاب
گويد: چىون مىادر به طرف حياط رفت. دخترش زهرا خانم مى

 را چنين
ديدم دنبال مادرم رفتم تا از اتاق خىارج شىدم. مىادرم بىه نزديىك 

 درب
حيىىىاط رسىىىيد، خىىىود را رسىىىاندم بىىىه او گفىىىتم: مىىىادر جىىىان كجىىىا 

 رويد؟ گفت:مى
مىىن هىىر چىىه بىىا صىىداى بلنىىد شىىما را بيىىدار كىىردم كىىه ايىىن آقىىا را 

 بدرقه كنيد
شما تكان نخورديد خودم دنبال آقا رفتم. بعد مادر به حىال خىود 

 آيدمى
كنىد: دختىرمط مىن خىودم تىا گيىر بىودم سىؤال مىىكه فلىج و زمىين

 اينجا آمدم؟
پرسىد: مىادر جىان گويد: مادر جىان خىودت آمىدى. مىىزهرا مى
 آقا كه بود

ه كنيىد؟ كه همه ما را با صداى بلند بيدار كردى كه آقىا را بدرقى
 گويد:مى

آقىىاى بزرگىىوارى، سىىيدّى، در زىّ اهىىل علىىم، نىىه جىىوان بىىود نىىه 
 پير، آمد به

توانم برخيزم. گفت )بىا لحنىى بالين من گفت: برخيز. گفتم: نمى
 تندتر(

برخيز خدا تو را شفا داد. من از مهابت آن بزرگوار برخاستم. 
 گفت: تو

ست از اتىاق شفا يافتى دواها را نخور گريه هم مكنط چون خوا
 بيرون

رود مىىن شىىما را بيىىدار كىىردم كىىه او را بدرقىىه كنيىىد شىىما ديىىر 
 جنبيديد من

خىىودم از جىىا برخاسىىتم و دنبىىال آقىىا رفىىتم. بحمىىدالله تعىىالى. حىىال 
مريضه
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فوراً بهبود يافت و چشم راسىتش كىه در اثىر گريىه غبىار آورده 
 بود برطرف

همىان شد پس از چهار روز كىه اصىلاً ميىل بىه غىذا نداشىت در 
 لحظه گفت
ام بىىراى مىىن غىىذا بياوريىىد يىىك ليىىوان شىىير كىىه در منىىزل گرسىىنه

 موجود بود
به او دادند با كمال ميىل تنىاول كىرد رنىگ و رويىش بجىا آمىد و 

 در اثر
فرمىىان آن حضىىرت كىىه فرمىىود: گريىىه مكىىن درخىىت غىىم كىىه بىىه 

 جانش ريشه
كىىرده بىىود از ريشىىه كنىىده شىىد. ناگفتىىه نمانىىد كىىه در ايىّىام فاطميىّىه 

 مان ساله
در منىىزل مجلسىىى بىىه عنىىوان شىىكرانه ايىىن نعمىىت عظمىىى منعقىىد 

 كرديم.
جناب آقاى دكتر دانشور كىه يكىى از دكترهىاى معىالج ايىن بىانو 

 بود و در
اين مجلس شركت داشت اظهار داشت آن مرض سىكته كىه مىن 

 ديدم از
كىه از راه خىرق عىادت و راه عادى قابل معالجىه نبىود مگىر آن

 اعجاز شفا
ايضاً ناگفته نماند كه بانو در حدود چهار پنج سال مبتلا  يابد. و
 به درد

هىاى متعىدد از مىا خواسىتند روماتيسم بود. دكتر رفتيم، آزمىايش
 با خره

نتيجه نگرفتيم، تا اين كه مورد توجه قرار گرفت و سكته او را 
 شفا دادند

پس تقريباً از يك مىاه ناگهىان متوجىه شىديم آن روماتيسىم مىزمن 
 هم
 طرف شده است.بر

 دانند زندگىديگر مطلبى كه بايد اضافه كنم اين است همه مى
مشىىكلات فىىراوان دارد. در ايىىن مشىىكلات مىىن و هىىر مسىىىلمان 

 مندعقيده
كنىد و اگىر نتوانسىت بىه اگر توانست مشىكلات خىود را حىل مىى

 خداوند
شود بىه قىول حىافظ شىيرازى )حاجىت تبارك و تعالى ملتجى مى

 آن به كه
حاجات بريم( من هم مثل همه مىردم ايىن چنىين بىودم بر قاضى 

 يعنى
گذاشىتم و ايىن دفعىه دختىر ها را با خداوند در ميان مىگرفتارى
 كوچك

ام از يكمىىاه قبىىل از حادثىىه سىىكته از مىىن خواسىىت تىىا مىىن سىىالهده
 قصه

شىدند بىرايش السىلامعليهكسانى كه مشرف به ملاقات حضرت مهدى 
 بخوانم

حىاجى نىورى كىه در دسىترس « م الثاقىبالنجّ»من هم از كتاب 
بود چند
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هىا در خىاطرم قصّه انتخاب نمودم و براى او خواندم. اين قصّىه
 بود تا اين

گرفتارى سكته پش آمد با خود انديشيدم كه مىن هىم مثىل صىدها 
 نفر

متوسىل شىوم و شىدم السىلامعليىهديگر به منجى عالم امكان امام زمان 
 چنانچه

  1تفصيلاً گذشت.

 . حسن خلق 2

اّللّ متقّىىى اخىىلاق نيكىىويى داشىىت و برخىىورد وى بسىىيار متىىين آيىىه
 بود.

 ايىىن رفتىىار خىىوش در خانىىه و خىىانواده بىىا همسىىر، فرزنىىدان و
 بستگان در

هىىا و محىىل بىىا همسىىايگان در مسىىجد بىىا نمىىازگزاران در جلسىىه
 هامصاحبت

با دوستان و همشهريان زبانزد بود. اين صفت و سبب مجذوب 
 شدن

 ناآشنايان و اغيار به وى شده بود. وى در مجالس دوستان و
هىىايى كىىه داشىىت مطالىىب پختىىه، قصّىىه و هىىا و ملاقىىاتمعاشىىرت
 پندهاى

گفت و در نقل مطالىب تىاريخى، مىواعظ ده مىحكيمانه و آموزن
 اخلاقى،
كىرد ها و لطايف آن چنان با شيرينى و حلاوت بيىان مىىداستان
 كه بر

 نشست.جان و دل شنونده مى
 هايى كه با علما و فضلاىوى در جلسات طلبگى و مهمانى

شكسىىت و بىىه همشىىهرى و آشىىنايان داشىىت سىىكوت جلسىىه را مىىى
 تناسب

اى از بيىت:، و يىا مسىئلهآن، روايتىى از اهىلاى از قرمجلس آيه
 احكام

كىرد. او تأكيىد داشىت كىه موضىوع طىرح شرعى را مطرح مىى
 شده، براى

 همه قابل استفاده باشد و فرصت پيش آمده بيهوده تلف نشود. 
در جلسىىىات »گويىىىد: الاسىىىلام ميىىىرزا علىىىى عراقچىىىى مىىىىحجىىىه

طلبگى كه

                                                           
1

ش خبر اين واقعه در سطح شهر قم، عدّه زيادى به ديدن خيانم آمدنيد؛ حتيّى مرا يع تقلييد وقيت . با پخ

 آيات

اّللّ شييخ عظام: گلپايگانى، نجفى مرعشى، شريعتمدارى، مرتيى حائرى، خيانواده و فرزنيد بيزرگ آييه

 محمدعلى اراكى هم با خانم ملاقات كردند و هدايايى به او دادند.
عصرع را در خطبه نماز جمعه كه قبل از يان بهبودى اين خانم و عنايت حضرت ولىاللّه اراكى جرآيه

 شد، بيان كرد.انقلاب در مسجد امام حسن عسكرى)ع( اقامه مى
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ره امىام تشىكيل معمولاً عصىرها در فيضىيه و ايىوان جلىوى حجى
 شدمى

رئيس جلسه ايشان بود و ساير دوستان همدانى حضور داشتند. 
 ايشان

با طرح مسائل مختلف يىا عنىوان كىردن بحثىى علمىى يىا فرعىى 
 از فقه به

پرداخىت و نقل قول از علماى بىزرگ درگذشىته يىا معاصىر مىى
 به

كىرد هايى كه پيرامون مسئله بود توجىه مىىها و دقتكارىريزه
 و در

 «آورد.ضمن با گفتن لطايفى همه را به وجد و شادى مى

 . قناعت و مناعت طبع 3

 آقاى متقّى وقتى تشكيل خانواده داد در قم ساكن شد. هزينه
زندگى ايشان توسط حاج آقا جىواد كىاظمى كىه بىرادر خىانم وى 

 از تجّار
شد. معروف تهران بود به وسيله حاج آقاى امجدى پرداخت مى

 حاج
آقىاى متقّىى هنگىام مراجعىه بىه قىدر »كىرد: دى نقل مىآقاى امج
 نياز و در

نمىود، بىا حدّ قناعت مقدارى از مبلغ حواله شىده را دريافىت مىى
 آنكه هيچ

محىىدوديتى در كىىىار نبىىىود و واقعىىىاً مبلىىغ دريىىىافتى بىىىراى تىىىأمين 
 هاىهزينه

ايشىان نىاچيز بىىود؛ امّىا بىىه خىاطر قناعىت و زهىىدى كىه در آقىىاى 
 متقّى بود
 كرد. ز احتياج، وجه دريافت نمىبيش ا

وى بىىىيش از سىىىى سىىىال در مسىىىجد محلىىىه فرهنىىىگ اقامىىىه نمىىىاز 
 جماعت

نمود و در اين مدّت از احدى هديه و يىا وجهىى دريافىت نكىرد. 
 او حتىّ

هىاى جىارى مسىجد و فقيرانىى كىه بىه آنجىا براى پرداخت هزينه
 مراجعه

 1كرد.كردند قبل از ديگران كمك مىمى

 . صبر و استقامت 4

هىىاى ديگىىر آقىىاى متقىىى صىىبر و اسىىتقامت بسىىيار در از ويژگىىى
 تمامى

هىا مراحل زندگى بود. وى عقيده داشىت برخىى بلاهىا و آزمىون
از الطاف

                                                           
1

 فرد.حاج محمد شجاع. ناق  آقاى  
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هاسىىت كىىه مخفىىى الهىىى اسىىت كىىه بىىه بركىىت صىىبر و پايىىدارى
 خداوند به

زنىدش علىى و كنىد. هنگىامى كىه دو فرانسان چيزهايى عطا مىى
 حسين

قبىىىل از انقىىىلاب بىىىه طىىىرز مشىىىكوكى )از سىىىوى عوامىىىل رژيىىىم 
 طاغوت( جان
اى كىه حكايىت از نارضىايتى و ترين جملىه و كلمىهباختند كوچك

 شكوه از
خىىدا داشىىته باشىىد از او ديىىده و شىىنيده نشىىد. او بعىىد از شىىهادت 

 سومين
هرگاه به يىاد »گفت: فرزندش، مصطفى نيز چنين بود. وى مى

 انمفرزند
كردم از قرآن و آيه )واستعينوا افتادم و احساس ناراحتى مىمى

 بالصبر و
اى كه پىس از رسىيدن خبىر در جلسه« گرفتم.( كمك مىةالصّلو
 شهادت

مصىىىطفى در منزلشىىىان تشىىىكيل شىىىد، آثىىىار غىىىم در چهىىىره همىىىه 
 بستگان،

دوستان و همسايگان آشكار بود. آقاى متقّى در اين جلسه گفت: 
 من»

ام كىه مىرگ مقىدّر پسىرانم، شىهادت در راه دا خواستهخود از خ
 او باشد زيرا

 1در قيامت بالاترين و والاترين مقام براى شهيدان است.

 . كمك به نيازمندان 5

 آقاى متقى تلاش فراوانى براى رفع گرفتارى و تأمين نياز
 ود. منزل و مسجد ايشان بيشتر محل مراجعهنممستمندان مى

گونىىه افىىراد و نيىىز جوانىىانى بىىود كىىه بىىراى ازدواج بىىه كمىىك ايىىن
 احتياج

هىايى را كىه داشت و منتّ هدايا و كمكداشتند. ايشان بدون چشم
 افراد

دادنىد خير و نيكوكار همدانى و غير آنان در اختيارش قرار مى
 به

 كرد.و از آنان دلجويى مى رساندكنندگان نيازمند مىمراجعه
هىىاى نيىك اخلاقىىى از ذوق هنىىرى آقىاى متقىىى عىىلاوه بىر ويژگىىى

 نيز
برخوردار بود. او خطى زيبا داشىت. قلمىش روان و شىيوا بىود 

 كه در
هىاى ايشىان موجىود اسىت. نگارىها و خاطرات و نامهيادداشت
نيز طبع

                                                           
1

 الاسلام و المسلمين آقا عبدالاحد رضوى تويسركانى.. حجه
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ر روان و ذوق سرشارش به او ايىن امكىان را داده بىود تىا اشىعا
 نغز، نيكو و

آميىىىز شىىىاعران بىىىزرگ را بىىىه خىىىاطر بسىىىپارد. وى در حكمىىىت
 هاىمناسبت

نوشت و خودش هىر از خواند و يا مىمختلف اين اشعار را مى
 چند گاه و

سرود. ابيات زير سروده و وصف حىال يا به مناسبتى شعر مى
 شخصى
 اوست: 

 مرا عمر بگذشت ز هفتاد و پنج 
رنج ز دوران نديدم به جز درد و 

كه نتوان دهم شرح يك از هزار   هزاران جفا ديدم از روزگار 
كنم روز و شب شكر پروردگار   شماراگرچه بلا شد مرا بى

از رحمتم ز هر سو گشايد در   من از لطلا او غرق در نعمتم 
كه نتوان شمردن يكى از هزار   شماربود نعمتش بر همه بى

چه حاجت كنم باتو قيل و مقال   خدايا تو آگاهى از سره حال
ير تقدير تست جهان زير زنج  خرد عاجز از فهم تدبير تست 
بلايى فرستى به ظاهر غنى   دهى نعمتى را بصورت بلا

به باطن بود خير و گنج و عطا  به ظاهر دهى درد و رنج و عنا
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ر نهان ناخوشى دهى دخوشى مى  دهى ناخوشى در لباس خوشى 
مكن شرمسارم بروز شمار  شمارخدايا گناهم بود بى

كه از من نيايد كار درست   ام كار نيكى ز تست اگر كرده
ام ن بندهو ليكن ترا كمتري  ام اگرچه گنه كار و شرمنده

ببر تيرگى روشنايى بده   ز چنگال نفسم رهايى بده 
م كن از لطلا بر  رهايم كن از شر نفس شقى   «متقى »ترحه

 ها آثار و دستنوشت

ى فراوانىىىى در موضىىىوعات هىىىااّللّ متقّىىىى دسىىىت نوشىىىتاز آيىىىه
 گوناگون

ماننىىد: تقريىىرات درس و ... بىىاقى مانىىده اسىىت. برخىىى از ايىىن 
 هانوشته

و ادعيه وارده است  السلامعليهمبيت گلچينى از روايات، احاديث اهل
 كه وى در

ضىمن مطالعىه يادداشىت و بىىا توضىيحاتى كىه پيرامىىون آن داده، 
 گردآورده

و نيكىوى شىاعران بىزرگ  ها اشعار نغىزاست. بعضى يادداشت
 گذشته و

اى از معاصىىر اسىىت كىىه مىىورد پسىىند وى قىىرار گرفتىىه و پىىاره
 ها نيزنوشته

هىىىاى ارسىىىالى از سىىىوى جوانىىىان و رزمنىىىدگان پاسىىىخ بىىىه نامىىىه
 اعزامى از محل

و مسجد ايشان از مناطق عملياتى و غير آن است. اين جوانىان 
 از روى

مرشىىد و راهنمىىاى علاقىىه شىىديدى كىىه بىىه ايشىىان داشىىتند و او را 
 معنوى

كردنىىىد. از ميىىىان نگىىىارى مىىىىدانسىىىتند، بىىىا وى نامىىىهخىىىود مىىىى
ها نخستجوابيه
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اّللّ متقىى بىه فرزنىد شىهيدش مصىطفى به فرازهايى از پاسخ آيىه
 اشاره
هىىاى مىىا كىىه در فرزنىىد عزيىىزم: بحمىىداّللّ تعىىالى بچىىه»كنىىيم: مىىى

 جبهه عليه
ن عزيىزان راهىى باطل مستقرند ايمانشان در حدّ اعلى است. ايى

 را كه
 پيمودند اين راه دراز را يك شبهديگران در مدت صد سال مى

پيمودنىىد... مصىىطفاى عزيىىزم: موقعيىىت خىىود را بىىدان و موقىىف 
 خود را

بشىىىناس كىىىه مىىىوقعيتى الهىىىى داريىىىد و موقىىىف شىىىما نزديكتىىىرين 
 هاستموقف

به خدا. براى من و مادرت دعا كن... فرزند دلبندمط مىا افتخىار 
 مكنيمى

 شما در جبهه اسلام عليه كفر قرار داريد.
 فصل هفتم آن اختصاص« الجنانمفاتيح»امط در كتاب نور ديده

داده شىىده بىىه چنىىد دعىىاى بسىىيار خىىوب و در ايىىن كتىىاب بعىىد از 
 دعاى توسل

ء يامن يكفى من كلّ شى»يك دعا ذكر شده كه اولش اين است: 
 و

يشىه بخىوان... ايىن دعىاى مختصىر را هم« ء...لايكفى منه شىى
 شما از

روز اوّل كه به دنيا آمديد نام كربلا روى شما بود. اين بىود كىه 
 شما را در

 1سالگى پذيرفتند و ما را به طفيل شما... 5يا  4سن 
را محبىىوب خىىود خوشىىا بىىه حىىال شىىما كىىه خداونىىد تعىىالى شىىما 

 معرفى
فرمايد: )انّ اّللّ يحبّ الذّين يقاتلون فىى سىبيله فرمود آنجا كه مى

 ً  صفاّ
 كانهّم بنيانٌ مرصوص( 

 اگر قرار باشد شما سربازان اسلام دوست خدا باشيد و خدا هم
 دوست شما، ديگر چه باك از دشمن بد كنش داريد....

بر تارك جهىان و نام پرآوازه شما سربازان، با حروفى از نور 
 پيشانى

تاريخ ثبت ضبط و جاودان خواهىد مانىد. شىما بىا ظلمىت ظلىم و 
 تيرگى

سىىىتم بىىىا مشىىىعل قىىىران، چىىىراغ ايمىىىان و مىىىدد يىىىزدان مبىىىارزه 
 كنيد... مى

نىىور چشىىم عزيىىزم: اميىىدوارم هىىر لحظىىه محبىّىت حىىق در دلىىت 
بيشتر

                                                           
1

 . شهيد مصطفى در پنج سالگى همراه پدر و مادر به كربلا و زيارت قبور ائمه مشرف شد.
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 تر شود... گردد و چراغ عشق راهش در جانت روشن
سىىن كهولىىت و پيىىرى كىىه متجىىاوز از هفتىىاد مىىن اگرچىىه در ايىىن 

 سال
دارم. نور از ديدگانم، نيرو از بدن، رمق از زانويم و تىوان از 

 اعصابم
چنىىان رفتىىه كىىه حركىىت بىىرايم مشىىكل و راه رفىىتن صىىعوبت آن

 دارد. در عين
تىوانم كىه خىدا را چگونىه شىكر كىنم و او را دانم و نمىحال نمى
 سپاس

نكىه بتىىوانم شىىكر يىىك نعمىىت از گىزارم و زبىىانم عىىاجز اسىىت از آ
 هاىنعمت

 او را ادا كنم...
ه  1364/  11/  25هىىاى شىىهيد مجيىىد دلجىىو )در پاسىىخ بىىه نامىىه

 .ش.(
 نويسد: گونه مىاين
مجيد عزيىزم، مصىطفى رفىت، خىدا شىما از مصىطفى بهترهىا »

 را براى
 من و امت اسلام نگهدارد...

د، همه ما مصطفى هنگامى كه عازم جبهه بود با همه وداع كر
 را

نوازش كرد. مادر خود را امر به صبر نمود. با لىب خنىدان بىه 
 قربانگاه خود
 روان شد.

 مجيد دلجويم؛ تسلى خاطرم و تسكين قلب فكارم. وجود شما و
سىىلامت شىىما، دلىىم بىىه ايىىن خىىوش اسىىت كىىه فرزنىىدم آگاهانىىه و 

 عاشقانه به
 جبهه رفت و جان داد.

 و مادرتان نيستيد، بلكه متعلقمجيد جان شما تنها متعلق به پدر 
بىىه اسىىلام و همىىه مسىىلمانانيد؛ بىىه همىىان معيىىار كىىه مصىىطفى را 

 دوست
داشىىىتم سىىىاير رزمنىىىدگان عزيىىىز اسىىىلام را دوسىىىت دارم. مجيىىىد 

 عزيزمط از هر
تر است. من هرگاه به فكىر فىرو چه بگذريم سخن دوست خوش

 روممى
ى بىىر كىىنم و نظىىرنهىىم و چشىىم دل بىىاز مىىىو ديىىده را بىىر هىىم مىىى

 جهان و
كنم. افكنم و سود و زياد اقوام و ملل را بررسى مىجهانيان مى

 اين
شود كه در اين بازار جهان و در بين ايىن سىود نتيجه عايدم مى

هاو زيان
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كسى برنده است كه طرح دوستى با خدا ريخته و جان، قلىب و 
 فكر او

ز به ياد حق آميخته اسىت... بىه يىادم آمىد در ايىن مىورد يىك فىرا
 كوچك از
در دعىاى ابىوحمزه را  السىلامعليىهالعابىدين هاى حضرت زيىنزمزمه

 براى شما
يىىادآور شىىوم. ايىىن فىىراز از دعىىا را حفىىظ كىىن و هميشىىه بخىىوان: 

 اللهّم انىّ»
« منىك و تصىديقاً بكتابىك... ةً اسئلك ان تملأ قلبى حباًّ لك و خشي

 ما
بىه عنىوان  السلامعليهمقدر كه از ائمه طاهرين بايد اين دعاهاى گران

 ميراث
ارزشمند براى ما مانده فقط به مىاه مبىارك رمضىان اختصىاص 

 ندهيم،
آسىا بلكه در همىه اوقىات درس بنىدگى را از ايىن كلمىات معجىزه

 فراگيريم و
گويىىد... مجيىىد بىىا خىىدا چگونىىه سىىخن مىىىالسىىلامعليىىهببينىىيم امىىام سىىجاد 

 عزيز،
 نورچشمانم، دلجوى عزيزمط 

كىنم زيىرا دو نامىه از حسىاس شىرمندگى مىىمن در مقابل شىما ا
 شما

آمىىد. هنىىوز فرصىىت نكىىردم يىىك پاسىىخ بنويسىىم. مىىاه محىىرم حىىالم 
 متعادل

هىا در او غمى است كىه همىه نشىاطالسلامعليهنبود، غم عزاى حسين 
 نهفته و

نگىران هزاران غنچه اميد در او شكفته تىا حقيقىت بينىان و دقيىق
 و

ى ايزدنمىىىاى حسىىىين نظىىىران جمىىىال حقيقىىىت را در سىىىيماعميىىىق
 ببينند.السلامعليه

خواهىىد آيىىين شىىجاعت و شىىهامت را بىىه نظىىر مىىن هىىر كىىه مىىى
 بياموزد. هر كه

خواهىىىد درس جانبىىىازى و شىىىهادت را فراگيىىىرد. هىىىر كىىىه مىىىى
 خواهد اصولمى

خواهىد رمىز و انقلاب عليه ستمگران را ياد بگيرد، هر كىه مىى
 راز نهضت

خواهىىد بىىه مكىىارم ىعليىىه دشىىمنان ديىىن را بفهمىىد و هىىر كىىه مىى
 اخلاقى ائمه

خواهىىد بىىه مبىىادى ادبىىى راه يابىىد و ديىىن پىىى ببىىرد، هىىر كىىه مىىى
 با خره هر كه

 خواهد به جنبه فقهى مبارزه و پيكار آشنا شود، بايد تاريخمى
 و كربلا را ببيند...السلامعليهحسين 

مجيد عزيزمط خلاصه بىه شىما بگىويم، آن دلهىا كىه از معرفىت، 
 كسب

ء نمودند قبل از آن كه هر چيزى را ببييند اوّل خىدا نور و ضيا
بينندرا مى
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 بعد آن چيز را و چه نيكو گفته شيخ محمود شبسترى: 
 دلى كو معرفت، نور و ضيا ديد 

ل خدا ديد   به هر چيزى كه ديد اوه

 قلىىم مىىن، بيىىان مىىن، بنىىان مىىن، نىىاتوان اسىىت از ايىىن كىىه بتىىوانم
 اىشمه

از فضليت شما عزيزان را به رشه تحرير درآورم. همان بهتر 
 كه سخن

اين شاعر جوان و آزاده كوتاه كىنم. « سروى»خو را با اشعار 

 من اين
 اشعار را براى شهيد مصطفى نوشتم خيلى خوشش آمد: 

 ما ز كعبه  رو سوى كرب و بلا خواهيم كرد 
كربلا را كعبه اهل ولا خواهيم كرد  

دَين خود را در ره يزدان ادا خواهيم كرد  با فناى خويشتن اندر ره ابقاى دين 
اين اشعار چىون مناسىب حىال رزمنىدگان عزيىز مىا بىود، بىراى 

 شما اهدا
 1نمودم. والسلام

 2ها به حسين عربفرازهايى از جواب نامه
حسين عزيزمط از اينكه اين بنده سرافكنده را مىورد لطىف خىود 

 قرار
 21و  20رم. خوشىىا بىىه حىىال شىىما زيىىرا طبىىق آيىىه داديىىد متشىىك
 سوره توبه

اّللّ باموالهم و انفسىهم )الذّين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبيل
 اعظم
 منه و ة  عندالله و اولئك هم الفائزون* يبشرهم ربهّم برحم ةدرج

رضىىوان  و جنىّىات لهىىم فيهىىا نعىىيم مقىىيم( آيىىه سىىه مرحلىىه را بيىىان 
 كند كهمى

شىىارت بىىه رحمىىت، رضىىوان و جنىّىات داده شىىده و آن دنبىىال آن ب
 سه مرحله

مقدماتى را شما پيموديد كه عبارتند از ايمان، هجىرت و جهىاد. 
خلاصه

                                                           
1

 و.... بوده است. 64/  7/  17و  64/  1/  30، 63/  5/  26ها، . تاريخ نامه

 
2

. حسيين عيرب بيرادر شيهيد حسيين عيرب، هير دو از رزمنيدگان  بهييه اسيلام بودنيد. حسين در عمليييات 

 شلمچه به

 در ه شهادت نائ  گرديد.
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شما در اين مدت اندك مراحلى را پيموديد كه سىابقاً ديگىران بىا 
 يك عمر

 توانستند بپيمايند... جهاد با نفس نمى
 د به دست آوريد.حسين عزيزمط شما مقام والايى را موفق شدي

 ايد... رشته علايق را از غير خدا گسسته و به خدا پيوسته
 در پيكار ما با كفر جهانى هدف شهادت نيست. هدف پيروزى

اسلام بر كفر است ما آرزو داريم شىما پيروزمندانىه بىه آغىوش 
 گرم

دوسىىتانت برگىىردى و اگىىر فىىيض شىىهادت را هىىم آرزومنىىدى در 
 آخر كار به

 .. شما مرحمت كند.
بارى فرزنىد عزيىزم، نامىه دلنشىين شىما رسىيد بىه دقىت مطالعىه 

 كردم از
لطف شما متشكرم. چيزى كه در اين نامه مىرا متعجّىب سىاخت 

 اين بود
كه شما در مقابل نامه من كه متضمن تحسين و تقىدير از همّىت 

 شما
 20بىىود از همىىه بريديىىد و هجىىرت بىىه سىىوى خىىدا نموديىىد و آيىىه 

 سوره توبه
در نامه قرار دادم تا تحسين و تقديرم متكى بىر آن را كه در ص

 آيه
 باشد... 
 خواستم عرض كنم كه اين درجات عاليه كه عزيزان مامن مى
اند بعضى از آنها به مقام رضىا كىه آخىرين مرحلىه اسىت پيموده

 رسيدند و
 رسند... مى

 در خاتمه درود و سلام بر امام امت و امت شهيدپرور و به
 1و شهداى راه حق و آزادى. رزمندگان اسلام
 هاى فرهاد نيكتا اين فرازها آمده است: در جواب نامه

نگاشىته  64/  11/  21فرهاد عزيزمط نامىه شىما كىه در تىاريخ 
 بوديد و

اصل شد چون مرقومه شما به دستم رسيد مثل اينكىه جىان تىازه 
 در من

هىاى سردسىير دميد. خداوند شما عزيزان را ـ كىه در آن منطقىه
در دامنه

                                                           
1

 باشد.و... مى 63/  5/  26و  63/  4/  28ها . تاريخ نامه
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هاى سر به فلك كشيده پر از برف و سرما ـ حفظ كند و آن كوه
 از

 مسلمين و اسلام جزاى خير به شما قرار دهد...
 ام و پاسخ نامه شما رافرهاد جانط الان كه قلم به دست گرفته

خىواهم در و گىدازم. مىن نمىىداند كه در سوز نويسم خدا مىمى
 آن ديار

غربىت غمىىى بىىه غىىم شىىما بيفىزايم. مىىن همىىواره بىىر آن سىىرم كىىه 
 براى

هىىىاى دوردسىىىت هسىىىتند دوسىىىتانم كىىىه در ديىىىار غربىىىت و نقطىىىه
 چيزهايى

 بنويسم كه گرد غم و غبار اندوه را از دل بزدايم....
 ها وهنوز داغ على فردپور در دلم باقى است. با اين همه داغ

ها كه يكى از آنها كافى است كىه انسىان را از پىا درآورد. فراق
 روز گذشته

بخىش كىه يكىى از جوانىان گرانمايىه و بىا خبر شهادت احمىد تىاج
 فضيلت

مسجدمان بىود بىه مىن رسىيد و بعىد تشىييع پيكىر پىاك ايىن عزيىز 
 پيش آمد

چنان كه بود شناخته نشد و نىا شىناخته از و به نظر من احمد آن
 اين

اسىت بىا چشىمى  64/  12/  4و امروز كه يكشىنبه جهان رفت 
 گريان و

نگىىارم؛ زيىىرا امىىروز قىىرار اسىىت دلىىى پريشىىان ايىىن نامىىه را مىىى
 32اجساد پاك 

شىهيد كىىه از جملىىه آنىىان مجيىد دلجىىو اسىىت را تشىىييع كنىىيم... در 
 نامه مرقوم

فرموديد كه رفقاى مسجد قىدر موقعيىت و اجتماعشىان را بداننىد 
 زيرا اين

انجامىىد و جاويىىد وزى بىىه پراكنىىدگى و تفىىرق مىىىاجتماعىىات ر
 ماند.نمى
 رسانند من در ماه محرم منزلهاى مسجد همه سلام مىبچه

فىىرد شىىما را ديىىدم گمىىان كىىردم چنىىد روزى در قىىم آقىىاى شىىجاع
 هستيد و شما

بيىىنم. ناگهىىان گفتنىىد فرهىىاد رفىىت.... رفتىىى ولىىى صىىداى را مىىى
 دعاها و
رسىد تىو جد بىه گىوش جىان مىىهاى شما از در و ديوار مساذان
 گويى

تا هنىوز بلنىد اسىت. صىداى مصىطفى صداى شهيد ابوالفضل بى
 متقى،

كشان، رود. روحتان شاد اى محمد رنجعلى فردپور از ياد نمى
 على

اى، مصىىطفى فتىىاحى، احمىىد اسىىدى، علىىى متقىىى، حسىىين مغىىازه
متقى و
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 ديگر عزيزان... 
است. يك روز من  فرهاد عزيزمط اين دنيا كارش جمع و تفريق

 با
شما آشنايى نداشتم همه با هم آشنا شديم بعىد بىا هىم انىس گىرفتيم 

 بعد
روزگار ما را از هم جدا كرد بناى دنيىا همىين اسىت. خوشىا بىه 

 حال آنان كه
گىاه از خىدا جىدا نيسىتند در با خىدا انسىى گرفتنىد زيىرا آنىان هىيچ

 خلوت و در
 است.  جلوت مونسشان خداست و زبان حالشان با خدا

فرزند عزيزمط نامىه شىما كىه سرشىار از خلىوص و محبىّت بىود 
 رسيد.

آرامش به دلم بخشيد، نامه را گشىودم بىا دقىت خوانىدم از لطىف 
 شما

ايىد تىا كسىوت جنىد الهىى متشكرم خوشا به  حال شما كه كوشيده
 را

ايد. افسوس كىه ايد و از شراب طَهور محبت حق نوشيدهپوشيده
 من در

تىوانم بىا ايىن سىن پيىرى نىاتوانى و نابينىايى نمىى اين شرايط، در
 شما

الحىىزن خىىود رفتىىار باشىىم... در ايىىن گوشىىه بيىىتهمسىىفر و هىىم
 ام و بانشسته
هاى پى در پى دسىت بىه گريبىانم. آن همىه داغ بىه ويىژه داغ غم

 جوانان
مسىىىجد همچىىىون مجيىىىد دلجىىىو، علىىىى فردپىىىور، حسىىىين دلجىىىو، 

 عسكرى و
ندان من بودند و داغ فرزنىدانم و ديگر جوانان كه به منزله فرز

 همسرم و
نفىر از بىرادران و خىواهران و كودكىان  298اين اخير شهادت 

 گناه بهبى
متصىل از دسىىت سىىاقى  1دسىت آمريكىىاى خونخىوار و جنايتكىىار.

 ايام جرعه
 2ام به رضاى خداوند تعالىنوشم و در عين حال راضىمى غم

 نامه و سفارشات اخلاقى فرازهايى از وصيت
 بسم الله الرحمن الرحيم

اسىت  1406شعبان  12برابر با  65/  2/  2شنبه امروز سه»
 به

و بمحمىىىد  نامىىىه ترسىىىيم شىىىد رضىىىيت بىىىا  ربىّىىاً عنىىىوان وصىىىيت
نبياً والسلامعليه

                                                           
1

/  4/  12. سرنگونى هواپيماى مسافربرى ايران توسط ناو آمريكايى در خليج فارس در تاريخ 

1367. 
 
2

 .64/  12/  4و  64/  4/  15. تاريخ نامه، 
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 بالاسلام ديناً.... و قال جلّ اسمه: 
 تزوّدوا فانّ خير الزّاد التقوى »

 « تا توانيد اى عزيزان توشه از تقوا كنيد.
اى عزيىىزان مىىن، انىىدكى بىىه خىىود آييىىد در هىىيچ حىىالى خىىدا را 

 فراموش
نكنيد، بندگى خدا را سرلوحه زنىدگى خىود قىرار دهيىد. انىس بىا 

 ا درخدا ر
 دل خود جايگزين كنيد...

هاى روزگار و ناخوشى آن شىما را از يىاد متوجه باشيد خوشى
 خدا

غافل نكند. از حضور در مجلس علمىاى راسىتين و آگىاه غفلىت 
 نفرماييد و
هىايى كىىه بىه منظىىور سىىرگرمى و اى يىك بىىار. از جلسىىهلىو هفتىىه

 خوشگذرانى
دورى  شىىودشىىود و حىىدود الهىىى در آن رعايىىت نمىىىتشىىكيل مىىى
 گزينيد به

نماز اول وقت اهميت دهيد و در صىورت امكىان نمىاز خىود را 
 با جماعت

برگزار نماييد. از احسان به پدر و مىادر در حىال حيىات و بعىد 
 از ممات آنها

 دريغ نفرماييد. 
هىىر روز يىىك مقىىدار از مىىال خىىود را كىىه در امكىىان شىىما هسىىت 

 براى
تى نىىوّاب بىىر ، سىىلام7رضىىاى خىىدا و بىىراى سىىلامتى امىىام زمىىان

 حق آن
بزرگىىىىوار، سىىىىلامتى خودتىىىىان و شىىىىادى ارواح گذشىىىىىتگان از 

 خاندانتان به
عنىىوان صىىدقه در راه خىىدا انفىىاق كنيىىد. از كمىىك بىىه محتاجىىان، 

 پيران، از
دسىىىىت و پىىىىا افتىىىىاده، نيازمنىىىىدان و خىىىىانواده شىىىىهدا بىىىىه ويىىىىژه 

 مفقودالاثرها
خىىوددارى نفرماييىىد. از امىىر بىىه معىىروف و نهىىى از منكىىر بىىا 

 عايت شرايطر
آن خوددارى نفرماييد و شرائط آن را علمىاء و فقهىا و متكلمىين 

 ذكر
 اند:فرموده

ترنىد ارحام را فراموش نكنيد. مخصوصاً آنانكىه بىه شىما نزديىك
 چون

پدر، مادر، خواهر، برادر، عمىو، عمىه، خالىه، دايىى و ... هىر 
 روز يك مقدار

ييىىد. هىىر روز از قىىرآن را تىىلاوت كنيىىد و در آيىىات آن تىىدبرّ نما
پس از
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الله )روحىىى نمازهىىاى فريضىىه دعىىا بىىراى تعجيىىل در فىىرج بقيىىه
 فداه( را

فرامىىىوش نفرماييىىىد. در هىىىر سىىىالى اقىىىلاً ده روز اقامىىىه مجلىىىس 
 عزاى خامس

نماييىد و از شىركت در مجىالس عىزاى آن حضىرت السىلامعليىهعبا آل
 خوددارى

 نفرماييد كه ما هىر چىه داريىم از بركىت آن حضىرت و مجىالس
 عزاى او

داريم. با خواندن نماز شب بين خود و خدا ارتباط برقرار كنيىد 
 نيروى

انسىىان ضىىعيف و نىىاتوان اسىىت بىىه ويىىژه هنگىىامى كىىه در مقابىىل 
 سيل

گونه مواقع به وسيله حوادث و خيل مشكلات قرار گيرد در اين
 نماز

شىىب از خداونىىد تعىىالى اسىىتعانت جوييىىد. )اسىىتعينوا بالصّىىبر و 
 نا... ربةالصّلو

اغفر لىى و لوالىدىّ و للمىؤمنين بىود يقىوم الحسىاب.... و السىلام 
 عليكم و
 الله و بركاته.(  ةرحم

 سفارشات 

اى جىىوان سىىعادتمندى كىىه نىىور ايمىىان بىىر دلىىت تافتىىه و بخىىت 
 بيدارت تو

كنىىد كىىه از سرچشىىمه آب زنىىدگانى علىىم و دانىىش را رهبىىرى مىىى
 كام جان را

ه دست آورى يعنىى از سيراب و حيات ابد و زندگى سرمد را ب
 علوم

دل را سرشىىار سىىازى السىىلامعلىىيهمقىىرآن، ميىىراث انبيىىا و ائمىىه اطهىىار 
 واربايد ابراهيم

از همه رو گردانىى و آيىه )انىّى لااحىبّ الافلىين( را شىعار خىود 
 سازى و نواى

)انىّ ذاهبٌ الى ربىّ( را در دل مترنمّ سازى و گوش بىه ايىن و 
 آن ندهى

ايند و كار خود را آغاز كنى تا خداوند نمكه تو را منصرف مى
 توانا ياريت

 كند. دستت را بگيرد و به سر منزل مقصود رساند. 
 جا مقدس است و منجا متوسّل شود آنهر جا كه انسان در آن

 دانم... را شفاخانه مىالسلامعليهمجالس ابا عبداّللّ الحسين 
وقتىى  كنىد واگر مصايب، بزرگ و مهىم بىود خداونىد توجىه مىى

 كسى به
شىىىود و بىىىه فريىىىاد او اضىىىطرار رسىىىيد دعىىىايش مسىىىتجاب مىىىى

رسند... درمى
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امىىر ازدواج بىىه تىىدينّ و كفىىو بىىودن پسىىر و دختىىر توجىىه داشىىته 
 باشيد، در امر

 تربيت هميشه تشويق نسبت به تنبيه قابل مقايسه نيست...

 وفات و دفن 

سىىىىرانجام ايىىىىن آيىىىىت حىىىىق، آيينىىىىه اخىىىىلاص و اخىىىىلاق، عىىىىالم 
 ور،شهيدپر

سىالگى و  87عاشق عبادت و منادى توحيد بر اثىر بيمىارى در 
 در تاريخ

ق. دعىوت حىق را 1423شىوال  23برابر با  1381/  10/  7
 اجابت كرد و

به جوار ملكوتيان پيوسىت. مراسىم تشىييع وى بىا شىكوه فىراوان 
 برگزار
الله صافى گلپايگانى بر پيكر وى نماز گزارد و اّللّ لطفشد. آيه
 پس از

اش در قسىىمت جنىىوبى بىىاغ بهشىىت قىىم آن در مقبىىره خىىانودادگى
 واقع در

 1به خاك سپرده شد.السلامعليهمقابل گلزار شهداى على بن جعفر 

                                                           
1

اّللّ متقى و مصياحبه حييورى بيا آييات و حجيج اسيلام آقاييان هاى آيه. منابع استفاده شده: دستنوشته

 حاج

حاج على ثابتى همدانى، حاج على نييرى هميدانى و ميرزا على عراقچى، عبدالاحد رضوى تويسركانى، 

 حاج على شريفى زابلى بوده است.
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 تبار پاك

محمىىدعلى قمىىى در شىىهر مقىىدّس قىىم بىىه لحىىاظ علىىم و تقىىوا نىىزد 
 عموم

ت. وى صىىاحب فرزنىىدى گرديىىد كىىه او را اقشىىار؛ شىىهرت داشىى
 محمدابراهيم

ناميد. تحصيلات خويش را در قم و تهران سىپرى نمىود و پىس 
 از طى

هىىاى علمىىى و كسىىب در رديىىف عالمىىان مىىدارج علمىىى، توانىىايى
 بزرگ ايران
 قرار گرفت. 

 عالم عامل شيخ محمدابراهيم براى تكميل تحصيلات به عتبات
از محضر سيد ابراهيم قزوينىى؛  عاليات كوچ نمود و در كربلا

 صاحب
ضىىىىوابط و نيىىىىز در نجىىىىف اشىىىىرف از حىىىىوزه درسىىىىى شىىىىيخ 

 محمدحسن نجفى
صىىىاحب جىىىواهرالكلام و شىىىيخ مرتضىىىى انصىىىارى بهىىىره بىىىرد. 

 همچنين وى
اّللّ شىىيخ مشىىكور ايىىن توفيىىق را بىىه دسىىت آورد كىىه در درس آيىىه

 حولاوى
نمايىد،  اى برقىرارحضور يابد و با اين استاد انس و الفىت ويىژه

 اين ارتباط
علمىىىى و عىىىاطفى موجىىىب شىىىد تىىىا محمىىىدابراهيم بىىىا دختىىىر ايىىىن 

استادش
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گونه علاقه به وى را با خويشاوندى سىببى ازدواج نمايد و بدين
 استوار
 سازد. 

بىىارى از معرفىىت، معنويىىت و شىىيخ محمىىدابراهيم قمىىى بىىا كولىىه
 كسب
بىه  هاى بلند فقهىى در نىزد اسىتادانى كىه بىدان اشىاره كىرديمرتبه
 عنوان

نماينده شيخ مرتضىى انصىارى بىه ايىران بازگشىت و تهىران را 
 مركز

وى دانش فقهى خىود را  1تدريس، ارشاد و تبليغ خود قرار داد.
 به رشته

نگارش درآورده است. از ميان آثارش به كتىاب صىوم و كتىاب 
 اجاره
نوشىت توان اشاره كرد. شيخ آقا بزرگ تهرانى نسىخه دسىتمى

 اين دو
اثىىر را مشىىاهده نمىىوده اسىىت. ايىىن نوشىىتار بىىه طريىىق اسىىتدلالى 

 تنظيم
فقهىى در خصىىوص امسىاك از طعىىام و سىىاير گرديىده و مباحىىث 

 مسائل
  2دهد.روزه را مورد بررسى قرار مى
هىا بىا عنىوان كتىاب اجىاره معرفىى اثر ديگر وى كه در فهرست

 شده
حىىاوى مطىىالبى مسىىتدلّ و منطقىىى؛ امّىىا نىىه چنىىدان مبسىىوط و نىىه 

 مختصر
هى در موضوع اجاره نوشته شىده اسىت. مؤلىف بىراى تىأليف فق

 اين اثر
اهتمىىام زيىىادى بىىه كىىار بىىرده و در منىىابع فقهىىى بسىىيار تفحّىىص 

 نموده است.
صىىاحب الذريعىىه نسىىخه خطىىى ايىىن اثىىر را بىىه خىىط مؤلىىف، نىىزد 

 شيخ على
 28اين مرد فاضل در  3قمى در نجف ملاحظه كرده است.

ه .ق. در تهىىران دار فىىانى را وداع  1301لثىىانى سىىال اجمىىادى
 گفت. پيكر

ايىىن عىىالم بىىزرگ بىىه عىىراق انتقىىال داده شىىد و پىىس از تشىىييعى 
 باشكوه با

حضور علما، طلاب و ساير اقشار در صىحن مطهىر حضىرت 
درالسلامعليهعلى 

                                                           
1

؛ الماثره الآثار، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، ج اوس، ص 5الشيعه، سيد محسن امين، ج . اعيان

، 369ص  ،2؛ المسلسلات فى الا ازات، به كوشش سيد محمود مرعشى، ج 242و ص  188

 .203، ص 6الاثار، ج مكارم
 
2

 .99، ص 15. الذريعه الى تصانيف الشيعه، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج 

 
3

 . 122، ص 1. همان، ج 
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نجف اشرف، در حجره متصل به عباجيه، از سوى شىمال، بىه 
 خاك

  1سپرده شد.

 ولادت و ايام كودكى 

در هفتمىىىىىين روز از روزهىىىىىاى مىىىىىاه مبىىىىىارك رمضىىىىىان سىىىىىال 
 ق.1283

محمىىدابراهيم از دختىىر شىىيخ مشىىكور حىىولاوى صىىاحب فرزنىىد 
 شد. اين

اش را در دامىىىان فرزنىىىد كىىىه علىىىى ناميىىىده شىىىد دوران كىىىودكى
 مادرى پاك و

ضىلش در تربيىت وى اهل فضيلت سپرى كرد، پىدر پارسىا و فا
 بسيار

كوشيدتا فرزندش در مسير صدق، اخلاص و تقىوا گىام بىردارد 
 و براى

فراگىىرفتن علىىوم اسىىلامى، از همىىان ايىىام، خىىود را مهيىىا كنىىد، 
 سرانجام

تلاش اين پدر و مادر به ثمر رسيد و على بىه شىكوفايى رسىيد. 
 وى

مقىىدمات علىىوم دينىىى، ادبيىىات فارسىىى و عربىىى را نىىزد پىىدرش 
 ت. اوفراگرف

دوره سىىىطح را در محضىىىر جمىىىاعتى از اهىىىل علىىىم در تهىىىران 
 وقتى 2آموخت.

انگيىزى على هجده بهار از عمرش را پشت سىر نهىاد پىاييز غىم
 آسمان

اش را دچار خزان ساخت و غمى جانكاه همچون ذهن و انديشه
 ابرى

جاى گرفت؛ زيرا پدرش به سراى بىاقى شىتافت.  تيره در قلبش
 علىِ 

جوان اين نىاگوارى نگىران كننىده را بىا شىكيبايى تحمىل كىرده و 
 اگرچه

نهىال وجىىودش در دوران طىىراوت زنىىدگى بىىا ناملايمىىات عجىىين 
 گشت؛

ولىىىىى از كسىىىىب دانىىىىش و تحصىىىىيل معىىىىارف و مكىىىىارم دسىىىىت 
 برنداشت. وى

تىر گشىته و بىه ومهىا، مقىااطمينان داشت با عبىور از ايىن سىختى
 لطف

خداونىىىىىد چشىىىىىمه زلال انديشىىىىىه و معرفىىىىىت از لابىىىىىلاى ايىىىىىن 
 هاىصخره

سىىخت جىىارى خواهىىد شىىد و در پىىس ايىىن تنگناهىىا صىىبح صىىادق 
خواهد

                                                           
1

 . 369، ص 2لات فى الا ازات، ج . المسلس

 
2

 .143؛ معارف الر اس،  زء ثانى، ص 150، ص 8. اعيان الشيعه، ج 
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 دميد و خورشيد سعادت طلوع خواهد كرد. 

 استادان 

شيخ علىى پىس از رحلىت پىدر، ايىران را بىه قصىد عتبىات تىرك 
 نمود و

. وى به شهر مقدس نجىف رفىت و دو سال در آنجا اقامت گزيد
 تصميم

گرفت براى تكميل تحصيلات به محضىر اسىتادان حىوزه نجىف 
 راه يابد

شىىيخ  1هىىاى فىىروزان را مغتىىنم شىىمارد.و پرتوافشىىانى آن مشىىعل
 على قمى

ه را در حىىالى درك نمىىود كىىه هنىىوز محضىىر ايىىن فقيهىىان پىىرآواز
 سنش به

او در تمامى مراحل تىدريس چىه در  2چهل سالگى نرسيده بود.
 تهران و

اى بىىراى درك مباحىىث علمىىى العىىادهچىىه در نجىىف جىىديتّ فىىوق
 داشت و در

واقىىع بهتىىرين ايىىام عمىىر را در راه فراگىىرفتن معىىارف قرآنىىى، 
 روايى و علوم

پرى ساخت و در اين راه همّت و تلاش را با ذوق و اسلامى س
 شوق

كىرد و بىه قىول در مسائل علمى فراوان مذاكره مىى 3توأم نمود.
 شيخ آقا

اى والا نايىل آمىد و قبىل بزرگ تهرانى در علوم دينى بىه مرتبىه
 از چهل

داد گرديىد و نىزد سالگى در زمىره مجتهىدان و بزرگىان فقىه قلمى
 استادان

خويش و نيز مشاهير علمى نجف منزلتى ويژه همراه بىا تكىريم 
 و

 استادان وى عبارتند از:  4احترام به دست آورد.
 ( 1234ـ  1312)اللّه رشتى . ميرزا حبيب1

شىىيخ علىىى قمىىى در نخسىىتين روزهىىاى اقامىىت در نجىىف آوازه 
 ها،دقت

الله رشىىتى را شىىنيده هىىا، زهىىد و عبىىادت ميىىرزا حبيىىبفىموشىىكا
 بود. از اين

ناپذير بىه مجلىس درس وى شىتافت. شىيوه رو با اشتياقى وصف
بيان

                                                           
1

 .1859، قم 1323، ص 4؛ نقباءالبشر، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج 369، ص 2. المسلسلات، ج 

 
2

 . 155. شهاب شريعت، ص 
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 . 369، ص 2. المسلسلات فى الا ازات، ج 
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 . 1324، ص 4. نقباءالبشر، ج 
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مرحوم رشتى در قواعد اصولى و مباحث فقهى براى او بسيار 
 جالب

بود. وى با جديتّ كوشيد تقريرات درس اين استاد را بىه رشىته 
 تحرير

ى در محفىىىل علمىىىى شىىىكوهمند ميىىىرزا درآورد. شىىىيخ علىىىى قمىىى
 اللهحبيب

اى رشتى كه دلدادگان آن پس از كامجويى هىر يىك چىون سىتاره
 روشنگر

اّللّ نىىورى، در جامعىىه درخشىىيدند، بىىا عالمىىانى چىىون شىىيخ فضىىل
 سيد
آ  خالصىى، اسيرى، حاج آقا نورالله اصفهانى، آيهاكبر فالعلى
 آقا

و ميىىىرزا حسىىىين  ضىىىياءالدين عراقىىىى، سىىىيد محمىىىدكاظم يىىىزدى
 نايينى آشنا

شد و اين در حالى بود كىه او بىه لحىاظ سىن بسىيار كىوچكتر از 
 1آنان بود.

 ق( 1259ـ  1331). شيخ عبداللّه مازندرانى 2
شىىىيخ علىىىى قمىىىى در اوايىىىل ورود بىىىه جلسىىىات درسىىىى ميىىىرزا 

 اللهحبيب
 ى به مراتب فضل و كمال اين استاد پى برد و مشتاقانه بهرشت

محضىىرش شىىتافت. وى در فقىىه و اصىىول از تىىابش انديشىىه وى 
 استفاده

 2نمود و مجموعه مباحث او را به نگارش درآورد.
 .( ق1255ـ  1329) . آخوند خراسانى3

اى جىىوان در بسىىيارى از جلسىىات شىىيخ علىىى بىىه عنىىوان طلبىىه
 درسى

آخوند خراسانى حضور يافت و از بيان رسا، گستره اطلاعىات 
 و جامعيت

دانش وى در اصول فقه استفاه كرد. او در ايىن محفىل علمىى و 
 پربار

كرد كه بعدها به عنىوان مجتهىدانى صدها شاگرد را مشاهده مى
 پرآوازه

و بسىيارى از آنىان در زمىره مراجىع تقليىد بىه  معروف گرديدند
 شيعيان

انگيىز فروغ بخشيدند. براى شيخ علىى قمىى ايىن مسىائل خىاطره
 بود؛ امّا

نيمىىىه ديگىىىر زنىىىدگى آخونىىىد خراسىىىانى بىىىرايش طراوتىىىى ديگىىىر 
 داشت؛ آن

گفت و پندهاى پرمايه موقع كه براى شاگردان درس اخلاق مى
مطرح

                                                           
1

 و نيز نك: حديث پارسايى، رضا مظفرى.  1323، ص 4. نقباءالبشر، ج 

 
2
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د كه در اين درس بىه آن تكيىه گونه بوكرد، خود در عمل آنمى
 داشت.

هاى دنيا، ارتباطى استوار با خداوند از طريق اعراض از جلوه
 عبادت،

دعا و ذكر و محكم نمودن ارتباط خويش بىا خانىدان عصىمت و 
 طهارت

بىىا زيىىارت و تأسىىى بىىه آن بزرگىىواران در رسىىيدگى بىىه امىىور 
 بندگان خدا و

مصىىىىائب و گشىىىىايى از مشىىىىكلات آنىىىىان و شىىىىكيبايى بىىىىر گىىىىره
 ها ازگرفتارى
  1آمد.هاى اخلاقى آخوند به شمار مىسيره
  ه .ق.( 1326ـ  1230). ميرزا حسين خليلى 4

العىىاده ايىىن اسىىتاد در فقىىه، و شىىيخ علىىى قمىىى از مهىىارت فىىوق
 اصول و

سبك تدريسش در فقه؛ به ويژه تفكيك اين دو علىم از يكىديگر و 
 نيز

آرا و افكار وى استفاده شايان توجهى نمود. حسن خلق، سيرت 
 نيكو،

محضىىىىرى پرجاذبىىىىه و تىىىىلاش و تكىىىىاپوى وى بىىىىراى گشىىىىايش 
 هاى علمىگره

هىاى اجتمىاعى ـ سياسىى نيىز بىراى تارىو برطرف نمودن گرف
 اين شاگرد

اى داشىىىت. قمىىى بيشىىىتر از حىىىالات العىىادهفاضىىلش ارزش فىىىوق
 عبادى اين

گرفىىت و بىىه روش وى در انىىس بىىا مراكىىز شخصىىيتّ الهىىام مىىى
 عبادى و

شىيخ  2زيارتى و اعتكىاف در مسىجد كوفىه و سىهله تأسّىى نمىود.
 على با

دقت و نكته سنجى خاصّى تقريرات درس ميىرزا حسىين خليلىى 
 را به

 رشته تحرير درآورد.

 بر كرانه حديث 

 هاى خود قانعهايش در فقه و اصول و آموختهقمى به توانانى
نگرديد. وى در محضر ميرزا حسين نورى به فراگيرى دانىش 

حديث و

                                                           
1

، ص 3؛ معجم ر ياس الفكير و الادب فيى النجيف، محميدهادى امينيى، ج 369، ص 2. المسلسلات، ج 
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وى در ايىىن  1ف ايىىن رشىىته از علىىوم حىىوزوى روى آورد.معىار
 محفل پرنور

شىىناس و انىىدوزى نىىزد محىىدث نىىورى بىىا رجىىالعىىلاوه بىىر دانىىش
 نگارفهرست

معىىروف آقىىا بىىزرگ تهرانىىى نيىىز آشىىنا گرديىىد. هنىىوز مىىدتى از 
 آشنايى با اين

شته بود كه محدث قمى نيز به جمع آن دو دانشمند فرهيخته نگذ
 دو

 گويد: پيوست. شيخ آقا بزرگ تهرانى در اين مورد مى
 ق.1314من او را در شهر مقدس نجلا اشرلا و به سال 

 شناختم و اين هنگامى بود كه من و شيخ على قمى نزد ميرزا
ذ مشغول بوديم. با گذشت چند سال، حاي  حسين نورى به تلمه

 ريق وى به مقام علمى محدث نورى پىشيخ عباس قمى از ط
 برد و به حلقه درس وى پيوست. ما سه نفر از ديگران با

 استادمان ارتباط داشتيم و زيادتر از ديگر شاگردان از
 نموديم و همراهى و همدلى ما با وىمحضرش استفاده مى

 تر و شديدتر بود تا زمانى كه او به سراى جاويد شتافت.عميق
 يافت وسه نفر با گذشت زمان افزايش مى روابط عاطفى ما

 ق.1329شد. با رحلت آخوند خراسانى در سال دارتر مىريشه
 هاى ميرزا محمدتقى شيرازى بهمن براى استفاده از آموزه

 آمدسامرا مهاجرت نمودم، شيخ على قمى هم به اين شهر مى
 كرد. وى درو در منزل ما براى مدتى زياد سكونت اختيار مى

 ايام در جلسات درسى برخى از استادان حوزه سامرا اين

 2گرديد.حاضر مى
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مسىىىتدرك »شىىيخ علىىى قمىىى در محضىىىر محىىدث نىىورى كتىىاب 
 «الوسايل

گونىىه در خصىىوص احاديىىث و را از بىىدو تىىا خىىتم خوانىىد و بىىدين
 سندهاى آن

وى از ميىرزا  1بينى خاصى بدست آورد.مهارتى ويژه و ژرف
 حسين

نورى و شاگردش شيخ عباس قمى اجازه روايت دريافت كىرده 
 است.

شىىيخ علىىى قمىىى، بىىر پشىىت جلىىد دوم كتىىاب شىىرح مقبىىره اجىىازه 
 مفصلى را كه

از شىىيخ عبىىاس قمىىى دريافىىت نمىىوده، آورده اسىىت كىىه تىىاريخ آن 
 ق.1323
 2است.

 در محفل عارفان 

هىىاى فقهىىى و روايىىى اكتفىىا نكىىرد و شىىيخ علىىى قمىىى بىىه آموختىىه
 براى

هىىاى معنىىوى و موفقيىىت در تزكيىىه نفىىس و پىىالايش تقويىىت بنيىىان
 درون،

عزم خويش را جزم نمود تىا بىه محفىل اهىل معنىا راه يابىد و از 
 خرمن اين

يى كىىه او هىىاهىىا برچينىىد. يكىىى از شخصىىيتوارسىىتگان خوشىىه
 توانست از

پرتو پرفروغش استفاده كند ملاّ حسينقلى همدانى است. مجلىس 
 درس

اى ملكوتى بود. شىيخ علىى وى آكنده از عطر روحانى و رايحه
 چنان

هىا محىو معنويىت تحت تأثير سخنان وى قرار گرفت كه سىاعت
 كلام او

 گرديد. مى
كىرده  آخوند همدانى شاگردان خويش را از تعلقّىات دينىوى جىدا

 و
آنىىان را بىىا علىىم و عمىىل آميختىىه بىىود بىىه طىىورى كىىه اثىىرات ايىىن 

 تربيت نيكو را
بىىه صىىورتى واضىىح در چهىىره افىىرادى چىىون شىىيخ علىىى قمىىى 

 توانمى
ملاحظه كرد. قمى همراه با عارفىانى چىون شىيخ محمىد بهىارى 

 همدانى،
سىىيد احمىىد كربلايىىىى تهرانىىى، جىىواد آقىىىا ملكىىى تبريىىزى، سىىىيد 

 محمدسعيد
دههىىا نفىىر از دانشىىوران از محضىىر عرفىىانى آخونىىد حبىىوبى و 

 همدانى بهره
 3برد و در تصفيه باطن و زهد و تقوا به مقامات بىالايى رسىيد.

 قمى
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محضر حاج آقا رضا همدانى شتافت و ضىمن اسىتفاده  سپس به
 از

دانش وى در فقه، زهد، تقوا و مقامات معنوى اين استاد حىوزه 
 نجف را

اسوه خويش قرار داد؛ زيرا حاج آقا رضىا همىدانى بىا رفتىار و 
 كردار خويش

گذاشىىت و آنىىان را از درون بىىه روح و جىىان شىىاگردان اثىىر مىىى
 متحوّل
زيسىتى، داد. سىادههاى آنان را صىفا مىىدلگونه نمود و بدينمى

 پرهيز از
هىاى بىارز شهرت اجتمىاعى و اجتنىاب از دنيىاگرايى از ويژگىى

 اين استاد
هىىايى كىىه شىىيخ علىىى قمىىى بىىدان آراسىىته و مشىىهور بىىود خصىىلت

 1گرديد.
ق.( اسىتاد ديگىر شىيخ 1368ـ  1323سيد مرتضىى كشىميرى )

 على
قمى است كه مصداق حقيقى عالم ربىّانى بىود و در دانىش دينىى 

 جامعيت
اى شايسىىته در پارسىىايى، زهىىد و داشىىت، ايىىن شخصىىيت اسىىوه

 گريز از
 2علمى وى تأسّى نمود. دنياى فانى بود كه شيخ على به سيره

 شاگردان 

العىاده و پرهيىز اّللّ شيخ على قمى به دليل زهد و تقواى فىوقآيه
 از

شىىهرت اجتمىىاعى بىىه خىىود اجىىازه نىىداد بىىه طىىور رسىىمى، حىىوزه 
 درسى
اى از مشىىتاقان موفىىق گرديدنىىد بىىه طىىور يل دهىىد؛ امىىا عىىدّهتشىىك

 خصوصى
محضرش را دريابند و از مراتب فضىل و كمىالش بهىره گيرنىد 

 كه عبارتند
 از: 
 الدين مرعشى نجفى . سيد شهاب1

                                                           
1
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 الدين پس از سپرى كردن تحصيلات مقدماتى بهسيد شهاب
فراگيىىرى فقىىه و اصىىول پرداخىىت و ايىىن دوران را بىىا موفقيىىت 

 پشت سر نهاد
اّللّ در همين دوران از محىدثان وقىت بهىره گرفىت. وى نىزد آيىه

 شيخ على
زاهد قمى به فراگيرى علوم حديث پرداخىت و موفىق گرديىد از 

 او اجازه
روايى دريافت كند كه مىتن آن در مجموعىه اجىازات آن مرجىع 

 قدرعالى
 1موجود است.

 ق.( 1312ـ  1380). شيخ محمدعلى غروى اردوبادى 2
شىىىيخ محمىىىدعلى ضىىىمن اينكىىىه موفىىىق گرديىىىد از پرتىىىو دانىىىش و 

 انديشه
شيخ على استفاده كند، ايىن توفيىق را بىه دسىت آورد تىا از قمىى 

 اجازه
گويد: اسوه دانش و تقوا روايت دريافت كند. شيخ محمدعلى مى

 حاج
ق. در حىىرم 1353ل شىىيخ علىىى قمىىى در تىىاريخ دوم شىىوال سىىا

 حضرت امام
در كىىىربلا پىىىس از نمىىىاز صىىىبح در مىىىورد كتىىىاب السىىىلامعليىىىهحسىىىين 

 مستدرك الوسايل
بىىه مىىن اجىىازه روايىىت داد كىىه بسىىيار بىىا ارزش اسىىت. در ايىىن 

 نامه تماماجازه
فوائد اجازه، منىدرج اسىت و چنىين كرامتىى فقىط بىه آن شىيخ بىا 

 قداست
الشريعه اصفهانى، خاختصاص دارد. اردوبادى از شاگردان شي

 ميرزا على
آقىىا شىىيرازى )فرزنىىد ميىىرزاى شىىيرازى(، ميىىرزا محمدحسىىين 

 نايينى، آقا
ضياءالدين عراقى و... نيز هست. وى پس از گذراندن مراحىل 

 مقدماتى،
سطح و خارج به مقام اجتهاد رسيد. امتياز اين فقيىه فرزانىه بىه 

 بلاغت و
شىىعرى وى از هىىاى فصىىاحت اسىىت. نيىىز ذوق ادبىىى و توانىىايى

 نظر اهل فن
)كىىه  ةپوشىىيده نيسىىت. كتابهىىايى چىىون الامىىام علىىى وليىىد الكعبىى

 مكررد به
، انىىىوار ةفىىىى الىىىرد علىىىى الوهابيىىى ةطبىىىع رسىىىيده اسىىىت(، رسىىىال

 ةتسميّ  ةالساطع
، تفسىيرالقرآن )كىه تنهىا جىزء اوّل آن را نوشىته ةالله القاطعحجه
 است(

 2و... از آثار ارزشمند اوست.
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 ق.( 1322ـ  1405). سيد حسن موسوى خرسان 3
وى صاحب تأليفاتى چون: شىرح مشىيخه تهىذيب و استبصىار و 

 نيز
 است. 1الشيخ الطوسىكتاب حياه

 طالب الحسينى الهمدانىابى. سيد حسين بن على بن 4
ق.( وى پيوند بسىيار نزديكىى بىا اسىتاد 1296ـ  1393) النجفى
 خود

رفت و بسيارى از داشت و از اصحاب خاص وى به شمار مى
 علوم

الملىوك فىى اسلامى را نزد وى آموخت. ايىن آثىار اوسىت: هديىه
 السير و

 2.ةالسلوك، من آداب المصلىّ، تنبيه العصاه ممن ترك الصلو
 ق.( 1320ـ  1393) . شيخ محمدحسين اعلمى حايرى5

الاثىىر و مجىىدد مىىأثر در سىىى شىىيخ محمدحسىىين صىىاحب مقتىىبس
 مجلدّ

است. وى علاوه بر استفاده از درس خصوصى اسىتاد در فقىه، 
 اصول و

 حديث، موفق به دريافت اجازه روايى از او گرديد.
اى از مشىاهير نجىف نىام بىرده شىد عىده علاوه بر شاگردانى كىه

 اگرچه
توفيق درك محضر وى را نداشتند، توانستند از ايىن فقيىه زاهىد 

 اجازه
تىوان از شىيخ محمدرضىا روايى دريافىت كننىد. از ايىن عىده مىى

 طبسى
ق.(، سىيد محمدمهىدى موسىوى كىاظمى 1322ـ  1405نجفىى )

 ـ 1391)
مجتهىدى  فىى تىراجم مشىاهير ةق.( صاحب احسن الوديع1319
 الشيعه

اى اصىىفهانى اّللّ شىىيخ محمدرضىىا جرقويىىهرا نىىام بىىرد. نيىىز آيىىه
 ـ 1373)

ق. موفىىق بىىه دريافىىت 1344الثىىانى جمىىادى 12ق.( در 1305
 اجازه روايى

 3از شيخ على قمى گرديد.

                                                           
1

 . 125. المنتخب، كاظم عبود فتلاوى، ص 

 
2

 .214، ص 25. همان؛ الذريعه، ج 

 
3

؛ لسيييان 405. ر ييياس اييييفهان در عليييم و عرفيييان، ادب و هنييير، سييييد محميييدباقر كتيييابى، ج اوس، ص 

 .143الدين مهدوى، ص تخت فولاد ايفهان، سيد مصلح الارض ياتاريخ
 



 144 

 وارستگى 

نويسىان، حىالات معنىوى و مقامىات علمىى نگاران و تاريخرجال
 اين

انىد. شىيخ دانشور باتقوا را در آثار خويش بىه روشىنى يىاد كىرده
 آقا بزرگ

تهرانىىىى در نقباءالبشىىىر ذيىىىل شىىىرح حىىىال وى و نيىىىز در كتىىىاب 
 الذريعه هنگام

القىدر يىاد ارش از او به عنوان عالم زاهد و فقيه جليىلمعرفى آث
 كند ومى

 ترين خصوصيات اخلاقى و سيره عملى وى را براىبرجسته
 1نمايد.خوانندگان ترسيم مى
آبادى ذيل تولد حىاج شىيخ علىى قمىى، او ميرزا محمدعلى حبيب

 را
 2شمارد.در زمره عالمان و فقيهان معاصر برمى

اّللّ مرعشىىى نجفىىى شىىيخ علىىى قمىىى را مىىردى اهىىل زهىىد، آيىىه
 صلاح و

و دكتىىر شىىيخ محمىىدهادى امينىىى او را  3كنىىد.علىىم معرفىىى مىىى
 گونهاين

 كند:معرفى مى
 اضل فقها، محدث رجالى، محققفقيه بارع از مجتهدين و اف

 متتبع، زاهد معرولا كه مدام به جهاد به نفس، مراقبت و سلوك

 4عرفانى مشغول بود.
 نويسد: شيخ محمد حرزالدين در اثر معروف خود مى

 مام داشت وشيخ على قمى اهل فضل و زهد بود و به عبادت اهت

 5از زخارلا دنيا اعراض نموده بود.
 نمايد شيخ على قمىسيد محسن امين خاطر نشان مى

پرهيزگىىارترين فىىرد بىىين معاصىىران بىىود، در سىىيرت نيىىك خىىود 
استقامت
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زى مشىغول و بىىا هواهىاى نفسىىانى و انىىدوداشىت، مىدام بىىه دانىش
 تمايلات

 1فناپذير در ستيز بود.

 خُلق ملكوتى 

 . عابد مُتهقى 1

گذشىىت. بيشىىتر اوقىىات ايىىن مىىرد خىىدا بىىه نمىىاز، ذكىىر و دعىىا مىىى
 قرائت

اى از ياد خىدا غفلىت نداشىت ظهقرآن، شيوه مستمرش بود و لح
 و سيره
اش در امور معنوى و عبادى به حدّى بود كىه خىاص و پسنديده
 عام و

اهل علم و دين؛ اعم از عرب و عجم و نيز ساير طبقات نجىف 
 وى را به

 شناختند و در اين مورد بين هيچكدام مناقشه وپرهيزگارى مى
بىادى ـ سياسىى اى بىه سىفر عاختلافى نبود. وى با اشىتياق ويىژه

 حج
مشرّف گشىت و در ايىام اقامىت در حىرمين شىريفين اوقىاتش را 

 به عبادت،
هاى علمى مفيد، رشد دهنىده و نگىارش گذارنيىد. او بارهىا بحث
 به

 2گشت.رفت و در آنجا معتكف مىمسجد كوفه مى
بعُىىىد تقىىىواى اّللّ مرعشىىىى نجفىىىى دربىىىاره حىىىالات عبىىىادى و آيىىىه

 استادش
 شيخ على قمى نوشته است: 

 وى از افرادى بود كه خداوند متعال او را به عمل به آداب و
 مستحبات شرعى حتى مجاورت مكه و مدينه موفق نمود. من

 از او دعاى حرز يمانى معرولا به دعاى سيفى را با اجازه ويژه
 راى مجسهم از پرهيزگارى به شماكنم، او نمونهروايت مى

رفت كه در اين عرصه به سللا صالح و گذشتگان شايستهمى
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د و شب  بنا 1دارى اهتمام داشت.زندهاقتدا نموده بود، در تهجه

 كشيد وبه نوشته شيخ آقا بزرگ تهرانى، دائم كشيك نفس مى
 مراقب بود از مسير حق بيرون نرود و جز رضاى خالق در پى

 نمود و. در مسجد هندى نماز جماعت اقامه مىچيزى بناشد
 نمودند.گروهى از اهل زهد و تقوا و علم و معرفت به او اقتدا مى

 براى درك نمازش معروفين به فضل و تقوا بر يكديگر سبقت

  2گرفتند.مى
 نويسد: شيخ محمد شريف رازى مى

 يات عظام آقا ضياءالدينها ناظر و شاهد بودم كه آمدت
 عراقى، محمدحسين كمپانى، حاي شيخ موسى خوانسارى،
 حاي شيخ محمدعلى كاظمينى، حاي سيد محسن حكيم، سيد
 عبدالهادى شيرازى، سيد محمود شاهرودى، سيد ابوالقاسم

 خويى، كاظم شيرازى و صدها نفر امثال آنان به وى اقتدا نموده

 3دانستند.ظيم مىو درك جماعت او را فوز و فيض ع
 آثار سجده بر پيشانى و بين چشمانش نمايان بود و در اواخر

 عمر درس و تدريس را ترك كرد و به طور كامل به عبادت روى

 4آورد.

 . زهد در انديشه و عمل 2
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پوينىىده راه زهىىد و  شىىيخ علىىى قمىىى از همىىان دوران نوجىىوانى
 وارستگى

هىىىاى غيىىىر اسىىىلامى بىىىود. وى چيزهىىىايى را كىىىه از سىىىرزمين
 آوردندمى

كىىرد. حتىىى قلىىم و كاغىىذى را كىىه در بىىلاد غيىىر مصىىرف نمىىى
 مسلمان توليد

نىىاك بىىه شىىدت بىىرد. او از امىىور شىىبههنمىىوده بودنىىد بىىه كىىار نمىىى
 اجتناب
رده كىنمود و در بسيارى از مباحات هم زهد را رعايىت مىىمى

 از طعام
نمىود. هاى نرم و راحىت دورى مىىهاى زيبا و فرشلذيذ، لباس

 بيشتر
پوشىيد و كرد، لباس خشىن مىىها به غذايى ساده قناعت مىوقت
 بر

گرفىت. در بسترى كه از برگ درخت خرما بافته بود، آرام مى
 اماكن و

مساجدى كىه طهىارت آنهىا بىرايش مسىلمّ بىود از روى فروتنىى، 
 خاكسارى

نشسىىت و يىىا بىىه گسىىترانيد و روى آن مىىىدى خىىويش را مىىىعبىىا
 عبادت

شد. هيچ وقت اتفاق نيفتاد كه بىه ظىاهر و چگىونگى مشغول مى
 جامه از

لحاظ رنگ، شكل و نوع دوخت اعتنايى نشان دهىد و بىه همىين 
 دليل

در مجىىالس كوچىىه و بىىازار در نظىىر مىىردم بىىه صىىورت فقيىىرى 
 غريب يا فردى

ود. او اين امور را براى مخالفت با نفس نمنشين جلوه مىبيابان
 و

ترين تواضع در برابر حق و نيز همراهى و همگامى با محروم
 اقشار

داد. او به شدت با ظاهرسىازى و دوگىانگى در جامعه انجام مى
 شيوه

پوشىيد اى كىه مىىزندگى مخالف بود. البته بىا وجىود لبىاس سىاده
 بر نظافت

شت. وى محاسنش را بىا حنىا اش اهتمام دابدن و پاكيزگى جامه
 خضاب

داشىت هايش را همواره كوتاه نگاه مىىكرد و شارب و ناخنمى
 و در اين

 نمود. امور نيز مستحباّت شرعى را به طور كامل مراعات مى
 نويسد:شناس معروف حرزالدين مىرجال

 اش اين بود كه براى خوراكاز زهد و اجتناب از تجملات دنيايى
 قائل نبود. لباس درشتى را كه در شهرهاىو پوشاكش ارزشى 

 كرد؛ بهشد بر تن مىاسلامى و به دست مسلمانان بافته مى
 شد،اى كه در ايران تهيه مىويژه لباس پشمى و پنبه

 پوشيد. مى
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 هاى دنيايى چنان پيش رفت كه اكثراو در زهد و اعراض از جلوه
 هد نشناسند.اهل علم و بسيارى از طبقات ديگر او را به غير ز

 هايىاين ويژگى، مقام علمى و توانايى فكرى او را در عرصه
 الشعاع قرار داد. شيخچون فقه، اصول، حديث و عرفان تحت

 گذرانيد و در شئونگويى و سكوت مىعلى اوقات را به كم
 گشود. وى فقط احاديث اهل بيت،آخرت لب به سخن گفتن مى

 آميز راموزنده و عبرتمعارلا دينى، موازين شرعى و نكات آ
 كرد. او از غيبت به شدهت تنفر داشت و در سراسر عمربيان مى

 با بركتش كسى نديد او پشت سر كسى حرلا بزند.

 . دفاع از ديانت 3

اگرچىىه شىىيخ علىىى قمىىى بىىه معنىىاى واقعىىى و در انديشىىه و عمىىل 
 زاهد

گرايىى هىم بود و نه تنها دل به دنيا نبست؛ بلكىه از تمتىّع و لىذت
 متناعا

گىىاه عزلىىت اختيىىار نكىىرد و بىىه جامعىىه و مسىىايل نمىىود، هىىيچمىىى
 گوناگون آن

پشىىت ننمىىود، او زنىىدگى سىىاده و بىىدون تكلفىىى داشىىت امّىىا بىىراى 
 تحقق
هىىاى الهىىى و گىىرايش افىىراد اجتمىىاع بىىه خيىىر و صىىلاح و ارزش

 روى آوردن
به فضايل و مكارم، به شدت احساس مسئوليت نمود و خىود را 

 در
 ن الهى و جامعه متعهد ديد.مقابل قواني

انىد و در واقع او بر اين باور بود كه دنيىا و آخىرت بهىم پيوسىته
 اگر

خواهنىد در صىفا و امنيىت و آرامىش قىرار گيرنىد بايىد مردم مىى
 هاىملاك

اخىىىروى را در زنىىىدگى خىىىويش پيىىىاده كننىىىد؛ از گنىىىاه و خىىىلاف 
 احتراز جويند و

از ايىىن جهىىت وقتىىى بىىا ايمىىان و پىىاكى بىىه جىىاده تقىىوا قىىدم نهنىىد. 
 مشاهده

شد. وى نمود كسى مرتكب خلافى شده به شدّت ناراحت مىمى
 در

امر به معروف و نهى از منكر بسيار جىدّى بىود و بىراى اقامىه 
 قوانين

آسمانى از هيچ چيز هراس نداشىت. او بىه ملامىت افىراد وقعىى 
نهاد؛نمى
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زيىىرا دفىىاع از ديانىىت را وظيفىىه اصىىلى و مقصىىد اساسىىى خىىود 
 كرد،قى مىتل

بنىىدى بىىه اعتقىىادات كوتىىاهى، سسىىتى و هىىر در امىىر ديىىن و پىىاى
 گونه
تابيىد و هىر كىس از مسىير حىق انگىارى و غفلىت را برنمىىسهل

 منحرف
شد با خشم و عصبانيت نفرت خويش را از رفتىار او بىروز مى
 داد،مى
گاه اتفاق نيفتاد كه براى تأمين اهىداف افىراد در هىر مقىامى هيچ

 كه باشند
شم خداوند را فراهم سازد و هميشه در پى خشنودى حضرت خ

 بارى
گذرانيىىد و سىىكوت در برابىىر گنىىاه را نشىىانه تعىىالى روزگىىار مىىى

 ضعف و
كوشىيد بىا عمىل، مىردم دانست. البته او مىتعهدى مىعلامت بى

 را به
هىىا فراخوانىىد و چىىون ايمىىان در اعمىىاق وجىىودش سىىوى خىىوبى
 ريشه داونيده

دفاع از حق، جان خويش را در مخاطره بود حاضر بود براى 
 افكند.

خريىد و هىيچ چيىز و رضايت اغيار را به قيمت قهىر قهىار نمىى
 كس راهيچ

 1داد.بر دين ترجيح نمى

 . اهتمام علمى 4

اى از يىىىادگرفتن، شىىىيخ علىىىى قمىىىى از دوران نوجىىىوانى لحظىىىه
 ياددادن و

نگارش و نوشتن، باز نماند. او هنگامى كه از محضر اسىتادان 
 بهره
گرفىىىت، بىىىا دقىىىت و كنجكىىىاوى دروس آن فرزانگىىىان را بىىىه مىىىى

 رشته تحرير
هاى آگاهى و اجتهىاد خىود را در تاليفىاتى گرانبهىا كشيد و نشانه

 به اثبات
در جلسات رفت ضمن حضور رسانيد. موقعى كه به سامرا مى

 علمى به
وفور اهل بحىث و مىذاكره بىود و در تىأليف و مراجعىه بىه آثىار 

 ديگران و
هىىىاى ارزشىىىمند جىىىديتّ داشىىىت و از تحقيىىىق و استنسىىىا  نوشىىىته

 نگارش حتى
شىىد. وى بىىه همىىين دليىىل برخىىى از در سىىفر غربىىت خسىىته نمىىى

 هاىكتاب
خود را در نجف، تعدادى را هنگام اعتكىاف در مسىجد كوفىه و 

اى راپاره

                                                           
1

 .97؛ محدث نورى روايت نور، ص 370، ص 2؛ المسلسلات، ج 1325، ص 4. نقباءالبشر، ج 

 



 150 

در كىىاظمين و سىىامرّا نوشىىت و در ايىىام تشىىرّف بىىه حىىج نيىىز از 
 نوشتن باز

اندوزى و تحصيل علوم را بىا زهىد و رياضىت نماند. وى دانش
 در تضاد

ديىد، بىا وجىود گسىتردگى دامنىه اطلاعىات و وسىعت دانىش، نمى
 وقتى در

گرديد، با درنگ مجالس و محافل پاسخ سؤالى به وى اعاده مى
 و تأمل
هىىاى گونىىه تجمىىعداد. در ايىىنايىت فروتنىىى آن را جىىواب مىىىو نه

 علمى و
كىرد. فرهنگى سخن تىوأم بىا موعظىه خىويش را چنىين بيىان مىى

 هر كس از
رود. وى اگىىر خىىدا بترسىىد ميىىزان معىىرفتش رو بىىه فزونىىى مىىى

 گزيدخلوت مى
 اش سپرىاوقات را به تلاوت قرآن، تأليف يا انديشه در آينده

 1ساخت.مى

 . شكوه شكيبايى 5

شيخ على قمى صبر بر طاعىت الهىى را بىا عبىادت خالصىانه و 
 مقاومت

در برابىىر معاصىىى را بىىا تقىىوا و زهىىد بىىه اثبىىات رسىىانيد؛ امّىىا 
 ويژگى وى در

هىىا و مصىىائب فرسىىاينده، هنگىىام رو بىىه رو شىىدن بىىا گرفتىىارى
 آور وشگفت

هىىا بسىىيار بردبىىارى شىىكوهمند اسىىت؛ زيىىرا در شىىدائد و سىىختى
 دادنشان مى

 امورى كه كمتر فردى در برابر آنها صبور است. 
يكىىى از فرزنىىدانش در نجىىف اشىىرف بىىه دار بىىاقى شىىتافت و او 

 اگرچه به
لحاظ عواطف پدر و فرزندى، بسيار در درون خويش محزون 

 و متأسف
زع از خود نشان نداد و در قضىاى بود به هيچ عنوان جزع و ف

 الهى صبر
پيشىىه نمىىود، مىىوقعى كىىه از مراسىىم تشىىييع و تىىدفين ايىىن فرزنىىد 

 گشتبازمى
به او خبر دادند پسر ديگرش شيخ شريف كه در ايىران بىه سىر 

 برد ازمى
دنيا رفته است. وى با شنيدن اين خبر خداوند را سپاس گفىت و 

 به
اش مجلس تىرحيم و ت رفتهسجده افتاد و براى دو فرزند از دس

فاتحه
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برگىىىزار نمىىىود. او از ايىىىىن كىىىه خداونىىىىد از در حكمىىىت چنىىىىين 
 مصائب و بلاهايى

اى بىىىر زبىىىان جىىىارى را بىىىرايش مقىىىدّر نمىىىوده، نىىىه تنهىىىا شىىىكوه
 نساخت، بلكه

پروردگىىىار خىىىويش را شىىىاكر بىىىود؛ زيىىىرا اعتقىىىاد داشىىىت ايىىىن 
 حوادث، ميدانى

ز گناهان است. گواه اى براى پاك شدن ابراى آزمايش و وسيله
 ديگر بر

اى بىود كىه او ميزان استقامت و شىكيبايى وى بيمىارى فرسىاينده
 را در

بسىىتر افكنىىد و بىىر اثىىر آن اخىىتلال سىىختى در بىىدنش پديىىد آورده 
 بود. اگرچه

آميز نبىود پزشكان او را جراحى كردند؛ اما اين حركت موفقيت
 و ناگزير

رايىى ببيننىد. وى اش مجشدند براى رفع ايىن مشىكل از خاصىره
 چندين

بار براى معالجه به ايىران آمىد و بىه پزشىكان متعىددى مراجعىه 
 نمود؛ اما

درمان آنان كارساز واقع نشد و همچنان بيمارى رو به وخامت 
 گذاشت.

او ده سىىال بىىا ايىىن مىىرض در سىىتيز بىىود. و ايىىن بيمىىارى رنجىىى 
 جانكاه و

علىم و اش سىاخت، بسىيارى از اهىل اوضاعى ناگوار را متوجه
 فضل و نيز

رفتنىىد، امىىا دوسىىتان و سىىاير مىىردم اهىىل ايمىىان بىىه عيىىادتش مىىى
 كدام ازهيچ

تىىابى از آن مىىرد تقىىوا اى از مىىلال، گلايىىه و بىىىآنىىان حتىىى كلمىىه
 نشنيدند.

زبىىانش خالصىىانه بىىه حمىىد و ذكىىر الهىىى، كىىه گىىواه رضىىايتش بىىه 
 قضاى الهى

را آلىهوعليهاللهصلىو پيوسته فرمايش رسول اكرم  1بود، مداومت داشت
 به خاطر

 آورد كه فرمود: مى
 اى است كه با اعمال واش درجهنزد پروردگار براى بنده

 رفتارش بدان نخواهد رسيد تا آنكه بدنش مبتلا به بيمارى

 2قرار گيرد و از اين رهگذر به آن رتبه و درجه نائل شود.
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 آثار ماندگار 

شيخ على قمى در دوران زنىدگى بابركىت خىود آثىارى در فقىه، 
 اصول،

 حديث و علوم ديگر به رشته تحرير درآورد كه عبارتند از: 
 . شرح اسانيد الكافى 1

الرسىىول علامىىه وى كتىىاب مىىرآت العقىىول فىىى شىىرح اخبىىار آل
 محمدباقر

صول و فروع كتاب كافى است مىورد مجلسى را كه در شرح ا
 بررسى

قرار داد و با توجه به شرح اصول كافى ملاصىدراى شىيرازى 
 و نيز شرح

ايىىن اثىىر بىىه قلىىم ملاصىىالح مازنىىدرانى بىىه قىىدرت تتبىىع و احاطىىه 
 علمى اين

دانشور گرانمايه پى برد و تصميم گرفت به بيان احىوال رجىال 
 مذكور در

 العقول بپردازد كهاب مرآهسند احاديث كتاب كافى بر اساس كت
متاسىىفانه موفىىق بىىه اتمىىام آن نگرديىىد. شىىيخ آقىىا بىىزرگ تهرانىىى 

 اى ازنسخه
 ةاين اثر را به خط مؤلىّف ديىده اسىت. ايىن كتىاب بىه تنىويرالمرآ

 نيز
  1نامگذارى شده است.

 الشيعه . تدوين حواشى كتاب وسايل2
 شيخ على قمى در مدّت اقامت در شهر مقدس كاظمين با

الشيعه به خط مؤلف برخورد نمود كىه اى از كتاب وسايلنسخه
 شيخ حرّ 

عاملى بر آن مطالبى در حاشيه اضافه كرده بىود. وى در سىال 
 ق.1341

 2اين حواشى را تدوين نمود.
  ة. شرح الهداي3

 ةالىى احكىام الائمى ةالامىاين كتاب شىرحى اسىت بىر كتىاب هدايىه
 السلامعليهم

ه .ق.( كىه منتخبىى از  1033ـ  1104به قلم شيخ حر عاملى )
تفصيل
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الشيعه است. البته در اين كتاب سندها و مكىرّرات حىذف وسايل
 گرديده

جىه بىه اصىل آن، كىه است، شيخ على قمى اين نوشىتار را بىا تو
 در دوازده

فصىىل اسىىت، تنظىىيم كىىرده اسىىت، اثىىر مىىورد اشىىاره در دو جلىىد 
 نگارش يافته

اى از آن را بىىه خىىط مؤلىىف و شىىيخ آقىىا بىىزرگ تهرانىىى، نسىىخه
 مشاهده كرده

 1است.
 . سراي المبتدى4

شىىيخ حىىرّ عىىاملى اسىىت كىىه در آن  ةالهدايىىايىىن اثىىر شىىرح بدايىىه
 احاديث

اى از روايات درباره مربوط به واجبات و محرمات و نيز پاره
 مستحبات،

آورى شىىده اسىىت. شىىارح در سىىال مكروهىىات و مباحىىات جمىىع
 ق. از1343

نگىىارش ايىىن اثىىر فراغىىت يافتىىه اسىىت. نوشىىتار مىىذكور تمىىامى 
 ابواب

ولىىى ابىىواب گيىىرد، معىىاملات؛ از متىىاجر تىىا ديىّىات را دربرمىىى
 عبادات آن

گويىد بخشىى از ناتمام مانىده اسىت. شىيخ آقىا بىزرگ تهرانىى مىى
 اين كتاب

را بىه خىىط شىىيخ علىىى قمىىى نىىزد فرزنىىدش ديىىدم كىىه شىىامل آغىىاز 
 مباحث

تجارت تا آخىر ديىات بىود كىه بعىدها مبىاحثى از عبىادات را پىى 
 گرفت اما

  2موفق به تكميل آن نشد.
 . مصباح الانيس5

 شيخ على قمى مشاهده نمود كتاب انيس التجار به قلم ملامّهدى
گذارى، براى برخىى يىا قابىل اسىتفاده نراقى به دليل عدم اعراب

 نيست يا
به سىختى قابىل اسىتفاده اسىت. بىه همىين جهىت ايىن كتىاب را از 

 تاابتدا 
الانىىيس ناميىىد. در گىىذارى نمىىود و آن را مصىىباحپايىىان اعىىراب
 پايان كتاب

آمىىده اسىىت: عرّبىىه الحىىاج الشىىيخ علىىى بىىن ابىىراهيم القمىىى بىىامر 
 استاده السيد

 1325رمضىان  7 ةالصدر و فرغ من التعريب فىى يىوم الجمعى
ةفى بلد

                                                           
1

 .172ـ  173، ص 14و الذريعه، ج  ةالام. مقدمه كتاب هدايه

 
2

، ص 12، الذريعيييه، ج 1328، ص 4؛ نقباءالبشييير، ج 1، ص 1 و ليييب الوسييياي ، ج ةالهدايييي. بداييييه

160. 
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 .ةالكاظمي
 فاى به خط مؤلاز اين نسخه نيز شيخ آقا بزرگ تهرانى نسخه
ق.( 1258ـ  1338ديىىده اسىىت. فتىىاواى سىىيد اسىىماعيل صىىدر )

 نيز ضميمه
 اين كتاب است.

 . شرح تبصره 6
 المتعلمين فى ةاين نوشتار شرحى مبسوط است بر كتاب تبصر

احكام الدين از آثار علامه حلىّ. اصل كتاب يك دوره مختصر؛ 
 امّا

 گيرد و حىدود چهىار هىزار مسىئله و حكىمكامل فقه را در برمى
 فقهى در

 4اثىىر مزبىىور منىىدرج اسىىت. شىىيخ علىىى قمىىى ايىىن احكىىام را در 
 مجلدّ شرح

 نموده است: 
 جلد اوّل: از طهارت تا نهى از منكر. 

قعىده جلد دوم: از متاجر تا پايان وصىايا كىه در تىاريخ ششىم ذى
 سال

 ق. از آن فارغ گرديده است. 1321
 جلد سوم: نكاح. 

 جلد فراق ناميده است، جلد چهارم: طلاق كه مؤلف آن را 
 1ق. است.1326تاريخ خاتمه اين آثار نيز سال 

 و كتاب الحج  ة. كتاب الصلا7
تىر اين دو اثىر نسىبت بىه شىرح قبلىى در موضىوع خىود گسىترده

 هستند،
در واقىىىىىىع تىىىىىىأليف ايىىىىىىن دو اثىىىىىىر نيىىىىىىز شىىىىىىرح ديگىىىىىىرى بىىىىىىر 

 لمتعلمين با تكيهاتبصره
ق. 1332بىىر نمىىاز و حىىج اسىىت كىىه از تىىأليف آن دو، در سىىال 

 فراغت يافته
 2است.
 المسافر  ة. صلو8

                                                           
1

 .136و  133، ص 13؛ الذريعه، ج 1328، ص 4. نقباءالبشر، ج 

 
2

 . همان.
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كتابى است مُفصّل در موضوع نماز مسافر با روشى اسىتدلالى 
 كه

ق. آن را بىىىه پايىىىان بىىىرده 1318الاولىىىى سىىىال وى در جمىىىادى
 1است.
 . رافع الغواشى عن بعض شبهات الحواشى 9

هىىاى اسىىتادش اى از حاشىىيهشىىيخ علىىى قمىىى در ايىىن كتىىاب پىىاره
 ميرزا

العباد را مورد ارزيابى قىرار حسن خليلى تهرانى بر كتاب نجاه
 داده و پس

 2ها را ذكر كرده است.ناز يك بررسى علمى دلايل و مدارك آ
 اللّه رضا همدانى در اخلاق. . تقريرات درس آيه10
 . تقريرات درس آخوند خراسانى و نيز تقريرات درس11

 الله رشىتىفقه و اصول حاج ميرزا حسين خليلىى، ميىرزا حبيىب
 كه

 اند.اى شايسته و دقيق و اصولى تدوين شدهيوهبه ش
 . تقريرات درس اخلاق آخوند ملاهحسينقلى همدانى. 12
 كه در آن، نكات متفرقه در زمينه علوم گوناگون . كشكول،13

 آمده است.
 هاى اصولى، مطالبكه حاوى بحث هاى پراكنده،. نوشته14

 3اند.فقهى و مضامين روايى است كه مدوّن نشده
شيخ علىى قمىى تمىامى ايىن آثىار را بىر كاغىذهايى كىه از بخىارا 

 آمد،مى
نوشىىت و در پرهيىىز از بىىه كىىار بىىردن كالاهىىاى خىىارجى و مىىى

 استفاده از
هاى اسلامى به سيره سىلف صىالح خىويش محصولات سرزمين

 اقتدا
يعجىل نمود. او بر اين اعتقاد بود كه بىه مصىداق كريمىه: )و لىن

 اللّّ 
 للكافرين على المؤمنين سبيلاً(، بايد انسانِ مسلمان مستقل از

خىىواهى را بيگانگىان زنىىدگى كنىىد و حىىسّ خودبىىاورى و اسىىتقلال
در ميان

                                                           
1

الحديث، ساس اوس، شيماره دوم، ص ، مجله علوم1328مان، ص ، ه2538، ص 7الاثار، ج . مكارم

236. 
 
2

 .1328، ص 4؛ نقباءالبشر، ج 60، ص 10؛ الذريعه، ج 150، ص 4الشيعه، ج . اعيان

 
3

، 6؛ گنجينيييييييه دانشيييييييمندان، ج 150، ص 4الشييييييييعه، ج ؛ اعييييييييان371، ص 2المسلسيييييييلات، ج . 

 محمدشريف رازى،

 . 1013، ص 3؛ معجم ر اس الفكر و الادب فى النجف، ج 214ص 
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  1ه نگه دارد.مردم زند

 غروب غمگين 

 شيخ على قمى به علتّ ابتلا به بيمارى، چندين سال از اين
برد و معالجاتش در بغداد و ايران مؤثر واقىع ناراحتى رنج مى

 نشد در
همىين علىّت كمتىر  بىرد. وى بىهتمام اين ايام در خانه به سر مى

 در
گرديىد، تىا آنكىه جماعات و محافل اجتماعى و علمى حاضر مى

 در شب
 اسفند 28ق. مطابق 1371الثانى سال جمادى 22چهارشنبه 
ش. ديىىىىده از جهىىىىان فروبسىىىىت و روح پىىىىاكش ميهمىىىىان 1330

 عرشيان و
قدسيان گرديد و در باغ ملكوت به پرواز درآمد. پس از انتشار 

 خبر
الم عامىل در نجىف اشىرف، ايىن شىهر مقىدس در ارتحال اين عى

 سوگ و
هاى تعزيت در معابر و بر سر در مراكز ماتم فرو رفت و عَلمَ

 حوزوى و
هىىىاى علىىىوم دينىىىى تعطيىىىل مراكىىىز ديگىىىر برافراشىىىته شىىىد. درس

 گرديد.
بازاريىان كسىب و كىىار را رهىا كردنىد و تمىىامى اقشىار، اعىىم از 

 علماى اعلام،
دينىىى، اصىىناف و... در مراسىىم  مدرّسىىان حىىوزه، طىىلابّ علىىوم

 تشييع پيكر
اّللّ سىيد محسىن اين فقيه پرهيزگار حضور يافتند و حضرت آيىه

 حكيم
بىىر پيكىىر آن فقيىىد وارسىىته نمىىاز خوانىىد. آنگىىاه برحسىىب وصىىيت 

 شيخ
ق. بىىىدن وى در مقبىىىره او ـ 1346نصىىىرالله حىىىويزى متوفىىىاى 

 مقابل مرقد
ده شد. بىين صاحب جواهر ـ در محله عماره نجف به خاك سپر

 مرحوم
حويزى و شيخ على قمى انس و الفتىى عميىق و ديرينىه برقىرار 

 بود و
شيخ على پس از رحلت حويزى به دست خىويش، دوسىت خىود 

 را غسل
 2داد و كفن نمود و در قبر نهاد.

                                                           
1

 .53؛ فوائدالرضويه، محدث قمى، ص 1328، ص 4؛ ج 349، ص 1. نقباءالبشر، ج 

 
2

 .371، ص 2؛ المسلسلات فى الا ازات، ج 1327، ص 7الآثار، ج . مكارم
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 و معنوى شيخ على قمى به مناسبت بزرگداشت مقام علمى
مجىىالس تىىرحيم و فاتحىىه در برخىىى شىىهرهاى ايىىران و نيىىز بىىلاد 

 مقدس
هاى مذهبى و طبقات مختلىف مىردم عراق از سوى علما، هيئت

 برگزار
ها ادامه داشت، مشاهير علىم و ادب گرديد و اين مراسم تا مدت

 در
محافل مذكور از درجات معرفتى و مقامىات معنىوى وى سىخن 

 گفتند و
اعران در رثىىايش شىىعرها سىىرودند. دانشىىور فرهيختىىه سىىيد شىى

 محمدحسن
اى شىىدّت مصىىيبت و نىىاگوارى ناشىىى از طالقىىانى در سىىرودهآل

 فقدان چنين
اش مىىاده اى را بىىاز گفىىت و در پايىىان سىىرودهدانشىىمند وارسىىته

 تاريخ
اجىىل و غىىاب بىىدا »رحلىىتش را در مصىىرعى چنىىين آورد. ارّ  

 «الكمال
 [ه .ق.1371]

 ان بازماندگ

ثمىىره ازدواج شىىيخ علىىى قمىىى پىىنج پسىىر و يىىك دختىىر اسىىت كىىه 
 عبارتند
 از: 
 . شيخ حسن قمى 1

وى داماد شيخ مشكور صغير است كىه در راه كىربلا بىه دسىت 
 سارقان

 ـ در زمانى كه پدرش در قيد حيات بود ـ كشته شد. 
 . شيخ شريلا 2

 وى در ايام زندگى پدر به بيمارى سل مبتلا گرديد و در اثر
هاى شديد ناشى از اين بيمارى در تهران وفىات يافىت و فونتع
 در

 بابويه قمى دفن گرديد.مقبره ابن
 كه در زمان حيات پدر، رحلت نمود.  . شيخ محمد3
 هاى بازرگانى است.كه مشغول فعاليت. حاي محمدجعفر 4
 . حاي شيخ موسى 5
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 آورى ميراث علمى و فرهنگى پدر همّتشيخ موسى به جمع
ت و در فضىىل و كمىىال راه او را ادامىىه داد. شىىيخ موسىىى گماشىى

 در سال
ق. در نجف اشرف از دختىر محمىدتقى قىائم مقىام نىورى 1327
 ديده به

جهان گشود و در بيت زهد و معرفت پىرورش يافىت و پىس از 
 خواندن

مقىىدمات و سىىطوح نىىزد پىىدر و برخىىى فضىىلا در دروس فقىىه و 
 اصول آيات:

محمىىود شىىيرازى سىىامرايى و  سىىيد عبىىدالهادى شىىيرازى، ميىىرزا
 شيخ

راضى حضور يافت و از كمالات علمى و معنىوى محمدتقى آل
 اين

بزرگىىىواران بهىىىره بىىىرد. شىىىيخ موسىىىى بىىىراى رفىىىع مشىىىكلات 
 اجتماعى و

اقتصادى برادران ايمانى و مساعدت به مستمندان سعى وافر و 
 همتى

عالى داشت. وى داراى سىه فرزنىد پسىر اسىت كىه عبارتنىد از: 
 آقا
 دالصاحب خياط، شيخ محمدرضا، و شيخ عبدالرسول. عب

 از شيخ على قمى يك دختر باقى مانده است كه همسر علامه
شيخ محمد مؤمنى قوچانى نجفى بىوده اسىت. در ضىمن خىواهر 

 شيخ
علىىى قمىىى نيىىز بىىه عقىىد شىىيخ مشىىكور بىىن محمىىدجواد حىىولاوى 

 ـ 1353)
 1ق.( درآمد.1285

                                                           
1

، ص 7الآثار، ج ؛ مكارم177، ص 2النجف، ج ؛ ماضى214ـ  215، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 

 ؛2539

 . 1013، ص 3معجم ر اس الفكر و الادب فى النجف، ج 
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 اشاره 

 ات كشورى از توابع استانشهرستان آران و بيدگل در تقسيم
اصىىىفهان و در حاشىىىيه غربىىىى كىىىوير مركىىىزى ايىىىران و شىىىمال 

 كاشان قرار
كيلىىومترى شىىمال شىىرقى كاشىىان و  5دارد. مركىىز آن، آران در 

 داراى
نفر است. بافت مذهبى اين شهر بىه  40000جمعيتى نزديك به 

 دليل
مجىىاورت بىىا كاشىىان و ارتبىىاط ديرينىىه مىىذهبى و تجىىارى بىىا قىىم، 

 مشابه
اسىىىت. و مىىىردم آن در انجىىىام وظىىىايف، مراسىىىم و آداب و سىىىنن 

 دينى بسيار
 بندند. مقيدّ و پاى

اين خطه از آغاز طلوع خورشيد اسلام مأمن و پناهگىاه برخىى 
 از

و پىىس از آن السىىلامعلىىيهمفرزنىىدان، نوادگىىان حضىىرت علىىى و آل او 
 مدفن و

هىىا آرامگىىاه آنىىان بىىوده اسىىت. نيىىز ايىىن سىىرزمين در طىىول قىىرن
 انشمندان،د

اديبان، شاعران، معلمان و مربيان لايق و نيكوكىارانى ايثىارگر 
 را در

شدگان اين منطقىه دامن خود پرورش داده است. از ميان تربيت
 اىعده

در عصىىر خىىود منشىىأ اثىىر بىىوده و همچىىون سىىتارگانى فىىروزان 
اند ودرخشيده
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 اند. به منطقه و ديار خود عظمت و شكوه بخشيده
نويسىىان از عالمىىان دينىىى آران حىىالراجم، شىىرحدر برخىىى از تىى

 چنين ياد
ق.(، مىىلا غلامرضىىا آرانىىى 1244انىىد: مىىلا علىىى آرانىىى )كىىرده

 ق.( 1265)
ق.(، مىىىىلا محمىىىىدجعفر آرانىىىىى 1327مىىىلا محمىىىىدعلى آرانىىىىى )

 ق(، آقا1348)
ق.( و افتخىىىىار الاسىىىىلام 1369ميىىىىرزا احمىىىىد عىىىىاملى آرانىىىىى )

 دربندى آرانى
 1ق.(1387)

ق.(، 979نويسىىان معاصىىر، نگىىاهى آرانىىى )بعضىىى از تىىذكره
 سلطان

اصىىغر سرشىىار (، ميىىرزا علىىى11ابىىراهيم داورى آرانىىى )قىىرن
 آرانى

الامىىين ق.( روح1310ق.(، مىىلا حسىىن داعىىى آرانىىى )1297)
 ق.(،1288)

ق.( و... را بىىىىه عنىىىىوان اديبىىىىان و 1384نظىىىىام وفىىىىا آرانىىىىى )
 سخنوران ذكر

هىىاى بىىومى، نىىام انىىد و معمىىرين و برخىىى تاريخچىىه نىىويسكىىرده
 قاضى

ق.(، مىىلا 1192ق.(، آقىىا سىىليم آرانىىى ) 1075نىىى )محمىىد آرا
 عبدالهادى

الاسىىلام دربنىىدى ق.( و شىىيخ1340ق.(، افتخارالعلمىىا )1280)
 آرانى

انىىد را در شىىمار ق.( را كىىه زبىىانزد عىىام و خىىاص بىىوده1370)
 خيرّين و

  2اند.نيكوكاران قرار داده
خانىىدان متوسىىل آرانىىىى از جملىىه خانىىىدان علمىىى و ادبىىىى  آران 

 هستند
رسىىد از ايىىن دودمىىان بزرگىىانى كىىه سىىابقه آنىىان بىىه دو قىىرن مىىى

 چون: داعى
آرانىىىى و حىىىاج آقىىىا محمىىىد متوسىىىل و حىىىاج محمدحسىىىن متوسىىىل 

 اند.برخاسته
الاسىلام و المسىىلمين ايىن مقالىه بىا شىرح زنىدگى و آثىار حجىهدر 
 حاج

 شويم. محمدحسن متوسل آشنا مى

                                                           
1

 ، على يدرايى خويى، ا ازه ملا احمد نراقى به ملا على آرانى و8شيعه، دفتر  . ميراث حديث

و  1540، ص 4اّللّ شييريف كاشييانى و نقباءالبشيير، آقييا بييزرگ تهرانييى،  ييزء الالقيياب، مييلا حبيييبلبيياب

 تاريخچه علم و ادب در آران و بيدگ ، على تشكرى آرانى. 
 
2

بيدگلى داعى ـ فلاح ـ بييايى ـ سيهي  هاى شعر يباحى . تاريخچه علم و ادب در...، به نق  از ديوان

 ـ

 هاى مو ود.وياف و ديگر دستنوشته
 



 163 

 تولد و خاندان 

حىىاج شىىيخ محمدحسىىن متوسىىل آرانىىى، فرزنىىد نخسىىت حىىاج آقىىا 
 محمد

ق. 1340ش. برابىر سىىال 1300/  10/  29متوسىل در تىاريخ 
 در كوى

تقىوا متولىد  اى مشهور به علىم، تىدين وآران و خانواده« وشاد»
 شد.

 ش. برابر با1264پدرش حاج آقا محمد متوسل آرانى در سال 
ق. در آران قىىىىدم بىىىىه عرصىىىىه وجىىىىود نهىىىىاد. وى دانىىىىش 1305

 متعارف روز را
هىاى خانه فرا گرفت و مقدارى از شرعيات و دانسىتىدر مكتب
 دينى را
اّللّ آقا ميرزا احمد عىاملى آموخىت. او در جىوانى پىدر را از آيه
 ت داداز دس

و بىىىىه خىىىىاطر تىىىىأمين معىىىىاش و سرپرسىىىىتى مىىىىادر، بىىىىرادر و 
 خواهرهايش از ادامه

هىاى گيىاهى، تحصيل باز ماند وبه كسب عطّارى و فروش دانه
 صنعتى

و دارويىىىىى روى آورد. وى چىىىىون در كسىىىىب و كىىىىار، امىىىىين، 
 درستكار و منصف

بود مشتريان فراوانى داشىت و توليدكننىدگان و كشىاورزان بىذر 
 مورد

ن را بىىىه صىىىورت عمىىىده بىىىراى فىىىروش در اختيىىىارش نيازشىىىا
 گذاشتند و گاهمى

كردند. او بدين جهت و به خاطر رعايت او را با خود سهيم مى
 و

پرداخت حقوق شرعى زندگى پر بركت و پردرآمىدى داشىت و 
 از اين راه

اى اش سىرمايهتوانست عىلاوه بىر تىأمين معىاش خىود و خىانواده
 براى

راهم آورد. و آنىىان را در مسىىير كسىىب و كىىار فرزنىىدان خىىود فىى
 تجارت قرار

دارى و آشىنايى بىه احكىام دهد. به خاطر حسن شىهرت و امانىت
 و مسائل

اّللّ عىىاملى آرانىىى عمامىىه بىىر سىىر وى نهىىاد و بىىه او شىىرعى، آيىىه
 امر نمود تا

در مسىىجد مىىلا شىىكراّللّ آران اقامىىه نمىىاز نمايىىد و مىىردم را بىىه 
 وظايف دينى

اش آقىاى متوسىل در كنىار شىغل روزانىهآشنا سىازد. از آن پىس 
 در اوقات

كىرد. گفت و در مسجد نماز جماعت اقامه مىىسه گانه اذان مى
 وى

گاهى پس از اتمام نماز براى مأمومين احكام و مسىائل شىرعى 
 مورد

كىىرد و در ايىىام مىىاه مبىىارك رمضىىان بىىه طىىور نيىىاز را بيىىان مىىى
مستمر هر سه
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احكىام و نقىل نصىايح  ها وقت خود را صرف بيىانوقت، ساعت
 و مواعظ

نمىود. اسىتخاره، دعانويسىى و ديگىر كارهىاى مىىالسىلامعلىيهمبيت اهل
 معمول

 عالم دينى محل به عهده وى بود. 
 به علت برخوردارى اين عالم بزرگوار از بيانى شيوا و نافذ

شىىىد و گفتىىىارش بسىىىيار تىىىأثير مسىىىجدش مملىىىو از جمعيىّىىت مىىىى
 گذاشت ومى

ى ويىژه داشىت. از آنجىا كىه وى از امكانىات نزد اهىالى محبىوبيت
 مادى

المنفعىىه از برخىىوردار بىىود در انجىىام كارهىىاى خيىىر و امىىور عىىام
 ديگران سبقت

 گرفت. مى
از جمله خدمات دينى آقاى متوسل مبارزه وى با مبلغىان بهىايى 

 در
منطقىىه بىىود. حجىىج اسىىلام شىىيخ محمدصىىادق شىىيدائيان و شىىيخ 

 عزيزاللّّ 
 اند. آورده 1شكورى آرانى

 اى دست زدههنگامى كه بهاييان در آران به فعاليت گسترده»
 عقيده را با دادن پول وبودند و افراد ساده و زودباور و سست

 زدند. آقاى متوسل با زبانى نرم و ملايمخوراندن پلو گول مى
 كرد و در مقابلصيحت مىافرادِ تطميع شده را موعظه و ن

 نمود و ميدان را خالىتبليغات آنان مقاومت و ايستادگى مى
 كرد، مبلغان بهايى نيز گفته بودند چنانچه آقاى متوسلنمى

 دست از تبليغ عليه ما بردارد و صحنه را ترك كند، بيش از نصلا
 «. شويمشوند و ما موفق مىمردم بهايى مى

انى عمىرش از آران بىه قىم هجىرت هاى پايآقاى متوسل در سال
 كرد

و در محلىه آبشىار در كنىار فرزنىىدان و بسىتگانش اقامىت گزيىىد. 
 وى در

اش، در اوقىىات نمىىاز مسىىجد ايىىن محىىل نيىىز بنىىا بىىه سىىنت ديرينىىه
 حاضر
پرداخىت شد و همچون ديگر مأمومين به نماز و تعقيبات مىمى
و در
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حت هاى مناسب براى حاضران؛ به ويىژه جوانىان نصىيفرصت
 و موعظه

شىد بىه جىاى كرد و هرگىاه امىام جماعىت مسىجد حاضىر نمىىمى
 وى اقامه

نمىىود. گفتىىار صىىميمى و رفتىىار مؤدبانىىه وى سىىبب جماعىىت مىىى
 شده بود كه

اهىىىالى محىىىل او را بشناسىىىند و بىىىه وى اظهىىىار ادب و احتىىىرام 
 نمايند.

سىىرانجام ايىىن مىىؤمن صىىالح پىىس از عمىىرى بابركىىت و تىىوأم بىىا 
 خدمت

ق. 1392شىىىىوال  18ش. مطىىىىابق بىىىىا 1351ال در آذرمىىىىاه سىىىى

 دعوت حق را
اجابت نمود و بىه سىراى بىاقى شىتافت. پيكىر پىاكش بىا عىزت و 

 احترام
تشىىييع و پىىس از مراسىىم نمىىاز در قبرسىىتان ابوحسىىين بىىه خىىاك 

 سپرده شد.
استاد شهاب تشكرى آرانى تىاريخ فىوت وى را ضىمن اشىعارى 

 كه در
 اوصاف وى سروده چنين آورده است: 

 آقا محمد واعظ  حاي
پيشواى هدايت و تقوا 

در ره حق و خير و صدق و صفا  متوسل به عترت اطهار
چشم پوشيد و رفت از دنيا  بعد هشتاد و هفت سال از دهر
روح جاويد او به دار بقا  باد مشمول لطلا حضرت حق 

«متوسل به ذيل آل و لا»  «شهاب»سال فوتش نگاشت كلك 
 «ش.1351»

 از اجداد پدرى آقاى حاج محمدحسن متوسل، ملا حسن آرانى
ق. 1193متخلصّ به داعى، فرزند يعقىوب اسىت. وى در سىال 

 ندر آرا
متولىىد شىىد و در زادگىىاهش علىىوم و معىىارف را فراگرفىىت. وى 

عالمى اديب،
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ريىىا بىىود كىىه تىىا پايىىان عمىىرش بىىا شىىاعرى توانمنىىد و زاهىىدى بىىى
 قناعت

زنىدگى كىرد. وى بىا آنكىه اهىىل رياضىت و انىزوا بىود بىه تعلىىيم، 
 تبليغ و ارشاد

هىىىاى اطىىىراف كاشىىىىان مىىىردمِ زادگىىىاهش و روسىىىتاها و آبىىىىادى
 پرداخت. وىمى
هىىاى دعىىا و هىىاى خطىىى كتىىاباستنسىىا  و عرضىىه نسىىخه كىىار

 حديث را كه
 داد. آن روزها كمتر در دسترس و اختيار مردم بود انجام مى

 الفنون،ملا حسن آثار مكتوبى همچون كتاب رياض
الصبيان، ديوان شىعر )حىاوى پنجىاه هىزار بيىت(، ديىوان نصاب

 قصايد و...
ار يىىىاد شىىىده فقىىىط را از خىىىود بىىىه يادگىىىار گذاشىىىت. از ميىىىان آثىىى

 القصايد بهديوان
ش. 1383صورت خطى باقى مانده كه ايىن اثىر در بهىار سىال 

 به اهتمام
نويسنده اين مقاله احيىا گرديىد. و پىس از بررسىى و مطالعىه بىه 

 پيشنهاد
صىفحه قطىع  418انجمن اهىل قلىم شهرسىتان آران و بيىدگل در 

 وزيرى
تمل بىىر بىىه زيىىور طبىىع آراسىىته و منتشىىر شىىد. ايىىن ديىىوان مشىى

 باب 8مقدمه، 
هاى مختلف در مىدح و و يك خاتمه است. غالب قصايد در باب

 مرثيه
سىىروده شىىده و خاتمىىه آن بىىا قطعىىات و السىىلامعلىىيهمامامىىان معصىىوم 

 رباعيات و
هاى زيبا و شورانگيز پايان پذيرفته است. ملا حسن بحر طويل

 در اثر
بىود.  هاى شرعى و زهد بسيار به مقامىاتى دسىت يافتىهرياضت
 تأثير

نفىىسِ قدسىىى او در درمىىان بيمىىاران و مبتلايىىان و رفىىع مشىىكل 
 گرفتاران، از
اى موجىىه ترسىىيم كىىرده واو را زبىىانزد عىىام و خىىاص وى چهىىره
 نموده بود. 

ق. پس از يك قىرن زنىدگى تىوأم بىا 1313داعى آرانى در سال 
 فقر و

را « ارجعى»قناعت؛ ولى همراه با خدمت دينى به مردم نداى 
 لبيك

گفىىىت و بىىىه ملكوتيىىىان پيوسىىىت. پيكىىىرش در گورسىىىتان قىىىديمى 
 زادگاهش كه

در حىىال حاضىىر بىىه صىىورت مراكىىز آموزشىىى اسىىت بىىه خىىاك 
 سپرده شد. 
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 تحصيلات 

العىىىاده بىىىود. وى محمدحسىىىن از كىىىودكى داراى اسىىىتعدادى فىىىوق
 خواندن

هىىاى روز را در مىىدارس جديىىد فراگرفىىت و و نوشىىتن و دانىىش
 لياقت و

ود را در امىىر تحصىىيل و آمىىوزش نشىىان داد. هىىاى خىىشايسىىتگى
 پدرش به

مند شد و در خاطر اين استعداد و شايستگى، بيشتر به او علاقه
 دل آرزو

هىا كرد كه اين فرزند در سلك عالمان دينى درآيىد. در ايىن سىال
 كه پدر به

هىا كىه سفر زيارتى عتبات عاليات موفق گرديد در يكى از شب
 به حرم

مشىرف شىد، پىس از نمىاز، دعىا و السىلامعليهعلى مولا امير مؤمنان 
 توسل در

كنار ضريح و قبر مطهّىر از خىدا خواسىت كىه فرزنىدش را در 
 جهت خواسته

و ميلش هدايت كند. دعاى خير پدر در حق فرزند مستجاب شد 
 و

 فرداى آن شب در دل آقاى متوسل كشش به سوى طلبه شدن و
روز بىه دنبىال تحصيل علىوم دينىى ايجىاد شىد. وى صىبح همىان 

 تحصيل
او مقدمات دروس حوزوى را در زادگىاهش، آران نىزد  1رفت.
 اللّّ آيه

نمىىود و در همىىان سىىال بىىه دسىىت افتخارالاسىىلام دربنىىدى سىىپرى 
 مبارك

اّللّ آقىىا ميىىرزا احمىىد عىىاملى آرانىىى ملىىبس بىىه لبىىاس حضىىرت آيىىه
 روحانيت

گرديد. سپس براى ادامىه تحصىيل بىه كاشىان رفىت و نىزد آيىات 
 عظام: آقا

ق.( و آقىىىا ميىىىر سىىىيد علىىىى يثربىىىى 1385شىىىيخ محمىىىود نجفىىىى )
 ق.(1379)

آن وى بىا هىاى درسىى متىداول حىوزه را آموخىت. پىس از كتاب
 مشورت

اّللّ يثربىىى بىىراى ادامىىه تحصىىيل بىىه قىىم مهىىاجرت كىىرد و در آيىىه
 مدرسه

فيضيه سكونت گزيد. آقىاى متوسىل، دروس سىطح عىالى حىوزه 
 را نزد

اسىىتادان مشىىهور و معىىروف زمىىانش؛ يعنىىى حجىىج اسىىلام: سىىيد 
 محمدباقر

عاملى اصفهانىق.(، عبدالجواد جبل1418طباطبايى سلطانى )
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ق.( و  1380رزا محمىىىد مجاهىىىدى تبريىىىزى )ق.(، ميىىى1407)
 اّللّ ميرزاآيه

على مشكينى اردبيلى )رئيس مجلس خبرگان رهبرى( تحصىيل 
 نمود. 

او با اتمام دروس دوره سطح به طور مرتب و مىنظم در درس 
 خارج

ق.( شىىىركت كىىىرد و 1380اّللّ بروجىىىردى )فقىىىه و اصىىىول آيىىىه
 مقدارى از

تحريىر درآورد. پىس از بحث فقه آن مرجع بزرگ را به رشته 
 رحلت اين

استاد بزرگ حوزه در دروس خارج فقه و اصول آيات عظىام: 
 محقق

ق.(، سىىىيد محمدرضىىىا 1409ق.( امىىىام خمينىىىى )1388دامىىىاد )
 گلپايگانى

ق.( 1411الىىىدين نجفىىىى مرعشىىىى )ق.( و سىىىيد شىىىهاب1414)
 حاضر شد و

هىىايش از جملىىه: حجىىج اسىىلام اىبىىا برخىىى از فضىىلا و همىىدوره
 يدحاج س

هىىا بىىه مباحثىىه محمىىد حسىىينى كاشىىانى، مقدسىىى مازنىىدرانى سىىال
 پرداخت.

 هاى علمى خود افزود. و به اندوخته
آقىىاى متوسىىل در دوران تحصىىيل و پىىس از آن بىىه طىىور رسىىمى 

 جلسه
درس و تىىىدريس نداشىىىت؛ امىىىا زمىىىانى كىىىه در كاشىىىان تحصىىىيل 

 كرد، براىمى
زوى شهرى كه علاقمند به تحصيل دروس حىوبرخى طلاب هم

 بودند
قسمتى از مقدمات راتىدريس كىرد وى زمىانى كىه در قىم اقامىت 

 گزيد و در
مسجد آبشار امام جماعت بود، براى چند نفىر از طىلاب، بحىث 

 تفسير
 1قرآن را به طور خصوصى برگزار نمود.

 هاى تبليغى فعاليت

 در آران 

الاسىىلام متوسىىل در دوران تحصىىيل؛ چىىه آن زمىىان كىىه در حجىىه
 كاشان

نمىىود، بىىه طىىور بىىود و چىىه پىىس از آنكىىه بىىه قىىم رفىىت و آمىىد مىىى
 مستمر در

هىىىىاى تبليغىىىىى در مسىىىىجد پايىىىىان هىىىىر هفتىىىىه و ايىىىىام و مناسىىىىبت
زادگاهش، در
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پرداخىىت. از هىىاى دينىىى مىىىكنىىار پىىدر بىىه كىىار تبليىىغ و آمىىوزش
 لهجم

هىىىاى آموزشىىىى ايشىىىان تشىىىكيل جلسىىىه هفتگىىىى آمىىىوزش فعاليىىىت
 قرائت،

هىا بىه صىورت سىياّر قواعد و تجويد و تفسير قرآن بود كه سىال
 در

هاى مختلف آران برقرار بىود. ايىن برنامىه در مىاه مبىارك محله
 رمضان

هىىر شىىب ادامىىه داشىىت و علاقمنىىدان بسىىيارى بىىا اشىىتياق در آن 
 شركت
ند. از آثار ايىن جلسىه تربيىت قاريىان و بردكردند و بهره مىمى

 معلمان
قىىرآن بىىود كىىه بعىىدها هىىر يىىك از آنىىان در محىىل خىىود بىىه تشىىكيل 

 جلسه فوق
اقدام نمودند و جلسات ياد شده منشأ خدمات ارزشمند و بركىات 

 فراوانى
 ها تا كنون نيز ادامه دارد. گرديد كه در برخى از محله

قابلىىىىه فرهنگىىىىى و فعاليىىىىت تبليغىىىىى ديگىىىىر ايشىىىىان مبىىىىارزه و م
 اقتصادى با

فرقىىىه ضىىىالهّ بهاييىىىان در آران بىىىود؛ چراكىىىه بهاييىىىان از سىىىال 
 ش.1316

فعاليىىىت تبليغىىىى خىىىود را در منطقىىىه شىىىروع كردنىىىد. آنىىىان در 
 هاى بعد ازسال

تاريخ ياد شده با حمايت مستقيم و غير مستقيم رژيم طىاغوت و 
 نفوذ

ور، در افىىىراد و اركىىىان دولىىىت وقىىىت و دسىىىتگاه اجرايىىىى كشىىى
 تبليغات گسترده و

اى را در سراسىىر نقىىاط؛ بىىه ويىىژه منىىاطقى كىىه ماننىىد همىىه جانبىىه
 كاشان و

اطراف آن كه از لحاظ گرايش به مذهب تشيع بر ديگر شهرها 
 سبقت

گرفته بودند آغاز كردند. در بخش بىزرگ آران، مبلغىان بهىايى 
 با

برخوردهىىىاى صىىىميمى و ملايىىىم، نشىىىان دادن پىىىاكى و نظافىىىت 
 ظاهرى و

كردنىىد. تطميىىع، افىىراد سىىاده و زودبىىاور را بىىه خىىود جىىذب مىىى
 براى افراد

 عقيده و لاابالى جلسه تشكيلهاى سستسواد و برخى مذهبىكم
دادنىىد و در آن جلسىىات بىىا القىىاء شىىبهه در مسىىائل اعتقىىادى مىىى

 )بيشتر
فريفتنىىد. مبلغىىان بهىىايى در اثىىر پيرامىىون مهىىدويت( آنىىان را مىىى

 كمبود
هىىىىاى اقتصىىىىادى؛ از جملىىىىه ه و نابسىىىىامانىروحىىىىانى در منطقىىىى

 كارى، زمينهبى
رفت را براى خود مساعد ساخته بودند به طورى كه بيم آن مى

جمعيت
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هىاى اقتصىادى، بىافتن زيادى بهىايى شىوند. آنىان در بعُىد فعاليىت
 قالى

اى نبىود كىه آنهىا در آن نفىوذ نداشىته دستى را رواج دادند. خانه
 باشند. پير

كردنىد. كشىاورزان مسىتأجر آنىان ريسى مىن پشمزنان براى آنا
 بودند و

بافتنىد. لىوازم زنان و دختران و برخى مردان برايشان قالى مىى
 مورد نياز

خانىىه بىىه صىىورت بىىافى بىىه طىىور مجىىانى و تعميىىر قاليبىىافقىىالى
 رايگان از

شد. هنگام سركشى به قالى يا خريىد آن بىه طرف آنان انجام مى
 ويژه به
 ها را به خود مشغولدادند و ذهن و فكر بچهمىها انعام بچه
 ساختند. مى

هاى خوار و بىار، داروخانىه، نىانوايى و... را در بهاييان مغازه
 مراكز
هىا در اختيىار داشىتند و اجنىاس مىورد احتيىاج مىردم را از محله
 ساير
 فروختند....ط تر مىداران مسلمان ارزانمغازه

فكىران محلىى نىد تىن از هىمدر چنين شىرايطى آقىاى متوسىل و چ
 وى

هىاى متعهىد بودنىد، در برابىر بهاييىان كه از ثروتمنىدان و انسىان
 قد علم

كىىىرده و بىىىه مقابلىىىه و مبىىىارزه فرهنگىىىى و اقتصىىىادى بىىىا آنىىىان 
 برخاستند. 

هاى تبليغاتى اين گروه ضاله، جلسات متعىددى در مقابل فعاليت
 در

 ها واى نيرنگها تشكيل و به دفع شبهات القا شده و افشمحله
 هاى آنان پرداخته شد. اين گروه مبارز با آوردن مبلغاننقشه

اكبىىر تربتىىى، آقىىا دانشىىمندى چىىون حجىىج اسىىلام: حىىاج شىىيخ علىىى
 شيخ

حسىىن سىىه چهىىارى اصىىفهانى، شىىيخ مرتضىىى انصىىارى قمىىى و 
 اّللّ شيخآيه

 حسين وحيد خراسانى و برپايى مجالس عمومى، ذهن افراد
موجبىىىات طىىىرد و قطىىىع ارتبىىىاط بىىىا  خىىىورده را روشىىىن وفريىىىب

 بهاييان را فراهم
هىىاى از پىىيش تعيىين شىىده اربابىان ايىىن فرقىىه سىاختند. آنىىان طىرح

 عامل
هاى چنىدين انگليس را در منطقه، نقش بر آب ساختند و فعاليت

 ساله
آنىىىان را خنثىىىى نمودنىىىد. آقىىىاى متوسىىىل و همفكىىىران وى بىىىراى 

برادران
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و بىىىا دادن سىىىرمايه و  كىىىار، ايجىىىاد شىىىغل نمودنىىىدمسىىىلمانِ بىىىى
 هاىكمك

بىىافى دسىىتى را رواج دادنىىد. آقىىاى حىىاج سىىيدّ عبىىاس مىىالى، قىىالى
 حسينى

فكىران آرانى كه از تجار نيكوكار و متدين و از همكىاران و هىم
 آقاى

 گويد: متوسل بود مى
 ها اقدام بهمن و حاي آقاى متوسل و... در مقابل كار بهايى»

 شتن سرمايه و مواد اوليه فرشنصب دار قالى و در اختيار گذا
 براى برادران مسلمان كرديم. البته در آغاز، پدرم اقدام نمود

 گونه شروعسپس ماها براى مبارزه اقتصادى عليه بهاييان اين

 1«كرديم...

 هجرت به قم 

 ش. براى سكونت دائمى، به قم1332آقاى متوسل در سال 
مهاجرت كرد. او حىدود دو سىال در محلىه حىاج زينىل مسىتأجر 

 بود. سپس
هاى بعد بىرادران و بسىتگانش مت گزيد. سالدر كوى آبشار اقا

 يكى
پس از ديگرى از آران به قم آمدند و در اين محل ساكن شىدند. 

 از
اقىىدامات آقىىاى متوسىىل در ايىىن محىىل تاسىىيس مسىىجد آبشىىار بىىود. 

 وى در
آغاز با يارى و همكارى اهىالى، زمىين مسىجد را كىه مسىاحتش 

 بالغ بر
بنىىاى آن را شىىروع متىر مربىىع بىىود خريىىد و بىىا كمىىك آنىىان  200

 كرد و آن
مكىىىىان را بىىىىه تجهيىىىىزات لازم مجهىىىىز نمىىىىود. از آنجىىىىا كىىىىه او 

 خواستنمى
خودش در اين مسجد امامت نمايد، به همراهىى اهىالى محىل بىه 

 منزل
اّللّ العظمى نجفى مرعشى رفت و از ايشان درخواسىت كىرد آيه

 تا كسى
م الاسىلارا براى امامىت جماعىت ايىن مسىجد تعيىين نمايىد. حجىه

آقاى

                                                           
1

هياى فيوق پيوسيته افيراد مسيتعد را بيراى طلبيه شيدن و تحصيي  عليوم . آقاى حسينى علاوه بر فعاليت

 دينى و

نميود. وى در هنگيام نوشيتن ايين سيطور هياى شيايانى ميىكرد و از لحياظ ميالى كميكق مىحوزوى تشوي

 دار فانى را وداع گفت. 1382يعنى پايان ساس 
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 اّللّ نجفى تعيين شد و وى تا قبل از پيروزىمرندى از سوى آيه
 دار بود.انقلاب اين سمت را عهده

پس از وى و در آغاز پيروزى انقلاب اسىلامى اهىالى محىل از 
 اللّّ آيه

خزعلى كه در ايىن محىل سىاكن بىود. درخواسىت كردنىد امامىت 
 جماعت

مسىىتمر در قىىم مسىجد را قبىىول كنىىد، ولىىى ايشىىان چىىون بىىه طىىور 
 نبودند براى

مدتى پذيرفت و پىس از آن از آقىاى متوسىل درخواسىت كىرد تىا 
 اين سمت

را بپىىىذيرد آقىىىاى متوسىىىل از آغىىىاز پيىىىروزى انقىىىلاب تىىىا سىىىال 
 وفاتشان در

نمىىود و در اوقىىات سىىه گانىىه در ايىىن مسىىجد اقامىىه جماعىىت مىىى
 هاىمناسبت

م، پرداخت. با شروع نهضت در قىمختلف به وعظ و ارشاد مى
 از نهضت

نمود و بدين مناسبت نيىز يىك و جوانان انقلابى محل حمايت مى
 بار از

 1سوى ساواك بازداشت گرديد.
هىىاى جىىذب و هىىاى دفىىاع مقىىدس، ايىىن مسىىجد از پايگىىاهدر سىىال
 اعزام

هىاى مردمىى بىه آورى و ارسال كمكنيرو به جبهه و محل جمع
 ناطقم

طىىور كىىه در دوران نهضىىت جنگىىى بىىود. از ايىىن مسىىجد همىىان
 شهيدانى

چىىون شىىهيد حسىىين خزعلىىى، شىىهيد علىىى عبىىداللهى آرانىىى و... 
 تقديم

نفىر از  50انقلاب شدند، در دوران جنگ تحميلى نيىز بىيش از 
 جوانان

اين محل و پايگىاه شىربت شىهادت نوشىيدند و تعىدادى جانبىاز و 
 آزاده

 گرديدند. 
فىىات آقىىاى متوسىىل، مىىردم محىىل بىىراى اقامىىه نمىىاز و بعىىد از و
 امامت آن
هىا در اّللّ مظاهرى اصفهانى دعىوت كردنىد. وى كىه سىالاز آيه
 اين

مسىىجد حلقىىه تىىدريس سىىطح و خىىارج داشىىت ايىىن مسىىئوليت را 
 پذيرفت. در

ها و ارشادات، مسجد و بيىرون زمان ايشان به خاطر سخنرانى
 آن؛ به

شىد. بىه دليىل ملىو از جمعيىت مىىويژه در ماه مبارك رمضان م
ازدحام

                                                           
1

 . به نق  از فرزندشان آقاى محمد مهدى متوس .
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جمعيت، اهالى بر آن شدند تا مسجد را توسىعه دهنىد بىراى ايىن 
 كار

شخص خيرّى از اهالى كويىت هزينىه تجديىد بنىاى مسىجد را بىه 
 عهده

گرفىىىىت. سىىىىاكنان و نيكوكىىىىاران محىىىىل بىىىىراى توسىىىىعه مسىىىىجد، 
 هاىخانه

يىن اطراف آن را خريدارى كرده و بىه زمىين مسىجد افزودنىد. ا
 مكان از نو

هاى خدماتى مجهز گرديد. در دو طبقه ساخته شد و به سرويس
 با

الاسىلام و المسىلمين اّللّ مظاهرى بىه اصىفهان حجىهمهاجرت آيه
 آقاى

مرتضىىوى از سىىوى ايشىىان انتخىىاب و تىىا كنىىون بىىه عنىىوان امىىام 
 جماعت

هىىاى فرهنگىىى راتىىب مسىىجد بىىه اقامىىه نمىىاز جماعىىت و فعاليىىت
 پردازد.مى

سىىىجد از آغىىىاز تاسىىىيس تىىا كنىىىون، محىىىل عبىىىادت، تبليىىىغ، ايىىن م
 ارشاد،

هىاى مىذهبى تدريس، تعليم و تشكيل جلسات سىوگوارى و جشىن
 و

 منشأ بركات و آثار ارزشمندى بوده است. 

 جلسات دينى و ديگر خدمات

 از ديگر اقدامات آقاى متوسل در اين محل تشكيل جلسات
سىير قىرآن بىراى هفتگى آموزش قرائت قىرآن، بيىان احكىام و تف

 اهالى
محل  و همشهريان و فاميل و بستگان بوده كه هنىوز هىم ادامىه 

 دارد.
ايىىن جلسىىات در مىىاه مبىىارك رمضىىان هىىر شىىب ادامىىه داشىىت. 

 جلسات با
 خواندن دعاى افتتاح سپس قرائت يك جزء از قرآن شروع و با

 يافت.سخنرانى ايشان پايان مى
 هاىل براى خانوادهبخشى از خدمات آقاى متوسل ايجاد اشتغا

روسىىتايى اطىىراف قىىم بىىود. وى بىىراى آنىىان كىىه درآمىىد چنىىدانى 
 نداشتند و از

بافى دستى را آمىاده بردند وسايل و لوازم قالىكارى رنج مىبى
 كرده و

هىاى دراز مىدت و تسىهيلات گذاشىت و بىا وامدر اختيارشان مى
 ياد شده

آنىىان  داشىىت. وى پىىس از پرداخىىت مىىزدآنىىان را بىىه كىىار وامىىى
 بخشى از

سىىودهاى حاصىىله ايىىن كىىار را بىىراى صىىرف در امىىور خيريىىه 
اختصاص داده
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بود. حسن تدبير، مقىام علمىى و آشىنايى آقىاى متوسىل بىه احكىام 
 دينى و

مسىىىائل شىىىرع از يىىىك طىىىرف و اعتمىىىاد و اطمينىىىان برخىىىى از 
 مراجع همچون

آيات عظام محقق داماد، گلپايگانى، حاج شيخ مرتضىى حىائرى 
 و

حوزه علميه به وى موجب شد كه از سوى آنان مأمور  استادان
 رسيدگى

به دعاوى و مسئول حل و فصىل اختلافىات و مشىكلات حقىوقى 
 كسبه و

بازاريىىان قىىم باشىىد. ايىىن مسىىئوليت كىىه پىىيش از انقىىلاب بىىه وى 
 محول شده

بود تا چند سال پس از پيروزى انقلاب هم برعهىده ايشىان بىود. 
 بنا به

رضىىىوانى، علىىىى خداپرسىىىت، سىىىيد  گفتىىىه آقايىىىان: محمدحسىىىن
 محمدعلى

كىىىه از بازاريىىىان نيكوكىىىار و  1فىىىيض، سىىىيد محمىىىود طباطبىىىايى
 همكار و

مباشىىر آقىىاى متوسىىل در امىىور صىىندوق ذخيىىره علىىوى ـ جلسىىه 
 مبارزه با فقر

دهند. او با صبر و اكنون به فعاليتشان ادامه مىو... بودند و هم
 لهحوص

و سعه صدر و اشرافى كه به مسائل حقىوقى و دينىى داشىت بىه 
 خوبى از

آمىىد. بازاريىىان نيىىز وى را قبىىول داشىىتند تىىا عهىىده كارهىىا بىىر مىىى
 جايى كه

مسائل و مشىكلات شخصىى و خىانوادگى و خصوصىى خىود را 
 با وى در
هىىاى يىىاد شىىده گذاشىىتند. آقىىاى متوسىىل در كنىىار فعاليىىتميىىان مىىى
 علاوه بر

وراى مركىىىزى ائمىىىه جماعىىىات مسىىىاجد قىىىم در عضىىىويت در شىىى
 جلسه مبارزه با
ش. و از سىوى 1350كىرد. ايىن جلسىه در سىال فقر شركت مى

 اّللّ حاجآيه
شىىيخ مرتضىىى حىىائرى تأسىىيس شىىد و آقىىاى حىىاج سىىيد محمىىود 

 طباطبايى
به عنوان مدير عامل آن تعيين گرديد. از آن پس اين جلسه هىر 

 هفته،
در منىىىازل افىىىرادى كىىىه  هىىىاى يكشىىىنبه بىىىه طىىىور چرخشىىىىشىىىب

 داوطلب بودند
 اكنون نيز به همان شكل ادامه دارد(. آقاىگرديد )هممنعقد مى

متوسىىل بىىه طىىور چشىىمگيرى در ايىىن جلسىىه فعاليىىت داشىىت و 
 علاوه بر

هىا ها و پرداختىىعضويت كار ثبت و ضبط، محاسبات دريافتى
را در
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 داد. دفتر مخصوص انجام مى
كىىار و . حمايىىت از اشىىخاص بىىى1 از اهىىداف جلسىىه چنىىين بىىود:

 دادن
هاى نقدى و جنسى؛ باعوض يا بدون آن بىراى كسىب و سرمايه
 كار. 
 هاى اضطرارى به مؤمنين و متدينين عيالمند و. كمك2

هىاى بيمىارانى كىه قىادر بىه دست؛ به خصوص تأمين هزينهتهى
 پرداخت

هزينه نيستند. نيز تهيه جهيزيه و لوازم ضرورى منىازل بىراى 
 ادشدگاني

 رسيد. نوع مى 25ها كه به حدود گونه خدمات و كمكو از اين
 محل تأمين بودجه صندوق جلسه: صدقات، خيرات و مبرّات

هىىاى مسىىىتقيم و وجوهىىات شىىرعى )بىىىا اجىىازه مراجىىع( و كمىىىك
 موردى

و پىىس از وى مقىىام معظىىم رهبىىرى و سىىرهقىىدسسىىالانه امىىام خمينىىى 
 ساير مراجع

افىراد نيازمنىد بىر اسىاس نظىر و  وقت است. تشخيص اسىتحقاق
 معرفى

معتمدان محلىى و محققىان ويىژه انجمىن اسىت كىه پىس از تعيىين 
 نوع نياز

و گزارش آن به انجمن، مىورد درخواسىتى پىس از تصىويب بىه 
 اىگونه

 1شودمحترمانه به آنها اهدا مى
 اّللّ حاج شيخصندوق ذخيره علوى قم نيز كه به پيشنهاد آيه

ش. تأسيس شد، آيات بزرگوار 1350مرتضى حائرى در سال 
 حاج سيد

مهىىدى روحىىانى، حىىاج شىىيخ علىىى احمىىدى ميىىانجى و حىىاج سىىيد 
 على

ى متوسىل و حىاج سىيد علىى الاسلام حاج آقامحقق داماد و حجه
 محقق

و از معتمىىدين و نيكوكىىاران بىىازارى همچىىون آقىىاى حىىاج يىىداّللّ 
 رجبيان،

حىىىاج آقىىىا تقىىىى هاشىىىمى و حىىىاج علىىىى خداپرسىىىت و بىىىا عنىىىوان 
 اعضاى امنا و

نامىىه هيئىت رئيسىىه، صىىندوق را پىىس از تىدوين اساسىىنامه و آيىىين
 اجرايى به

ه صىندوق رسىانى شىدند. سىرمايثبىت رسىاندند و مشىغول خىدمت
توسط

                                                           
1

 خداپرست ومحمد فيض، محمدحسن رضوانى، على . مصاحبه و گفت و گو با آقايان حاج سيد على

 محمد واد بصيرى، از ياران و همكاران آقاى متوس .
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بانيىىان و افىىراد نيكوكىىار علاقمنىىد تىىأمين گرديىىد و از شىىروع بىىه 
 كار آن تا
گذرد به مراجعه كنندگان ش.( سى و سه سال مى1383كنون )

 و
الحسىىىىنه بىىىىدون متقاضىىىىيان از هىىىىر قشىىىىر و صىىىىنف وام قىىىىرض

 گونه بهره بههيچ
صىىىورت اضىىىطرارى، كوتىىىاه و بلنىىىد مىىىدت اقسىىىاطى پرداخىىىت 

 شود. اينمى
الحسىنه در سىطح كشىور اسىت و ق دومين صندوق قرضصندو
 فقط در

قم دو شعبه دارد. آقاى متوسل از آغىاز تشىكيل ايىن صىندوق تىا 
 اوّل سال
 ش. عضو هيئت مديره بودند. 1359

از جملىىىه باقيىىىات و صىىىالحات مرحىىىوم آقىىىاى متوسىىىل احىىىداث 
 بيمارستان

غ سيدّالشهداى آران است كه پس از تهيه و تعيىين زمىين آن )بىال
 7بر 

الاسىىلام آقىىاى شىىيخ عبىىاس يوسىىفيان كلنىىگ هكتىىار( توسىىط حجىىه
 شروع

زد. در ش. بىىه زمىىين1359بنىىاى آن را آقىىاى متوسىىل در سىىال 
 آغاز آقاى

هىىاى سىىاختمانى بيمارسىىتان را از امىىوال متوسىىل عمىىده هزينىىه
 شخصى

رسىىىانى قسىىىمت انىىىدازى و خىىىدمتخىىىود پرداخىىىت و پىىىس از راه
 درمانگاه اين

هىاى شىايانى نمىود و ش. مجىدداً كمىك1370ال بيمارستان در س
 در سال
بىىىردارى هىىىاى عمىىىده بيمارسىىىتان آمىىىاده بهىىىرهكىىىه بخىىىش 1371

 گرديد. آقاى
متوسل وصيتّ كرد پس از مرگش نيز زايد بر ثلث اموالش را 

 براى
 توسعه بيمارستان صرف كنند.

وى با اين اقدام خداپسندانه ساير نيكوكاران بومى و غير بىومى 
 را

هىىاى مختلىىف هاسىىت كىىه بخىىشداده و سىىهيم نمىىود. سىىال شىىركت
 اطفال ـ

جراحى قلب، داخلى، راديولوژى ـ آزمايشگاه و اورژانىس ايىن 
 بيمارستان

بىىىا كىىىادرى مجهىىىز بىىىه درمىىىان بيمىىىاران و مراجعىىىه كننىىىدگان 
 پردازد.مى

 هاى اخلاقى ويژگى

خلق،آقاى شيخ محمدحسن متوسل عالمى مؤدب، مهذبّ، خوش
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گشىا بىود. وى در خانىه، محىل كىار و ر و مشكلمتواضع، صبو
 جلساتى كه
شىد كرد منظم بود و امورى را كه به وى محول مىىشركت مى

 به
 داد. نيكوترين وجه انجام مى

الحسىىنه صىىورت جلسىىات موجىىود در بايگىىانى صىىندوق قىىرض
 علوى،

دفاتر ثبت دريافت و پرداخت جلسه مبارزه با فقر، و نيز دفاتر 
 روزانه

 ل كارش گوياى اين مطلب است.حجره مح
 وى به اقامه نماز جماعت در اول وقت و آداب آن، مقيد و به

تهجد، قرائت قرآن و خواندن دعاى صباح و تعقيبات و زيارت 
 عاشورا

 در هر روز مداومت داشت. 
هىاى مىاه مبىارك رمضىان بىه طىور مرتىب در جلسىه او در شب

 قرائت
ن دعىىاى افتتىىاح و كىىرد و پىىس از خوانىىدقىىرآن محىىل شىىركت مىىى

 تلاوت
جزئى از قرآن به تفسير و توضيح برخى آيات و فرازهىايى از 

 دعا
پرداخىىت. او سىىحرهاى مىىاه مبىىارك رمضىىان خوانىىدن دعىىاى مىىى

 ابوحمزه،
 هايش بود. جزو برنامه

 آقاى متوسل در امر به معروف و نهى از منكر نهايت دقت را
 نمود. مىداشت و در عمل، شرايط و موازين آن را رعايت 

وى در تمىىام دوران تحصىىيل و پىىس از آن تىىا زمىىانى كىىه خىىود 
 مشغول

توليد فىرش دسىتى شىد بىه دليىل برخىوردارى از وضىعيت مىالى 
 مناسب پدر

( اسىتفاده 7گاه از وجىوه شىرعى )سىهم امىامهاى وى هيچو كمك
 نكرد؛

بلكه بىه دليىل برخىوردارى از تمكّىن مىالى از پرداخىت كننىدگان 
 وجوهات

المنفعىىه مراجىىع تقليىد بىىود و بىه مراكىز خيريىىه و عىامشىرعى بىه 
 كمك
گذاشىت و همچىون نمود. وى به سادات و علويان احترام مىمى

 پدر و
بيىىت عصىىمت و طهىىارت اجىىدادش علاقىىه وافىىر خىىود را بىىه اهىىل

 ابرازالسلامعليه
كىىرد. او بىىا ايىىن اعتقىىاد و علاقىىه، در اقامىىه عىىزا و مراسىىم مىىى

سوگوارى
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و يىارانش و حضىرت صىديقه طىاهره السىلامليىهعحضرت سيدالشىهدا 
 پرعليهاالسلام

اش؛ در ايىّام تلاش بود و متجاوز از سى سال در خانه مسكونى
 محرم و

 فاطميه مجلس عزا برپا كرد. 
وى هىىر سىىال، چنىىد روز بىىراى زيىىارت و توسىىل بىىه حضىىرت 

 بهالسلامعليهرضا 
و  شد. او در تبليغ و پاسخ به سئوالات شرعىمشهد مشرف مى

 دينى
كه بيشتر سئوال كنندگان كسبه و بازاريىان بودنىد بىا حوصىله و 

 متانت
بىود سىرهقىدسداد. او از ياران بى نام و نشان امىام خمينىى جواب مى
 و بيشتر،

كىىرد و كسىىانى را كىىه تىىازه بىىه تكليىىف فتىاواى ايشىىان را نقىىل مىىى
 رسيده بودند

  1داد.را براى تقليد به او ارجاع مى

 فرزندان 

 لگىسا 14حاج محمدحسن متوسل بنا به توصيه پدر در 
ش.( با دختر يكى از بستگانش ازدواج كىرد. ثمىره ايىن 1314)

 11ازدواج 
پسىر در قيىد حياتنىد.  3دختىر و  5فرزند است كه از اين تعىداد 

 پسر بزرگ
ايشىىان پىىس از گذرانىىدن تحصىىيلات عىىالى در كىىار توليىىد فىىرش 

 است و
دهىد و دومىين پسىر ايشىان نيىز پىس از فعاليت پدر را ادامىه مىى

 دريافت
حقوق به شغل دبيرى اشتغال دارد. سومين فرزند پسىر  ليسانس
 پس از

گذراندن تحصيلات نظام جديد و حضىور در دانشىگاه فردوسىى 
 مشهد و

دريافت مدرك كارشناسى در رشىته الهيىات و معىارف اسىلامى 
 در كسوت

 پردازد. پدر به تحصيلات حوزوى در سطح خارج مى
 

                                                           
1

اّللّ حاج شيخ مرتيى حائرى ارتباط و معاشرت داشت اّللّ محقق داماد و آيهون با آيه. آقاى متوس  چ

 و

كرد و خود اين بزرگان مورد اعتماد و امين امام بودند ايشان اين ارتباطات را به دلي  امنيتى ابراز نمى

 به نوعى همكارى داشت.
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 وفات 

ناپىىذير در ر خسىىتگىسىىرانجام ايىىن روحىىانى مخلىىص، خىىدمتگزا
 عصر
ق. در اثر 1413الثانى ربيع 3مطابق با  1371/  8/  8جمعه 
 عارضه

قلبى در بيمارستان آبان تهران دار فانى را وداع گفىت. پىس از 
 انتقال

پيكرش به قم، مراسم تشييع باشكوهى با حضور علمىا و فضىلا 
 و كسبه

بىىدلا بىىر اّللّ سىىيد حسىىين و بازاريىىان و مىىؤمنين انجىىام شىىد. آيىىه
 اشجنازه

نمىىاز خوانىىد و پىىس از خوانىىدن زيىىارت عاشىىورا در قبرسىىتان 
 ابوحسين قم در

 كنار پدر و ساير مؤمنين به خاك سپرده شد.

 نامه وصيت

 حاج آقاى متوسل بر اساس وظيفه دينى، مبادرت به نوشتن
گونىه سىفارش نامىه شىرعى نمىود و بىه بازمانىدگانش ايىنوصيت
 كرد: 

 مدت ده سال و هر سال ده روز مراسم ... بعد از وفات
 را برگزار كنيد. السلامعليهخوانى حضرت سيدالشهدا روضه

 براى ازدواج ده پسر جوان سيدّ و ده دختر جوان سيدّه كمك
 نقدى كنيد و جهيزيه تهيه نماييد. هر چه از ثلث اموال زياد آمد

 هاى بيمارستان سيدالشهداى آران برسانيد. به مصرف هزينه
 كنم كه از دين مبين اسلام و مذهببه تمام فرزندانم توصيه مى

 عشريه دست برندارند و نسبت به يكديگر رئوف وحقهّ اثنى
 مهربان باشند.

 كنم و نيز انتظار دارم مرا ازهمه را به تقواى الهى سفارش مى
 ياد نبرند و با قرائت قرآن و فاتحه و نماز و خيرات مرا ياد

 كنند... .
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 مقدمه 

لنگرود شهرى زيبا و سرسىبز در حاشىيه دريىاى نيلگىون خىزر 
 با

كيلومتر مربع در شرق استان گيلان قرار دارد و  441وسعت 
 به علت

شىىهرهاى « طىىاووس»طبيعىىى بىىه دارا بىىودن مواهىىب فىىراوان 
 گيلان لقب
 1يافته است.

كيلىىومتر و ارتفىىاع آن از  10فاصىىله ايىىن شىىهر تىىا دريىىاى خىىزر 
 سطح دريا

تىرين مىاه سىال؛ متر است و ميانگين درجىه حىرارت در گىرم 5
 تير و مرداد

هىاى سىال؛ ن مىاهرسىد. در سىردتريگراد مىدرجه سانتى 25به 
 دى و

رسىىد؛ امىىا گىىراد مىىىدرجىىه سىىانتى 6بهمىىن دمىىاى ايىىن شىىهر بىىه 
 گاههيچ

 حرارت منطقه زير صفر نيست.
ش. 1381جمعيىىت ايىىن شهرسىىتان در آخىىرين سرشىىمارى سىىال 

 بيش
 هزار نفر گزارش شده است.  160از 

                                                           
1

 . 40و  39. گيلان، گروه پژوهشگران ايران، ص 
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دوسىىىىىت و پيرايىىىىىه، دانىىىىىشلنگىىىىىرود مردمىىىىىى خىىىىىونگرم، بىىىىىى
 پرورفرهنگ

اند و به زبان اين شهر همگى شيعه دوازده امامىدارد. ساكنان 
 گيلكى

هىاى برجسىته گويند. نام عالمىان بلنىدآوازه و شخصىيتسخن مى
 علمى و

بخىش صىفحات تىراجم و دينى اين سامان در طول تىاريخ زينىت
 رجال

 1بوده است.
 ت بزرگوارى همانند: ملاّ عبداّللّ لنگرودى مشهور بهآيا

 آقىىىىا شىىىىيخ شىىىىعبان ديوشىىىىلى گيلانىىىىى، ملاحّسىىىىن 2مازنىىىىدارنى،
 ليلاكوهى، ملاّ 

اكبىىىىر فتيىىىىدهى، سىىىىيد موسىىىىى اشىىىىكورى، سىىىىيد مرتضىىىىى علىىىىى
 مرتضوى

لنگىىرودى و... تنهىىا بخشىىى كوتىىاه از فهرسىىت بلنىىد عالمىىان ايىىن 
 ديار در اين

هىىاى اخيرانىىد. ايىىن شىىهر عىىلاوه بىىر عالمىىان يىىاد شىىده مهىىد سىىده
 پرورش و

كه نام سخنرانى بىيش  3خاستگاه خطيبان پرخروشى بوده است.
 30از 

گفتىىار »نفىىر از خطبىىاى مشىىهور ايىىن شهرسىىتان در مجموعىىه 
 تاليف« وعّاظ

الاسىىلام و المسىىلمين آقىىاى حىىاج دانشىىمند فرزانىىه حضىىرت حجىىه
 شيخ

ج لنگرودى آمده اسىت كىه برخىى از خطبىاى ايىن محمدمهدى تا
 سامان

هماننىىىد مرحىىىوم حىىىاج ميىىىر محمىىىدعلى صىىىدرايى اشىىىكورى )م 
1353 

شىىهرت كشىىورى « طلىىوع اسىىلام»شمسىىى( صىىاحب روزنامىىه 
 4داشت.

يكىىى از عالمىىان نامىىدار ايىىن ديىىار، دانشىىمند فرزانىىه، حضىىرت 
 اللّّ آيه

سىرهقدسعلى مرتضوى لنگرودى حاج سيد محمد
چهارمين فرزنىد  5

 برومند

                                                           
1

 ش. 1379. همان؛ طرح توسعه و عمران  امع ناحيه لنگرود، مهندسان مشاور شماس 

 
2

. وى يكى از رهبران مشروطه است. از آنجا كه وى مدتى در باب  بارفروش در محير علّامه فقيد 

 حاج ملاّ محمد اشرفى مازندرانى تلمذ نموده به مازندرانى شهرت يافته است.
 
3

نامه فرهنگ ت همايش فرهنگى و پژوهشى لنگرودشناسى، فص .  هت اطلاع بيشتر ر. ك: مقالا

 .81، بهار و تابستان 14و  13گيلان، ساس چهارم، ش 
 
4

 . 417، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 

 
5

اّللّ حاج سيد محمدعلى مرتيوى لنگرودى در كتب ذي  آمده است: گنجينه اى از زندگانى آيه. شمه

؛ پيشينه 644؛ دانشوران و دولتمردان گي  و ديلم، ص 324، ص 9و ج  32، ص 7دانشمندان، ج 

، نوشته آقاى رفيعى 169ص  ؛ سيماى لنگرود،848تاريخى و فرهنگى لاهيجان و بزرگان آن، ص 

، محمدحسن 65لاهيجى؛ شجره مباركه، اشاره ا مالى به ا داد و نياكان سادات لنگرود، ص 

ش. و دو مقاله 1374نامه گلبانگ گيلان، آبان ؛ هفته13مرتيوى لنگرودى؛ ستارگان حرم، دفتر 

ج سيد محمد واد مجزا از شرح زندگانى و حالات آن مرحوم كه توسط فرزند فاض  معظم له حا

 انب قرار گرفته است. در اين نوشتار بيشتر از اين دو مقاله مرتيوى لنگرودى تهيه و در اختيار اين

 استفاده شده است. 
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اّللّ حىىىىاج سىىىىيد مرتضىىىىى مرتضىىىىوى لنگىىىىرودى حضىىىىرت آيىىىىه
 ـ 1306)سرهقدس

اسىىىىت. در ايىىىىن نوشىىىىتار بىىىىه شىىىىرح زنىىىىدگانى او  1ق.(1383
 پردازيم. مى

 ولادت 

المكىرّم شىوال 21حىاج سىيد محمىدعلى مرتضىوى لنگىرودى در 
 سال

ش. در شىىىهر 1316ق. برابىىر بىىىا پىىىنجم فىىروردين سىىىال 1354
 مذهبى قم و

اى اهل علىم، فضىيلت و سىيادت ديىده بىه جهىان در ميان خانواده
 گشود.

اّللّ حاج سىيد مرتضىى مرتضىوى لنگىرودى پدر بزرگوارش آيه
 يكى از

هاى علميه قىم و نجىف اشىرف و عالمان متقى و بلندآوازه حوزه
 يكى از

شاگردان برجسته و ممتاز آيات عظام ميرزا محمدحسين نايينى 
 )م

 ق.( است. 1365م ق.( و سيد ابوالحسن اصفهانى )1355

 چگونگى تولد معظم له در قم 

ق. بىىراى 1352اّللّ حىىاج سىىيد مرتضىىى لنگىىرودى در سىىال آيىىه
 صله

ارحام، نجف اشرف را ترك و عازم شهرستان لنگرود گرديىد. 
 ورود اين

القىىىدر بىىىه شىىىمال، مصىىىادف شىىىد بىىىا رحلىىىت پىىىدر عىىىالم جليىىىل
 بزرگوارش و چون

مشىىىىىكلات و وى فرزنىىىىىد ارشىىىىىد خىىىىىانواده بىىىىىود. بىىىىىراى رفىىىىىع 
 هاىگرفتارى

خانوادگى وى را مجبور به اقامت دائمى ساخت. اقامىت ايشىان 
در

                                                           
1

؛ معجيييم ر يياس الفكيير و الادب فيييى 248، ص 2دان، ج ؛ گنجينييه دانشييمن73، ص ة. ر. ك: آثارالحجيي

 النجف، ص

اّللّ لنگيرودى، اى از زنيدگانى آييه؛ چهيره1824، ص 6؛ فرهنگ فارسى، دكتر محمد معيين، ج 1132

اّللّ سييد محمدحسين مرتييوى لنگيرودى و سيتارگان اّللّ محمد وايف، مجله حوزه، مصياحبه بيا آييهآيه

زواره آميده آن فقيه فرزانه توسط برادر دانشمندم آقاى غلامرضيا گليى اى از حالت. شمه13حرم، دفتر 

 است.
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شمال، موجب نگرانى اسىتادان بزرگىوارش گرديىد، بىه طىورى 
 اللّّ كه آيه

له خواستار بازگشت وى به نجف اى به معظماصفهانى در نامه
 اشرف

 شد. در بخشى از اين نامه آمده است:
 الوقتعالى داشتم به دفعجنابو چون زياده علاقه به 

 گذرانيدم ولى ديدم بقاء و توقلا جنابعالى كانه تحققه ومى
 عرض ةاستقرار يافته لهذا درصدد تصديع برآمده و حقيق

 كنم برحسب وظيفه شرعيهه كه به عهده دارم اگر امكانمى
 داشته باشد به اين ارض مقدس مراجعت نماييد و اگر

 ات است بنده به مقدار كوتاهىتان نيازمند مقدممراجعت
 نخواهم كرد. من راضى نيستم كه جنابعالى توقلا در ايران

 نمائيد حوزه مباركه نجلا اشرلا به وجود و بقاى حضرت عالى
 سخت نيازمند است...

اّللّ حىىىاج سىىىيد مرتضىىىى لنگىىىرودى پىىىس از دريافىىىتِ نامىىىه آيىىىه
 استادش، از

يىد. وى راه شمال به خراسىان و سىپس عىازم نجىف اشىرف گرد
 در مسير

عتباب عاليات به شهر مقدس قىم مشىرف شىد. و در قىم بىود كىه 
 خداوند

چهىىارمين فرزنىىد پسىىر را بىىه وى ارزانىىى داشىىت و او نىىام ايىىن 
 مولود را

 1نهاد.« عبدالرضا»اش را محمّدعلى و كنيه
از نكىىات عجيىىب قبىىل از تولىىد ايىىن فرزنىىد ايىىن بىىود كىىه حتىىى تىىا 

 هاىماه
كىرد؛ گىويى آخر، مادرش اثرى از حمىل در خىود احسىاس نمىى

 اين نوزاد از
عصىر كودكى قصد اقتدا به مولا و سرور خويش حضرت ولىىّ 

 )عج( را
 داشته است. 
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 .اّللّ سيد محمدحسين لنگرودىدامت بركاته كه ساكن تهران هستند. مصاحبه نگارنده با آيه
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 در قم و نجلا 

 لد شد و در ايناّللّ حاج سيد محمدعلى لنگرودى در قم متوآيه
مىاه اقامىت گزيىد. البتىه اقامىت  13اش شهر، در آغوش خانواده

 ماهه 13
وى علاوه بر بيمارى وى، علت ديگرى نيز داشىت و آن علىت 

 اين بود
اّللّ كىىه علمىىا و بزرگىىان نجىىف اشىىرف در جريىىان دسىىتگيرى آيىىه

 خالصى و به
نشانه اعتراض به دولت عىراق بىه ايىران مهىاجرت و بىه طىور 

 چند موقت
ماه در شهر قم توقف نمودند. و پدر سيد محمد نيز به آنان اقتدا 

 نمود.
ماهىه  13سيد مرتضى لنگرودى )پدر سىيد محمىدعلى( در ايىن 

 در درس
حاج شيخ عبدالكريم حائرى يىزدى شىركت كىرد و خىود نيىز بىه 

 تدريس
 گويد: پرداخت. حاج سيد محمدحسين لنگرودى مى

 پدرم در اين دوره در قم، هاى حائز اهميت اقامتاز علت
 دانند كهتدريس اصول به سبك مرحوم نايينى بود. همه مى

 مرحوم نايينى در اصول، صاحب سبك بود و پدرم نيز از
 آمد. از آنجا كه هنوز مبانىشاگردان برجسته وى به شمار مى

 اصول مرحوم نايينى منتشر نشده بود؛ لذا اين نوع درس گفتن
 داشت. به همين علت درس معظم له براى فضلاى قم تازگى

 در مسجد محمديه واقع در سه راه موزه، مورد استقبال شديد
 فضلا و طلاب واقع شد. و اين تا آن زمان در حوزه قم سابقه

 1نداشت.
 اش در قم و رفعماهه خانواده 13سيد محمدعلى بعد از توقف 

الى كىىه مشىىكلات عىىراق و مهىىاجرت اسىىتادانش بىىه نجىىف، در حىى
 نوزادى

بيش نبود به همراه والدين بزرگىوارش بىه حىوزه نجىف اشىرف 
منتقل شد.
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 . همان. 
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ق. در جىوار حىرم 1361وى دوران كودكى خويش را تا سىال 
 باصفاى

جىىىدّش اميرمؤمنىىىان سىىىپرى نمىىىود. او در ايىىىن ايىىىام خوانىىىدن و 
 نوشتن  قرآن

را در محضىىىر پىىىدر بزرگىىىوارش بىىىه خىىىوبى فراگرفىىىت. آب و 
 هواى نجف
اّللّ مرتضوى لنگرودى سازگارى نداشىت. خانواده آيه اشرف با
 پس به

ق. نجىف اشىرف را تىرك و 1361ناچار مجبور شدند در سىال 
 در تهران

 رحل اقامت گزينند.

 خاندان علمى استاد

 اّللّ حاج سيد محمّدعلىشايسته است با خاندان علمى آيه
مرتضوى لنگرودى آشنا شويم. نسىب شىريف ايىن عىالم فرزانىه 

 45با 
بىىىه حضىىىرت سيدالشىىىهدا السىىىلامعليىىىهواسىىىطه از طريىىىق امىىىام سىىىجاد 

 از 1رسد.مىالسلامعليه
ايىىىن خانىىىدان فقيهىىىان، متكلمىىىان، عارفىىىان، عابىىىدان و بزرگىىىان 

 ديگرى
 هاى مشهور آنان دراند كه به معرفى تعدادى از چهرهبرخاسته

 نماييم. ر بسنده مىهاى اخيسده
 ق.( 940)م  . آقا سيهد على پلاسيهد1

ايىىن علامىىه فرهيختىىه جىىدّ اعىىلاى تمىىام سىىادات حسىىينى شىىرق 
 گيلان،

هىاى اصىفهان از جملىه شىهيد غرب مازنىدران و سىادات بهشىتى
 مظلوم

اّللّ حاج سيد محمدعلى لنگرودى است كه در دكتر بهشتى و آيه
 زمان

 نكابن و رامسر بوده است. قبر اينالاسلامِ تشاه طهماسب، شيخ
رامسر زيارتگىاه اهىالى آن سىامان « شهرسادات»بزرگوار در 

 است. 
د 2  . آقا سيهد محمه

 نيز هست عالمى« سهل بن عبدالمطلب»وى كه مشهور به 
القدر و صاحب كرامت است. اين عالم فرهيخته قبرش در جليل
جوار
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 .65. شجره مباركه، سيد محمدحسن مرتيوى لنگرودى، ص 
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ه است؛ اما از خىاك قبر علامه پلاسيدّ درون ساختمان واقع نشد
 قبر آن

جوينىىد. از ايىىن خىىاك بىىراى دفىىع حيوانىىات بزرگىىوار تبىىرّك مىىى
 موذى و

نماينىىد. مصىىون مانىىدن محصىىولات مىىزارع از آفىىات اسىىتفاده مىىى
 مردم اين

منطقه به وى علاقه شديدى داشته و كرامات فراوانىى را بىه او 
 نسبت
ش دهنىىد. بخشىىى از كرامىىات ايىىن بزرگىىوار در مقدمىىه ديىىوانمىىى

 )ديوان
 1370اكبىر حسىينى در سىال بسمل( ـ كه توسط دكتر سيد علىى

 ش. در
 نشر گيلكان رشت چاپ شده ـ آورده شده است. 

 ق.( صاحب1306ـ  1232) . علامه سيد اسماعيل حسينى3
 الناظرين.  ةكتاب نضر

د حسينى تنكابنى 4  . سيد محمه
 الفرائىىد و از شىىاگردان ميىىرزا محمدحسىىنوى نويسىىنده ايضىىاح

 آشتيانى
اسىىىت. او اسىىىتاد بسىىىيارى از عالمىىىان معاصىىىر از جملىىىه سىىىيد 

 مرتضى
 لنگرودى، ميرزا هاشم آملى و... است. 

 ق.( 1320سعيد لنگرودى )م . سيد عبدالصمد بنى5
وى از شىىىاگردان ميىىىرزاى آشىىىتيانى و عمىىىوى بزرگىىىوار سىىىيد 

 مرتضى
 1لنگرودى است.

 تحصيلات 

 اللا: تهران 

ق. 1361حىىاج سىىيد محمىىدعلى مرتضىىوى لنگىىرودى در سىىال 
 همراه

اش نجىىىف اشىىىرف را تىىىرك و در تهىىىران و در جىىىوار خىىىانواده
مسجد و مدرسه

                                                           
1

شيخ آقا بزرگ طهرانيى و بزرگيان تنكيابن و رامسير و . شرح اين عالمان بزرگوار در الذريعه، تاليف 

 نيز در

 شجره مباركه آمده است. 
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اقامىىت گزيىىد و بىىه تحصىىيلات علىىوم اسىىلامى در  1حىىاج ابىىوالفتح
 اين شهر
 پرداخت. 

پدر بزرگوارش بعد از اقامت در تهران به بازسىازى و احيىاى 
 مسجد

و مدرسىىه حىىاج ابىىوالفتح همىىت گماشىىت. ايىىن دو بنىىا از بناهىىاى 
 قديمى دوره

خىىوش حىىوادث ناصىىرى اسىىت كىىه در زمىىان رضىىا خىىان دسىىت
 گرديد. در اين

شد و مسىجد متىروك گرديىد، بىه طىورى دوران مدرسه تخريب 
 كه محل

رفىىت و آمىىد حيوانىىات بىىود. حىىاج سىىيدّ محمىىدعلى و حىىاج سىىيد 
 محمدمهدى

در مدرسه مروى و مدرسه برهان تهىران بىه تحصىيل مقىدمات 
 دينى

تىىىرين اسىىىىتادان ايىىىن دوره سىىىىيد محمىىىىدعلى پرداختنىىىد. از مهىىىىم
 توان بهمى

آقا شيخ حسىين اكبر برهان، آقا شيخ موسى زنجانى و شيخ على
 كنى

تهرانى اشاره كرد. وى پس از آماده شدن مدرسه حاج ابوالفتح 
 توسط

پىىىىدر بزرگىىىىوارش سىىىىطوح متوسىىىىطه و عىىىىالى را نىىىىزد پىىىىدر 
 اللّّ بزرگوارش و آيه

حاج سيد احمد شهرستانى به خوبى فراگرفىت. از آنجىا كىه وى 
 داراى

هاى متداول آن عصر را استعداد خوبى بود  قسمت عمده كتاب
 اب

بىىىىرادرش سىىىىيد محمّدمهىىىىدى تحىىىىت نظىىىىارت و اشىىىىراف پىىىىدر 
 اش بهگرامى

 اتمام رسانيد.

 ب: قم 

 سال اقامت و تحصيل در تهران در سال 12مرتضوى بعد از 
اش وارد حوزه علميه قىم گرديىد ق. همراه والدين گرامى1373
 و تا آخر

اّللّ مرتضىىىوى عمىىىر در ايىىىن شىىىهر مقىىىدس مىىىأواى گزيىىىد. آيىىىه
 لنگرودى درباره
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 . واقع در ميدان قيام شاه سابق.
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چگىىونگى وارد شدنشىىان بىىه قىىم خىىاطره جىىالبى را نقىىل نمىىوده 
 است: 

 بنده خيلى تمايل داشتم كه به قم يا نجف اشرف بروم و در آنجا
ساكن و مشغول تحصيل و تدريس شوم؛ امّا اين امر با مخالفت 

 والدين
گرامىىى مىىا مواجىىه شىىد. يعنىىى هىىم مرحىىوم پىىدرم و هىىم مىىادرم بىىا 

 آمدنم به قم
 گشت بهلف بودند. البته مخالفت پدرم برمىيا نجف اشرف مخا

مخالفت مادر؛ زيرا مخالف اصلى، ايشان بود. پىدرم بىه خىاطر 
 رعايت

هىا كىرد. مىادرم در طىول ايىن جابجىايىحال ايشان، مخالفت مىى
 به ويژه

در شهر نجىف اشىرف و ناسىازگارى آب و هىواى آنجىا دو نفىر 
 از فرزندانش

نىد دختىر نداشىت. ظىاهراً را از دست داده بود و از طرفىى فرز
 تحمّل دورى

ها را نيز نداشت؛ اينكه ايشان در تهىران باشىند و مىا در قىم بچه
 يا نجف

براى ايشان خوشايند نبود. لذا مخالف بود به هيچ وجىه راضىى 
 نبود

حتى به درخواست رفتن گوش كند. ما هىم بىه رغىم تمايىل قلبىى 
 به

ى جلىىىب رفىىىتن، در تهىىىران مشىىىغول درس و بحىىىث بىىىوديم. بىىىرا
 رضايت آنان

ق. بىه طىور 1373رسىيد؛ تىا اينكىه در سىال راهى به نظر نمىى
 اتفاقى و

بدون مقدمه همراه خانواده براى زيىارت عتبىات عاليىات راهىى 
 كربلا

شديم. در اين مسىافرت بنىده و بىرادرم سىيد مهىدى، فكىر كىرديم 
 كه بايد

بىىراى بىىه دسىىت آوردن رضىىايت آنهىىا بىىه حضىىرت سيدالشىىهدا 
 متوسلمالسلاعليه

دانسىىتيم كىىه دعىىا در زيىىر قبىّىه شىىريف حضىىرت، شىىد؛ زيىىرا مىىى
 مستجاب

دانسىىتيم تىىا اينكىىه روزى از پىىدرمان اسىىت. البتىىه راهىىش را نمىىى
 سئوال

شىود كرديم كه اين اذن دخول كىه در هنگىام تشىرف خوانىده مىى
 از كجا

 معلوم است كه آقا اجازه دخول به زائر را صادر كرده باشد؟
لسفه و عرفان را نىزد بزرگىان تهىران هماننىد مرحوم پدرم كه ف

 آقا
ميرزا هاشم اشكورى و... خوانده بود از ايىن سىئوال خوشىحال 

 شد و
توضىىيح جىىالبى داد. خلاصىىه توضىىيحات پىىدر ايىىن شىىد كىىه مىىا 

 فهميديم كه
اذن دخول حقيقىى آن اسىت كىه زائىر هنگىام خوانىدن دعىاى آن، 

 اشك بر
ايىن حىال ورود صورتش جارى شود كه در ايىن صىورت و بىا 

مانع ندارد و
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پىىذير اسىىت. لىىذا مىىا چنىىد بىىار اذن دخىىول اسىىتجابت دعىىا امكىىان
 خوانديم و به

حىىرم مشىىرف شىىديم؛ ولىىى اثىىرى از اشىىك نبىىود. تىىا اينكىىه روزى 
 هنگام

اختيىىار اشىىك از چشىىمانمان تشىىرف و موقىىع خوانىىدن دعىىا، بىىى
 جارى شد و

ت من و بىرادرم بىه حىرم مشىرف شىديم. در زيىر قبىّه آن حضىر
 عرض

كىرديم: آقىىا جىىانط مىا از فرزنىىدان شىىما هسىىتيم و بىه قىىم يىىا نجىىف 
 خيلى

كننىىىد. اگىىىر مصىىىحلت تمايىىىل داريىىىم؛ ولىىىى والىىىدين مخالفىىىت مىىىى
 دانيدمى

 هاى قم يا نجف مهيا بفرماييد؟طزمينه ورودمان را به حوزه
 آن شب حرم خيلى شلوغ بود گويى مناسبتى وجود داشت. تا

قتى به منزل آمديم پدرم گفىت: شب در حرم بوديم و 10ساعت 
 شما تا

الان كجىىا بوديىىد؟ گفتىىيم حىىرم مطهىىر بىىراى زيىىارت. او دوبىىاره 
 گفت: شام

ميل كرديد؟ عرض كرديم: نىه. پىس او بىه مادرمىان گفىت: شىام 
 اينها را

بكشىىيد. وقتىىى مشىىغول خىىوردن شىىام بىىوديم. پىىدرم بىىدون هىىىيچ 
 اى رومقدمه

د براى ادامه تحصىيل بىه به ما كرد و گفت: آقايانط آيا ميل داري
 قم

برويد؟ ما كىه بىا شىنيدن ايىن حىرف خيلىى خوشىحال شىده بىوديم 
 بدون

مان را ابراز كنيم با كمال خونسردى گفتيم:  آقا اينكه خوشحالى
 جانط

آيىد و از آن بىه چطور مگه؟ط پىدر گفىت: مىن از تهىران بىدم مىى
 شدت

هنىىوز كىىرديم. متنفىّىرم. مىىا بىىا كمىىال تعجّىىب بىىه يكىىديگر نگىىاه مىىى
 حرف پدرم

تمام نشده بود كه مادرمان همىان سىخن را تكىرار كىرد. بىرادرم 
 سئوال

كرد شماها كه به تهران خيلى علاقمند بوديد، از كى از تهىران 
 بدتان
آيىىىد. گفتنىىىد: الان يكىىىى و دو سىىىاعتى اسىىىت كىىىه از تهىىىران مىىىى

 خوشمان
 آيد؛ و يك حالت تنفرّ نسبت به آن برايمان ايجاد شده است.نمى
 مان مستجاب شده بود بسيار خوشحال بوديم؛ا از اينكه دعاىم

ولى با خونسردى گفتيم: آقىا جىانط اگىر بعىد از زيىارت و رفىتن 
 به ايران
تان امكان دارد، ديگىر بىه تهىران نرويىد بلكىه بىه سىوى قىم براى
حركت
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رويىم و اثاثيىه منىزل كنيد و آنجا منزل بگيريد. ما به تهران مىى
 را به قم
سىازيم. ايشىان موافقىت كىرد. البتىه بىدان جهىت ايىن را منتقل مى
 گفتيم؛

دانسىىتيم كىىه اگىىر ايشىىان بىىه تهىىران برونىىد زيىىرا بىىه خىىوبى مىىى
 ها بهتهرانى

هيچ وجه نخواهند گذاشت ايشان آنجىا را تىرك نمايىد. ايشىان بىه 
 قم آمد

اّللّ بروجردى به استقبال ايشىان آمدنىد. و بزرگان قم به ويژه آيه
 من و
دى به تهىران رفتىه و شىبانه اسىباب منىزل را بىا كىاميون سيد مه
 به قم

آورديم. اهالى ميدان قيام وقتىى جريىان را فهميدنىد بىه شىدتّ بىه 
 تكاپو

هىاى تنىد و مهىيجّ افتادند. مرحوم حاج مقدس واعظ با سىخنرانى
 خويش

مردم را تحريىك كىرد و آنىان دسىته دسىته بىه قىم آمدنىد و هرچىه 
 اصرار

ود. لذا آنان جهت بردن آقىا بىه تهىران بىه منىزل فايده بكردند بى
 اللّّ آيه

 اللّّ بروجردى رفتند؛ مرحوم حاج مقدس خراسانى خطاب به آيه
بروجردى كرده و خطابه رسايى ايىراد نمىود و از اينكىه نعمىت 

 بسيار
بزرگى از دست آنان رفته؛ اظهار لطف از آن مرجع بزرگوار 

 درخواست
 ى كه مرحوم آقا را از زمان سابقاّللّ بروجردكمك نمود. آيه

شناخت. خطاب به آنان گفت: آقاى لنگرودى مجتهد اسىت و مى
 من
توانم ايشان را مأمور به تكليف نمايم. اهالى تهىران مىايوس نمى
 شدند،

ولى اين قدر رفت و آمد و اصرار كردند تا مرحوم آقىا راضىى 
 شد كه

جاى خىويش اّللّ سيد محمدحسين را به حضرت آقاى اخوى آيت
 به

اكنىون در تهىران در طور موقت به همراه آنىان بفرسىتند كىه هىم
 همان

مسجد اقامه جماعت داشته و در مدرسه مشغول تىدريس اسىت. 
 و

 1سرانجام مرحوم پدرم در قم ماندند.
 

                                                           
1

 اّللّ حاج سيد محمدمهدى عبدالصاحب. اين داستان معظم له توسط برادر بزرگوارش حيرت آيه

 دامت بركاته تكمي  گرديد. مرتيوى لنگرودى
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 استادان

تىىرين اسىىتادان مرحىىوم مرتضىوى لنگىىرودى در قىىم عبارتنىىد مهىم
 از: 
؛ اسىىتاد كفايىىه جلىىد سىىرهقىىدس. سيييد محمييدباقر سييلطانى طباطبييايى 1

 اوّل. 
 ؛ استاد كفايه جلد دوم. سرهقدس. ميرزا محمد مجاهدى تبريزى 2
 سال در 3به مدت  ، كه مرتضوىاللّه العظمى بروجردى. آيه1

 درس خارج فقه وى شركت نمود.
 6كه محمدعلى، به مدت  . سيد مرتضى مرتضوى لنگرودى2

 سال در درس فقه و اصولش شركت نمود.
 سال در درس 12، كه مرتضوى . سيد محمدرضا گلپايگانى3

فقه او حاضر شد. وى موفق شد از اين بزرگوار اجازه اجتهاد 
 دريافت
 نمايد. 

 رزا هاشم آملى . آقا مي4
سال در درس اصىول آن بزرگىوار شىركت كىرد  12مرتضوى 
 و موفق

 له گرديد.به دريافت اجازه اجتهاد از معظم
كه مرتضوى فلسفه و تفسىير را  . سيد محمدحسين طباطبايى5
 از

 اين استاد فرزانه به خوبى آموخته است. 
البتىىه معظىىم لىىه در درس برخىىى آيىىات بزرگىىوار هماننىىد: شىىيخ 

 ضىمرت
حائرى، سيد احمد زنجانى، امام خمينىى و دامىاد شىركت جسىته 

 است؛ اما
چىىون بىىه صىىورت مىىنظم و نيىىز مىىدت آن زيىىاد نبىىود لىىذا در ايىىن 

 نوشتار از آن
 يادى نشده است. 

 ضمناً در سفرى كه مرتضوى به نجف اشرف داشت در درس
برخى از بزرگان همانند امام، خويى، حكيم و.... شىركت و از 

 دانش
 ران آنان خوشه چيده است. بيك
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 تدريس 

اّللّ مرتضىوى هماننىىد پىدر گرامىى و سىىاير بزرگىان در كنىىار آيىه
 تحصيل

تىىر پرداخىىىت. ايىىن تىىىدريس بىىه رغىىىم بىىه تىىىدريس سىىطوح پىىىايين
 بيماريهاى

گوناگون وى، تا آخىر عمىر شىريف ادامىه داشىت. او در اواخىر 
 عمر شريف

داشىت. شىيوه  خود به تدريس )مكاسب، رسائل و كفايه( اشتغال
 درسى

اى العىادهآن بزرگوار بدين صورت بود كىه بىا اينكىه تسىلط فىوق
 بر متون

كىىرد؛ بلكىىه بىىا بررسىىى و يىىاد شىىده داشىىت؛ ولىىى بىىدان اكتفىىا نمىىى
 مطالعه و

نوشت و آنگىاه آنىرا بىه صىورت پختىه بندى، مطالب را مىدسته
 و آماده در

سىبت بىه داد. وى در نهايىت تواضىع ناختيار شاگردان قرار مىى
 بزرگان،

كشىيد و نظىرات خىويش را بىا اسىتدلال كلام آنىان را بىه نقىد مىى
 عقلى و

نمود. نيز وى با نهايىت احتىرام نسىبت بىه بزرگىان نقلى بيان مى
 براى

شىايد »فرمىود: حرمتى در اذهان خطور نكند مىىاينكه شائبه بى
 مراد

 «ايمطآنان را در اين موضوع ما نفهميده

 ها ناگفته

 حىىاج سىىيد محمىىدعلى لنگىىرودى چهىىارمين فرزنىىد برومنىىد اللّّ آيىىه
 فقيه
 سرهقدساّللّ حاج سيد مرتضى لنگرودى حضرت آيه السلامعليهمبيت اهل

 است. وى
در مىورد زنىدگانى علمىى و اخلاقىى و اوصىاف و كمىالات پىدر 

 بزرگوار و
كدام از اين مطالىب گرامى خود مطالبى نقل كرده كه چون هيچ

 تا كنون
 شود: پ نرسيده است بدان اشاره مىبه چا

 . غربت علمى 1

مرحىىوم والىىدمان از شىىاگردان ممتىىاز و برجسىىته مرحىىوم نىىايينى 
 بود و از

 لحاظ طبقه علمى و سنتّى در رديف آيات عظام: بروجردى و
 20رفىىت و در هنگىىام رحلىىت حىىداقل خوانسىىارى بىىه شىىمار مىىى

سال از



 196 

ى و... بزرگتىىر بزرگىىان معاصىىر هماننىىد امىىام راحىىل، گلپايگىىان
 بودند. به نظر

من، والدمان از نظر علمى خوب شىناخته نشىد. بىا وجىود اينكىه 
 وى

اى را تربيت كرده اسىت. بىه عنىوان شاگردان نامدار و برجسته
 مثال، وى

سال در نجف بود و سپس بىه ايىران آمىد و چنىدين سىال در  12
 شمال

سىال ماندگار شد و بعد دوباره بىه نجىف رفىت و بعىد از چنىدين 
 به تهران

گىاه سىال در آنجىا اقامىت داشىت. و آن 12بازگشت و نزديك بىه 
 به قم

سىىال آخىىر عمىىرش را در ايىىن شىىهر گذرانىىد.  10مشىىرف شىىد و 
 وى

 هاى زيادى علاوه بر تدريس داشت. مثلاً طرح ابتكارىفعاليت
از سىوى ايشىىان بىه آقىىاى السىلامعليىىهتعطيلىى روز وفىات امىىام صىادق 

 كاشانى
اّللّ كاشىانى در تهىران بىه يد. در يكى از روزهىا آيىهپيشنهاد گرد

 ديدن
ايشان آمد. پدرم خطاب بىه ايشىان گفىت: حىالا كىه شىما الحمىدّ  

 در
؛ رئىىيس 7مجلىس شىىوراى ملىّى هسىىتيد، روز وفىىات امىام صىىادق

 مكتب
جعفىىرى خىىوب اسىىت بىىه عنىىوان يىىك روز تعطيىىل اعىىلام شىىود. 

 ايشان
د و ايىىن مسىىئله بىىه اسىىتقبال كىىرد و آن را در مجلىىس طىىرح نمىىو

 صورت
، مؤسىىس جشىىن و 20قىىانون تصىىويب شىىد. در تهىىران در دهىىه 

 چراغانى
ها به مناسىبت نيمىه شىعبان ايشىان بىود گرچىه بعىداً كردن خيابان

 ديگران
 آن را ترويج نمودند؛ ولى باز ايشان مطرح نشد. 

حتىى زندگينامىه ايشىان يىا اصىىلاً نوشىته نشىد و يىا نىاقص نوشىىته 
 شده

ى كه در مورد زندگانى افراد گاهى چنىدين كتىاب است، در حال
 نوشته
گونىىىه امىىىور وابسىىىتگى و شىىىود. البتىىىه آن بزرگىىىوار بىىىه ايىىىنمىىىى

 دلبستگى نداشت
و خوش نداشت كه حتى در مجالس از ايشان نىامى بىرده شىود. 

 ولى بايد
 از مقام علمى عالمان دين به نحو شايسته تجليل شود. لذا شايد

كىنم كىه تىاريخ مىاده رحلىت ايشىان  مناسبت نباشىد كىه عىرضبى
 يعنى

« العلىىمغريىىب»ق. بىىا حىىروف ابجىىد 1383اربعىىين صىىفر سىىال 
شود كهمى
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 له است. اين حاكى از اثبات مهجوريت و غربت معظم

 نگرى . اخلاص و آينده2

مرحىىوم پىىدرم انسىىانى مخلىىص و معتقىىد و بسىىيار دورانىىديش و 
 نگرآينده

نىىىان را بىىىه كسىىىوت بىىىود. او فقىىىط چهىىىار فرزنىىىد داشىىىت همىىىه آ
 روحانيت

اش آورده نامىىهدرآوردنىىد و تاكيىىد داشىىت و حتىىى او در وصىىيت
 است كه:

فرزنىىدانش بايىىد تىىلاش كننىىد تىىا از لحىىاظ علمىىى از كسىىى تقليىىد 
 نكنند. اگر

يك يا دو نفر از فرزندان من مجتهد شدند بر آنىان واجىب اسىت 
 دست

م والاى يك يىا دو نفىر ديگىرى را بگيرنىد و آنىان را بىه ايىن مقىا
 علمى

برسانند و الاّ من راضى نيستم و اگر اولاد من توان اجتهىاد را 
 در خود
بينند بهتر است در ميان مشىاغل شىغل كشىاورزى را بىراى نمى

 خويش
 انتخاب نمايند. 

مىرد، همىه فرزنىدانش امروز به بركت انفىاس قدسىيه آن بىزرگ
 از

ن آن مقىىام حىىوزه و بلكىىه همىىه نوادگىىاعالمىىان و مدرسىىان عىىالى
 مرحوم

همگىىىى در كسىىىوت روحانيىىىت و بعضىىىاً مجتهىىىد و نزديىىىك بىىىه 
 اجتهادند. 

تىىوان نگىىرى و دقىىت و دورانديشىىى پىىدرم مىىىدر خصىىوص آينىىده
 گفت

كه وى زمانى تصميم گرفت تا من و همه بىرادرانم طلبىه شىوند 
 در حالى

كىىه اوضىىاع روحانيىّىت بهىىم ريختىىه و آينىىده آن بسىىيار تاريىىك و 
 آشفته بود.
علم حاضر نبودند فرزندانشان طلبىه شىوند. ايشىان نىه حتى اهل 

 تنها
اّللّ سىالگى بىه بىرادرم آيىه 5همه ما را طلبه كرد، حتى در سىن 

 حاج سيد
محمدحسىىين لنگىىرودى لبىىاس روحانيىىت پوشىىاند. ايشىىان در ايىىن 

 راه خيلى
ملامت شنيد و بسيار در فشار قرار گرفىت. يىادم هسىت علمىاى 

 بزرگ
آمدنىد، او را از اينكىه در ايىن اوضىاع ىوقتى به ديىدن ايشىان مى

 مبهم همه
دادنىد. و فرزندان خود را طلبه كرده است مورد انتقاد قرار مى

 آنها
گفتند حال كه بنا داريد فرزندانتان طلبىه شىوند لااقىل دو نفىر مى
را به
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تىان نماينىد. ولىى مشاغل آزاد بگماريد تا در امىور زنىدگى كمىك
 ايشان به

گفىىت اينهىىايى كىىه معتقىىد بىىه نداشىىت و مىىى هىىا اعتنىىاايىىن حىىرف
 نابودى

انىىد اعتقىىاد نىىدارد كىىه ايىىن روحانيىىت و تاريىىك بىىودن آينىىده آنىىان
 مملكت

 صاحب دارد و آينده هم در دست خداست. ما نبايد فقط به فكر
شىىود؟ مىىا چىىه خودمىىان باشىىيم، پىىس نصىىرت ديىىن خىىدا چىىه مىىى

 اىوظيفه
ا در طومىىار داريىىم؟ مىىا همىىه افتخارمىىان ايىىن اسىىت كىىه اسىىم مىى

 نوكرى امام
روحىىى لىىه الفىىداه ثبىىت شىىود. مىىا كىىه نبايىىد در مقابىىل السىىلامعليىىهزمىىان 

 قلدرى رضا
 برداريم و..... السلامعليهخان دست از امام زمان 

كىىرد كىىه او ايىىن سىىخنان را بىىه قىىدرى شىىيرين و جىىذّاب بيىىان مىىى
 حتى

شىد. البتىه سىخنان آنىان از روى موجب تحوّل روحى آقايىان مىى
 زىدلسو

بود و حتى يادم هست بستگان ما وقتى اين موضوع را فهميدند 
 به

تهىران آمدنىد و خيلىى تىلاش كردنىد كىه آقىا را منصىرف نماينىد؛ 
 ولى
فايده بىود. آنىان بىراى بىه كرسىى نشىاندن حىرف خىود، بىا آقىا بى

 قهر كردندط
اى در عىىزم آهنىىين ايشىىان رفىىت و آمىىدها محىىدود شىىد؛ ولىىى ذره

 خلل وارد
 نشد. 

 شوق اصلى . م3

 پدرم براى اينكه ما تحت تأثير فشارها و سخنان اطرافيان قرار
نگيىريم و روحيىه مىا تىأثير منفىى نپىذيرد، دسىت بىه اقىدام جىىالبى 

 زد. وى
هنگىىام صىىرف غىىذا كىىه همىىه اعضىىاى خىىانواده جمىىع بودنىىد. از 

 زندگانى علما
هايى را انتخاب و آن را به طىرز جىالبى بيىان و بزرگان قسمت

 كرد،مى
كيفيت درس خوانىدن، راه رفىتن، مجىالس علمىى، آداب زيىارت 

 كردن و...
كىىرد كىىه انسىىان بىىه كسىىىب و را بىىه قىىدرى جىىذاب تعريىىف مىىىى

 يادگيرى علم
هىايى را حتىى از اسىتادان خىويش نقىل شد. او داسىتانمشتاق مى

 كردمى
هاى مثبت زنىدگانى علمىا بخش بود. او روى جنبهكه خيلى لذت

بسيار
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يىىن سىىخنان خالصىىانه موجىىب شىىد همىىه مىىا طلبىىه تأكيىىد داشىىت. ا
 شويم. ما

خيلىىى مىىديون ايشىىان هسىىتيم كىىه نگذاشىىت در آن برهىىه از زمىىان 
 حساس

توانىد بىراى اهىل از مسير اصلى منحرف شويم. برخورد او مى
 علم الگو

 باشد تا در مواقع هجوم افكار مسموم در جامعه از فرزندانشان
 محافظت نمايند. 

 . مرجعيت واحد 4

تىىىرين علمىىىان عصىىىر بىىىود ماننىىىد بسىىىيارى از رم از برجسىىىتهپىىىد
 مجتهدان

جست و معتقىد بىود كىه پارسا و متقى از منصب فتوا دورى مى
 مرجعيت

شيعه بايد واحد باشد و در برابر اصرار دوستان و مؤمنىان كىه 
 خواستار
گفىىت: زعامىىت شىىيعه را الآن المسىىائل ايشىىان بودنىىد مىىىتوضىىيح

 اللّّ آيه
ت دارند و رساله ايشان در دست مىردم اسىت بروجردى در دس

 و نيازى
المسىائل چىاپ كنىد و در نتيجىه نيست كه ديگرى رساله توضىيح

 گفت:مى
 برويد از ايشان تقليد و ترويج كنيد. 

 . شجاعت ذاتى 5

او بسىىيار شىىجاع بىىود و صىىراحت لهجىىه داشىىت. وى در جىىوانى 
 در زمان

ب مشىىىروطه مشىىىروطه فعاليىّىىت فراوانىىىى كىىىرد كىىىه البتىىىه انقىىىلا
 شكست خورد و

هىىا نتيجىىه نىىداد و او از بىىه ثمىىر نرسىىيدن تىىلاش علمىىا آن فعاليىىت
 ناراحت

بود. در هنگام تنظيم و تصىويب لايحىه انجمىن ايىالتى و ولايتىى 
 كه

اى از علمىا حاضىر نبودنىد مضامين آن گويا قدرى تند بىود عىده
 آن را امضا

صىدر آن  له بىا شىجاعت آن را امضىا كىرد. درنمايند؛ اما معظم
 اعلاميه

امضاى ايشان قرار دارد. حضرت امام كه انسان ذاتىاً شىجاعى 
 بود و نيز
آمىد همىواره اقىدام آقىا را مىورد هاى شجاع خوشش مىاز انسان
 تحسين

داد. شريعت سنگلجى كه در دهه سىى، افكىار التقىاطى قرار مى
 داشت، از

ابىل آنجا كه مرد ملايى بود بىه احىدى اعتنىا نداشىت؛ ولىى در مق
پدرم كه
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ديىىد. او آورد. و خىىود را عىىاجز و نىىاتوان مىىىرسىىيد كىىم مىىىمىىى
 دانست كهمى

 زند. مرحوم آقا بدون واهمه حرفهايش را مى
 ها به وسيلهزمان آقاى بروجردى بسيارى از مشكلات طلبه

شد. با اينكه ايشان با بيت معظم لىه مرحوم والد حل و فصل مى
 مرتبط

له داشت. يكى از اى در نزد معظملعادهانبود؛ ولى موقعيت فوق
 استادان

بزرگوار حوزه روزى به من گفت: مشىكلى بىراى طىلاب پىيش 
 آمده كه ما

جمعى از طلاب براى حل آنان به چند نفر از آقايان كه همگىى 
 از

اّللّ بروجىردى واسىطه مراجع تقليد بودند متوسل شديم تا نزد آيه
 حل

ودند. لذا به نىزد امىام خمينىى آن مشكل شوند، ولى آنان موفق نب
 رفتيم
اّللّ لنگرودى ارجاع دادنىد و مشىكل آنىان بىا له ما را به آيهمعظم

 وساطت
 اّللّ بروجردى حل شد. آقاى والد نزد آيه

اى از فضىلا خىدمت آقىا رسىيدند و به خوبى به ياد دارم كه عىده
 گفتند:

 دانىد و آنآقاى بروجردى سجده بىر سىنگ مرمىر را جىايز نمىى
 را جزء

معادن دانسته است. اين فتوا براى زائران ايرانى خانه خىدا كىه 
 مُهر براى
تواننىىد از مهىىر اسىىتفاه كننىىد مشىىكلات فراوانىىى ايجىىاد سىىجده نمىىى

 خواهد
كرد. مرحوم آقا چندين جلسه بىا مرحىوم آقىاى بروجىردى بحىث 

 كرد و
لىه را عىوض كىرده كىه موجىب مسىرّت و خوشىحالى نظر معظم
 فراوان اهل

 1لم و مؤمنان گرديد.ع

 هاى اخلاقى ويژگى

مرحىىوم حىىاج سىىيد محمىىدعلى لنگىىرودى داراى خصوصىىيات و 
 كمالات

گىىى و اجتمىىاعى و دينىىى فراوانىىى بىىود كىىه بىىه و خىىدمات فرهن
برخى از آنان

                                                           
1

اّللّ حياج سييد مرتييى لنگيرودى( توسيط بياره )خصويييات منتشير نشيده آييهليه در ايين. مطالب معظم

 برادران

 له تكمي  گرديد و با مقدارى تصرف و اضافات نگاشته شد.معظم
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 شود: اشاره مى

 . تدريس 1

وى طبىىىق سىىىيره عملىىىى بسىىىيارى از بزرگىىىان ديىىىن از ابتىىىداى 
 طلبگى

تىر پرداخىت. او در علاوه بر تحصيل، به تدريس سىطوح پىايين
 تهران و

بعدها در قم و تىا آخىر عمىر شىريفش تىدريس را رهىا نكىرد. او 
 مانند پدرش

نمود. وى بىا عنايىت س از آموختن هر كتاب آن را تدريس مىپ
 خداوند

متعال موفق شد بارها رسائل، مكاسب، كفايه و شرح تجريد را 
 در يكى

از حجىىىرات حىىىرم و بعىىىدها در بيىىىت پىىىدر بزرگىىىوارش كىىىه بىىىه 
 صورت خوابگاه

در اختيىىار طىىلاب محتىىرم قىىرار داشىىت تىىدريس كنىىد. عىىلاوه بىىر 
 تدريس كتب

اه مبارك در مسىجد عشىقعلى بىه تفسىير قىرآن حوزوى وى در م
 و درس

 پرداخت. اخلاق مى
نگارنده كه مكاسب را نزد وى فراگرفته بىه يىاد دارم كىه اسىتاد 

 فرزانه
ما تسلطّ و احاطه خوبى بىر مكاسىب )بيىع( داشىت؛ ولىى بىا ايىن 

 حال، قبل
كىىىرد و مطالىىىب را از تىىىدريس حىىىداقل دو سىىىاعت مطالعىىىه مىىىى

 بندىدسته
داد كىه بىا اى توضىيح مىىآن را با بيانى رسا به گونه نمود ومى

 گذشت
ساليان متمادى، هنوز آن مطالب و متون درسى از يادها نرفتىه 

 است.
 ترينتشريح محتواى مكاسب با مسائل روز، يكى از شاخص

 له بوده است. هاى درس معظمويژگى

 دوستى . علم2

 و علما سخن اى عاشقانه از علماو عاشق علم بود و به گونه
خواسىت همىه سىاعات عمىرش را يىا گفت كه انسان دلش مىمى
 كتاب

 بخواند و يا در محضر علما باشد. 
گويىد: يىك شىب بىه نمىاز يكىى از لىه مىىيكى از شىاگردان معظىم

 آقايان
هاى معىروف در آن رفتم و بعد از اقامه نماز يكى از شخصيت

جمع
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بودند وى درباره سخنرانى كرد. از آنجا كه اغلب حضار طلبه 
 فايدهبى

بودن اغلب كتب درسىى حىوزه سىخنانى گفىت  و مىن نيىز تحىت 
 تأثير آن
ها تصميم گرفتم كه آن كتىب را نخىوانم و همىان سىخنان را گفته
 نيز

كردم. نيز با تأثيرپذيرى از سخنان آن براى دوستان تعريف مى
 شخص

 كارم به جايى كشيد كه دو سال هم در امتحانىات حىوزه شىركت
 نكردم و

در ايىىن راه زيىىان فراوانىىى ديىىدم تىىا اينكىىه بىىا توصىىيه يكىىى از 
 دوستان خدمت

لىىه بىىا اّللّ لنگىىرودى رسىىيديم و ضىىمن تعريىىف مىىاجرا، معظىىمآيىىه
 خوشرويى

فرمودنىىىىد: افىىىىراط و تفىىىىريط در هىىىىر كىىىىارى بىىىىد اسىىىىت و در 
 آموزى بدتر.علم

 شما نبايد تحت تأثير اشخاص باشيد. اين علوم مقدمه شناخت و
معرفت انسان است. مثلاً همىان شخصىيت كىه سىخنرانى كىرده. 

 چطور
ممكىىن اسىىت كسىىى علىىم نياموختىىه باشىىد و بلاغىىت، فصىىاحت، 

 زمان،
مكان، مخاطب و... كه همگى از علوم ادبى حوزه است را بلد 

 نباشد بعد
هىىىىا بيايىىىىد سىىىىخنرانى كنىىىىد. ايىىىىن سىىىىخنرانى بىىىىدون آن آمىىىىوزه

 محتواست....بى
آمىىوزى را در خىىودم تم روحيىىه علىىمپىىس از ايىىن صىىحبت توانسىى

 زنده كنم و
بعىىىدها فهميىىىديم كىىىه چقىىىدر ضىىىرر ديىىىدم. آرى سىىىخنانش از دل 

 خاستبرمى
 نشست. و لاجرم بر دل مى

 . خلوص نيت3

لىىىه ايىىىن بىىىود كىىىه تىىىدريس را در محىىىل يكىىىى از اقىىىدامات معظىىىم
 خوابگاه

هىىىاى عشىىىقعلى طىىىلاب )بيىىىت پىىىدرى( در كوچىىىه و پىىىس كوچىىىه
 كرد.برگزار مى

داد درس را اينكه بيمار بود و محل تدريس دور، تىرجيح مىى با
 در آن

اى از فضىلا پيشىنهاد كردنىد كىه لااقىل محل برگزار نمايىد. عىده
 درس در

جوار حرم يا مدرسه فيضيهّ در محىل مناسىبى برگىزار شىود تىا 
 فضلاى

عالى استفاده نماينىد؛ امىا او در كمىال بيشترى از درس حضرت
 فروتنى
هىىا نيسىىتيم؟ط حتىىى وى از انتشىىار ابىىل ايىىن حىىرفگفىىت: مىىا قمىىى

اعلاميه
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كىرد. هىر وقىت هىم تحىت براى دعوت طلاب نيز جلوگيرى مى
 فشار قرار

گرفت با تعريىف داسىتانى از سىيره عملىى بزرگىان، آنىان را مى
 از اقدام

داشىتند. روزى در جلسىه عملى بىراى معرفىى خىود برحىذر مىى
 درس
بينيىىد، خمينىىى را مىىى گفىىت: شىىما كىىه شىىهرت و عظمىىت امىىاممىىى

 بدانيد كه
اى براى رسىيدن بىه ايىن مقىام تلاشىى نكىرده؛ شخص ايشان ذره

 بلكه
خدا به او اين عظمت و شرافت را داده است. امام راحل كسىى 

 است كه
محل درس خود را از اطراف حرم بىه مسىجد سلماسىى كىه يىك 

 مكان
لكىه اى بود منتقل سىاخت. او از شىهرت متنفىر بىود، بدور افتاده
 خلوص

نيىىت داشىىت و همىىين باعىىث عظمىىت ايشىىان گرديىىد و... وى بىىا 
 گونهاين

 سخنان جذّاب باعث انصراف اقدام عملى شاگردان و دوستان
 گرديد. مى

 . نصايح سودمند4

ايىىن عىىىالم فرهيختىىه روزهىىىاى چهارشىىنبه بعىىىد از اتمىىىام درس، 
 نصايح

كىىرد. نصىىايح اخلاقىىى ايشىىان همىىواره مىىورد سىىودمندى بيىىان مىىى
 ستقبالا

فراوان طالبان علم و معرفىت بىود. وى طىلاب محترمىى را كىه 
 به دست

شدند به چند امىر مبارك وى به لباس مقدس روحانيت ملبسّ مى
 مهم

 گفت: كرد و مىو اساسى سفارش مى
شىىوند بايىىد . طلابىىى كىىه ملىىبس بىىه لبىىاس مقىىدس روحانيىىت مىىى1

 سعى
نيىت شىود از كنند تا رفتار ناپسندى كه موجب بىدنام شىدن روحا

 آنان سر
 نزند. 

 . ملبسين به اين لباس مقدس، بايد سعى كنند بيش از پيش در2
امر تحصيل علم و كسب معارف كوشا باشند؛ زيرا سطح توقع 

 و انتظار
يابىىىد و ايىىىن وظيفىىىه را مىىىردم از آنىىىان بىىىه مراتىىىب افىىىزايش مىىىى

 تر وسنگين
 كند. تر مىحساس
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ناگون امروز بشر زاييىده . معتقدم كه بسيارى از مشكلات گو3
 عدم

شناخت واقعى نسبت به مقىام و منزلىت خىدا و انبيىا و ائمىه ديىن 
 است؛ لذا
كىىنم كىىه طىىلاب محتىىرم بىىا مطالعىىه و فراگيىىرى علىىوم تأكيىىد مىىى
 گوناگون،

شناخت و شناساندن را در سرلوحه امور خويش قىرار دهنىد تىا 
 همگان از

 اين مشكلات رهايى يابند. 

 السلاممعليهعشق به ائمه 

بىىه  السىىلامعلىىيهمبيىىت عصىىمت و طهىىارت اّللّ مرتضىىوى بىىه اهىىلآيىىه
 خصوص

ورزيىد و عشىق مىىالسىلامعليىهمولاى عارفان حضرت اميرالمؤمنين 
 در همه

حىىالات خىىويش همىىواره از فضىىايل و كرامىىات و سىىخنان آنىىان 
 مرتب سخن

گفىىىت. وى بىىىه ويىىىژه در مىىىاه مبىىىارك رمضىىىان در مسىىىجد مىىىى
 عشقعلى مقيد

اى بيىان را بىه گونىهالسىلامعليىهنبر برود. وى فضايل امام علىى بود م
 كرد كهمى

داد. نيىىز هنگىىام بيىىان اى را تحىىت تىىأثير قىىرار مىىىهىىر شىىنونده
 فضايل
زد و مظلوميىىت ، اشىىك در چشىىمانش حلقىىه مىىىالسىىلامعلىىيهمبيىىت اهىىل

 آنان، او را
گريسىت. او در منىزل بىرادر كىرد و بىه شىدّت مىىدار مىىغصه

 شبزرگوار
هىىا در اّللّ حىىاج سىىيد محمدحسىىن لنگىىرودى هىىر هفتىىه جمعىىهآيىىه

 روضه
بىه ويىژه السىلامعلىيهمكرد و نيز در رثىاى امامىان معصىوم شركت مى
 امام اوّل

شىىىىيعيان اشىىىىعارى را نيىىىىز سىىىىروده اسىىىىت. يىىىىك نمومىىىىه از آن 
 ها چنينسروده
 است: 

 على اى مظهر عدل الهى 
بود تاريخ را بر اين گواهى  

شود نزد يتيمان خاك و كاهى   كجا ديده كسى با قدرت و زور 
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در انجام اوامر هم نواهى   برادر نزد او مانند غير است 
د و آهى اى فريامگر نشينيده  عقيل و بچه هايش را ز تاريخ 

برادر آتش است اين يا الهى   ز حلقومش فغان برخواست و گفتا 
على خائلا نباشد از مناهى   اميرش گفت از آتش هراسى؟
سياهى  صباح خويش كرد چون شب  براى زينت آن دخت والا
نمود عيشش تنقهص با تباهى  قلاد عاريت بگرفت از او 

يكى از مردمان دون و واهى   ز پاى ذمه زن خلخال بگرفت 
 شال شير نر دربند چاهى  اش گرديد بارز غضب بر چهره

اى خواهى نخواهى نباشد چاره  بگفتا مرگ پيش من گواراست 
گدا بنده، غنى، يا آنكه شاهى...  همه مردم به نزد او مساوى 

 از منظر ديگران

ى دربىىىاره ايشىىىان در اجىىىازه اّللّ حىىىاج سىىىيد احمىىىد شهرسىىىتانآيىىىه
 روايتى

 آورده است: 
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 ةالايام ثق ةفقد استجاز منى حسن الظنه بى جناب حسن
فيع و ةالاسلام و صفو  الاماثل الاعلام ذوالحسب الشريلا الره

كى البحر المفضال الالمعىه   المقام الشامخ المنيع العالم التهقى الزه
 السيد محمدعلى المرتضوى اللنگرودى...

 گويد:  العظمى ميرزا هاشم آملى درباره وى مىاللّّ آيه
 ... فان جناب العالم الالمعى و الفاضل الكامل التقى صاحب

 عماد الاعلام ةالمستقيم ةو السليق ةالنهقاد ةالقريح
 الاسلام الحاي السيد محمدعلى المرتضوى اللنگرودى...حجه
نوشىىته  اّللّ حىىاج سىىيد احمىىد زنجىىانى در اجىىازه روايتىىى چنىىينآيىىه

 است: 
 و... ان السيهد السند المعتمد و العالم المؤيد الحاي السيد

 محمدعلى المرتضوى... 
 فقيه در استان گيلان در خطبه نمازاّللّ قربانى نماينده ولىآيه

 گويد: له چنين مىجمعه به مناسبت ارتحال معظم
 اللّه حايداغ انسانى بافضيلت و برادر دانشمند و ارجمندم آيه

 سيد محمدعلى لنگرودى مرا سوزاند و بايد عرض كنم در ميان
 بسيارى از دوستان و رفقا كه شهيد شده و يا رحلت فرمودند

 تاب ساخت و جگر مرا سوزاند يكىداغ رفتن دو نفر مرا بى
 اللّه لنگرودى. اين عزيز هم آقاشهيد دكتر باهنر و ديگرى آيه

 ، كمالات و اوصافى دربود و هم آقازاده، بسيار بامعرفت بود
 شد. اووجود اين عزيز نازنين بود كه در ديگران كمتر يافت مى

 هاى بسيارها و يكى از شخصيتافتخارى براى ما گيلانى
 رفت. او با اينكههاى علميه به ويژه قم به شمار مىارزنده حوزه

 در ميان آيات اخوان اربعه مرتضوى از همه كوچكتر بودند
با بيمارى شاكر الهى بود و سرانجام عاشقانه معذلك عمرى را
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 به معبود خويش شتافت خدايش رحمت كناد.
 حاج سيلمانى يكى از بازاريان متدين در اطراف حرم مطهر

 گويد: مى
سال است كه در اطىراف حىرم مطهّىر مغىازه دارم  60بيش از 

 و به
شناسىىم و بىا آنىان ارتبىىاط واسىطه شىغلم، بسىىارى از علمىا را مىى

 م. بهدار
اّللّ لنگرودى نمونه واقعى يىك روحىانى بىود كىه انسىان نظرم آيه
 با ديدن

بيىىت عصىىمت و طهىىارت آن قيافىىه و وقىىار و متانىىت بىىه يىىاد اهىىل
 افتاد.مى
اى مرتىب و قىد هاى سنگين و متين و لباس نظيىف و عمامىهگام

 كشيده
و چهره باز و نىورانى و متبسىم كىه هنگىام غىروب بىراى اقامىه 

 تنماز جماع
داشت كه لحظاتى دست شد، مرا وامىام رد مىاز جلوى مغازه

 از كسب
و معاش برادرم و به تماشاى ايشىان بپىردازم و بىه ديگىران هىم 

 توصيه

كردم كه نگاه كننىد. عجيىب اينكىه آنىان بىدون اينكىه حتىى نىام مى
 اين

شىدند. روزى بىه يكىى از بزرگوار را بدانند مجذوب اين آقا مى
 دوستان
عىرض كىردم و گفىتم ايىن عقيىده مىن اسىت، اگىر كسىى روحانى 

 خواهدمى
طلبه شود اوّل بايد فكر كند كه طلبه يعنى راهنماى مىردم عىوام 

 مثل
من يعنى اينكه من و امثال من بايد با ديدن آن طلبىه بىه يىاد خىدا 

 و
گونىه نباشىد آن بيفتىيم و اگىر ايىن آلىهوعليىهاللهصىلىپيىامبر  السىلامعليهمبيت اهل
 ص به دردشخ

 خواهد باشد. خورد حالا هر كس كه مىطلبگى نمى
لىىه هىىا بىىا معظىىميكىىى از بازاريىىان خيابىىان چهىىارمردان كىىه سىىال

 محشور
 سرايد: بوده است درباره او مى

 اهل دل باشد صفاى باطنش سلمان بود 
صاحب قرآن بود آلهوعليهاللهصلىپيرو جدهش محمد  
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 از فضايل اخلاقى 

 توجه به مال، ثروت و مقام دنيوى بود. اين عالم بزرگ آخرتاو بى
 خويش را به دنياى فانى نفروخت. وى نسبت به بزرگان دينى كمال

 ى عمرش باهاكرد. با اينكه تقريباً همه سالاحترام را رعايت مى
 گاه لب به اعتراض و شكايتبيماريهاى گوناگون سپرى شد؛ هيچ

 نگشود و همواره شاكر و صابر بود. او با اينكه به خاطر بيمارى و
 هاى ممتد از حضور در اجتماعات و مجالس محروم بود؛كسالت
 داشت. زهد وهاى مفيد و سودمندى از قضاياى روز بيان مىتحليل

 رفتار بود و در برخورد باگفتار و خوشو خوشتقواى علمى داشت 
 افراد، معتدل و نرم بود و روحيه بشاش داشت. به بزرگان و

 كرد و اهلكرد و همواره از آنان به نيكى ياد مىها احترام مىشخصيت
 نوافل و تهجد بود. 

 خدمات دينى 

 اقامه نماز جماعت 

 ى واقع درسال در مسجد عشقعل 30اّللّ لنگرودى به مدت آيه
 خيابان انقلاب در مركز شهر مذهبى قم به اقامه جماعت پرداخت و نيز

 در همين مكان مقدس مشغول وعظ و ارشاد و درس تفسير قرآن و
 رفت و مواعظدرس اخلاق بود. در ايام رمضان خودش منبر مى

 نمود. بزرگانى كه در مسجد عشقعلى اقامه جماعتسودمندى ايراد مى
 تند از آيات عظام: اند عباركرده

 حاج شيخ عبدالكريم حايرى يزدى مؤسس حوزه علميه قم.
 حاج سيد حسين طباطبايى بروجردى.

 حاج شيخ ابوالقاسم كبير قمى. 
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 شيخ عبدالنبى عراقى. 
 سيد مرتضى لنگرودى

 اّللّ حاج سيد محمدعلى لنگرودى فرزند برومندپس از رحلت آيه
 اج سيد محمدجواد مرتضوىالاسلام و المسلمين حايشان حجه

 اكنون نيز امور علمىلنگرودى در اين مسجد اقامه جماعت نموده هم
 و عملى پدر بزرگوارش را به عهده دارد. 

 احياى مسجد عشقعلى 

 مسجد عشقعلى از مساجد قديمى شهر قم داراى قدمتى بيش از
 سال به لحاظ موقعيت مكانى و نزديكى حرم مطهّر و محل 150

 مقام، داراى ارزشاقامه جماعت بزرگان و فقيهان عالىتدريس و 
 اى است. ساختمان مسجد فرسوده و كهنه بود و گنجايشالعادهفوق

 اّللّ لنگرودى با همّت والاى خويش و با كمكجمعيتّ را نداشت. آيه
 متدينين مسجد را تخريب و در همان مكان با اسلوب مهندسى مجدداً 

 لهه احياى اين مكان مقدس معظممسجد باشكوهى ساخت. در را
 اىزحمات فراوانى متحمل شد. اين مسجد به شكل آبرومندانه

 ترين مساجد قم به شماربازسازى و احيا شد و هم اكنون از مهم
 آيد. مى

 اللّه لنگرودى مدرسه علميه آيه

 له واين مدرسه كه منزل پدر بزرگوارش بود با همّت والاى معظم
 ش براى زنده كردن نام و آثار پدرش به صورت مدرسهابرادران گرامى

 طلبه در 60علميه در اختيار طلاب علوم دينيهّ قرار گرفت كه حدود 
 له با مقررات خاصى با تدريس وجا مشغول تحصيل هستند. معظمآن

 نظارت صحيح و كارآمد خويش توانست طلاب فاضلى را تربيت نمايد
 اصول و اداره آن اشتغال دارند.  كه در اين مدرسه به تدريس فقه و
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 تفليفات

 اش بيمارهاى زندگىاّللّ لنگرودى به علتّ اينكه در بيشتر سالآيه
 كرد. از حضور دربوده و بيمارى مانند همراهى هميشگى او را رها نمى

 محافل عمومى محروم بوده است. امّا اين امر باعث نشد او از تأليفات
 ته برخى از تأليفات اين عالم فرهيختهو تصنيفات غافل شود. الب

 كدام از آثارش به زيور طبع آراسته نشده است.تمام مانده و هيچنيمه
 . تاريخ را بررسى كنيم2اى در عدالت؛ . رساله1اين آثار عبارتند از: 

 .4. شرح فارسى بر تجريدالاعتقاد؛ 3)مناظره بدون تعصب در امامت( 
 . تقريرات درسى6كشكول؛ . 5طاووس ترجمه الطرائف ابن

 .ة. حواشى بر رسائل، مكاسب، كفاي7آيات عظام؛ 

 ها سروده

 له طبع روانى در شعر داشت و گاهى براى پر كردن اوقاتمعظم
 سرود متأسفانه اين اشعار تا كنون همانندفراغت خود اشعار زيبايى مى

 از اينهايى آثار و تأليفات وى به زيور طبع آراسته نشده است. نمونه
 ها چنين است:سروده

 دواوين عمل پر از گناه است 
به ميزان عمل رويم سياه است  

يقين در قعر دوزخ جايگاه است   اگر لطفت نباشد دستگيرم 
يقين اين گفته شرع مبين است   ولايت پايه ايمان و دين است 
بيان فرمود اين ز اسرار دين است   به نيشابور در هنگام رحلت 
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تو را ناجى نباشد در قيامت   زكات و روزه و حج و قيامت 
ري امامت چنين گفته است آن ب  اگر در تو نباشد حُب حيدر 

 فرزندان 

 ش. با بيت فقيه مجاهد حضرت1338اّللّ لنگرودى در سال آيه
اّللّ العظمى حاج آقا حسين قمىى وصىلت نمىوده كىه ثمىره ايىن آيه

 ازدواج
 فرزند است:  7
 . حاج سيد محمدجواد مرتضوى لنگرودى 1

اش وهىاى گرامىىوى تحصيلات خويش را در قم نىزد پىدر، عم
 و

سىىاير آيىىات عظىىام بىىه اتمىىام رسىىانيد و اينىىك از مدرسىىان حىىوزه 
 علميه قم به
رود و نيز در جايگاه امامت پدر مشغول وظيفه دينىى شمار مى
 و علمى
 است. 

 . سيد احمد، كه از طلاب حوزه علميه قم است. 2
. آمنىىىه دختىىىران و 7. زهىىىره 6. فاطمىىىه 5. طىىىاهره 4. طيبّىىىه 3

 يادگاران
 له هستند. مانى معظمجس

 رحلت 

 سالگى پس از عمرى تلاش، خدمت، 62اّللّ لنگرودى در آيه
 تحصيل، تدريس، تهذيب نفوس و ارشاد و هدايت مردم در اثر

الاولىىى هىىاى ممتىىدّ در سىىحرگاه روز جمعىىه سىىوم جمىىادىكسىىالت
 ق.1416
ش. بعد از اقامه نماز صبح و در اثر 1374مهرماه  7برابر با 
 ىسكته قلب

در تهران دار فىانى را وداع نمىود و روحىش در جىوار رحمىت 
 الهى آرميد.

پيكىىىر پىىىاكش عصىىىر شىىىنبه از مسىىىجد عشىىىقعلى در ميىىىان انبىىىوه 
جمعيت
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دلسوخته و گريان، باشكوه فىراوان تشىييع و پىس از اقامىه نمىاز 
 در

قبرسىىتان شىىيخان بىىه خىىاك سىىپرده شىىد. در پىىى رحلىىت ايىىن عىىالم 
 القدرجليل

قىىىم، تهىىىران و گىىىيلان منعقىىىد گرديىىىد و  مجىىىالس باشىىىكوهى در
 حضور

بسيارى از مراجع عظام تقليىد در مجىالس خىتم وى بىر عظمىت 
 و

معنويت مجالس افزود. شاعران محترم نيز اشىعار فراوانىى در 
 رثاء اين

 1اند.بزرگمرد الهى سروده

                                                           
1

 نگرودى و باالاسلام حاج سيد محمد واد مرتيوى لهاى  ناب حجه. متن مقاله با استناد به نوشته

اّللّ العظمى حاج سيد مرتيى مرتيوى لنگرودى تهييه و تنظييم شيده اسيت و در همكارى بيت مكرم آيه

ام و بسييارى ضمن لازم به تذكر است كه چون اينجانب چند سالى افتخار شاگردى آن فقيد سيعيد داشيته

 .له را از نزديك مشاهده كرده و به تصويركشيدماز خصوييات و گفتار معظم
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 مقدمه 

 هاى فرهنگىِ برتر، كه در شكوفايى و ماندگارىيكى از گروه
هىىاى دينىىى در گسىىتره زمىىان نقىىشِ ممتىىازى دارد، گىىروه آمىىوزه
 محدثان

كُرسىى بيىىان و گىىاهى بىىا پديىىد آوردن  شىيعى اسىىت كىىه گىىاهى بىىر
 آثار مكتوب،

 هاى بلندى برداشته است. ساز، گامدر راه اين هدفِ انسان
يكىىى از ايىىن سىىتارگانِ درخشىىان، كىىه از افُىىقِ كوفىىه يىىا اهىىواز، 

 درخشيد و
غىروب كىرد، احمىد بىن حسىين بىن سىعيد السلامعليهمبيت در حرمِ اهل

 است. 
 ترينبن سعيد، كه از پر فروغاين محدّث، در خاندانِ حسين 

اسىت، پىا  السىلامعلىيهمبيت هاى ماندگارِ فقه و حديث مذهب اهلچهره
 به

عرصىىه هسىىتى نهىىاد، او در فضىىايى كىىه بىىه عِطىىر مهىىر و ولاى 
 خاندان

 عصمت، آميخته بود فصل آغازين زندگى خود را آغاز كرد. 

 لقب و كنيه 

عفر و لقباش ابوجقدر نامش احمد، كنيهاين محدث گران
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اسىىىت و چىىىون زمىىىانى در اهىىىواز زيسىىىته  1مشىىىهورش، دنىىىدان
 نسبتش

 2اهوازى است
ها به اين كه او در كدام يىك از دو شىهرِ كوفىه يىا نامهدر زندگى
 اهواز،

اى به دنيا آمده و نيز اينكه تولدّش در چه سالى ر  داده، اشىاره
 نشده

است. البته از آنجا كه شاگردش محمد بن حسن صفاّر قمىى در 
 سال
ق. ديىىده از جهىىان فروبسىىته، شىىايد بتىىوان فهميىىد كىىه او در 290

 اواخر نيمه
اوّل سىىده دوم هجىىرى قمىىرى در خانىىدانِ حسىىين بىىن سىىعيد پىىا بىىه 

 عرصه
 وجود گذاشته است.

 زادگاه و پايگاه رشد

عمىوى احمىد، )حسىن زادگاه و پايگاه رشد پدر بزرگوار و نيىز 
 بن

سىىعيد( شىىهر كوفىىه بىىود و بىىدين لحىىاظ بىىه آنىىان كىىوفى گفتىىه شىىده 
 است. اين

اى در دو از كوفه به سمت اهواز مهىاجرت كردنىد و بىه انىدازه
 اين شهر،

ماندگار شىدند كىه بىه اهىوازى شىهرت يافتنىد. روشىن نيسىت كىه 
 احمد بن

از حسىىين در كوفىىه بىىه دنيىىا آمىىد يىىا بعىىد از هجىىرتِ پىىدر بىىه اهىىو
 مهاجرت كرده

است؛ ولى به هر حال، او نيز مانند پدر و عمويش به اهىوازى 
 شهرت

يافتىىه اسىىت. گرچىىه بىىه ظىىاهر، زادگىىاه احمىىد كوفىىه اسىىت؛ امىىا 
 مشخص نيست

هايى سىبب شىد تىا پىدرش، حسىين بىن سىعيد چه عوامل و انگيزه
 از كوفه

به اهواز، هجرت نمايد. پس از مىدتى احمىد بىن حسىين، همىراه 
 زپدرش، ا

اهىىواز بىىه قىىم هجىىرت كىىرد. شىىهر قىىم، در آن عصىىر، بىىه دليىىل 
 برخوردارى از

آور شىىيعى و نشىىر و گسىىترش دانشىىوران بىىزرگ و محىىدّثان نىىام
اخبار امامان

                                                           
1

 . هم به كسر داس و هم فتح آن خوانده شده است. سبب ملقّب شدن به اين لقب روشن نيست. 

 
2

؛ ة، م نشييرالفقهاه65، م  امعييه مدرسييين قييم؛ فهرسييت شيييخ طوسييى، ص 78. ر يياس نجاشييى، ص 

 ر اس شيخ

، ص 19؛ الذريعييه، ج 228داود، ص ؛ ر يياس ابيين30؛ نقييدالر اس، ص453ص و  447طوسييى، ص 

 .202الاقواس، ص ؛ خلايه504، ش 157، ص 1الميزان، ج ؛ لسان73
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شيعه، به عنوان يكى از شهرهاى فرهنگى و جايگاه نشر تفكّىر 
 شيعى

از شىىهرت بسىىزايى برخىىوردار بىىود. شىىايد ايىىن عوامىىل، انگيىىزه 
 هجرت آنان

هىاى شهر باشىد. احمىد در ايىن شىهر، بىه گسىترش آمىوزه به اين
 دينى

پرداخت. گروهى از راويان، محضىر او را غنيمىت شىمردند و 
 در حوزه

 مند شدند. درسش حاضر و از دانشش بهره

 استادان 

منىىدى از احمىىد بىىن حسىىين بىىن سىىعيد، بىىراى فراگيىىرى و بهىىره
 اصحاب

وانىىى در حىىديث، بسىىيار كوشىىا بىىود، و از محضىىر اسىىتادان فرا
 كوفه، اهواز، و

شىىايد در مدينىىه و بغىىداد نيىىز كسىىب فىىيض كىىرد. وى از تمىىامى 
 استادان

 1كند مگر حمّاد بن عثمان.روايتى پدرش، روايت نقل مى
بىىه  سىىلامعليهماالدر اينكىىه آيىىا وى از يىىاران حضىىرت جىىواد و هىىادى 

 رودشمار مى
يىىا نىىه، ترديىىد وجىىود دارد. گرچىىه بعضىىى از پژوهشىىگران ايىىن 

 احتمال را از
انىىىد كىىىه او نيىىىز بسىىىان پىىىدرش، محضىىىر آن نظىىىر دور ندانسىىىته

 بزرگواران را
البتىىه روايىىاتى كىىه از احمىىد در دسىىت هسىىت  2درك كىىرده باشىىد.

 همه با
 روايت شده است.  السلاممعليهواسطه از امامان 

پر روشن است كه حسين بىن سىعيد، اسىتادان فراوانىى داشىته و 
 احمد

 نيز از آنها روايت نقل كرده مانند: 
 صفوان بن يحيى
 عثمان بن عيسى
 قاسم به محمّد

 يعقوب بن يقطين 
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 نضر بن سُويد
 بن ايوّب  ةفضال

 سهل بن زياد 
 حسين بن اسد بصرى 

  1احمد بن ابراهيم

 آموختگان دانش

 اين محدّث گرانقدر، پس از اينكه مقطعى از عمرش را در راه
سىپرى السىلامعلىيهمبيت عصىمت يادگيرى و ضبط و ثبت روايات اهل

 كرد،
منىىدان علىىم حىىديث قىىرار هىىاى خىىود را در اختيىىار علاقىىهآموختىىه
 داد.

 حبان استعداد در حوزهبدين سبب بود كه گروهى از صا
شناسىىى، بىىه گِىىردش شىىتافتند و او نيىىز در ايىىن راه روشىىن حىىديث

 گام نهاد، و
طلبىىان هىىاى گرانسىىنگ دانىىش خىىود را در اختيىىار حىىديثذخيىىره

 قرار داد.
 گروهى از شاگردان وى عبارتند از: 

 محمد بن حسن صفاّر 
 محمد بن احمد بن يحيى
 سعد به عبداّللّ قمى 
 طّار قمى محمد بن يحيى ع

 محمد بن يزيد نخعى 
در بىىين ايىىىن شىىىاگردان، بيشىىىترين روايىىت را محمىىىد بىىىن حسىىىن 

 صفاّر از
 2احمد نقل كرده است.
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 از ديدگاه فرزانگان 

شايسته است كىه منزلىت و جايگىاه احمىد، ايىن محىدّث گرانمايىه 
 مورد

ره او دو نقطىه نظىر ارزيابى قرار گيرد. ميان دانشىوران، دربىا
 وجود دارد: 

هىىىىاى انىىىىد او داراى انديشىىىهاش گفتىىىه. راويىىىان قمىىىى دربىىىىاره1
 غلوّآميز

اش دچىار بوده، گروهى در پذيرش اخبىار او و جايگىاه ارزشىى
 نوعى ترديد

 1اند مانند: علامه حلىّ و گروهى ديگر.شده
انىد او را نويسان برجستهزندگينامه. گروه دوم كه بسيارى از 2
 از

 اند. گروه محدّثان فرزانه و بزرگوار به شمار آورده
شناسىىان شىىيعه و از تىىرين رجىىالغضىىائرى كىىه از معىىروفابىىن

 كسانى
اسىىت كىىه اگىىر در باورهىىا و رفتارهىىاى راوى كىىوچكترين نقطىىه 

 ضعفى ببيند
دانىىىد، در بىىىاره احمىىىد چنىىىين راوى را غيىىىر قابىىىل اعتمىىىاد مىىىى

 نگارد: مى
 من روايات او را مورد ارزيابى قرار دادم و آن روايات را از هر
 گونه غلوه پيراسته ديدم. روايات او بسيار جالب و عالى است و

 2نشان از اعتقاد و نگرش صحيح رواى دارد.
 گويد:ابوعلى مازندرانى مى

 كه نجاشى و طوسى آثار او را، يادآورى نموده و اشكالىهمين

 3اند، خود، نشان از بزرگى اوست.بر او نگرفته
 نويسد: علامّه مامقانى مى

 نگريستند كه يك راوى، سهوگروهى از محدهثان قم، اگر مى
دانست وكردن را شايسته مقام پيامبر و امامان معصوم:، نمى
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 كردند.كرد، او را متههم به افكار غلوآميز مىاز آنان نفى مى
 كنيم و ازفضائل و مناقبى را كه ما اينك براى امامان اثبات مى

 دانيم، به نظر آنان به صورت باورهاى غلوآميزكمالات آنان مى
 ه اگر به روايات اين محدهث نگريستهكرده، در حالى كجلوه مى

 شود. شود، نشانى از غلوه افراط در آنها يافت نمى
 علامّه شوشترى در اين راستا چنين نگاشته است: 

 غالى بودن اين محدهث مورد ترديد است. از آنجايى كه يك
 غضائرى، او را پيراستهشناسِ مدقهق و محقهق مانند ابنترجمه

 داند، بايد در شفن و جايگاه اووآميز مىاز هر گونه گرايش غل

 1گفت: او داراى مقام بلند و اخَبار او پاك و پاكيزه است.
جمعىىى ديگىىر از پژوهشىىگران حىىوزه ترجمىىه محىىدّثان در ايىىن 

 راستا
 اند: گفته

 اند،دانستههاى غلوآميز مىمحدثان قمى كه او را داراى گرايش
 اند. محمد بن حسن بن وليد كهار فراوانى را نقل كردهاز او اخب
 هاى حوزه حديث شيعى است روايات بسيارى را بهاز استوانه

 واسطه محمد بن حسن صفهار، از احمد بن حسين نقل

 2كند.مى
اهىل سىنتّ،  در فرجام سخن به ديدگاه يكىى از عالمىان معىروف

 ابن
 حَجَر عسقلانى در وصف اين محدّث، بنگريم: 
 احمد بن حسين بن سعيد يكى از بزرگان محدهثان شيعه و

  34هاى زيادى است.پديدآورنده كتاب
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 آثار 

هىاى روايىى، نىام خىويش را در بىا تىأليف كتىاب احمد بىن حسىين
 گروه

مؤلفّان شيعى، جاودانه ساخته. آثار ايىن محىدث بزرگىوار بىدين 
 شرح
 است: 

 . كتاب الاحتجاي 1
 . كتاب الانبياء 2
 1. كتاب المثالب3

 گرايش روايتى 

هىىاى د در كتىىابهنگىىامى كىىه بىىه مجموعىىه روايىىاتى كىىه از احمىى
 روايتى،

توان اين را استنباط نمود كىه به يادگار مانده نگريسته شود، مى
 گرايش

برتىىر و انديشىىىه غالىىب كىىىه ژرفىىاى جىىىان او را تسىىخير كىىىرده، 
 مدارىولايت

است. روايات احمد، به گونه اساسىى، پيرامىون روشىن سىاختن 
 منزلت

ن همىىان بىىاور اسىىت. ايىى السىىلامعلىىيهمبىىديل امامىىان معصىىوم والا و بىىى
 ژرف

است كه همواره وجىه  السىلامعليهمبيت دانشوران شيعه و پيروان اهل
 تمايز

 شيعه از غير شيعه است.

 مدفن 

اين رواى بزرگوار كه ساليان دراز در راه گردآورى اخبىار و 
 گسترش

اش در قىم غىروب نمىود و در آن كوشش نمود، خورشيد زندگى
 جوار
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دنيىىا رفىىت. و در همىىين شىىهر بىىه  از عليهاالسىىلامحضىىرت معصىىومه 
 خاك سپرده

 12شد.
اينكىىىه وى در چىىىه سىىىالى وفىىىات نمىىىود، و همچنىىىين اينكىىىه آيىىىا 

 فرزندانى
هىىا هىىم داشىىته يىىا نىىه و سرنوشىىت آنىىان چىىه بىىوده، در زندگينامىىه

 اىاشاره
 شده است.بدان ن

 اى از ميراث جاودان گزيده

 تربت سيدالشهداء

 فرمود:  السلامعليهحضرت امام صادق 
 شفا يافتن از هر بيمارى است. و السلامعليهدر تربت قبر امام حسين 

 34تربت سيدالشهدا بزرگترين داروى شفابخش است.

 السلامعليهمبيت دشوارى اخبار اهل

 فرمايد: مى السلامعليهامام محمّدباقر 
 تابندبسيار دشوار است، آن را بر نمى السلامعليهمبيت حديث ما اهل

 اى كهمگر پيامبران مُرسل، يا فرشتگان مقرّب و يا بنده

 56ن، آزمايش كرده باشد.خداوند قلب او را براى ايما

 گنجوران دانش 

 به يكى از شيعيان:  السلامعليهامام پنجم 
 مين و آسمانهاى خدا در زبه خدا سوگند! ما گنجوران و خزينه

 هاى طلا و نقره؛ بلكه گنجوران علم و دانشهستيم، نه خزينه
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 1خداييم.

 نشان خشم خدا

كنىد كىه: امىام جىواد احمد بىا واسىطه از محمىد بىن فىَرَج نقىل مىى
 به السلامعليه

 اى نوشت كه:من نامه
 ارهرگاه خداوند تبارك و تعالى بر مردمى خشم گيرد، ما را از جو

 2سازد.آنان دور مى

 السلامعليهمهاى معصومين ويژگى

 فرمود:  السلامعليهامام محمّدباقر 
 امين خدا در زمين بود. چونآلهوعليهاللهصلىپيامبر بزرگ خدا، رسول اكرم 

 پروردگار آن حضرت را به جوار رحمت خويش فراخواند، ما
 امينان آن حضرت در ميان مردم هستيم. مابيت، وارثان و اهل

 خطاب آگاهى كاملها، انساب مردم و فصلها، بليهّبر علم مرگ

 3العزم هستيم.داريم. ما وارثان پيامبران اولى

 السلامعليهاعجاز امام باقر 

 فرموده است:  السلامعليهامام صادق 
 روزى پدرم در سفر به سرزمينى رسيد و دستور داد تا در آنجا

 ها برپا كردند. حضرت به كنار درخت خرمايى كه نزديكخيمه
 آنجا بود رفت. آن درخت، خرما نداشت. آن بزرگوار خدا را
 ستايش كرد، و دعاهايى خواند كه مَن نشنيدم، سپس فرمود:

 ند در تو قرار داده به ما ارزانىاى درخت خرما! از آنچه خداو
 دار! تا حضرت چنين فرمود، ناگهان از درخت، خرماهاى سرخ
 و زرد به پايين فرو ريخت و حضرت از خرما تناول كرد. كسى
هم كه همراهش بود از آنها خورد. حضرت سپس فرمود: اين
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 اىنشان و معجزه در ميان ما خاندانِ عترت، مانند معجزه
 ر  داد. خداوند به او فرمود:عليهاالسلامضرت مريم است كه براى ح

 درخت خرما را تكان بده آنگاه به قدرت خدا براى مريم از

 1درخت خشك كه ناگهان سرسبز شده بود، خرما فروافتاد.

 حاجيان واقعى 

در موسىم حىجّ در مكّىىه  السىلامعليىهگويىد بىا امىىام صىادق شخصىى مىى
 بوديم.

ها وى بلندى به سرزمينى رسيد، دستور داد خيمهحضرت از ر
 را در

آنجا، نصب كردند. آنگاه حضىرت بىه آن جمعيىت فىراوان نگىاه 
 كرد، سپس
 فرمود: 

 ما اكثر الضجيج و اقَهلَ الحجيج؛ چقدر فراوانند آنانى كه ناله
ا چه بسيار كمكشند و خدا را مىكنند و آه مىمى  ندخوانند؛ امه

 2حاجيان واقعى!

 ها حقيقت انسان

 فرمود:  السلامعليهامام محمّدباقر 
 ما تا مردى را بنگريم، حقيقت و باطن او را از منظر ايمان و

 3شناسيم.نفاق مى

 دانش امامان 

 كند كه: ىاحمد با واسطه از سيف تمّار روايت م
 جمعى از اصحاب در حجر اسماعيل در مسجدالحرام نزد امام

 بوديم. حضرت فرمود: بنگريد آيا جاسوس و السلامعليهصادق 

خبرچينى اين اطراف هست؟ ما به چپ و راست نگاه كرديم؛
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 اما كسى را نديدم و سپس عرض كرديم: كسى نيست. آنگاه
 را سه مرتبه تكرارحضرت فرمود: به خداى كعبه سوگند ـ اين 

 دادم كه از آنانفرمود ـ اگر من بين موسى و خضر بودم خبر مى

 1گفتم كه بر آن آگاهى نداشتند.ترم و چيزهايى مىعالم

 تيمهم بر سنگ گچ

 پرسيد:  السلامعليهشخصى از امام محمّدباقر 
م بر گچ صحيح است؟ حضرت فرمود: بله. آن شخص  آيا تيمه

 از پرسش كرد كه تيميم بر نوره چگونه است. حضرت پاسخب

 2داد: اشكالى ندارد.
 آن مرد پرسيد: تيمم بر خاكستر حكمش چيست؟ حضرت

 پاسخ داد: جايز نيست؛ چون با خاكستر شدن از عنوان زمين

 3خاري شده است.
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 العلماء باقون ما بقى الدههر 

خداوند زمينى را كه خلق نمود به واسطه خورشيدهاى آسىمانى 
 ائمه

 1نىىورانى گردانيىىد و علمىىايى كىىه هماننىىد سىىتارگان السىىلامعلىىيهماطهىىار 
 درخشانند را

در آن قىىىرار داد تىىىا در پىىىيچ و خىىىم ايىىىن وادى سرگشىىىته خىىىاكى 
 راهنما و

باشىند. آرى اگىر انسىان  2هىاى گمىراههدايتگر خيل عظيم انسىان
 خلق
كىرد، هرگىز شد و خداى متعال او را بدون راهنمىا رهىا مىىمى

 در برابر
نمود. لذا اگىر انسىان در انحرافات او را ملامت و سرزنش نمى

 پيشگاه
الهى در برابر اعمالش پاسخگوست ناگزير بايىد حجّتىى بيىانگر 

 در نيز
اختيار داشته باشد تا بتواند حق را از ناحق، زشت را از زيبىا، 

 و...
 تشخيص دهد.

 هستند و پس از آنان السلامعليهمهاى الهى امامان معصوم حجت
اند يعنى عالمان بزرگ.هايى كه قدم در پيروى آنان نهادهانسان
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بىىاره ابىىن الحسىىن العسىىكرى روحىىى فىىداه در ايىىن ةحضىىرت حجىى
 فرموده
 : است

 1ما حجت حق بر علما هستيم و علما حجت ما بر شما مردمند.
هىىىاى حىىىق را بشناسىىىيم و آنهىىىا را بىىىه پىىىس برماسىىىت كىىىه حجىىىت

 ديگران
بشناسانيم تا الگوهايى عملىى بىراى تمىام رهىروان طريقىت حقىه 

  2باشند.

 اى از خراسان ستاره

ش. در حالى كه نسيم 1310يكى از روزهاى سال در سحرگاه 
 عطر

محمدى رضوى از بارگاه با عظمت آقا على ابن موسى الرّضا 
 السلامعليه

وزيىىىد، اراده خداونىىىد متعىىىال بىىىه ايىىىن تعلىىىق گرفىىىت تىىىا در مىىىى
 اىخانواده

مذهبى و معتقد به امامان پاك:، از پدرى ديندار و خراسانى بىه 
 نام شيخ

و مىىىىادرى پاكىىىىدامن از سىىىىلاله زهىىىىراى  3عبىىىىدالنبى خراسىىىىانى
 به عليهاالسلاممرضيه 

مولىىودى مبىىارك پىىا بىىه عرصىىه  4«فاطمىىه بىىيگم عرفانيىىان»نىىام 
 وجود نهد.

ايىن فرزنىد را غلامرضىا  السىلامعليىهپدر به شوق غلامى امام رضىا 
 نهاد تا وى

و در پرتو تعاليم عاليىه اسىلام و  السلامعليهالحجج تحت عنايات ثامن
 توسلات

پىرور رضىوى، بخىش و گىلو شىميم روح السىلامعلىيهمبه ائمه اطهىار 
 مراحل رشد و

سب كمىالات هاى كنمو را پشت سر گذارد و باگذر زمان زمينه
 در وجود

 او آشكارتر شود.

 تحصيلات در مشهد 

غلامرضا خواندن و نوشت قرآن و فارسىى را در كىودكى نىزد 
پدر
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اش آموخىت. و بخشىى از صىرف و نحىو را عالم و مادر عالمىه
 نيز نزد پدر

فراگرفت. او در سنين نوجوانى وارد مدرسه بالاسر و مدرسىه 
 حاج حسن

مىىىىدتى را بىىىىه درس و بحىىىىث خىىىىان مشىىىىهد گرديىىىىد و در آنجىىىىا 
 پرداخت. وى

بىىراى تكميىىل صىىرف و نحىىو و فراگىىرفتن شىىرح نظىىام از شىىيخ 
 محمد

نهاونىىىدى؛ بهىىىره بىىىرد و شىىىرح الفيىىىه ابىىىن مالىىىك را از ميىىىرزا 
 عبدالجواد

 فلاطورى حكيمى و سيد كمال سيستانى آموخت.
 او منطق را از شيخ على فريدالاسلام كاشانى و شيخ محمد

و بيىىان را از شىىيخ عبىىدالنبى اسىىترآبادى  عيىىدگاهى، علىىم معىىانى
 ميركتولى و

فلسفه را كه شامل ميزان الطالب و منظومىه سىبزوارى بىود در 
 محضر

الدين را از ميرزا جواد آقاى تهرانى تلمذ كرد. غلامرضا معالم
 شيخ

حسين بجسىتانى و سىيد جىلال، لمعتىين را از حىاج ميىرزا احمىد 
 يزدى،

ز رسىىىىائل، مكاسىىىىب و هىىىىايى امعىىىىروف بىىىىه مىىىىدرّس و بخىىىىش
 الاصول راكفايه

 1نزد علامه محمدهاشم قزوينى گذراند.

 هجرت به نجلا 

بىىه قصىىد زيىىارت عتبىىات عاليىىات و  1335عرفانيىىان در سىىال 
 شركت در

هاى فقه و اصول عالمان بىزرگ نجىف اشىرف بىه عىراق درس
 مهاجرت
در نجىف اشىرف  السىلامعلىيهمبيت س از توسّل به دامان اهلنمود و پ
 رحل

اقامىىت افكنىىد. وى در درس اسىىتادن مبىىرّزى ماننىىد آيىىات: شىىيخ 
 صدرا
اى، مجتبى لنكرانى و خويى شركت جُسىت. علىم رجىال بادكوبه
 از جمله
اّللّ خىويى بىه طىور كامىل هايى است كه عرفانيىان نىزد آيىهدرس

 ممارست
الرجىىال احاديىىث، بىىه طىىور مىىنظم معجىىم داشىىت. وى در تىىأليف

 روزى هشت
اّللّ خىويى ساعت و در ايام تعطيل ساعات بيشترى حضرت آيىه

را يارى
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 نمود. مى
الىوثقى و اصىول فقىه او به گفته خودش، در درس خىارج عىروه

 )يك
اّللّ خىىويى بهىره بىرده اسىىت. وى از دوره و نىيم( از محضىر آيىه

 اين استاد
 نامه دريافت نموده است.زهبزرگ حوزه نجف دو اجا

 استادان نجلا 

اّللّ عرفانيىىىان حضىىىور امىىىام در نجىىىف را چنىىىين توصىىىيف آيىىىه
 كند: مى

 اى به حوزه( حيات علمى تازهسرهقدسحضور ايشان )امام خمينى 

 نجف بخشيد. امام خارج مكاسب شيخ اعظم، مرتضى
 ادنمود. افررا در مسجد شيخ انصارى تدريس مى اللهرحمهانصارى 

 كردند؛ به حدى كه مسجدزيادى در جلسات درس شركت مى
 هاشد. من هم در اين درسشيخ انصارى پر جمعيت مى

 هاىكردم...... من با دو نفر ديگر از آقايان، كتابشركت مى
 تحريرالوسيله و توضيح المسائل و حاشيه عروه امام را مقابله،

 ها بود برطرفكرديم، تا اگر تنافى در آنتطبيق و بررسى مى
 كرديم ورسيد به امام منتقل مىشود. ما آنچه را به نظرمان مى

 1دادند.ايشان هم جواب مى
كردنىىد بايىىد در امتحىىان طلابىىى كىىه از امىىام شىىهريه دريافىىت مىىى

 درسى
اّللّ عرفانيان جزء معدود كسانى اسىت كىه نمودند و آيهشرك مى
 از اين

آورد. امام، به صورت آبرومندانه به ان به عمل مىطلاب امتح
 رفع نياز

 اّللّ عرفانيان ايشانپرداخت. به گفته آيهطلاب علوم دينى مى
داشىىىتند و اى پىىىاكتى از پىىىول ارسىىىال مىىىىمحترمانىىه و بىىىه بهانىىىه

 خطاب به
را به نيابت حضرت السلامعليهنوشتند شما حضرت امير ايشان مى
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 زيارت نماييد. السلامعليهابوالفضل 

 آشنايى با شهيد محمدباقر صدر 

آمىده اسىت:  السىلامعليىهدر حديث شريفى از حضرت امام محمىدباقر 
 يعُرَفُ 

به راستى براى شىناخت هىر فىردى  1الرّجل باشَكالِهِ و اقرانه...
 بايستى

ديىىد او بىىا چىىه كسىىى همنشىىين و رفيىىق اسىىت تىىا بتىىوان بىىه ابعىىاد 
 صيتى اوشخ

اّللّ عرفانيىىان طبىىق اظهىىارات پىىى بىىرد. از جملىىه افتخىىارات آيىىه
 خودشان

آشنايى و ارتباطش با شهيد محمدباقر صىدر بىوده. ايشىان نحىوه 
 آشنايى

 : 2كندچنين بيان مىو ارتباط خود را با شهيد صدر اين
 بزرگى كه در نجلا اشرلا نصيبم شد ارتباطهاى از جمله عادت

 اللّه محمدباقر صدر بود. در خلال شركتو آشنايى با شهيد آيه
 اللّه العظمى خويى با ايشان برخورد كردم.در درس مرحوم آيه

 شهيد صدر در كاظمين برادرى به نام سيد اسماعيل صدر
 آوردند، با هم به ديدار حضرتداشتند كه هر وقت تشريلا مى

ل متوجهاللّه خويى مىيهآ  رفتند. من در همان برخوردهاى اوه
اي علوم هستند بنابراين از وى اجازه  شدم كه ايشان درياى موه

 خواستم تا در منزلشان در خدمتشان باشم. من عبارتى از
 الاصول شيخ طوسى را بر ايشان بازگو كردم وقتىكتاب عده

 نظر خودم را گفتم ايشان پسنديدند.

 ن فلسفه استادا

عرفانيىىىان، فلسىىىفه را در محضىىىر ميىىىرزا جىىىواد آقىىىاى تهرانىىىى 
 فراگرفت و

در تكميل اين رشته، بحث مبدأ و معاد ملاصىدرا را نىزد اسىتاد 
شيخ
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محمدرضىىىا مظفىىىر آموخىىىت. او در توصىىىيف نحىىىوه آشىىىنايى و 
 بهرمندى خود

 :1گويداز مرحوم مظفرّ مى
 اللّه العظمى خويى بودم، با مرحومكه ملازم درس آيه زمانى

 مظفهر آشنا شدم و درخواست كردم كه به من فلسفه تدريس
 آموختم وكنند. من در منزلشان )مبدأ و معاد( ملاصدرا را مى

 را نزد ايشان خواندم و از ايشان اجازه ةالدرايمدتى هم نهايه
 رمودند. من درروايت، حديث و تدريس خواستم، كه مرقوم ف

 2كردم.حلقه درس خاري اصول فقه ايشان نيز شركت مى
اّللّ عرفانيىىان در توصىىيف اسىىتاد فلسىىفه خىىود مرحىىوم مظفىّىر آيىىه

 آورده
 است: 

 نظير بود. او مؤسس دانشگاه فقهايشان از نظر اخلاقى كم
 )مننذى النشر( بود و از جمله استادان بزرگ آنجا به شمار

 ا اين حال قبول كرد كه به من خصوصى درس بگويد.رفت. بمى
 او هرگز دنبال اسم و رسم نبود و مظهر تواضع، فروتنى و

 رفت و در امر دنيا زهدخدمت به دانشگاه اسلامى به شمار مى
 ورزيد... . من با اين استاد بزرگ رفت و آمد داشتم. مى

 سفرهاى تبليغى 

در حىىىوزه و در  هىىىاى آغىىىازين درسعرفانيىىىان از همىىىان سىىىال
 خلال
هىىاى درسىىى، بىىا اهىىل منبىىر و خطابىىه در ايىىام تبليىىغ بىىه فعاليىىت
 شهرهاى

 سرخس، نيشابور، استرآباد و مهريز يزد سفر كرد. 
اگرچىىه امىىر تبليىىغ در حىىوزه نجىىف ماننىىد حىىوزه ايىىران رونىىق 

نداشت؛ اما
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اّللّ آقا ميرزا عبدالهادى شيرازى و بىه وى از طرف مرحوم آيه
 دعوت
ـى كىه از توابىع شهرسىتان منىدلى اسىت ـ « كپىرى»آبادى اهالى 

 براى تبليغ
 به آنجا اعزام شد. 

 به گفته عرفانيان اهالى اين روستا از ايشان به خوبى استقبال
برخىىىوردى و كردنىىىد و ايىىىن نبىىىود مگىىىر بىىىه خىىىاطر خىىىوشمىىىى
 بيانى اينخوش

عالم بزرگوار. همين استقبال و همين برخورد باعث شد ايشىان 
 چند
ل پى در پى در ايام رمضان، محرم و صىفر بىراى تبليىغ در سا

 آن روستا
حضور يابند. البته ناگفته نماند كىه تبليىغ در آن روزگىار بسىيار 

 سخت بوده
هىا، مىأموران دولتىى، ايشىان را به طورى كه در يكى از اعىزام

 دستگير و
اّللّ سىىاعت بازداشىىت كردنىىد، كىىه بىىا وسىىاطت و سىىفارش آيىىه 24

 عبدالكريم
 ليخان، از علماى آن منطقه آزاد شدند. ع

 گويد: چه زيبا اين پير تبليغ آن زمان مى
 كردم.جهت تبليغ و موعظه مردم از هيچ كوششى دريغ نمى

 تر و بامان تبليغ، تربيت و ارشاد از مصالح خودمان مهمبراى

  1تر بود.ارزش
 ارشاد تشنگانِ  آرى مرشد واقعى به همين گونه است كه براى

 گذرد.هدايت، از خود مى

 روش صحيح تبليغ 

 اللّّ شود روش تبليغى اوست. آيهآنچه كه باعث موفقيت مبلغ مى
هىاى تواند يك الگىو بىراى مبلغىان حىوزهعرفانيان كه به حق مى

 علميه
باشد، درباره روش تبليغى خود و نكاتى كه بايستى در تبليغ مد 

 نظر
 گويد: باشد چنين مى
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 مردم بيشتر به مطالب اخلاقى، موعظه، احكام و تفسير
 رفتم،مندند در زمان تبليغ من همه روز، دو نوبت منبر مىعلاقه

 نشستم و به سؤالات مردم جوابعلاوه بر آن بعد از منبر مى
 ها در مسجد اقامه نماز جماعتدادم و ظهرها و شبمى
 برگزارى منبرها به كردم. مبلغ... بايد بعد از نماز جماعت ومى

 تر شود.هاى مردم جواب دهد و به آنها نزديكشبهات و سؤال
 مبلغ بايد مطابق با مقتضيات زمان به ارشاد مردم توجه نمايد.

 هدلا بايد آشنايى مردم با اخلاق و معارلا اسلام باشد، تا
 مردم حقايق دينى و مذهبى را بياموزند. البته خواندن مصيبت

 و برپا كردن عزا و سوگوارى لازم است؛ ولىاز منابع معتبر 

 1هدلا نيست.
هىا هىا و عىزادارىالبته بايستى مدّ نظر داشت كه برپايى روضه

 خود
اى است كه مردم با معارف الهى آشنا شوند تا ان شىاء اّللّ بهانه
 اهل

 عمل گردند. 

 منظر ديگران  عرفانيان از

هىايى كىه بىه واسىطه اعمىال به راسىتى زبىان از توصىيف انسىان
 نيك از

ملائك هم برتر شدند، ناتوان است. طىى گفىت و گوهىايى كىه بىا 
 فرزندان

و نزديكىىان و دوسىىتان ايشىىان داشىىتيم همگىىى اذعىىان داشىىتند كىىه 
 تواناى

 بيان مقام والاى او نخواهند بود. 
 گويند: ر وصف پدرشان مىاّللّ عرفانيان دفرزندان آيه

 اخلاق و به راستى مصداق حديثاو پدرى مهربان، خوش
بود. او عامل به صله رحم بود.« المؤمنُ بشُُرهُ فى وجهه»شريلا 
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 مهرى پيشو حتى در مواردى كه نيز از سوى بعضى بستگان بى

 1آمد ايشان در رفع آن پيشقدم بود.مى
دْ بِهِ نافِلَ »او عامل به آيه شريفه   لَّكَ  ة  وَ مِنَ اللَّيْلِ فتَهََجَّ

 بود. از كودكى به «عَسى انَْ يبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقاما  مَحْمُودا  

 ياد داريم كه پدر قبل از اذان صبح مشغول به تهجد )اقامه نماز
 هاىود كه او شبهايى بشب( بود. مسجد كوفه يكى از مكان

 جمعه و روزهاى آن، براى عبادت و بندگى به درگاه خداوند
 رفت. او هرگز از تحقيق و نوشتن مطالبمتعال، به آنجا مى
 در»فرمود: شد و در سفارشاتشان به ما مىعلمى خسته نمى

 و توسل و السلامعليهمپدر، بسيار به ائمه اطهار «. اين امر جدهى باشيد

 السلامعليهند بود و به ويژه نسبت به اباعبداّللّ حسين مروضه علاقه
 السلامعليهورزيد، تا آنجا كه هميشه در اربعين امام حسين عشق مى

 پيمود. برخىفاصله نجف اشرف تا كربلاى معلا را پياده مى
 ترينبرد و اين از مهماوقات ما را هم همراه خويش مى

 خاطرات ما از پدر است.
 2و المسلمين حاج سيد محمدحسين حائرىالاسلام حجه
 گويد: مى

 ايشان داراى سه صفت بارز اخلاقى بودند: خواندن نماز شب،
 الوضو بودن ـ حتهى در ايامى كه مريض بودند ـ و احترام بهدائم

 كه خود نشان از ايمان واقعى ايشانعليهاالسلامفاطمه سادات بنى

 د. بو
هاى ابتداى پيروزى انقلاب اسلامىمرحوم عرفانيان در سال
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 چند سال به عنوان قاضى دادگاه مدنى تهران خدمت نمود. از
 جمله مطالبى كه بايد بگويم علاقه و ارتباط ايشان با مقام

 له به زمانشان با معظممعظم رهبرى بود، كه ابتداى آشناى
 ين موضوع باعثگردد كه اهاى طلبگى برمىدرس و بحث

 علاقه بين آنها شده بود.
 او از عالمانى بود كه به خاطر ارتباط با شهيد صدر و امام؛ دولت

 عراق روى ايشان حساسيت داشتند.
الاسىلام ملكىا از اعضىاى دفتىىر مقىام معظىم رهبىرى در قىىم حجىه
 آورده
 است: 

 در دفتر مقام معظم 82تا آذر  77اللّه عرفانيان از آذر سال آيه
 گويى به سؤالات شرعى را به عهده داشتند. ازهبرى پاسخر

 توان به علاقه وافر ايشان بهصفات بارز اخلاقى ايشان مى
 امام و مقام معظم رهبرى نام برد و امام هميشه به ايشان

 ارادت داشتند. 
 اّللّ عرفانيان بهطور بودند. آيهمقام معظم رهبرى هم همين

 رسيد و مقامخدمت آقا مى طور متوسط سالى يكى دو بار
 فرمودند ورهبرى از مراتب اخلاقى و علمى ايشان تعريف مى

 هاى مرحوم عرفانيان سؤالها و نوشتهدر ضمن از كتاب
 نمودند. مى
 اّللّ عرفانيان داراى ذكاوت و هوش بسيار خوبى بود و اينآيه

 شد نكات علمى را به خوبى درك كند وهوش و ذكاوت باعث مى
 حالت در سكنات ايشان هويدا بود. در زمانى كه در دفتر اين

 حضور داشتند مقيد بود با وضو باشد و رو به قبله بنشيند. او
هميشه در حال مراقبه از خود بود و هميشه متذكر به ذكر الله و
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 توكل خاصى به خداوند داشت: 
 كشيد، صبور بود و( وى در حالى كه از مريضى بسيار رنج مى1

 اى از مقام صابران را كسب كند.ته بود درجهتوانس
 بار از نجفاو در همه امور به خداوند توكل داشت. وقتى يك

 اخراج شد، دوباره بعد از دو سال به نجف بازگشت كه در همين
 بازگشت والده ايشان فوت نمود و در نجف مدفون شد. مرحوم

 درفرمود: اين يك عنايت الهى بود كه مادرم عرفانيان مى
 نجف دفن شوند.

 او فردى متخلق به اخلاق اّللّ بود. به ياد دارم در زمانى كه
 بايد رفت و اين راه را طى كرد، دير»فرمود: كسالت داشت مى
 كند.... آرى او از مرگ وحشتى نداشت. دريا زود، فرقى نمى

 واقع منتظر ملاقات معبود بود. 

 هاى اخلاقى ويژگى

خلقىى، علاقىه الوضوء بىودن، خىوشائمدارى، دزندهتهجد و شب
 وافر

بىىه سىىادات، مهربىىانى و عطوفىىت، صىىله رحىىم و سىىبقت در رفىىع 
 اختلافات،

صبر و تحمل در برابر مشىكلات و... از سىجاياى اخلاقىى ايىن 
 عالم

الاسىىىلام حىىىاج سىىىيد بزرگىىىوار بىىىود. در ايىىىن خصىىىوص حجىىىه
 محمدحسين

 گويد:حائرى )داماد مرحوم( مى
 گاه در مقابلعالمى صبور و بردبار بود و هيچ اللّه عرفانيانآيه

 كرد. وى به يقين به آيه شريفهناملايمات روزگار قد، خم نمى
 فرمايد: قرآن كه مى

لو» برِ وَ الصَّ اِنَّ  ةِ يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنوُا استعَينوا بالصَّ
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ابرينَ  َ مَعَ الصه «اللّه
 رك كردهاى از كمال صابران را ددرجه 1

 توانهاى صبرى كه ايشان داشت را مىبود. يكى از نمونه
 له در سال پايانى عمر او بيان كرد. مرىمسئله مريضى معظم

 )مجراى غذا( ايشان به علت بيمارى تنگ شده بود و ديگر به
 توانست غذا ميل كند؛ اما تا وقتى كه بيمارى ايشانراحتى نمى

 اطلاع نداشت.عود نكرد كسى از بيمارى ايشان 
 از ديگر صفات ايشان، علاقه شديدش به تحقيق، نوشتن

 ناپذير بودن در اين راه بود. زيرك ومطالب علمى و خستگى
 باهوش بود و اين دو خصلت از صفات متقين ايشان است

  2فرمايند:در خطبه همام مى السلامعليهطور كه حضرت على همان
 نُ هُوَ الكيس و الفِطَنْ.المؤمِ 

 افزايد: سيد محمدحسين حائرى مى
 زمانى كه ايشان در مسند قضاوت بودند و ما از نظر مالى
 نيازمند بوديم، حقوق چند ماهشان را به ما دادند كه در آن

 رفت. اين در حالى بود كهروزگار كمك مالى مهمى به شمار مى
 خودشان به آن پول نياز داشتند. 

 نفس، يكى از صفاتى است كه انسان را به كمالعزت 
 رساند و اين حالت براى همه افراد زيبا است؛ ولى براىمى

 اّللّ عرفانيانروحانيت و مبلغ دين زيباتر و احسن است. آيه

                                                           
1

 .153. بقره، 

 
2

 . نهج البلاغه، خطبه همام.
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 گويد: مى
 تواند همه تبليغات اومطلبى كه براى هر مبلّغى مهم است و مى

 مالى است. قناعتالشعاع قرار دهد مسئله امور را تحت
 بالاترين صفت است، من مانند ساير مبلغانِ بلندنظر با

 اخلاص هرگز از مردم چيزى نخواستم و تنها با درآمد شهريه
 ام را اداره نمودم. بايد خود ماام زندگى كردم و عائلهطلبگى

 قناعت بالاترين»اعتقاد پيدا كنيم كه گوينده اين حديث 
 متصل به مبدأ علمى بوده« ت.هاست كه فناپذير نيسثروت
 است.

 حضور سبز 

آنچه كه برخوردارى از آن بىراى هىر عىالمى ضىرورى اسىت، 
 آگاهى

نسىىبت بىىه زمىىان و مكىىان اسىىت. عىىالم بايىىد وظيفىىه  خىىود را در 
 ها وزمان
هاى مختلىف تشىخيص دهىد و بىدان عمىل كنىد. و بتوانىد از مكان
 ميدان

. يكىىىى از ايىىىن امتحانىىىات الهىىىى سىىىربلند و پيىىىروز بيىىىرون آيىىىد
 امتحانات الهى

مسأله دفاع مقدس بىود. آنىان كىه مىرد بودنىد، بىه هىر انىدازه كىه 
 توان

اّللّ عرفانيىىان نيىىز از ايىىن امتحىىان داشىىتند بىىه دفىىاع پرداختنىىد. آيىىه
 الهى

سربلند درآمد و بىا حضىور خىود شىادابى و طىراوت معنىوى بىه 
 هاىجبهه

حيىىه معنىىوى نبىىرد حىىق عليىىه باطىىل بخشىىيد و در بىىالا بىىردن رو
 رزمندگان

 گويد: اسلام نقش به سزايى ايفا نمود. عرفانيان مى
 ام. درام و به تبليغ پرداختههر كجا مقتضى بوده مسافرت كرده

 الانبياء،زمان جنگ در مناطق عملياتى سنندي، قرارگاه خاتم
 جزيره مجنون و.... حضور داشتم و همه جا سعى در ترويج و

 1ام.دهتبليغ مسائل دينى نمو
 

 

                                                           
1

 .20، ص 25. مصاحبه با مجله بصائر، ساس چهارم، شماره 
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 اجازات 

اّللّ عرفانيان از استادان متعددى در روايىت، تىدريس و تأييىد آيه
 رتبه

تىىوان بىىه آنهىىا چنىىين علمىىى اجىىازه دريافىىت نمىىوده اسىىت كىىه مىىى
 اشاره كرد.

 خاّللّ شي. اجازه روايى، تدريس و تأييد رتبه علمى از آيه1
 محمدرضا مظفرّ

 اّللّ خويى.. دو اجازه روايى و تدريس از آيه2
 اّللّ گلپايگانى.. اجازه روايى از آيه3
 اّللّ مرعشى نجفى.. اجازه روايى از آيه4
 اّللّ سيد عبدالاعلى الموسوى. تاييد مقام علمى از طرف آيه5

 السبزوارى 
 رالعلوم.اّللّ سيد محمدتقى بح. اجازه امور حسبيه از آيه6
اّللّ سىىىيد . اجىىىازه روايىىىى و تاييىىىد علمىىىى از شىىىهيد سىىىعيد آيىىىه7

 محمدباقر
 صدر.

 اّللّ آقا بزرگ تهرانى.. اجازه روايى از آيه8

 سوابق اجرايى 

هىىىاى اجتمىىىاعى، اّللّ عرفانيىىىان در عرصىىىهعىىىالم فرهيختىىىه، آيىىىه
 سياسى و

 اند كه عبارت است از: اجرايى فعاليت داشته
 هاى علميه نجف اشرف و قم. ه. استاد در حوز1
در نجىف  سىرهقىدس. عضو هيئت امناء دفتر حضرت امام خمينىى 2

 اشرف.
در نجىف  سىرهقىدس. ممتحن از سىوى دفتىر حضىرت امىام خمينىى 3

 اشرف.
 الرجال الحديث زير نظر. عضو برجسته گروه تحقيق معجم4

 اّللّ خويى.مرحوم آيه
 ه( تهران. . قاضى دادگاه انقلاب اسلامى )خانواد5
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 گويى به مسائل و سئوالات شرعيه دفتر مقام معظم. پاسخ6
 رهبرى در قم. 

 . تبليغ در مناطق مختلف.7

 آثار 

 يكى از آثار عملى تحصيل علم وجود تاليفات علمى است كه
 هاى بسيار در آموختن، به آنانسان عالم پس از تحمل سختى

منىىد نيىىز بهىىرهپىىردازد و از بهىىره علمىىى خىىود، ديگىىران را مىىى
 سازد.مى

اثىىىىر اعىىىىم از تىىىىأليف، تحقيىىىىق و  25مرحىىىىوم عرفانيىىىىان داراى 
 كه 1تخريج

 عبارتند از: 

 اللا( اصولى 

 ، چاپ نجف اشرف. فى الاجتهاد و التقليد ( الرأى السديد1
 اّللّ خويىايشان مدت يك دوره و نيم در درس خارج عروه آيه

شرك جُست و در سايه همين حضور اين كتاب را تأليف نمود. 
 البته در

اّللّ عرفانيىان ضىمن حضىور در واقع ايىن بىدان معناسىت كىه آيىه
 درس

بهتىرين وجىه خارج، خود نيز صاحب نظر بىوده و از وقىت بىه 
 استفاده

 نموده است. 
 مخطوط  ( ابحاث فى اصول الفقه،2
الاشىتغال،  ة، اصىالةالبرائى ة)اصىال( تتميم اصول الفقه مظفهر 3

 ةاصال
 التخيير( 

 ب( اخلاقى 

، قم، تهران، حسين بن سعيدكتال الزهد )تحقيق و تخريج(

                                                           
1

هاى مطرح در اثر . پيش از اين ار اع احاديث و آيات و مطالب نق  شده از كتابها و شخصيت

 گفتند.نگاشته شده به منابع ايلى آنها را تخريج مى
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 اهوازى 

 ت( تراجم 

 ،سرهقدسجردى تعريب زندگى مرحوم آقاى حاي آقا حسين برو
 چاپ كربلا.

 ث( رجالى 

 ، چاپ نجف اشرف. ( الثقات فى اسانيد كامل الزيارات1
 ، چاپ نجف اشرف، قم. الاولى من مشايخ الثقات ة( الحلق2
، چىاپ حميزه بطيائنى و فرزنيدش حسينعلى بين ابيى ة( وثاق3
 قم.
جال4  اللّّ )آيه ( تعليقات على بعض الاقوال من معجم الره

 .خويى(، خطى
جال( تعليقات بر دوره قاموس5  )علامه تسترى(، خطى.  الره
عميىىر، صىىفوان بىىن يحيىىى و ابىىن ابىىن ابىىى ( مشييايخ نجاشييى؛6
 نصرابى

 بزنطى.
گويىىىد: بىىىراى شىىىهيد اسىىىتاد عرفانيىىىان در خىىىاطرات خىىىود مىىىى

 محمدباقر
الاصول شيخ طوسىى را خوانىدم و صدر، عبارتى از كتاب عده

 وقتى نظر
ان پسنديد و به دنبال همين جريان، قىرار شىد خودم را گفتم. ايش

 من
مشايخ سه نفر از آن افراد را كه در كتاب، نام برده شده؛ يعنى 

 محمد بن
عميىىر، صىفوان و بزنطىىى را از كتىب حىىديث اسىتخراج كىىنم ابىى

 كه اين كار
انجىىام شىىىد و بىىىه ايشىىىان ارائىىىه نمىىىودم. شىىىهيد سىىىعيد ميرصىىىدر، 

 همواره مرا
كه با پيشنهاد چاپ آن هم موافقىت نمودنىد كردند تا اينتشويق مى

 و
مبلىىغ هشىىتاد دينىىار نيىىز كمىىك مىىالى كردنىىد تىىا بتىىوانم آن را چىىاپ 

 كنم. پانصد
هىىاى ديگىىر و پانصىىد جلىىد هىىم بىىراى جلىىد بىىراى نجىىف و حىىوزه

 ايران ارسال
 كردم. 

،( جزوه رجاليهه فى من له كتاب الرجال قبل الشيخ الطوسى7
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 خطى.
 بن خالد البرقى و الحسن بن ( مشايخ احمد بن محمد8

محمييد بيين سييماعه و علييى بيين الحسيين الطيياطرى و غيييرهم در 
 ضمن

 ـ مطبوع در دو جزء. حلقه ثانيه مشايخ الثقات

 ي( فقهى 

 ، چاپ نجف اشرف، قم، بيروت.الليل( صلاه1
 ، خطى.( تعليقات بر اجزاى ده گانه شرح لمعه2
 الوثقى،لعروه، شرح مزجى )تركيبى( على ا( المغانم الحسنى3

 هاى ششگانه، خطى.مشتمل ابحاثى در غسل
)شىىرح علىىى السىىداد ( التعيياليق علييى كتيياب توضييييح المفيياد 4

 ةلمؤلف
 عصفور(، مطبوع.الشيخ حسين آل

 فى حكم ة)العين المسكوكفى اللباس المشكوك فيه  ة( رسال5
 (، خطى.ةالمشكوك ةالالبس
 ، قم.( وضوء در پرتو قرآن و سنهت6
 ، قم.ةو و السجود فى الكتاب و السن( الوض7

 ح( ديگر آثار 

 ، نجف اشرف، قم.التحقيق و تخريج ة( فضائل الشهر ثلاث1
 الدين راوندى. تحقيق، تصحيح و، قطب( قصص الانبياء2

 تخريج، مشهد، قم.
 ، جلد( فهرست مخطوطات كتابخانه آستان قدس رضوى3
12. 
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 غروب 

انى عمىىىر شىىىريفش از بيمىىىارى اّللّ عرفانيىىىان در سىىىال پايىىىآيىىىه
 گوارشى
برد. وى پىس از پشىت سىر گذاشىتن يىك دوره بيمىارى، رنج مى
 به بركت

دعاى اهل ايمان شفا يافىت؛ امىا پىس از مىدّتى دوبىاره در بسىتر 
 بيمارى

قىىىىرار گرفىىىىت. در ايىىىىن دوره ايشىىىىان دو مىىىىاه در بيمارسىىىىتان 
 الانبياىخاتم

 يعات را داشت. تهران بسترى بود و فقط توان استفاده از ما
 عرفانيان در اين مدت، مستحبات را در حد توان خود به جا

آورد. آخىىرين درخواسىىت ايىىن مىىرد بىىزرگ در شىىب آخىىر مىىى
 عمرش ملاقات

بىىا رهبىىرى بىىود؛ امىىا اجىىل مهلىىت نىىدادو وعىىده الهىىى فىىرا رسىىيد. 
 سرانجام در

/  8/  9ق. يعنىىىى 1424المبىىىارك روز جمعىىىه، پىىىنجم رمضىىىان
 ش.،1382

اش بىىه جىىوار رحمىت حىىق شىىتافت و دوسىىتدارانش ىروح ملكىوت
 را در

 سوگ نشاند.
خداونداط روحش را با انبيا و امامان پاك محشور گردانط آمىين 

 رب
 العالمينط 

«وَ سَلامٌ عَليَْهِ يوَْمَ وُلِدَ وَ يوَْمَ يمَُوتُ وَ يوَْمَ يبُْعثَُ حَيَّا  »
1 

 وداع 

رضىىاى حىىق و آمىىاده پىىرواز، نىىداى اّللّ عرفانيىىان راضىىى بىىه آيىىه
 ارجعى،

لبيك گفىت، و در جىوار حىق تعىالى آرامىش گرفىت؛ ولىى مىا از 
 وجود ذى

ور بىوديم وجودش محروم شديم. ما در حالى كىه در غىم غوطىه
 آن پيكر

پاك را غسل داديم، كفن پوشانديم و سپس براى آخىرين عىرض 
 ارادت

فش بىرديم. بىه طىوا عليهاالسىلامبه سىاحت مقدسىه حضىرت معصىومه 
 بعد از

اّللّ سىىيد كىىاظم حىىائرى بىىر آخىىرين زيىىارت، توسىىط حضىىرت آيىىه
پيكر استاد

                                                           
1

 .15. مريم، 
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بهشىت ـ رو نماز اقامه شد. سپس در سالن علماى قبرستان بىاغ
 به روى

 گلزار شهدا ـ مدفون گرديد.
 مراسم باشكوهى نيز از طرف دفتر مقام معظم رهبرى و بيت

 رديد.شريف ايشان در قم، مشهد و كرج برگزار گ

 نامه وصيت

 يكى از دستورات الهى در قرآن كريم سفارش به نوشتن
نامه است. )كُتبَِ عَليَْكُمْ اذِا حَضَرَ احََدَكُمُ الْمَوْتُ انِ تىَرَكَ وصيت
 خَيْرَاً 

بىىه ايىىن امىىىر السىىلامعلىىيهم...( در روايىىات هىىم، امامىىان پىىاك ةُ الْوَصِىىيم 
 سفارش
 اند.نموده
بىه حىق، عرفىان بىه معىارف دينىى را جىامع اّللّ عرفانيان كىه آيه
 عمل

پوشىىانده بىىود در ايىىن راسىىتا هىىم كوتىىاهى نكىىرد و بىىا خىىط زيبىىاى 
 خود چند

 نامه ذيل را تنظيم نمود:اش وصيتسال قبل از پرواز ملكوتى
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 ليبلوا الناّس أيّهم أحسن ةالحمد ّ  الذى خلق الموت و الحيا
  على أحلّ خليقته و أفضل بريتّه محمّد و آلهعملاً و صلىّ اللّّ 

 الطّاهرين و اللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين و بعد به
 مقتضاى حسن وصيّت بلكه لزوم آن عقلاً و نقلاً اينجانب ميرزا

 غلامرضا عرفانيان يزدى خراسانى با اعتراف و اقرار به
 ه رسالتوحدانيت پروردگار عالم و خالق جهانيان و اعتقاد ب
 آلهوعليهاللهصلىانبياء عظام كه اعظم آنان حضرت محمّد بن عبداّللّ 

 باشد و وصايت ائمّه اثنا عشر معصومين كه خاتم آنهامى
 است و السلامعليهبن الحسن المهدى  ةالاوصياء حجحضرت خاتم

اعتراف و اقرار به آنچه خداوند به رسول گرامى و اوصياى
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 سپرده و فرستاده و اعتقاد و عمل به آنها را مالسلاعليهمطاهرينش 

 واجب نموده است، وصىّ خودم قرار دادم جناب آقاى حاج سيدّ
 زاده حائرى )زيد توفقه( را كه پس از فوتمحمدحسين طبيب

 و رجوع به حضرت حق جلّ و علا از ثلث مالم مدفن برايم در
 اجب كه درهاى متعدد و زائد بر وبهترين مقبره معينّ و به كفن

 متبرك السلامعليهشرع رسيده است كفن و به تربت سيدالشهداء 
 احتياطاً اجير بگيرند و قبل از ةنمايند و يك سال صوم و صلا

 دفن مبلغ ده هزار تومان به عنوان اعم از واجب و مستحب
 صدقه بدهند و احتياطاً مبلغ پنجاه هزار تومان بردارند بابت

 و به رسم معمول نماز وحشت و تصدق لامالسعليهخمس و سهم امام 
 و نماز هديه در اوّل وحله دفن و مراعات مراسم سوم و هفتم و

 هاى بعد را بنمايند و السلام عليه و على منچهلم و سال و سال
 ربهّ الرحمن ميرزا غلامرضا ةاتبّع الهدى، المحتاج الى رحم

 ه .ق.  1414عرفانيان يزدى خراسانى، شهر شعبان 

 بع منا
 ( قرآن كريم. 1
 ، چاپ عربى.2( اصول كافى، ج 2
 .1( بحارالانوار، محمدباقر مجلسى، ج 3
 .27( وسائل الشيعه، ج 4
 .11و  7( مستدرك، ج 5
 .25( مجله بصائر، سال چهارم، ش 6
 .10( مجله نور علم، دوره سوم، ش 7
 ( وضوء در پرتو قرآن و سنهت، عرفانيان يزدى.8
 الاسلام ملكا )از اعضاى دفتر مقام معظم رهبرى( ( گفت و گو با حجه9

اللّه ستتيد كتتاظم حتتائرى، )دامتتاد مرحتتوم الاستتلام محمدحستتين حتتائرى بتترادر آيتته( گفتتت و گتتو بتتا حجتته10

 عرفانيان( 
 ( گفت و گو با فرزندان مرحوم عرفانيان )ابوطالب عرفانيان و حسن عرفانيان(. 11
 .84( آيينه پژوهش، ش 12
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 زادگاه 

 الدين محمد از اهالى بم معرفى شدهدر برخى منابع، مير شمس
روسىىتايى كىىم  البتىىه چىىون در آن زمىىان آبىىادى خبىىيص، 1اسىىت.

 جمعيت و
كوچىىك بىىود و اشىىتهارى نداشىىت و از راه ارتبىىاطى بىىا كرمىىان 

 محروم بود و
توانسىىتند بىىه ايىىن آبىىادى برونىىد، بىىدين از طريىىق دارزيىىن بىىم مىىى

 نسبت
ها و منابع ديگىر عصىر معروف شده است و گرنه او در تذكره

 صفويه به
 2الدين خبيصى كرمانى شناسايى شده است.عنوان مير شمس

نويسىىد: شىىهرى اسىىت در يىىاقوت حمىىوى در وصىىف خبىىيص مىىى
 كرمان
شود. بىه گفتىه اى استوار دارد و آبش از قنات تأمين مىكه قلعه

 ابن
حمىىزه، خبىىيص تعريىىب هبىىيج اسىىت. ابىىن فقيىىه گويىىد: بىىين آب و 

 هواى
و مردمش  داخل شهر و بيرون آن اختلاف آشكارى وجود دارد

با زبان

                                                           
1

 .65اى نطنزى، ص الآثار فى ذكر الاخيار، افوشته ة. نقاو

 
2

 .42. تاريخ عباسى، تصحيح دكتر وحيدنيا، ص 
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احمد على خان وزيىرى، كىه  1گويند.اى خاص سخن مىو لهجه
 خود

الىىدين بارهىىا بىىه چىىين سىىفر كىىرده، دربىىاره ولايىىت ميىىر شىىمس
 خبيصى

گويىىد. ايىىن شىىهر در الصىىالحين مىىىگويىىد: عىىرب آن را بلىىدهمىىى
 سمت مشرق

ه فاصىله هجىده فرسىخ واقىع مايل بىه شىمال گواشىير )كرمىان( بى
 است. اين

بلوك در غرب و جنوب صحراى لوط )دشت لوت(، كه فاصله 
 بين

باشد، قرار گرفته است. قافله خراسان كه كرمان و خراسان مى
 از سوى

آيد تا به گواشير يا بنادر درياى عمان بىرود، اوّل بىه قاينات مى
 خبيص
ود را در همين شود. آنان بسيارى از اوقات، اجناس خوارد مى
 قصبه به

گردنىىد؛ صىىحراى فىىروش رسىىانيده، حنىىا و خرمىىا خريىىده، برمىىى
 سبز و خرّمى

دارد و درختان مركباتش در كمال امتياز است. در روى زمين 
 بهترين

حنا را دارد. اين محصول را به تمىامى نىواحى ايىران و تركيىه 
 و آسياى

ارد و اى دبرند. خرمايش شهرت عمىدهمركزى و افغانستان مى
 نوعى از

و  2شىىود.آن، كىىه قصىىب نىىام دارد، در هىىيچ ولايتىىى ديىىده نمىىى
 اصولاً 

خبيص در زبان عربى به معناى نوعى حلواست، كىه از خرمىا 
 تهيه
كنند. متأسفانه در زمان رضا خان، نىام ايىن شىهر بىه شىهداد مى

 تغيير
مىىىين عنىىىوان از توابىىىع شهرسىىىتان كرمىىىان يافىىىت و اكنىىىون بىىىا ه

 باشد ومى
 3نفر سكنه دارد. 5248

 خاندان 

الىىدين از سىىادات حسىىينى و از احفىىاد ابوطالىىب زيىىد ميىىر شىىمس
 است.

رود و اصىولاً وى از علماى نسّابه عصر خىويش بىه شىمار مىى
 وهشي

نگارى و حفظ تاريخ انسىاب در خانىدان او مىوروثى بىوده تاريخ
و استمرار

                                                           
1

 .346ـ  345، ص 2البلدان، ج . معجم

 
2

 . 180.  غرافياى كرمان، احمد على خان وزيرى، ص 

 
3

 .31، سازمان برنامه و بود ه استان كرمان، ص 1372. آمارنامه استان كرمان، 
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داشىىته اسىىت. سىىادات خبىىيص همگىىى از نسىىل امىىامزاده زيىىد و 
 مورد احترام

انىد. اميىران كارگزاران حكىومتى و مىردم در طىول تىاريخ بىوده
 سلجوقى در

كوشىىىىيدند و ملىىىىك قىىىىاورد سرسلسىىىىله تكىىىىريم ايىىىىن خانىىىىدان مىىىىى
 سلجوقيان، كه

ق. زمام امور را به دست گرفت، از هشت دختر 434سال  در
 خود يكى

الدين ابوطالب زيىد، زاهىد نسّىابه مىدفون را به ولى صالح شمس
 در

نقىىىل  1خبىىيص، و هفىىىت دختىىر ديگىىىر را بىىه هفىىىت پسىىر او داد.
 اند قادركرده

شاه دختىرى بىاهوش داشىت كىه بىه دليىل فراسىت و زيركىى هىر 
 كس كه به

كرد، آمد و پدرش به تزويج وى موافقت مىخواستگارى او مى
 او
باشىد. و سىرانجام وى بىه كفىو مىن نمىىگفت: اين شىخص هىممى
 عقد

ازدواج سىىيد عىىارف زيىىد نسّىىابه درآمىىد كىىه سىىادات خبىىيص از 
 انفرزندان ايش

مقبىىره بابازيىىد در تىىذكره محرابىىى )مىىور  قىىرن دهىىم  2هسىىتند.
 هجرى( نام

بىىرده شىىده و نيىىز ايىىن محىىل بىىاقى مانىىده و مىىورد احتىىرام عمىىوم 
 3است.

الله و يكىىىى از اهىىىل»آمىىىده اسىىىت:  در تىىىذكره محرابىىىى كرمىىىانى
 اعزه،  كه

در خطّه خبيص آرميده است، عالم ربانى و عارف بىه معىارف 
 صمدانى

النقبىاء فىى العىالم، امامزاده به حق و نسّابه نسبت مطلىق سىلطان
 زيد بن

محمىىد بىىن علىىى بىىن محمىىد ديبىىاج نسّىىابه )قىىدس سىىره العزيىىز( 
 باشد ومى

مرتبىه بىه حضىرت امىام بىه  ايشان از امامزاده هانيه و بىه شىش
 حق و

رسىىند و جىىدّ اعىىلاى مىىى السىىلامعليىىههمىىام مطلىىق امىىام جعفىىر صىىادق 
 سادات

الله ولىى هميشىه بىه خبيصند و چنين مشهور است كه شىاه نعمىت
 زيارت

 اند و گنبد مدفنرفتهاند و چون نزديك خبيص مىرفتهايشان مى
فىىش از پىىاى انىىد، كگشىىتهنمىىوده، پيىىاده مىىىايشىىان را مشىىاهده مىىى

بيرون

                                                           
1

؛ تاريخ كرمان، احمدعلى خان 347الدين ابوحامد كرمانى، ص . سلجوقيان و غز در كرمان، افي 

 .142وزيرى، ص 
 
2

 .109. رساله عبدالرزاق كرمانى، ص 

 
3

 ، پاورقى دكتر محمدابراهيم باستانى پاريزى.347. سلجوقيان و غز در كرمان، ص 
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گفته است: چندان ملائكىه جنىاح در جنىاح كشىيده نموده و مىمى
 و

اند كىه بىه سىهولت، پيمىودن طريىق زيىارت ايشىان ازدحام نموده
 متعذر
 1است.

 بنا به گفته ابن عنبه، نسب ابوطالب زيد به محمود ديباج فرزند
الىىدين حسىىين بىىن قتىىاده رسىىد. سىىيد رضىىىمىىى السىىلامعليىىهامىىام صىىادق 

 مدنى در
گويد: از قاسم، فرزند محمد ديباج، سه كتاب مشجرات خود مى

 پسر به
هاى حسن، عقيل و ابوطالب زيد بىاقى مانىد و زيىد زاهىد كىه نام

 در علو
باشد، هفىت اولاد ذكىور بىاقى منزلت و علم و تقوايش شكى نمى

 گذاشت
ابواسماعيل ابىراهيم بىن  2رمان و حومه هستند.كه اعقابش در ك

 ناصر
 3كند.بن طباطبا نيز به سادات كرمان از اولاد زيد اشاره مى

الىىدين( از بزرگىىان الىىدين محمىىود خبيصىىى )پىىدر شىىمسميىىر تىىاج
 سادات

كرمان بود كه با بزرگان خرسىان )از طريىق بيرجنىد( و اكىابر 
 سيستان )از

طريق نهبندان( ارتباط داشت و موقعيت اجتماعى مهمىى بىراى 
 خود

 4فراهم آورده بود.

 لت جامع فضي

الدين در دوران كودكى و نوجىوانى اطلاعىاتى از بالندگى شمس
 به

 توان استفاده كرد كه وى پس ازدست نيامد؛ ولى از قرائن مى
تحصىىىىيلات مقىىىىدماتى نىىىىزد پىىىىدر و مراكىىىىز آموزشىىىىى علمىىىىى، 

 تحصيلات خود را
در حدّى ادامه داده كه توانسته است به درجات علمىى و فكىرى 

 برسد.
ابع تىاريخى عصىر صىفوى، هرگىاه از او به همين جهىت در منى

نامى به

                                                           
1

 .124. مزارت كرمان، به اهتمام كوهى كرمانى، ص 

 
2

 .226ق. ص 828طالب، ابن عنبه، م الطالب فى انساب آس ابى. عمده

 
3
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 1اند. به زيور علم و معرفت آراسته بود.اند، افزودهميان آورده
امين احمد رازى در تذكره خود، مقامات علمىى ايىن سىيد زاهىد 

 را
 خبيصى كرمانى؛الدين محمد دهد. مير شمسچنين توضيح مى

مشاراليه سيد بزرگ عالى شأن و نيكىو اخىلاق بىود و بىه وفىور 
 قابليت و

استعداد بر درجه رفعت و اجلال ترقى نمود. در علم رياضىى، 
 هيئت،

نوشىت، شىعر را رمل و نجوم مهىارت داشىت؛ نثىر را نيكىو مىى
 به خوبى

كىرد، وى در جىايى ديگىر از تخلىص مىى« فهمىى»سىرود و مى
 او به عنوان

گويىد عارفى كامل، فاضلى گرانمايه و عالمى بلندپايه سخن مىى
 و
 2طبع و با ذوق است.افزايد: از كريمان زمان و خوشمى

هىىاى علمىىى و فضىىايل ادبىىى وى را قاضىىى احمىىد قمىىى توانىىايى
 مورّ 

الىدين محمىد آشىنايى كامىل داشىته و عصر صفوى ـ كه با شىمس
 نه تنها

منشىىىى بلكىىىه دوسىىىت و نىىىديم حجىىىره و گرمابىىىه و گلسىىىتان ميىىىر 
 الدينشمس

نمىوده و گويىا اى وافىر ابىراز مىىخبيصى بىوده و بىه وى علاقىه
 درصدد بوده

ايىن ـ در معرفىى  3تا در اثرى مسىتقل شىرح حىالش را بنگىارد.
 نامدار

نويسد: ايشان جامع منقىول و عرصه عرفان و معارف دينى مى
 معقول

بودند و حاوى فروع و اصىول گشىتند. در ايىام صىدارت يىك دم 
 بى مطالعه

و مباحثه نبودند و تتبعّ در علم، اصول فقه، حىديث و برخىى از 
 اقسام

نمودنىد و در جميىع علىوم و فنىون خصوصىاً رياضى و حِكَم مى
 زبان و

دبيات عرب و كلام اسلامى صاحب فن و قادر و ماهر گشىتند ا
 و در

عبارت و انشىا و كيفيىت انشىاگرى بىيش از مُنشىيان دانىا متبحّىر 
 بودند. دو

 4نوشتند.خط نستعليق و شكسته نستعليق را به غايت خوش مى

                                                           
1

 .42. تاريخ عباسى، ملاّ  لاس منجم، تصحيح دكتر وحيدنيا، ص 

 
2
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 لاق و رفتاراخ

الىىدين خبيصىىى بىىا وجىىود برخىىوردارى از معىىارف و ميىىر شىىمس
 كمالات

زيست و به رغىم اشىتهار علمى و معنوى در نهايت فروتنى مى
 در

الشأن و دانشىورى نامىدار، ولايت كرمان به عنوان سيدى عظيم
 به

هاى زراعى و توليد محصولات كشىاورزى روى آورد. فعاليت
 در خبيص

ى داشىت كىىه بىىه سىعى و اهتمىىام خىىود موجىىب امىلاك قابىىل تىىوجه
 افزايش

گويىد: بىه ثمرات و محصول آنها گرديىد. قاضىى احمىد قمىى مىى
 جدّ و جهد

كوشىىيد و بىىاغ باصىىفايى تحىىت عنىىوان باجگىىاه احىىداث نمىىود كىىه 
 دلگشا و
هىا و گىذرها و بىه ها و كنار چمىنافزا بود. در ميان خيابانروح

 هر گوشه از
چنىىار و نخىىيلات نشىىانده، درون  چهىىار جانىىب ديىىواره درختىىان

 انهار به
دار آراسته، به اندك زمىانى معمىور و مشىجّر و پىر اشجار ميوه

 نخل و
الىىدين در آبىىادانى گونىىه نبىىود كىىه ميىىر شىىمسمكىروم سىىاختند. ايىىن

 املاكش و
افىىىىزايش محصىىىىولاتش، از خىىىىدا غافىىىىل شىىىىود و بنىىىىدگان او را 

 فراموش بنمايد
انىد، از آمىدهايىن سىامان مىى و مدام مردمانى كىه از خراسىان بىه

 سخاوت و
انىىد و در ايىىن برنامىىه چنىىان منىىد شىىدهنىىوازى وى بهىىرهميهمىىان

 اصرار ابرام
دارى شهره خراسان گرديد و در داشت كه در بخشش و مهمان

 زمان
عبيد خان ازبك، پدرِ مير واحىد قىاينى و اهىالى قىاين بىا خىانواده 

 به خبيص
امىان باشىند. در مىدتى كىه ايىن اند تا از ستم خىان ازبىك در رفته

 افراد در
الىدين چنىان رسىم مُىروّت و انىد. ميىر شىمسبىردهآنجا به سر مىى

 حمايت از
اين مسافران را به عمل آورد كه شىگفتى مىردم را برانگيخىت. 

 سخاوتش
نمود؛ زيرا هرچه به داستان حاتم طايى را در اذهان تداعى مى

 دست
نمىىود. هىىر سىىال آورد، در راه رضىىايت حىىق مصىىرف مىىىمىىى

 زمستان، پانصد



 257 

عدد قبىا، پانصىد پيىراهن و زيىر جامىه، پانصىد پوسىتين، پانصىد 
 عربى

 پاپوش و پانصد كپنك به محتاجان و افراد محروم و مستحق
 1رسانيد.مى

را فرامىوش موقعى كه بىه صىدارت رسىيد نيىز ايىن روش نيكىو 
 نكرد و

بىىىىىراى خىىىىىدمت بىىىىىه بينوايىىىىىان و درمانىىىىىدگان بسىىىىىيج گرديىىىىىد. 
 هايش نيزمسافرت

ق. بىه 972كه در سىال غالباً عبادى و زيارتى بوده است، چنان
 قصد

زيارت آستان قدس رضوى به مشهد رفت و به سعادت زيارت 
 بارگاه

تشىىرّف يافىىت و سىىرافراز  السىىلامعليىىهالرضىىا امىىام علىىى بىىن موسىىى
 د. درگردي
قعده همين سال همراه حجىاج احىرام بسىته، از طريىق نجىف ذى

 اشرف و
راه بيابىىان نجىىد متوجىىه حجىىاز گشىىت و پىىس از بىىه جىىاى آوردن 

 مراسم حج
اّللّ الحىىرام در مكىىه معظمىىه، بىىه مدينىىه و زيىىارت كعبىىه و بيىىت

 مكرّمه رفت و
و نيىىز مرقىىد و  آلىىهوعليىىهاللهصىىلىاكىىرم بقعىىه و بارگىىاه حضىىرت رسىىول

 ضجع ائمهم
را زيىىارت نمىىود و پىىىس از اينكىىه بىىه ايىىن سىىىعادت السىىلامعلىىيهمبقيىىع 

 معنوى فايز
گشىىت، از همىىان راهىىى كىىه رفتىىه بىىود، بىىه سىىوى عتبىىات عىىراق 

 بازگشت. او
ق. در سىىرزمين مقىىدس كىىربلا 976الحىىرام سىىال در مىىاه محىىرم
 اقامت نمود

تىىىا از بركىىىات آسىىىتان مقىىىدس حسىىىينى و ديگىىىر شىىىهيدان كىىىربلا 
 دد.محفوظ گر

با پايان يافتن اين ماه، كىه يىادآور حماسىه و فىداكارى اسىت، از 
 راه

همدان، جانب كاشان و يزد رفىت؛ تىا اينكىه بىه كرمىان رسىيد و 
 در شهر

 2خبيص به عبادت و مطالعه اشتغال ورزيد.

 ذوق شاعرى خوش

هىىاى عصىىر صىىفويه و نيىىز پىىس از آن، ميىىر در غالىىب تىىذكره
 الدينمسش

بىىه عنىىىوان مىىىردى اديىىىب و نكتىىه سىىىنج و شىىىاعرى نيكوخصىىىال 
 معرفى

انىد كىه ميرشىمس محمىد نويسان يىادآور شىدهگرديده است. تذكره
كرمانى
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عارفى كامىل، صىاحب كمىال، فصىيحى شىيرين مقىال و... بىوده 
 است و اين

 اند. رباعى را از او نقل كرده

 در ميكده عشق شرابى دگر است 
احتسابى دگر استدر شرع محبهت  

 مستانِ تو فارغند از روز حساب 
1زين طايفه در حشر حسابى دگر است 

                                                           
1

 ، پاورقى مصحح.287، ص 1. تذكره هفت اقليم، ج 
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هاى كرمانى و كريمان سام ميرزاى صفوى او را از بزرگزاده
 زمان

 كند: اين مطلع را از او نقل مى داند ومى
 آن شوخ جفا جو كه ز گل پيرهنش 

1صد يوسلا يعقوب به چاه ذقنش  

                                                           
1

 .60. تذكره تحفه سامى، سام ميرزا يفوى، ص 
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 يك مور  صفوى چند بيتى از اشعارش را نقل كرده كه در آن
 شود. بوده، ديده مى« فهمى»تخلص وى، كه 

 شراب عشق در هر مشربى كيفيتى دارد
ز شيرين كوهكن حالى و خسرو حالتى دارد  

 به ميخانه « فهمى»سبوى باده بر سر مى رود 
1به محرابش نيامد سر فره، خوش همتى دارد 

                                                           
1

ساء بيگم انصارى الن. حدائق السلاطين فى كلام الخواتين، على بن طيفور بسطامى، تصحيح شريف

 هندى،

 .225ص 
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الدين قاضى احمد قمى در مورد ذوق و طبع ادبى مير شمس
 نوشته

باوجود عُلوّ نسب و شموّ حَسب و بيعتَِ منصب، »است. 
 هرگز خيال كبر

گشت و در ميدان سخنورى و پيرامون خاطِر عاطِر ايشان نمى
 شعر و

رجحان از شعراى زمان ربوده و فهمى شاعرى تفوق و 
 تخلص

افتادند و آنچه كردند و گاهى به فكر آن )سرودن شعر( مىمى
از نتايج
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طبع وقاّد آن حضرت سر زده و فقير به طريق حروف تهجّى 
 در سلك

تحرير كشيده از قصايد و هفت بند و غزليات و رباعيات و 
 ديباچه بر آن

يت از روايح انفاس ايشان شود و اين بنوشته، هزار بيت مى
 است. 

 تنَشَ را ديدم از چاك گَريبان 
گريبان چاك كردم تا به دامان  

و اكثر اشعار آبدار دُرَر بار آن حضرت را با كماهى حالات و 
 اوصاف

الشىعراء و مناقىب الفضىلاء، كىه بىه  ةدر جلد چهارم كتاب تذكر
 مونس ابرار

 1ام.است، منظوم ساخته مرسوم

 نفرت از شرارت 

 ترين آنها موسوم بهشاه طهماسب يازده پسر داشت ك بزرگ
محمىىىد خدابنىىىده بىىىود. در هنگىىىام مىىىرگ پىىىدر وى بىىىر اورنىىىگ 

 حكومت
نشسىت؛ امّىىا بىىه دليىل نىىاراحتى چشىىمى از سىلطنت اسىىتعفا كىىرد. 

 برادر
ت ديگر برادران استفاده كرد و كوچك او، حيدر ميرزا، از غيب

 زمام امور
را در دسىىت گرفىىت؛ امّىىا نىُىه روز پىىس وفىىات پىىدر، هواخواهىىان 

 پسر ديگر،
اسىىماعيل ميىىرزا، كىىه در قلعىىه قهقهىىه محبىىوس بىىود، در قىىزوين 

 جمع شدند
و در مسجد آن شهر به نام وى خطبه خواندنىد و در ايىن ميىان، 

 حيدر به
قتىىىل رسىىىيد. حاميىىىان دسىىىت يكىىىى از طرفىىىداران اسىىىماعيل بىىىه 

 اسماعيل
ميرزا وى را از زنىدان رهانيدنىد و بىه تخىت سىلطنت نشىانيدند. 

 وى هم
و حتىىى  2تمىىام بىىرادران خىىود را يكىىى پىىس از ديگىىرى كشىىت.

 برادرزادگان و
ديگىىر بسىىتگان از فرمىىان قتىىل عىىام وى مصىىون نماندنىىد. تنهىىا 

 برادرش
حمىىد خدابنىىده و پسىىرانش از جملىىه عبىىاس ميىىرزا )شىىاه سىىلطان م
عباس
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الدين خبيصىى معروف( از اين كشتار خونين رستند. مير شمس
 كه از

حىىىواث زمىىىان غافىىىل نبىىىوده و ايىىىن وقىىىايع را بىىىه شىىىدّت دنبىىىال 
 نمود، با روىمى

كار آمدن اسماعيل ميرزا، احساس نگرانى شديدى نمود و مدام 
 در

ود با خداى خىويش خواسىتار آن بىود دعاها و راز و نيازهاى خ
 كه كشور

هىاى ايىن مىرد خونخىوار و هىاى فسىاد و شىرارتايران از شعله
 نادان

جهىت الىدين هىم بىىمصون بماند، تشويش و ناگوارى مير شمس
 نبود؛
 زيرا: 

 . اسماعيل دوم در جوانى و در هرات، به دست مُعلمّى سنى1ّ
پرورش يافت، بر  مذهب تربيت يافته بود و چون بر اين اساس

 آن شد
وقتى به حكومت برسىد مىذهب شىيعه را در ايىران برانىدازد كىه 

 همين كار
 1را هم كرد و خطبه و سكه را به نام خلفاى راشدين رواج داد.

 طلب بود و براى رسيدن به مطامعپيشه و جاه. او فردى ستم2
يارى از بسىتگان نزديىك خىود را از بىين بىُرد و اصىولاً خود بس
 به دليل

حىىد و مىىرزى كىىه داشىىت مىىورد علاقىىه احىىدى نبىىوده؛ اسىىتبداد بىىى
 مورد نفرت

بسىىيارى بىىىود. بىىىه همىىين دليىىىل وقتىىىى بىىه هلاكىىىت رسىىىيد، همىىىه 
 همچون

كسىىى كىىه از شىىر موجىىود وحشىىتناك و پليىىدى راحىىت شىىده باشىىند 
 نفس

 2راحتى كشيدند.
. سىىىىالهاى زيىىىىادى از عمىىىىر خىىىىود را در حالىىىىت سرمسىىىىتى، 3

 خمودى و
كىىرد و بىىر اثىىر مصىىرف مىىواد افيىىونى و حاصىىلى سىىپرى مىىىبىىى

 مخدر مزاجش
انگيىىىز اش تىىىا جنىىىونى هىىىراسبيمىىىار شىىىده بىىىود. و روح آشىىىفته

 اىفاصله
 3نداشت.
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اسىىىىىماعيل دوم وظىىىىىايف دولتىىىىىى را كىىىىىارى مىىىىىزاحم  . شىىىىىاه4
 پنداشت ومى

تمامى همّ و غمش، عياشى، خوشگذرانى و شىهوترانى بىود كىه 
 اين

عىدالتى مىردم شيوه مذموم نارضايتى، احسىاس سىتمديدگى و بىى
 را

 1برانگيخت.
 اند: مورّخان سيماى او را چنين ترسيم كرده

كشىىىى، سىىىنگدلى، نفىىىرت، ميىىىل بىىىه مىىىردمآكنىىىده از بىىىدگمانى، 
 زرپرستى،

پرسىىىىتى، فريبكىىىىارى، قسىىىىاوت، جىىىىويى، خسىىىىت، شىىىىهوتلىىىىذت
 رحمى وبى

انگيىز بىىود. از نظىر فكىرى و روانىىى، هىىاى نفىرتبازيچىه هىوس
 بيمارى

هىاى رسىيد و عواطىف منفىى و انگيىزهدرهم شكسته به نظر مىى
 متضاد،

كىىه  خوردنىىد و ايىىن در حىىالى بىىودروحىىش را چىىون خىىوره مىىى
 گناهان زياد و

 آلود كرده بود.استعمال مواد مخدر حواس و افكارش را مه
هىايش در حىدّى بىود كىىه مىادرى كىه در آتىش اشىىتياق سىياهكارى
 ديدارش

 2سوخت، وى را نزد خود راه نداد.مى
 شاه طهماسب صفوى، كه تا حدودى به اخلاق و رفتار اين

دانسىىت وى بىىر مسىىند حكومىىت بىىا و مىىىفرزنىىدش پىىى بىىرده بىىود 
 مركب

هايى را فراهم ساخت كىه رود، زمينهشهوت و قساوت پيش مى
 به

  3حكومت نرسد.

 استقبال از اميرى آواره 

 اهالدين به سوى استجابت و رفع نگرانىگويا دعاى مير شمس
رفت؛ زيرا سلطان محمد خدابنده، بىه دليىل كسىالت، از پيش مى
 قتل عام

برادر رهايى يافت و قرار شد به دستور شاه اسماعيل او را از 
راه بيابان،
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به قلعه اصطخر ـ دور از شيراز ـ برسىانند و آنجىا تحىت نظىر 
 باشد.

گىىذرد و بىىه همىىين هىىاى كىىوير مىىىاى مطىىرود از آبىىادىشىىاهزاده
 دليل كسى

اعتنىىايى بىىه او، كىىه مبغىىوض بىىرادر بىىود، نكىىرد. چىىون تعىىدادى 
 قزلباش

انىد، بىه دليىل رفتىار زورگويانىه آنىان، مىردم ايىىن همىراهش بىوده
 مناطق هر

گونه ارتباط با آنان را تحريم كرده بودنىد و بىه همىين دليىل ايىن 
 افراد

نىىاگزير بودنىىىد در منىىىاطقى دور از شىىهرها و روسىىىتاها تىىىوقفى 
 داشته باشند.

تىى شىىاهزاده صىفوى و قزلبىىاش همىراهش، كيلومترهىىا بيابىىان وق
 بدون آب

و آبىىىادانى نهبنىىىدان را تىىىرك كردنىىىد و از دور سىىىياهى شىىىهرك 
 باصفاى

پيمىىايى خبىىيص را مشىىاهده كردنىىد، متوجىىه شىىدند كىىه رنىىج بيابىىان
 خاتمه

الىدين، كىه جىزء معىاريف و يافته است. در اين ديار ميىر شىمس
 نامداران

استقبال شاهزاده آمد و او را در باغ مصفا و آن سامان بود، به 
 خانه

خويش جاى داد و پذيرايى گرمى از وى بىه عمىل آورد. محمىد 
 خدابنده،

با توجىه بىه اخبىار بىدى كىه از قىزوين شىنيده و پسىر خردسىالش 
 عباس

ميىىرزا را از وى جىىدا كىىرده و در هىىرات بىىه صىىورت گروگىىان 
 نگاه داشته بودند

متىىداول بىىه شىىيراز بىىرود و از  و حىىق نداشىىت از راه اصىىلى و
 طريقى او را

هىاى زيىادى را تحمىل كنىد، حىالا تشىنه و اند كه مىرارتفرستاده
 گرسنه و

خسته به آبادى خبيص رسيده است. و با دوغى خنك، نىان گىرم 
 از

هىىىا لحىىىن يىىىا تىىىر از ايىىىنتنىىىورى داغ و خرمىىىايى شىىىيرين و مهىىىم
 حلاوت

يىىىرد. ميىىىر گميزبىىىانى بىىىا بصىىىيرت، مىىىورد پىىىذيرايى قىىىرار مىىىى
 الدين به اينشمس

بينىىى و فراسىىتى كىىه بىىر اثىىر كنىىد و بىىا روشىىنامىىور اكتفىىا نمىىى
 طاعات و عبادات

و پرهيزگىىىارى بىىىه دسىىىت آورده بىىىود، بىىىه ميهمىىىان خىىىود گفىىىت: 
 اگرچه در»

اى و حالت آوارگان را وضع كنونى از دستگاه برادر طرد شده
 دارى، ولى

نجم كىىه خىىود ملامّىى«. بىىه زودى بىىه زمامىىدارى خىىواهى رسىىيد
 شناسستاره

چىون وقتىى »نويسىد: درباره شاه عباس بىود، در ايىن مىورد مىى
كه سلطان
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رفىىت، عبىىورش بىىه محمّدخدابنىىده نيىىز از هىىرات بىىه شىىيراز مىىى
 حوالى

الدين محمد خبيص، كه به زيور علىم خبيصى افتاد و مير شمس
 و

دانش آراسته بود، وعده پادشاهى به نوّاب سكندر ثانى داده بود 
 و او در

بينىىى تىىو موافىىق تقىىدير باشىىد و جىىوابش گفتىىه بىىود: اگىىر ايىىن پىىيش
 تحقق يابد،

اى عىىىالى اسىىىت بىىىه تىىىو ارزانىىىى صىىىدارت ايىىىران را كىىىه مرتبىىىه
 1«خواهيم داشت.

الىىدين در آن شىىرايط آشىىفته، كىىه بىىه هىىيچ بينىىى ميىىر شىىمسپىىيش
 عنوان

واقعىىىاً بسىىىيار  اوضىىىاع بىىىه نفىىىع سىىىلطان محمىىىد خدابنىىىده نبىىىود،
 آور بود؛اعجاب

زيىىرا وى در هىىرات شىىديداً تحىىت نظىىر قىىرار داشىىت و امىىراى 
 قزلباش برادر

كىىىىوچكش اسىىىىماعيل ميىىىىرزا را روى كىىىىار آوردنىىىىد و او همىىىىه 
 شاهزادگان

صفوى را كشت و چىون محمىد خدابنىده بيمىار بىود، از كشىتنش 
 درگذشت

ر و توصيه كىرد كىه او از راه بيابىان و دشىت كىوير بىه اصىطخ
 برود و در واقع

 قصدش اين بود كه به نحوى برادر را تباه كند. 
 اسماعيل ميرزا همه مخالفان را از دم تيغ گذرانيد و مُدّعى و

توان كىارى كىرد؛ چىرا مزاحمى نداشت؛ امّا باقتضاى الهى نمى
 كه روز
ق. كىه مصىادف بىا زمسىتان بىود، بىر 985رمضىان  13يكشنبه 

 اثر استعمال
ندار مسوم شىد و صىبح چىون مىدت خىوابش از هاى افيومعجون

 حد
مرسوم گذشت، نزديىك خوابگىاهش رفتنىد و او را مىرده يافتنىد. 

 به نقل
ديگر، پانزده مرد لباس زن پوشىيدند و در محىل اسىتراحت وى 

 آمده، او
  2را به قتل رسانيدند و با كشتن او مردم شادمان شدند.

با مرگ او امرا و اركان دولتبر در دولتخانه جمىع شىدند و بعىد 
 از تأكيد

عهد و پيمان و سوگند به قرآن، قرار بر سلطنت سىلطان محمىد 
خدابنده
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 1قرار دادند و فوج فوج روانه محل اقامت او در شيراز شدند.
د روى كار آمدن وى، در حالى كىه در ملاّ جلال منجم در مور

 تبعيد
كىس بىه بىرد و هىيچو به حالت بيمىارى وتحىت نظىر بىه سىر مىى

 زنده
 چون اسماعيل دوم فوت شد،»نويسد: ماندنش اميد نداشت، مى

جماعت قزلبىاش روى بىه شىيراز آوردنىد. اسىكندر بيىك شىاملو، 
 در عرض

رد. هفت روز از قىزوين بىه شىيراز رفتىه، خبىر فىوت شىاه را بى
 چون به حوالى

شيراز رسيد، اسبش مانىد. مركىب را گذاشىت، پيىاده زيىن اسىب 
 بر دوش

گرفته، خبر را رسانيد. محمد خدابنده به جىايزه ايىن خبىر او را 
 به لقب

 گويى ميرگونه پيشسرافراز ساخت. و بدين« خبرجانخوش»
 2الدين به واقعيت پيوست.شمس

 فرمان صدارت 

چىىون سىىلطان محمىىد خدابنىىده بىىه حكومىىت رسىىيد، بىىه خىىاطرش 
 رسيد

كه در خبىيصِ كرمىان مىردى محتىرم و بانجابىت از او پىذيرايى 
 كامل كرده

و در شىىرايطى غيىىر منتظىىره بىىه وى گفتىىه بىىود بىىه زودى زمىىام 
 امور را در

دست بىا كفايىت خىود خىواهى گرفىت. از ايىن روى، ميىر محمىد 
 خبيصى را

از كرد و خلعتى برايش فرسىتاده، او را به مقام صدارت سرافر
 به مقرّ 

نىىوازى در واقىىع آن مهمىىان 3حكومىىت بىىراى ايىىن مهىىم فراخوانىىد.
 گرم و

صميمى در روحيه محمد خدابنىده سىخت مىؤثر افتىاد و احسىاس 
 نمود كه
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 الدين است. به همين دليل قاضى احمد قمىمديون مير شمس
 نويسد: مى
 اب شاهى را با ايشان محبت و التفات زياده از حد بود و بانوه »

لآن حضرت يارانه و مخصوصانه سلوك مى  فرمودند و در اوه
 صدارت مبلغ چهل تومان متوجهات رقبات و املاك وى را در

 ولايت خبيص كرمان و اولاد امجاد بعد از ايشان شفقت

 1فرمودند. )معافيت مالياتى(
نىوّاب كاميىاب، بعىد از تمكّىن بىر »نويسد: اى نطنزى مىفوشتها

 سرير
پادشاهى هر يك از امراى عظام و ارباب مناصىب را فراخىور 

 قدر و
مرتبه نوازش و رعايىت فرمىوده و بعضىى را بىه اعلىى مراتىب 

 مناصب
سىىىرافراز سىىىاخته؛ از ان جملىىىه جنىىىاب سىىىيادت مرتبىىىت، اعىىىلا 

 منزلت، فضائل
عجىىىاز انتظىىىام )أفمىىىن شىىىرح اّللّ صىىىدره منقبىىىت، مىىىورد كىىىلام ا

 للاسلام(، امير
الدين محمد بمى كرمىانى را بىه عىالى مسىند صىدارت كىل شمس
 ممالك

محروسه متمكّن ساخته، زمىام انتظىام مهىامّ شىريعت مصىطفويه 
 به

دسىىت اختيىىار و اقتىىدارش داده، تمشىىيت امىىور شىىرعيه در عهىىده 
 اهتمامش

و ملىّىت نبويىّىه را در مقىىرر داشىىته، عنىىان سىىرانجام مهمىىات ديىىن 
 قبضه

الدين محمد كرمانى، اين گونه شمس 2«اجتهاد و اعتبارش بنهاد
 كه

 3مردى فاضل بود، در قزوين به صدرات ديوان اعلا بنشسىت.
 به گفته

ر عهىىد محمىىد الىىدين خبيصىىى دميىىر شىىمس»امىىين احمىىد رازى 
 خدابنده به

امر صدارت اشتغال نمود، سلطان در تعظيم و تكىريم و اقتىدار 
 و

اسىىتقلال او مبالغىىه تمىىام نمىىود، جميىىع امىىور شىىرعيه بىىه رأى و 
 رؤيت او

 4«تفيوض فرمود.
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 بر مسند وزارت 

الدين خبيصىى بىه دليىل روى آوردن بىه علىم، تزكيىه، سمير شم
 تقوا و

هىاى فناپىذير دنيىايى نفىرت داشىت و بىا معارف دينى از منصىب
 وجود آنكه

كوشىيد خىود مسايل سياسى ـ اجتماعى از نظرش دور نبود، مى

 را به
درباريىىان و اميىىران نزديىىك نكنىىد. او ايىىن تفكىىر را در شىىعرى 

 مطرح ساخته
 است. 

 را سر مناصب نيست عُلهو همت 
از آن مناصب دنيا به ما مناسب نيست 

به جاه ميل ندارم چو طبع غالب نيست   مرا كه سلطنت فقر بى مزاحم هست 
كسى كه بر دل او حُب جاه غالب نيست   چه التقات به دنيا و اهل او دارد 

 مرا كه علم و ادب هست و فضل و دانش و رأى 
1عجب نباشد اگر دل به جاه راغب نيست 
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پيشه از ميان رفته و ديد حاكمى عياش و ستمامّا از يك سو مى
 در

آمده است؛ كسى كه شرايط جديد محمد خدابنده روى كار 
 ترينبزرگ

فرزندان شاه طهماسب است و پدر او را بيش از ديگر 
 برادران اعزاز،

از نظر طبع و ماهيت،  1نمود.احترام وافر و تكريم مى
 از« محمد»

رفت؛ زيرا بسيارى جهات نقطه مقابل برادرش به شمار مى
 مردى بود

ندار، باهوش و با فراست كه در ملايم و آشتى خواه، دي
 بسيارى از علوم

هاى توانايى داشت، دست و دل باز بود و فنون شاعرى و جنبه
 ذوقى و

اى چون از طرف ديگر، شرايط آشفته 2ادبى را دوست داشت.
 ابرهايى
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 تيره آسمان ايران را مكدر ساخته بود و در صورت عدم
 حمايت از

الدين لازم شد. از اين رو، شمسچنين حاكمى اوضاع بدتر مى
 ديد به

عرصه سياست گام نهد و فرمان وزارت را بپذيرد و در 
 كسوت صدارت

براى تأمين آرامش و امنيت ايران و شيعيان اين سامان گام 
 بردارد و

رسانى به افراد محتاج و رسيدگى به امور اقشار كم براى كمك
 درآمد،

خدمات بهترى ارائه دهد. پس با چنين نگرشى از خبيص به 
 سوى مقر

چون شاه »نويسد: حكومت روانه شد. قاضى احمد قمى مى
 آرا،عالم

الدين محمد منصب عالى صدارت را به نواب مير شمس
 كرمانى عنايت

فرمود، حكم مطاع از عقب وى فرستادند. سيادت و صدارت 
 پناه

 986الاول سنه مذكوره )شهر ربيع مشاراليه روز يكشنبه غره
 هجرى(

به حوالى قزوين تشريف آورده. چون اين خبر به گوش سلطان 
 محمد
هايى فاخر همراه با اسبى خدابنده و همسرش رسيد، خلعت
 تندرو به

مقدار، اعم استقبالش فرستادند. امراى نامدار و ورزاى عالى
 از وضيع و

ن روز همراه با خلف شريف، او را استقبال نموده و در همي
 خود

الدين محمود، كه به انواع فضايل و خصايل پناه امير تاجنقابت
 آراسته

. مير حيدر 1«است، با سلطان محمد خدابنده ملاقات نمودند.
 كاشى
 باره سرود:معمايى در اين
 صد شكر كه از مقام صدر آفاق 

ق گشت در خوبى طاق اقليم عرا 
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آمد صدر زمان به اقليم عراق   گفتند جهانيان پى اين تاريخ 
 نه تنها استقبال از اين وزير دانشمند و پرهيزگار بسيار گرم و

هىاى قىزوين جىاى انگيز بود؛ بلكه او را در بهترين خانىهشگفت
 ادند.د

 گونه متذكر گرديده است: اين نكته را قاضى احمد قمى اين
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منازلى كه اسماعيل ميرزا عمارت عىالى در آن نمىوده بىود و »
 حمام
عديلى در آنجا ترتيب داده، براى ديوان صدارت )محل كىار بى

 وزير(
خانه كىرده، شىروع جايى تعيين نمودند و خانه بزرگى را ديوان

 در امر
. شاه كامياب، وى را چنان اختيار و اقتىدار داد صدارت نمودند

 كه هيچ
زمىىانى صىىدور بىىه ايىىن اسىىتقلال و شىىوكت و حشىىمت نبودنىىىد. 

 تمامى
نذورات، خمىس و وجوهىات وقفىى كىه در خزانىه بىود، تمىام بىه 

 رقم وى
رسىىيد و توليىىت اوقىىاف سىىركار حضىىرات چهىىارده مصىىرف مىىى
 معصوم: كه

پنىاه مىذكور عنايىت شرعاً بدان حضرت تعلىّق داشىت، بىه اسىلام
 كردندكه

 1«محصولات آن را به رقم خود به ارباب استحقاق رساند.
الىىىدين بعىىىد از قتىىىل ميىىىرزا سىىىلمان جىىىابرى وزارت ميىىىر شىىىمس

 انصارى
تثبيىىت شىىىد. وى، كىىىه پىىىدرزن محمىىىد خدابنىىىده بىىىود، بىىىه دسىىىتور 

 سلطان محمد
ن فرستاده شد، اما فرد همراه هاى ياغى به خراسابراى قزلباش

 وى،
عليه او شوريد و ميرزا سلمان را به قتل رسانيد. البته اين نكته 

 هست
كه ميرزا سلمان به اعتبار خويشاوندى بىا شىاه و جهىات ديگىر، 

 هر روز
داد، بىىه كىىرد و اسىىناد اعمىىال ناشايسىىت مىىىامىىرا را طعىىن مىىى

 طورى كه
دنىىد و بىىه قتىىل او همگىىى از جىىور و تعىىدّى او بىىه جىىان آمىىده بو

 روزشمارى
 2كردند.مى

الىدين در ايىام صىدارت بىه حمايىت از سىادات، علمىا، مير شمس
 صلحا،

مشايخ، ارباب استحقاق و محرومىان برخاسىت و چىون سىلطان 
 محمد

 خدابنىىده او را در كمىىك رسىىانيدن بىىه ايىىن اقشىىار اختيىىار تىىام داده
 بود، او در

اين امور و نيىز در داد و سىتد، نىذور و تعيىين مناصىب شىرعى 
 قدرتى
 العاده داشت. اخلاق حميده و اوصاف پسنديده او در هنگامفوق

تفويض مهمات و اخذ ماليات و مانند آن نيز رضىايت مىردم را 
فراهم
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الىدين جنىاب ميىر شىمس»اى نطنزى، و به قول افوشته 1ساخت.
 دست

دريا نوال به بذل و احسان گشود. قريب صىد هىزار تومىان زر 
 نقد وخاك

فيروزه، كه از وجوهات وقفى ممالك و نذورات شىاه طهماسىب 
 و خمس

معىىادن فيىىروزه و غيىىره كىىه در خزانىىه بىىود، بىىه سىىادات، علمىىا، 
 فضلا، فقرا و
شىىيد. مشىىاهير ايىىن طبقىىات را رعايىىت كلىّىى نمىىود و مسىىاكين بخ
 جمعى كثير

 2«منىىد گردانيىىد.را بىىدين وسىىيله از فوايىىد احسىىان حكىىومتى بهىىره
 در واقع

اين سيد عاليقدر و دانشمند باتقوا، وقتىى بىه مقىام وزارت رسىيد 
 نه تنها

وضىع اهل معرفت و افراد محروم را فراموش نكرد، بلكه از م
 چنين

مقىىامى بيشىىتر از گذشىىته بىىه امىىور ايىىن طبقىىات رسىىيدگى كىىرد و 
 حتى كوشيد

 3هاى مالى آرام نمايد.مخالفان را با كمك

 امواي فتنه 

الىىدين سىىرزمين وسىىيعى از عىىلاوه بىىر اينكىىه وزارت ميىىر شىىمس
 دجله تا

 گرفىت كىه خىود كىارجيحون و از قفقاز تىا عمىان را در بىر مىى
 مشكلى بود،
هىىىاى اجتمىىىاعى و سياسىىىى نيىىىز اوضىىىاع را متزلىىىزل و آشىىىفتگى

 ناامن ساخته
بىىود، عىىوارض حكومىىت اسىىماعيل ميىىرزا نيىىز آثىىار شىىومى در 

 برداشت.
 الطريق كشته شده بودند،هزاران تاجيك به دست دزدان قطاع

هىىاى قورچيىىانى كىىه بىىه آنىىان حقىىوق داده نشىىده بىىود بىىه رسىىوايى
 زيادى

هىاى امنيت نداشت، دستبرد و حمله بىه حجىره دست زدند، جاده
 تاجران

آمد و پاكدامنى و استعفاى متمكّن از امور روزمره به شمار مى
 هاقاضى

الىدين پىس هنگىامى كىه ميىر شىمس 4از امور نىادر و كيميىا بىود.
 مقام وزارت

 وران ورا پىىىذيرفت، مىىىردم و بىىىيش از همىىىه كشىىىاورزان، پيشىىىه
بازرگانان
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اميدوار بودند كه در امور قضايى و حقوقى اصلاحى پديد آيىد، 
 راهزنان

مجازات شوند، بىه شىكايات مىردم رسىيدگى شىود و حقىوق آنىان 
 استيفا

هىىايى بىىه دسىىت آورد؛ امىىىا گىىردد كىىه وى درايىىن مسىىير توفيىىق
 مشكلات به

اى كىه وى صىدراعظم شىد؛ زيىرا دورههمين امىور محىدود نمىى
 شده بود، از

تىىىرين روزگىىىاران تىىىاريخ عصىىىر صىىىفوى اسىىىت؛ چراكىىىه آشىىىفته
 دوران حكومت

هاى بسيارى پديد آورده و در تمىامى اسماعيل ميرزا نارضايتى
 ايران
ها بر پا شده بود. جنگ ميىان افىراد قزلبىاش ها و آشوبشورش

 و
كىىرد و ايىىن شىىاملويان واقعيتىىى تلىىخ بىىود كىىه او بايىىد تحمىىل مىىى

 سرداران
آوردند و حىاكمى را شاهى را روى كار مى زبان كهمسلحّ ترك

 خلع
الدين تبعيت كننىد. خواستند از فرامين مير شمسنمودند، نمىمى
 در

ايىىن ميىىان، قحطىىى و كمبىىود ارزاق چهىىره كريىىه خىىود را نشىىان 
 كهداد، چنان

در تبريز يك من نان به سيصد دينىار و خىروار گنىدم صىد منىى 
 25به 

در اين حال، گرانى در بلاد  شد.هزار دينار خريد و فروش مى
 ايران

خصوصىىىاً شىىىروان، آذربايجىىىان، عىىىراق، خراسىىىان، فىىىارس و 
 كرمان شيوع

تمام يافت و بر اثر اين بىلا بسىيارى از مىردم تلىف شىدند و ايىن 
 در حالى

بود كه لشكريان عثمانى براى چنگ انداختن به سرزمين ايران 
 دندان

شىىت قزلبىىاش خىىود را تيىىز نمىىوده بودنىىد، در داخىىل نيىىز يىىك م
 امان بهبى

جىىان مىىردم و يكىىديگر افتىىاده بودنىىد و هىىر كىىدام سىىهم بيشىىترى 
 خواستندمى

 نمودند. و خود را وارث قزلباشان اوليه قلمداد مى

 توفان تهاجم 

الدين محمد خبيصىى، در اولىين در چنين وضع ناگوارى، شمس
 سال

ق. از تهىىاجم قىىواى عثمىىانى  986صىىدارت خىىود، يعنىىى سىىال 
 طراحساس خ

كىىرد و تصىىميم گرفىىت پىىس از تجهيىىز و انسىىجام قىىوا، آنىىان را 
 براى دفع

تجىىىاوز سىىىربازان عثمىىىانى بىىىه منىىىاطق مىىىورد نظىىىر ببىىىرد، امىىىا 
 لشكريان ايرانى،

هاى مالى نظر از اختلافات داخلى، چنان دچار گرفتارىصرف
و



 276 

تداركاتى بودند كه اكثرشان اسب و شتر نداشتند. بىا وجىود ايىن 
 وضع
بنىىدان شىىديد، از رودخانىىه در زمسىىتان سىىرد و يىىخ انگيىىز واسىىف

 كُر عبور
كردند و به الكاى شروان داخل شدند، سپس خىود را بىه قرابىاغ 

 رسانيدند
و آن زمستان را در اين سرزمين به پايان رسانيدند؛ اما قحطى 

 و گرانى
ها به حىدى رسىيد كىه اكثىر افىراد سىپاه پيىاده و تلف شدن مركب

 به مقر
، گروهىىىىى از لشىىىىكريان هىىىىم همىىىىراه ميىىىىر حكومىىىىت برگشىىىىتند

 الدين،شمس
ق. بىىه 987افتىىان و خيىىزان، پىىس از نىىوروز و در محىىرم سىىال 

 ارسباران
رفتند و از آنجا راهى تبريز شدند. در همىين ايىام، عىداوت بىين 

 امراى
هىىا و شىىاملو، اسىىتاجلو، تركمىىان و تكلىىو شىىدت يافىىت. تركمىىان

 تكلوها
و افىراد شىاملو و اسىتاجلو هواخواه و فدوى حمزه ميرزا بودنىد 

 كه در
خراسان اقامىت داشىتند بىراى بىه سىلطنت رسىيدن عبىاس ميىرزا 

 فرزند
كردنىىد. در چنىىين اوضىىاعى سىىلطان محمىىد خدابنىىده تىىلاش مىىى

 سيصد هزار
مىراد سىوم كىه سپاه عثمىانى وارد ايىران شىدند. در واقىع سىلطان

 جانشين
ناديىىده سىىلطان سىىليم گرديىىد، خىىط و عهىىد و پيمىىان نيىىا و پىىدر را 

 گرفت و با
هاى داخلى ايران، به اين سرزمين يورش برد استفاده از آشوب

 و
ايىىىالات شىىىمال غربىىىى را بىىىه تصىىىرف درآورد. سىىىلطه تركىىىان 

 عثمانى بر
نواحى شمالى و غربىى ايىران بيسىت سىال ادامىه يافىت؛ تىا آنكىه 

 شاه
  1عباس آنان را بيرون كرد.

ر هىىر حىىال مهاجمىىان، در اولىىين قىىدم وارد آذربايجىىان شىىدند و د
 تبريز را

)انّ اّللّ يهلىك الحىرث  ةاشغال كردند و همان شب اوّل، جمله آيى
 و

النسل( را خواندند و از آن پس حدود هشت هزار نفر را كشتند 
 كه تعداد

هىاى قابل تىوجهى از سىادات صىحيح النسىب و عالمىان و انسىان
 صالح و

عىام شىربت شىهادت نوشىيدند. كىم نبودنىد ر ايىن قتىلاهل فضىل د
 افراد

اى كه جىان باختنىد. صىدها نفىر از خردسال و اطفال شيرخواره
دختران و
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بانوان به اسارت متجاوزان در آمد كه سپاهيان آنان را بىين هىم 
 ردّ و

كننىده نمودند. شرايط به قىدرى نگىرانبدل يا خريد و فروش مى
 بود كه

ها به خوانىدن ادعيىه جمعى از صالحان، شب الدين بامير شمس
 مأثوره

نمودنىد و هىا اقىدام مىىها و ستمگونه شرارتجهت فنا و دفع اين
 شكبى

هاى ايىن سىيد دانشىور اسىتجابت يافىت و اثىراتش دعاها و نيايش
 بعد از

مدتى كوتاه ظاهر شد. اثر دعاى اين وزير كرمىانى آن بىود كىه 
 عباس

ان بود از هرات بىه مشىهد رسىيد و ميرزا كه آن وقت در خراس
 در اواخر

ق. در مشهد بر تخت سلطنت نشسىت و در 993المرجب رجب
 اولين

ها پس گرفىت فرصت جميع ولايت از دست رفته را از عثمانى
 و ازبكان

هىىا البتىىه آن زمىىانى كىىه ايىىن پيىىروزى 1شىىرور را شكسىىت داد.
 نصيب ايران

 الدين محمد در قيد حيات نبودطگرديد، مير شمس

 بيمارى 

 الدين خبيصى برحسب وظيفهگونه كه گذشت مير شمسهمان
هىىىىاى اى كىىىىه نىىىىاامنى و آشىىىىفتگىشىىىىرعى و وجىىىىدانى در دوره

 گوناگون
سىىرزمين ايىىران و مردمىىانش را تحىىت شىىديدترين فشىىارها قىىرار 

 ده بود،دا
منصىىب وزرات را قبىىىول كىىىرد و از همىىان نخسىىىتين روزهىىىاى 

 صدارت براى
بازگردان امنيت به ايران و تأمين آسايش از دسىته رفتىه مىردم، 

 ً  شخصا
به خط مقدم جبههه مقابله با متجاوزان عثمىانى رفىت و در ايىن 

 راه
هاى زيادى را تحمىل نمىود و گىويى ربىاعى ها و مراراتسختى
 معروف

 حال او بود: نخودش زبا
 بوديم به مُلك عَدَم آسوده به غم 

نه آگه از امكان و نه واقلا زميدم  
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 افتاد گذر دو روز بر مُلك وجود 
1فرداست كه اين وجود هم گشته عدم 
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اى گرمسير، در اولين فرصت اين وزير برخاسته از منطقه
 وزارتى

 خويش، يك مأموريت مهم نظامى و استراتژيكى را آن هم در
خيز آذربايجان به عهده گرفت؛ در ارتفاعات سرد و برف

 حالى كه در
گاه ريزش برف را نديده بود. اين آبادى خود )خبيص( هيچ

 هادشوارى
و فرسايش روحى و بدنى مزاجش را بيمار ساخت؛ به حدّى 

 كه بر پشت
پايش ورمى ظاهر گشت و چون شدت سرما و برودت هوا به 

 بالاترين
تر گرديد و سوخت و درجه رسيد، كسالتش روز به روز وخيم

 ساز بدنش
الدين بر بستر بيمارى قرار گرفت و مختل گشت. مير شمس

 اطباى
هاى شفابخش مشغول روهاى سنتى و نوشيدنىحاذق با دا

 اشمعالجه
گشتند. حمزه ميرزا فرزند محمد خدابنده متوجه وخامت حالش 

 گرديد.
پس حكيمان و طبيبان ديگرى را براى درمان وى به تبريز 

 گسيل
داشت؛ اما بر آنان مشخص شد كه كسالت اين وزير با همت 

 پذيرعلاج
 1ملاقات نخواهد كرد. نيست و ديگر او صحت و سلامتى را

 رحلت 

كىرد. در الدين آخىرين لحظىات زنىدگى را سىپرى مىىمير شمس
 شب

ق، مصادف با زمسىتان، وقتىى 993الحجه سال ذى 24دوشنبه 
 احساس

كرد كه زمان احتضىارش فىرا رسىيده اسىت، قاضىى احمىد قمىى 
 را كه آنجا

ايش دعىىىاى عدليىىىه حضىىىور داشىىىت طلبيىىىد و از او خواسىىىت بىىىر
 بخواند و زبان

بىىه وصىىيت گشىىود وبىىه وى گفىىت: تىىو را وصىىىّ خىىود گردانيىىدم. 
 اگر ميسّر

شود، پيكرم به مشهد مقدس انتقال ده و آنجا دفن كن و در غيىر 
 اين

صىىورت، نعشىىم را بىىه دارالمىىؤمنين قىىم، كىىه آنجىىا نيىىز از بىىلاد 
شريف طيب

                                                           
1

 التواريخ،؟؟،؟؟.. خلايه

 



 281 

بىىه  السىلامليىهعاسىت، منتقىل نمىا و در جىوار دختىر موسىى بىن جعفىر 
 او« خاك سپار.

هىاى خىويش گفت و در لابه لاى گفتىههاى شب سخن مىتا نيمه
 خاطر

مانم كه يراق بر بدن خود چُست به كسى مى»ساخت: نشان مى
 كرده و

و همىىواره « شىىلوار پوشىىيده، متوجىىه سىىفر عىىالم آخىىرت اسىىت.
 اللهم»

 بىر زبىان معىارف نشىان ايشىان جىارى« الحقنى بالرفيق ا علىى
 شد.مى

چون علامت احتضار بر او ظاهر گشىت، كلمىه طيبىه شىهادتين 
 و شهادت

را به خىود  السىلامعليهمبر ولايت امير مؤمنان و ساير ائمه، معصوم 
 تلقين كرد.

سىپس بىه نىداى حىىق لبيىك گفىت  مىرغ روح پرفتىىوحش از روى 
 شوق و

ت او در لحظىىا 1اطمينىىان بىىه سىىوى مىىلأ اعىىلا بىىه پىىرواز درآمىىد.
 آخر عمر

 خود اين شعر را سرود: 
 خواهيم از اين جهان فانى رفتن 

در زير لحد به ناتوانى خفتن  

                                                           
1

 . همان.

 



 282 

 در گوش زمين ز بى وفايى فلك 
1زبانى گفتن.حرفى به زبان بى 
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 1ق. اتفاق افتاد. 993رحلت اين وزير با فراست، در سال 
 25روز 

الحجه تغسيل و تكفين وى در منزل ميرزا عبدالحسين، كه ذى
 از
شاه بود، صورت گرفت سپس ننوادگان دخترى ميرزا جها

 پيكرش را
در »گويد: در همان جا به امانت گذاشتند. قاضى احمد قمى مى

 آن شب
اندوز، بازماندگان با ناله و خروش خويش چون دريا به غم

 جوش آمدند
و چون خبر اين مصيبت به گوش سلطان محمد خدابنده رسيد، 

 زبان
ون( گشود. سپس مُهرها و به آيه كريمه )اناّ ّ  و اناّ اليه راجع
 توقيعات

ايشان را از انگشترى و غير آن طلبيد و در كيسه مخمل سر  
 نهاد و به

مُهر خود سر آن را مهمور نمود و به من سپرد تا آن را به 
فرزندان
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 «شأن ايشان برسانم.عالى
اميران و وزيران و نوّاب ميرزا ابوالولى قاضىى عسىكر، پيكىر 

 مير
مسجد مظفريه بىُرده، در آنجىا بىر ايشىان نمىاز الدين را به شمس
 ميتّ

گزاردنىىىد و مىىىدت سىىىه روز درهمىىىين مكىىىان، بىىىرايش مراسىىىم 
 سوگوارى

ترتيىىب دادنىىد. سىىپس جسىىد او را بىىه سُىىرخاب تبريىىز بىىرده، در 
 مقبره مرحوم

ميىىر اشىىرف اوحىىدى، كىىه از اكىىابر اعيىىان آذربايجىىان بىىود، بىىه 
 امانت گذاشتند

ا عتبات عاليات ببرند. در اين تا بر حسب وصيت به خراسان ي
 مدت هم

براى شادى روح او خيرات، مبرّات و صدقات دادند و مجالس 
 ختم

قىىرآن ترتيىىب دادنىىد و حىىافظ غضىىنفر تبريىىزى، كىىه از صىىلحا و 
 اتقيا بود، بر

سر قبىرش صىبح و شىام بىه تىلاوت كىلام قرآنىى مشىغول بىود و 
 ملازمان و

او بىىه افىىروختن ركابىىداران و فراشىىان، هىىر شىىب بىىر سىىر مقبىىره 
 شمع و مشعل

هىىا و حلواهىىا خيىىرات مشىىغول بودنىىد و هىىر شىىب جمعىىه طعىىام
 شد. قاضىمى

 احمد قمى، كه ناظر بسيارى از ماجراها بود، در نقل جَسَد مير
الىىىدين از آذربايجىىىان بىىىه مشىىىهد يىىىا قىىىم، دنبالىىىه وقىىىايع را شىىىمس
 گونهاين

پىىىس از آنكىىىه شىىىاهزاده صىىىاحبقران بىىىراى »دهىىىد: توضىىىيح مىىىى
 قيبتع

 مخالفان متوجه عراق عجم گرديد، راقم اين نسخه نعش مير
الىدين را از سىرخاب برداشىته، بىر شىتر بسىته، در ركىاب شمس
 آنان به

سوى عراق عجم رفتيم. چون اردوى حكىومتى بىه طىارم رسىيد 
 و از

رسىيد و قزوين خبر مخالفت امرا و استيلاى ايشان به گوش مى
 بيم آن
د شىىريف نقصىىانى برسىىد، بعىىد از رفىىت كىىه بىىه نعىىش ايىىن سىىيمىى

 استخاره
التعظىىىىيم: هىىىىاى واجىىىىبپيكىىىىر مبىىىىاركش را در مىىىىزار امىىىىامزاده

 امامزاده قاسم،
امامزاده ابوالعمالى و امامزاده ابراهيم، كه در طىارم قريىب بىه 

 پل شاهرود
رود واقىع اسىت، بىر سىبيل امانىت، و سفيدرود كه به گىيلان مىى

 تابوت به
س از پايىىان جنىىگ تركمىىان و تلكىىو بلغىىار گرفتىىه، نهىىاده شىىد. پىى

 شاهزاده
صاحبقران متوجىه شىروان و آذربايجىان شىد و شىاه و فرزنىدش 

 ابوطالب
ميىىىرزا بىىىه عىىىراق و اصىىىفهان آمدنىىىد. بناشىىىد كىىىه نعىىىش ميىىىر 

الدين را بهشمس
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مشهد مقدس ببرند و در اين اثنا مسير رفت و آمد به خراسىان، 
 توسط

 998الحرام سال محرمازبكان ناامن و قطع گرديد و در اواخر 
 هجرى

قمرى به طارم رفته، نعش سيد را در كيسه متقىالى سىفيد نهىاده 
 و در

صىىىندوقى تىىىازه قىىىرار داده و در صىىىندوقى گذاشىىىتند، نقىىىل بىىىه 
 دارالمؤمنين قم

نموده و در شب جمعه دوازدهىم مىاه صىفر همىين سىال پيكىرش 
 را به

مه آداب و قواعد مقرّر به روضه مقدسه مطهىره فاطمىه معصىو
 آورده،عليهاالسلام

بر گىرد ضىريح مبىارك ايشىان گردانيىده، در صىفه و در آسىتانه 
 بر جانب

  »كنىد كىه: قاضىى احمىد قمىى اضىافه مىى« شرق دفىن گشىت.
 الحمد و

، آن خىدمت را بىه تقىديم رسىانيد؛ زيىرا ةالمنهّ كه حسب الوصىيت
 ارض قم

هاى مقدسات است و به اسناد صىحيح در شرافت همچون آستان
 زا

روايت شده اسىت كىه امىوات را السلامعليهمحضرات ائمه معصومين 
 به
 المقدس محشر و منتشر بود؛ اما مردم خطه قم، مدفونان وبيت

مردگىىان ايشىىان را در آن مكىىان، در قبىىر محاسىىبه كننىىد و اگىىر 
 لايق بهشت

 1«جا به سوى جنتّ برند.باشند، از همان
الىىدين محمىىد كرمىىانى، ميىىر جعفىىر در تىىاريخ رحلىىت ميىىر شىىمس

 تبريزى
 چنين سروده است: 

 شمس دين صدر عالم و آدم 
زين جهان سوى آن جهان فرمود  

                                                           
1

؛ سياسيت و 354؛ پوسيت پلنيگ، ص 232ـ  231، ص التواريخ، مقدميه سيلجوقيان و غيز. خلايه

 اقتصاد

 .113عصر يفوى، ص 
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و ظلمت به شرع روى نمود  رفت  روشنى بخش شرع بود آن شمس 
محمل خود به كعبه مقصود  ماه ذيحجه بود كو برساند
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پسرش مير تاي دين محمود  جاى او را به امر شاه گرفت
اى حىه ودودعاقبت از عط  چون كه محمود جانشين شد 
« بود وى صدر عاقبت محمود»  جعفرى گفت بهر تاريخش 

 [هجرى 993]

 بازماندگان 

 الدينگونه كه در تذكره صفويه كرمان آمده است، مير شمسآن
منىام الىدين محمىود )ههاى امير تاجخبيصى دو فرزندپسر به نام

 پدرش
اند و ميرزا محمىد زمىان داشىت. ايىن الدين دوم گفتهو او را تاج
 دو نيز بذر

كاشىىتند و هرگىىز خانىىه آنىىان خىىالى از محبىىت در دل مىىردم مىىى
 مهمان
منزلى كه در دوران صىفويه محىل پىذيرايى از مىأموران  1نبود.

 ورسمى 
ق. سهراب بيگ، بىه اتفىاق 1072دولتى بود. چنان كه در سال 

 مستوفى
الىدين واقىع در محلىه كىوى و برخى همراهان، به خانه مير تىاج

 علويان
مؤلىف  2منىد گرديدنىد.وارد شدند و از لطف صاحب خانىه بهىره

 تذكره مورد
مىردى بىرد كىه اشاره، يك جا از ميرزا محمدزمان منجم نام مى

 در كمال
دانش بىود و در فىن رياضىى و هندسىه تبحّىر داشىت و هىر سىال 

 استخراج
ق. بىىه جىىوار رحمىىت 1066كىىرد، تىىا آن كىىه در سىىال تقىىويم مىىى
 ايزادى

پيوست و بعىد از او مىلاّ ميرحسىين بىه اسىتخراج تقىويم مشىغول 
 3گشت.

دفرزن« محمد زمان»شاه حسين سيستانى اين به تصريح ملك

                                                           
1

 .182. تذكره يفويه كرمان، مير محمد سعيدى مشيزى بردسيرى، ص 

 
2

 . 304. همان، ص 

 
3

 .272. همان، ص 

 



 288 

 1الدين محمد بود.ميرشمس
الىىدين منصىىب وزارت بىىه فرزنىىدش بعىىد از رحلىىت ميىىر شىىمس

 الدينتاج
محمود ثانى سپرده شد؛ چنان كه قاضى احمد قمى يادآورد شده 

 است:
رفىت، دو روز قبىل چون بر سلامتى پدرش ديگر اميىدى نمىى»

 از رحلت
دابنده منصب صدارت را بىه خلىف صىالح او او، لطان محمد خ

 جامع
الدين محمود، كىه كمالات، حاوى معقولات و منقولات امير تاج

 در
فضايل و اخلاق حسنه و اوصاف پسنديده حميده گىوى سىبق از 

 افاضل
 2سادات ممالك محروسه ارثاً و استحقاقاً برده، شفقت نمود.

موقعيىىت سياسىىى پىىيش آمىىده بىىه طىىور امىىا گويىىا او نتوانسىىت از 
 مناسب

هىاى فىاخر جهىت استفاده كند. چون احكام شىاه همىراه بىا خلعىت
 الدينتاج

محمىىود بىىه كرمىىان رسىىيد، او در فكىىر آمىىدن بىىود؛ ولىىى عىىواملى 
 چون: فرا

رسيدن زمان برداشت محصولات، و نيز مشىكلاتى كىه ازبكىان 
 براى

فىراهم سىاختند، الىدين محمىود اهالى اين سامان به خصوص تاج
 او

نتوانست خود را بىه دربىار صىفوى در قىزوين برسىاند. پىس از 
 مدتى،

حكومىىت كرمىىان بىىه دسىىت گنجعلىىى خىىان سىىپرده شىىد كىىه مىىورد 
 احترام و

ق. بىىىا 1034تىىىا  1005علاقىىىه شىىىاه عبىىىاس بىىىود. وى از سىىىال 
 قدرت تمام بر

نىىواحى مركىىزى و جنىىوب شىىرقى ايىىران )كرمىىان، بلوچسىىتان، 
 سيستان،

سىىىان و قنىىىدهار( حكومىىىت رانىىىد و در زمىىىان وى، جنىىىوب خرا
 اوضاع خاندان
الىىدين الىىدين رو بىىه راه گرديىىد و يكىىى از پسىىران تىىاجميىىر شىىمس
 محمود دوم

در دستگاه اين حاكم توانا موقعيىت و مقىامى مناسىب و درخىور 
 شأن

 3خويش به دست آورد.
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 .184. گنجعلى خان، باستانى پاريزى، ص 

 
2

 التواريخ.. خلايه

 
3

 .221. گنجعلى خان، ص 
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محمدابراهيم خبيصىى الدين محمود، ميرزا يكى از فرزندان تاج
 نام

دارد. در تذكره صفويه كرمان، هنگامى كه از بزرگان كرمىان 
 در ايام

شىود و از افىرادى كىه بىا وى حكومت گنجعلى خان صحبت مى
 انس

ميىىىر »خىىىوانيم: آيىىىد، چنىىىين مىىىىانىىىد سىىىخن بىىىه ميىىىان مىىىىداشىىىته
 محمدابراهيم
الىدين محمىود خبيصىى مشىاراليه مىرد نيكومشىرب، ولد مير تىاج

 شىمن
بسيار خليق كه به حُسن خلق و محاسىن فىراوان بىر اهىل زمىان 

 امتياز
 1داشت.

 ميرزا محمدابراهيم با فضيلت و دانش و تبحرى كه در زبان و
ادبيات و سياق و دفتر و كتابت و تحريىر داشىت از خىط خىوش 

 مندبهره
گىىرى گنجعلىىى خىىان بىىه سىىمت منشىىى بىىود، در دسىىتگاه حكومىىت

 اشتغال
داشت. نويسنده وقفنامه مفصل گنجعلى خان همىين سىيد حسىينى 

 و
اى كىه طىول آن هفىده الىدين محمىد اسىت؛ وقفنامىهنوه مير شىمس

 متر
است. ميرزا محمد ابراهيم كتىابى دربىاره سىلجوقيان نوشىت كىه 

 بار بهيك
سىلجوق آل وسيله هوتسما )محقق اروپايى( تحت عنوان تىواريخ

 در
هايى از اين نوشتار بىه وسىيله لندن به چاپ رسيد و سپس بخش

 دكتر
مهىدى بيىىانى مىىورد تحقيىق و تتبىىع قىىرار گرفىت و بىىه نىىام تىىاريخ 

 افضل
اى انتشار يافت. دكتر باستانى پاريزى نيز اين اثىر را بىا مقدمىه

 مفصل و
 توضيحات لازم و كافى به چاپ رسانيده است. 

هىىاى ميرزاقاسىىم و ميىىرزا م دو بىىرادر بىىه نىىامميىىرزا محمىىدابراهي
 محمد

بىى خىانم، دختىر ملىك ابوسىعيد، داشت. مادر ايىن سىه بىرادر بىى
 فرزند ملك

الىىىدين، از نوادگىىىان عمىىىرو بىىىن ليىىىث قاسىىىم، فرزنىىىد ملىىىك قطىىىب
 صفارى )برادر
 2يعقوب ليث( بود.
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 .174و گنجعلى خان، ص  206. تذكره يفويه كرمان، ص 
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 . 191. سلجوقيان و غز در كرمان، ص 
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